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 قبیله خشونت  

 توانست فرقۀ انحرافی وهابیـت را    استکبار جهانی  به کمک عبدالوهاب که    بن محمد

کفـر،  نـسبت دادن  بـا   و  بنیان نهد، با اعلام جهاد علیه مسلمانان         اواخر قرن یازدهم   در

نشین منطقـه نجـد را تحریـک کـرد و بـه کمـک         ، اعراب بادیه   به آنان  شرك و بدعت  

نـشین،    با حمله به شهرها و روسـتاهاى مـسلمان         آنان ،سعود لشکرى فراهم ساخت    ناب

 اشـغال مکـه و       با  و 1کردند عنوان غنایم جنگى غارت    مردم را کشتند و اموال آنان را به       

بـا خـشونت   مذهب بودند،  سنیمردم این شهرها ، منطقه نجد و ریاض را که اکثر    مدینه

 حاکمیـت خـویش را تثبیـت    ،غـارت ریـزي و   خـون تمام به خاك و خون کشیدند و بـا    

  . ندکرد

رسـیدن بـه اهـداف    بـراي   ! گرا در طول تاریخ بسیار روشن خـود        این قبیله خشونت  

اگـر  . دنـد فروگذاري نکر آمیزي علیه امت اسلام      از هیچ اقدام خشونت   ! توحیدي خویش 

 ،گر داشـته باشـد     و فتنه  ستیز از تاریخ تشکیل این قبیله مسلمان      یاندککسی اطلاعاتی   

  . کند میبه عملکرد وحشتناك آنان علیه مسلمین اذعان آسانی  به

                                            
تاريخ ؛  ٩٥تا، فصل سوم غزوات، ص ، سنت جون فيلبی، بيروت، بیتاريخ نجد و دعوت الشيخ محمد: ک.ر. 1

تاريخچـه نقـد و  ؛ ٣١، ص ١منشورات اتحـاد الـشعب الجزيـرة العربيـة، بـی تـا، ج: ، ناصر سعيد، بيروتسعود آل

ـ ١٣، ص١٣٦٧انتشارات اميركبير، : سيد ابرهيم سيدّ علوی، تهران:  امين، برگردان سيد محسن،ها بررسی وهّابی

٧٦ . 
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 هاي وهابیت در بلاد اسلامی برخی از خشونت  

 انحرافـی در  هایـن فرق ـ  هـاي    انگیـزي  ها و فتنـه    بخشی ازخشونت  به   ه نوشت این در

  : پردازیم طور خلاصه می کشورهاي اسلامی به

  حمله به نجد و اطراف ریاض . 1

 شـهرهاي منطقـه   ،سـعود  لشکر محمد بنو  الوهاب   عبد اولین مناطق مورد حمله ابن    

 .نت بودنـد س ـ  است که تقریباً تمام مـردم ایـن شـهرها اهـل           نجد و اطراف شهر ریاض      

 دربـاره آغـاز دعـوت وهابیـت در          ،یید وهابیـان  أعبداللّه، مورخ مورد ت    بشر عثمان بن   ابن

  :نویسد مىآنان گناه به اتهام کفر، شرك و بدعت  منطقه نجد و کشت و کشتار مردم بى

» ثـادق «شـهر   سـمت    هصد جهاد ب  اى به ق   عبدالعزیز همراه عده  

هـاى    و بخشى از نخلـستان دحرکت کرد و آنان را به محاصره درآور  

مـسلمان ایـن شـهر را بـه قتـل      و تعدادى از مردم کرد آنان را قطع    

» دلَـم «در منطقه آنان  .حرکت کرد» خُرج« سپس به سمت   و رساند

 پر از امـوال     يها  و مغازه  ندر از مردان آنجا را به قتل رساند       هشت نف 

و » دلَـم «،  »اثَرْمـد «،  »نَعجان«گاه به سرزمین      غارت کردند و آن    را

اى را کشتند و شتران بسیارى را از شـهرها بـه              و عده  ندرفت» خُرْج«

  .غنیمت گرفتند

شد و محصولات زراعى    » منفوحه«عبدالعزیز به قصد جهاد وارد      

آنان را به آتش کشید و بخش عظیمـى از جـواهرات، گوسـفندان و               

  1.شتران را به غنیمت گرفت و ده نفر را نیز به قتل رساند

                                            
 من وقع بينهم قتال وقطع شيئاً  حاصرهم و نازلهم و  بجميع المسلمين وقصد بلد ثادق وسار عبد العزيز غازياً « .١

غزا عبدالعزيز إلى . لمسلمين ثمانية رجالقتل من ا قتل من أهل البلد ثمانية رجال، و ، ونخيلهم فأقام على ذلک أيّاماً 

الخرج فأوقع بأهل الدُلمَ وقتل من أهلها ثمانية رجال ونهبوا بها دكاكين فيها أموال، ثمّ أغاروا على أهل بلد نعَْجان 

بعة قتل من أهلها أر و) ثَرْمَدا(وقتلوا عودة بن على ورجع إلى وطنه، ثمّ بعد أيّام سار عبدالعزيز بجيوشه إلى بلد 

    فقاتل أهلها»الخرُْج « و»الدُلمَ «قصد  ثمّ إنّ عبدالعزيز كرّ راجعا و. رجال وأصيب من الغزو مبارک بن مزروع
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  :نویسد  به منطقه حرمه و ریاض مىانباره حمله وهابیبشر در ادامه در بنا

 وها شـهر ایـن  از غارت  ( لشکر عبدالعزیز شبانگاه هنگام برگشت    

وارد منطقه حرمْه شـدند و پـس     )آنهابه خاك و خون کشیدن مردم       

صـورت    پسر عبدالعزیز، تیراندازان بـه ،از طلوع فجر به دستور عبداللّه  

 به شهر تیراندازى کردند و صداى مهیب تیرها، شـهر را            جمعى دسته

که بعضى از زنـان حاملـه سـقط کردنـد و             اى گونه  به ؛به لرزه درآورد  

 و شهر به محاصره درآمد و مـردم شـهر، نـه    ندمردم به وحشت افتاد  

  .داشتندرا توان مقاومت و نه امکان فرار از شهر 

نیدن حملـه    بـا ش ـ   ، زنـان و کودکـان      و  مردان ۀاهل ریاض، هم  

جا کـه ایـن    از آن. از ترس و وحشت، پا به فرار گذاشتند    ابیلشکر وه 

حمله در فصل تابـستان بـود، جمعیـت زیـادى بـر اثـر گرسـنگى و               

 دید جز اندکى    ،وقتى عبدالعزیز وارد ریاض شد    . تشنگى جان سپردند  

اى را  از مردم، کسى در شهر نمانده، فراریـان را دنبـال کـرد و عـده               

هـا   به شـرطه  . به غنیمت گرفت،لى را که با خود داشتند  کشت و اموا  

هاى خـالى از صاحبانـشان محافظـت کننـد و            از خانه که  دستور داد   

هـا را بـه     ها، مـواد غـذایى و وسـایل خانـه          سلاحگاه تمام اموال،     آن

هـا را بـه تـصرّف خـود      هـا و نخلـستان      و غالب خانه   ندغنیمت گرفت 

 1.درآوردند

                                                                                                  
  ًوأخذ !  زروعها النار؟غزا عبدالعزيز منفوحة وأشعل في. وقتل من فزعهم سبعة رجال وغنم عليهم إبلاً كثيرا

، عثمان بن عنوان المجد في تاريخ النجد (»من الأعراب عشرة رجال وقتل  من حللهم وغنم منهم إبلاً كثيراً كثيراً 

 .)٤٣و ٣٤ صتا، دارالحبيب، بی: ناصر ستری، بيروت محمد بن: بشر نجدی حنبلی،  تحقيق

فلماّ انفجر الصبح أمر عبداالله علـی صـاحب بُنـدق يثورهـا، فثـوروا ...  الليل و هم هاجعونأتوا بلاد حرْمة في«. ١

احدة فارتجت البلد بأهلها و سقط بعض الحوامل، ففزعوا و إذا البلاد قد ضبطت عليهم و ليس لهم البنادق دفعة و

 ساقته الرجال والنساء والأطفال لا يلوى أحد على أحد، هربوا على وجوههم ففرّ أهل الرياض في. قدرة ولا مخرج

   فلماّ دخل.  وعطشاً خلق كثير جوعاً  فصل الصيف، فهلک منهم  السهباء قاصدين الخروج وذلک فيإلى البريّة في
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  زحجایورش به مناطق . 2

  حمله به طائف. 1ـ2

 به دسـتور عبـدالعزیز بـه فرمانـدهی عثمـان            1217ال  قعده س  سپاه وهابیان در ذي   

عـام مـردم    مضایفی به شهر طائف در دوازده فرسـنگی مکـه حملـه کردنـد و بـه قتـل         

زینـی دحـلان در مـورد فـتح طـائف چنـین          جمیل صدقی زهاوي و احمد بن      .پرداختند

   :نویسند می

عام مردم بود که به کوچـک        اي وهابیان، قتل  ترین کاره  از زشت 

سـر  طفـل شـیرخواره را روي سـینه مـادرش           . و بزرگ رحم نکردند   

گرفتن قرآن بودند، کـشتند و چـون        جمعی را که مشغول فرا    . بریدند

ها و مـسجدها حملـه کردنـد و     ها کسی باقی نماند، به مغازه     در خانه 

 ، و سجود بودنـد  حتی گروهی را که در حال رکوع،هر کس را یافتند   

که تمام مردم این شهر را به خاك و خون کشیدند و            حدي  به ؛کشتند

مانده را از شـهر طـائف اخـراج          شمار اندکی از پیرمردان و زنان باقی      

کردند و به وادي وج بردند و در سرماي شدید، بـدون غـذا و لبـاس           

ها را که در میـان آنهـا تعـدادي قـرآن و              همچنین کتاب . رها کردند 

هـاي فقـه و       و مـسلم و دیگـر کتـاب        صحیح بخاري هایی از    خهنس

ایـن  . حدیث بود، در کوچه و بازار افکندند و آنهـا را پایمـال کردنـد               

  1.ق رخ داد1217واقعه در سال 

                                                                                                  
 ثمّ إنّ عبدالعزيز جعـل . أثرهم يقتلون ويغنمونعبدالعزيز الرياض وجدها خالية من أهلها إلاّ قليلاً فساروا في

 البلد مـن الأمـوال والـسلاح والطعـام والأمتـاع وغـير ذلـک حاز جميع ما في و. فی البيوت ضباّطا يحفظون ما فيها

 .)٦٧و٦٠، ص في تاريخ النجدعنوان المجد( »يلها إلاّ قليلاً وملک بيوتها ونخ

 احمد الدّرر السنيّة فی الرد علی الوهابية،؛ ٢٢ق، ص١٣٢الواعظ، : ، جميل صدقی زهاوی، مصرفجر الصادق. 1

 . ٤٥، ص١ق، ج١٣٩٦مكتبة ايشيق، : زينی دحلان، استانبول بن
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  حمله به مکه . 2ـ2

 وارد مکه شـد و آنجـا   1218سپاه وهابیان به فرماندهی امیر سعود، در هشتم محرم  

ها را در طـائف شـنیده بودنـد، از           ه پیشتر خبر جنایت وهابی    مردم مکه ک  . را اشغال کرد  

گاه امیر سعود از آنـان خواسـت کـه     آن. تکرار آن فاجعه ترسیدند و سلطه او را پذیرفتند       

هـا   رو وهابی ازاین. اند، با دست خود ویران کنند هایی را که بر قبور ساخته  ها و بارگاه   قبه

 رفتنـد و  لّـیالمع جنـّةلنـگ بـه سـمت گورسـتان      همراه جمع زیادي از مردم، با بیل و ک        

 فرزندان پیامبر و نیز گنبـد  ،گنبدهاي زیادي از جمله قبور ابوطالب، عبدالمطلب، خدیجه       

  1.را ویران کردند زادگان پیامبر، علی و خدیجه

بیست روز پس از تصرف مکه، امیر سعود به قصد تصرف جده و دستگیري شـریف                

او شهر را . سوي جده حرکت کرد برد، به ان در جده به سر می     غالب، امیر مکه که آن زم     

هـایی کـه از شـهر     خانـه  به مدت هشت روز به محاصره درآورد، ولـی زیـر فـشار تـوپ      

ها  کرد، از اشغال جده منصرف شد و با شنیدن خبري مبنی بر اینکه ایرانی             محافظت می 

با بازگشت امیر .  نجد بازگشت  شاه قاجار قصد تصرف نجد را دارند، به        به دستور فتحعلی  

اي که به او هدیه شده بـود، بـه قـصد تـصرف               خانه سعود به نجد، شریف غالب با توپ      

مکه حرکت کرد و در درگیري سختی با وهابیان، مکـه را بـه تـصرف درآورد، ولـی در                 

در این شرایط، زندگی بـر  . ق مکه دوباره به محاصره لشکر امیر سعود درآمد     1219سال  

گرفـت، بـراي رفـع     قدر سخت شد که هر آنچه در دسترسشان قـرار مـی           ه آن مردم مک 

هـا را مبنـاي    ق عقاید وهـابی 1220 تا اینکه شریف غالب در سال     ،خوردند گرسنگی می 

وسـیله بـر اسـاس توافـق       بـدین  2.حکومت خـود قـرار داد و پیـرو امیـر سـعود گردیـد              

ق حکومت مکـه بـه شـریف      1227 تا سال    ،آمده میان شریف غالب و امیر سعود       عمل به

هـا،   وهـابی دست  به به دنبال تسلیم شدن شریف غالب و تصرف مکه 3.غالب سپرده شد 

 بـراي تبلیـغ   ،ناصـر تبـشیري   شماري از علماي وهابی از جمله رئیس آنهـا، حمیـد بـن         

                                            
  .٤٥، ص١، جالدرر السنيّة في الرد علی الوهابية. 1

 . ١٥٣، ص١، جعنوان المجد في تاريخ النجد. 2

 . ٤٥، ص١، جالدرر السنيّة في الرد علی الوهابية. 3
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هـا در مکـه تثبیـت        هاي وهابیت وارد مکه شدند و بدین ترتیب سلطنت وهـابی           اندیشه

  1.گسترش یافتگشت و تا شمال مکه 

   هحمله به مدین. 3ـ2

ق به مدینه حمله کردنـد و پـس از یـک           1220سعود در سال     بنوهابیان به دستور ا   

قاضـی شـهر را کـه از سـوي دولـت         . سال و نیم محاصره، شهر را به اشغال درآوردنـد         

عثمانی منصوب بود، از شهر بیرون کردند و مـردم را از زیـارت مرقـد مطهـر پیـامبر و                 

سعود به وهابیان دستور داد تا آثار و قبور          گاه امیر   آن 2.مدفون در بقیع بازداشتند   بزرگان  

هـا   به قبرستان بقیع یورش بردند و آنچه از قبه مردم  رو همراه    ازاین. بقیع را ویران کنند   

امـام  ( از جمله قبر چهـار امـام معـصوم        ؛و آثار بر روي قبور بود، با خاك یکسان کردند         

و همچنـین  ) العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صـادق         زین حسن مجتبی، امام  

بهـا    را خراب کردند و هر آنچه از اشـیاي قیمتـی و گـران   ،قبر عبداالله، پدر پیامبر اسلام  

  3.شد، به غارت بردند یافت می

پـس از  . بسیاري از مردم مدینه را ناکثین خواندند و آنها را به خاك و خون کشیدند            

ام حرم نبوي که یک نفر از اهل سودان بود، خواستند محـل جـواهرات و           ده روز، از خد   

امیر سعود دستور داد آنها را شـکنجه       . آنان نپذیرفتند . خزائن حرم را به آنان نشان دهند      

 آن را بـه تـاراج    وهابیان نیز تمام  . خزائن حرم را نشان دادند    کنند و آنان به اجبار محل       

  4.ي در آنجا بودپول نقد و جواهرات بسیار. بردند

                                            
 . ١٤٠ـ١٣٩، ص١م، ج١٩٩٥شركة المطبوعات، : ، اليكسی فاسيليب، بيروتتاريخ العربية السعوديّة. 1

 . ٨٣ق، ص١٤١٦، چاپ اول دارالهدية، :يروتب عمر عبدالسلام، ،مخالفة الوهابية للقرآن والسنة. 2

 . ٩١ص ،١ج تا، بيروت، بی  صلاح الدين مختاری،،تاريخ المملكة العربيّة السعودية. ٣

م، بـه نقـل از ١٩٦٧ حسن جمال بـن احمـد الريكـي، بـيروت، ،لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب: ک.ر. 4

 .٧١ق، ص١٤٠٦، س٧٤،  شالمجلة الثورة الإسلامية
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  عراق هجوم به مناطق .3

  حمله به کربلا. 1ـ 3

ی ههـا بـه فرمانـد        وهابی ، از نویسندگان وهابی   ،الدین مختاري  براساس نقل صلاح  

ی از مردم نجد و عشایر جنـوب و حجـاز و            یمق با لشکري عظ   1216امیرسعود در سال    

 کربلا رسیدند و آنجا را      قعده به شهر   آنان در ماه ذي   . سوي عراق حرکت کردند    تهام، به 

گیرانه وارد کربلا شدند و بسیاري از اهل آنجـا         سپس به صورت غافل    1.محاصره کردند 

 را خـراب کردنـد و   آنان گنبد حرم امام حسین    . ها کشتند  را در کوچه و بازار و خانه      

هاي زمرد و یـاقوت و   جواهرهاي حرم را به چپاول بردند و سنگ روي قبر را که با دانه         

 ها، طلا ها  ، فرش ها   لباس ، اسلحه ،آنچه از اموال  . واهرات دیگر آراسته شده بود، کندند     ج

 در حالی   ؛ و نزدیک ظهر از شهر بیرون رفتند       2هاي نفیس در شهر یافتند، ربودند      و قرآن 

  .که نزدیک به دو هزار تن از اهل کربلا را کشته بودند

ور شـد و   به شهر کربلا حملـه امیر سعود با سپاهی مرکب از بیست هزار مرد جنگی         

اند آنان در یک شـب بیـست    حتی گفته. گنجد که در وصف نمی  کردند  در شهر   جنایاتی  

 نزدیک به پنجاه نفـر را نزدیـک ضـریح و پانـصد نفـر را      3.هزار تن را به قتل رسانیدند    

او را از میـان  رحمانـه   ، بـی رسـیدند  مـی و به هـرکس    کشتند  بیرون ضریح و در صحن      

  4.پیران و خردسالان نیز رحم نکردندبه و حتی ند داشت برمی

 در سفرنامه خود از هنگام بازگشت از لندن و         ،میرزا طالب اصفهانی مقیم هندوستان    

  :دهد چنین گزارش میکربلا و نجف از عبور 

هاي عربی و شـترهاي نجیـب وارد     هزار وهابی با اسب   25قریب  

ــداي   ــدند و ص ــربلا ش ــواحی ک ــشرکین«ن ــوا الم ــوا  «و» اقتل اذبح

بـیش  . سر دادند ) مشرکان را بکشید، کافران را سر ببرید      (» الکافرین

                                            
 . ٧٣، ص١، جية السعوديةتاريخ المملكة العرب. 1

 . ١٢١، ص١ ج،عنوان المجد في تاريخ النجد. 2

 . ١٦٢ش، ص١٣٥٢كتابفروشی صبا، چاپ اول، : ، علی اصغر فقيهی، تهرانوهابيان. 3

 . ٣٢٥، ص١ق، ج١٤٠٦، ٢دارالأضواء، چاپ: محبوبه، بيروت ، محمدباقر آلماضی النجف و حاضرها. 4
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در . شماري به جا گذاشتند    هاي بی  از پنج هزار نفر را کشتند و زخمی       

ــدن  ــد و ] و[هــاي ســربریده، روان  صــحن مقــدس، خــون از ب گنب

حـدي   شدت آن حادثه به . هاي صحن از لاشه مقتولان پر بود       حجره

بود که وقتی من بعـد از یـازده مـاه مجـدداً وارد          دلخراش و سنگین    

قدر تازگی داشـت کـه بـه جـز         شهر کربلا شدم، هنوز این حادثه آن      

نقل آن حادثه چیز دیگري نبود و راویان این حادثه بزرگ، در اثنـاي   

  1.شد گریستند و از شنیدن آن موها بر اندام راست می حکایت می

هاي اهـل کـربلا نهادنـد و مـردم را            دنشمشیر بر گر   «:گوید سنت جون فیلبی می   

  2.» و همه اشیاي قیمتی را غارت کردندندرحمانه کشت بی

  :گوید دکتر محمد عوض الخطیب می

لشکري نزدیک به بیـست هـزار نفـر از اعـراب نجـد، کـربلا را           

سـرعت   شـدند اهـل آنجـا را بـه        آن  محاصره کردند و ناگهـان وارد       

هـا و    خزینـه . اتی نبـود  کشتند و حتـی بـراي کودکـان نیـز راه نج ـ           

موقعیـت  ... جواهرهاي نفیس را بردند و ضریح را از جاي خود کندند       

بسیار وحشتناك و قربانگاه بس بزرگی بـود کـه خـون بـه سـیلاب           

  3.تبدیل شده بود

  حمله به نجف اشرف. 2ـ3

رحمانه اهل کـربلا و هتـک حـرم حـسینی راهـی نجـف        وهابیان پس از کشتار بی    

 جریان کربلا و غارت مدینـه را شـنیده بودنـد، کمـی آمـادگی                چون اهل نجف،  . شدند

                                            
ش، ١٣٦٣، ٢سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ: نی، تهران، ميرزا طالب اصفهامسير طالبی. 1

 . ٤٠٨ص

 . ١٤٣ـ١٤٢، ص تاريخ نجد و دعوت الشيخ محمد: رک. 2

تـا،  دارالمعراج للطباعة و النشر، بی: ، محمد عوض الخطيب، بيروتصفحات من تاريخ جزيرة العرب الحديث. 3

 . ١٧٦ص
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ها بیـرون آمـده بودنـد و مـردان         ها نیز از خانه     حتی زن  ،براي دفاع برخاستند  و  . داشتند

در نهایت ایـن کـار باعـث    . ها نشوند  انگیختند تا اسیر قتل و غارت وهابی       خود را بر می   

  1.نشینی آنان گردید شکست مهاجمان و عقب

ق بار دیگر به نجف حمله کردند و نزدیک بود شـهر را تـسخیر             1221ر سال   آنان د 

آنـان  . برگـشتند لشکریان  و ندکنند، ولی باز شکست خوردند و شماري از آنها کشته شد 

دگر بار به نجف هجوم آوردند، ولی اهل نجف که     ) ق1222(در جمادي الثانی سال بعد      

 نیـز بـه نجـف و    ق1225در سـال  ابیـان  وه. آمادگی کامل داشتند، از شهر دفاع کردند    

صد و پنجاه نفـر از   نزدیک به یک(کربلا حمله کردند و راه زوار را بستند و شمار زیادي      

درپی آنها به شهر نجف      خلاصه اینکه حملات پی   . را میان کوفه و نجف کشتند     ) رانئزا

چندین بار   سال،   ده و در مدت نزدیک به       2با ناامیدي تمام به شکست و خواري انجامید       

  3.دادندرا مورد هجوم قرار این دو شهر  شدت به

در چهـارم  را  اللّـه الحـرام      هزاران تن از حجـاج بیـت      و در دوران معاصر نیز آنان       ... 

به جرم سر دادن فریاد برائت از مـشرکین در          ) 1366 مرداد   9 (ق1407  سال الحجه ذي

 چون بحرین، یاع کشورهایدف مردم بیبه خاك و خون کشیدند و    ،  مکه، حرم امن الهی   

را بـه  ...اردن، مصر، الجزایر، تونس، لبنان، سوریه، بحرین، ایران، افغانستان، پاکستان و    

را در برخـی از کـشور   هاي این فرقه     دیگر جنایات و خشونت    هاي  قتل رساندند و نمونه   

 یهـای  هاینها تنها نمون . شاهد هستیم  ...هاي منطقه مانند عراق ، بحرین، سوریه، یمن و        

  .کردیمبه اختصار بازگو  است که طلب این قبیله خشونتبار  از عملکرد خشونت

                     

  سردبیر

                                            
 . ٣٢٥، ص١، جماضی النجف و حاضرها. 1

 .١٧٧، صصفحات من تاريخ الجزيرة العرب الحديث. 2

 . ٩٢، ص١، جتاريخ المملكة العربية السعودية. 3



 

 

  ت لامقا
 ی ربوبدی و توحانیوهاب   

 قرآنفیدرباره تحر کلینی وهابیان و اتهام به   

 تیمیه از واقعه عاشورا هاي ابن تحریف 

   نظر وهاب رتای ـ اهل سنت در حرمـت ز      ي از سو  تیرد 

  قبور

 ي دهلويها شهی اندینقد و بررس  

 هیمیت  ابنيها یشی و کژاندی حنفشمندانیاند 

 ي علمــادگاهیــ از د»طانیقــرن الــش «ثی حــدیبررس ـ 

 سنت اهل

 هیمیت  و ابنی درباره رابطه ذهبیقیتحق 





 

 

  ١ ی ر�و� دی و �و� انیو�� 

    علی ربانی گلپایگانی  *

  

                                            
 . مدرس حوزه علميه و استاد دانشگاه* 
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  چکیده  

بدین . شوداند که خالقیت را نیز شامل می     سیر کرده اي تف وهابیان ربوبیت را به گونه    

. انـد جهت توحید ربوبی را معادل توحید افعالی و مشتمل بر توحیـد در خالقیـت دانـسته          

اگرچه توحید ربوبی با توحید در خالقیت تلازم وجـودي دارد، ولـی تفـسیر ربوبیـت بـه                 

در این باره ایـن اسـت   باور دیگر وهابیان . خالقیت از نظر لغت و اصطلاح درست نیست   

که در طول تاریخ بشر، غالب افراد در ربوبیت موحد بودند و انحراف اصلی و رایج آنـان          

بدین جهـت معتقدنـد توحیـد ربـوبی چنـدان مـورد اهتمـام               . در باب عبادت بوده است    

آیـات قـرآن و   . پیامبران الهی نبوده و عمده اهتمام آنان صرف توحید عبادي شده است        

کند که شرك در ربوبیت زند و بیان می     اریخ بر این عقیده مهر بطلان می      هاي ت گزارش

. همواره در بین بشر رواج داشته و مبارزه با آن مورد اهتمام پیامبران الهـی بـوده اسـت                

آنان اگرچه در زمینه تدبیر کلی جهان موحد بودند، ولـی در مـسائل جزئـی مربـوط بـه       

  .در ربوبیت بودندزندگی مادي یا معنوي خویش گرفتار شرك 

  

  .تی در خالقدی توح،ی ربوبدی توحت،ی خالقت،ی ربوبد،یتوح :واژگانکلید
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 � انیو�
 � �و  و 

دی
 � �و  ر

 ی

  تعریف توحید ربوبی . 1

اند که توحید در خالقیت را نیز شامل    اي تعریف کرده    گونه وهابیان توحید ربوبی را به    

 معادل توحیـد  آنان  توحید ربوبی یا توحید در ربوبیت از دیدگاه         ،به عبارت دیگر  . شود  می

در  1،عبـدالوهاب اسـت    که شیخ عبدالرحمان که از نوادگان محمد بن          چنان ؛افعالی است 

 توحیـد در ربوبیـت   2؛ ـ توحيده بفعلـه تعـالیةهو ـ توحيد الربوبيّ  «:تعریف آن گفته است

وي در جاي دیگـر توحیـد در ربوبیـت را چنـین             . »عبارت است از توحید افعالی خداوند     

ر ء و مليكـه و هـو المـدبّ  شي االله تعالی رب كـلّ نّ أقرار بلإاهو العلم و«: تسا  تعریف کرده 

  3.»لأمور خلقه جميعهم

  : فوزان نیز در تعریف آن چنین گفته است دکتر صالح بن

 االله وحده هو الخالق للعـالم و نّ أقرار به الإنّ إ ف؛ةا توحيد الربوبيّ مّ أف

؛ المتينةوّ ر المحيی المميت و هو الرازق ذو القهو المدبّ 
4   

توحید در ربوبیت عبارت است از اقـرار بـه اینکـه خداونـد یکتـا                

بخـش و   ، میراننـده، روزي    کننده  او زنده  ،آفریدگار و مدبر جهان است    

  .داراي قدرتی استوار است

؛ انـد  کـار بـرده   تعریف توحید ربوبی چنین تعبیرهایی را به    در دیگر علماي وهابی نیز   

 ـ که شیخ احمد بن  چنان  گفتـه  الـرد علـی شـبهات المـستغيثين بغـيرااللهدر کتـاب   5راهیماب

  : است

                                            
 .عبدالوهاب بنمحمد  حسن بن عبدالرحمان بن. 1

 .٣٤٠ص، » انواع التوحيد و الشرک الشيخ عبدالرحمان فيةرسال« ،الجامع الفريد. 2

 .٣٥٢ ص،همان. 3

 .٢٧ ص،عتقادلی صحيح الإإرشاد الإ. 4

 ).ق١٣٢٩م ( يعيسی النجد نابراهيم ب احمد بن. 5
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ء و  شيء و مليكه و خالق كـلّ  شي كلّ  االله تعالی ربّ نّ أهو اعتقاد 

؛ف فيه وحده بمشيئته و علمه و كلمتهرازقه و المتصرّ 
1  

توحید ربوبی عبارت اسـت از اعتقـاد بـه اینکـه خداونـد متعـال                 

 هر چیـز اسـت و بـا مـشیت، علـم و        قزرا پروردگار مالک و خالق و    

  . کند ی در هر چیز تصرف مییحکمت خود به تنها

  مشرکان و توحید ربوبی. 2

 توحیـد  درهاي نبوت، انحراف چندانی  به اعتقاد وهابیان در طول تاریخ بشر و دوران 

. انـد  جز افـراد قلیلـی بـه شـرك نگراییـده     و رخ نداده ) آفریدگاري و پروردگاري  (ربوبی  

 چراکه غالب  ؛وي این قسم از توحید مورد اهتمام پیامبران الهی قرار نگرفته است           ر  ایناز

و معتقدنـد  کنند   آنان بر این مدعا به آیاتی استدلال می       . اند  کردهافراد بشر به آن اذعان      

ال ؤتصریح شده است اگر از مشرکان درباره آفریدگار و پروردگار جهان س ـ          این آیات    در

محمـد   .سـت ، خداونـد یکتا   آفریـدگار و پروردگـار جهـان      : ت درپاسخ خواهند گف ـ   ،شود

كشف الشبهات في التوحيدرساله عبدالوهاب در  بن
2

  :  گفته است

دادنـد کـه آفریـدگار و         و شـهادت مـی    کردنـد     میمشرکان اقرار   

میرانـد و زنـده    دهنده جز خداونـد نیـست، کـسی جـز او نمـی          روزي

آنچه در  ها و همه آسماننماید و     کند و امر آفرینش را تدبیر نمی        نمی

تحـت    وینـد ها و بنـدگان خدا   آفریده ،ستها  زمین و آنچه در آسمان    

  . تصرف و قهر او قرار دارند

  : آیات ذیل استدلال کرده است بهگاه بر این مدعا وي آن

                                            
 .٥٣٧ ص،الجامع الفريد. 1

 . چاپ شده است٢٣٦ ـ ٢١٩ ص،الجامع الفريداين رساله در مجموعه . 2
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 � انیو�
 � �و  و 

دی
 � �و  ر

 ی

         

                  

          .1  

                

             

                    

                 

        .2  

  : باره گفته است دکتر صالح بن فوزان نیز در این

این قسم از توحید در فطـرت بـشر نهفتـه بـوده اسـت و تقریبـاً        

کـه خداونـد     چنـان  ؛اشـتند آن نزاعـی ند    یـک از افـراد امـت در        هیچ

   :فرماید می     
و نیز فرموده  3

 : است            

 
      :تو نیز فرموده اس 4

       .5گونه آیات در قرآن   از این

) عصر رسالت ( مشرکان  که اند  بسیار است و همگی بیانگر این مطلب      

آفـرینش و روزي دادن و زنـده         در به ربوبیت خداونـد و یگـانگی او       

  .میراندن اعتراف داشتند ن وکرد

                                            
 .٣١، آيه يونسسوره . 1

 .٨٩ ـ ٨٨ ، آيات منونؤمسوره . 2

 .٨٧آيه  ،زخرفسوره . 3

 .٩، آيه رفزخسوره . 4

 .٨٧ ــ٨٦سوره مؤمنون، آيات . 5
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چـه  و منکـران اگر اند  نکرده  را جز افراد اندکی انکار  توحید ربوبی 

و انکـار  انـد   اعترف کردهاند، در درون بدان  به ظاهر آن را انکار کرده   

 : گفت که فرعون می  چنان؛لجاجت نبوده استبه جهت آنان جز   

     
: حضرت موسی در پاسخ او فرمود      و 1

           .2 منکران 

گونه دلیلی بر مدعاي خود نداشـتند و انکارشـان        ربوبیت خداوند هیچ  

: کــه فرمــوده اســت  چنــان؛از روي ظــن و گمــان بــود جاهلانــه و

              

           .3  

کـه مبـدأ نظـام        آفریدگار یعنی کسانی    اقوال منکران وجود   گاه به نقل و نقد      وي آن 

  4.است  پرداختهاند، دانستهطبیعت یا تصادف  راجهان 

 ارزیابی  نقد و  

  :ربوبی نکات ذیل است باب توحید حاصل دیدگاه وهابیان در

  .شود  خالقیت و تدبیر را شامل می،توحید ربوبی. 1

و غالـب افـراد   اسـت  در طول تاریخ بشر در توحید ربوبی انحراف اندکی رخ داده    . 2

  .اند بشر موحد بوده

 ولی چون در عبادت مشرك      ،ان عصر رسالت توحید ربوبی را قبول داشتند       مشرک. 3

  . آنان به مبارزه پرداخت بودند، اعتقاد به توحید ربوبی آنان را سودي نبخشید و پیامبر با

                                            
 .٤٨، آيه قصصسوره . 1

 .١٠٢، آيه اسراءسوره . 2

 .٢٤، آيه جاثيهسوره . 3

 .٢٩ ـ٢٧، صعتقادلی صحيح الإإرشاد الإ. 4
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اعتقــاد بــه توحیــد در عقــل و فطــرت انــسان ریــشه دارد و کــسانی کــه آن را  . 4

 بلکـه ناشـی از لجاجـت و         ، نبوده اسـت   اند، انکارشان ناشی از شبهات فکري       انکارکرده

  . خودخواهی آنان بوده است

  .پردازیم اینک به نقد و بررسی نکات یادشده می

 خالقیت و ربوبیت  

 لازم اسـت نخـست   ،خالقیـت و ربوبیـت روشـن شـود         براي آنکه نسبت توحیـد در     

 »ريگی   اندازه تقدیر و « در اصل بر     »خلق«واژه  . حقیقت خالقیت و ربوبیت بررسی گردد     

  :رود کار می به» ایجاد«در دو مورد به معناي کند و  دلالت می

کـه    چنـان ؛ را ابـداع گوینـد   آنرد کـه   نداائی ایجاد چیزي که هیچ ماده و منش     )الف

   : است  قرآن کریم فرموده  
: فرمایـد  و در جـاي دیگـر مـی    1

  .2  سـابقه  ایجـاد بـی  (ي ابـداع  ا خلق در آیه پیشین به معن (

  .است

 یعنی دگرگون کردن چیزي از وضعیت و حـالتی کـه        ؛ ایجاد چیزي از چیز دیگر     )ب

: فرمایـد  که مـی  ن  چنا؛ به وضعیت و حالت دیگر ،دارد         

 .3          .4  

 بر این اساس قـرآن کـریم   .شود خلق به معناي ابداع جز به خداوند نسبت داده نمی      

   :اسـت  آن را ملاك فرق میان خداوند و غیر خداوند قرار داده و فرموده     

    .1   

                                            
 .١، آيه انعامسوره . 1

 . ١١٧، آيه بقرهسوره . 2

 .٤، آيه نحلسوره . 3

 .١٢، آيه منونؤمسوره . 4
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نیـز  خداوند   به غیر،اما خلق به معناي دوم به صورت مقید و مشروط به اذن خداوند    

 :  فرمـوده اسـت  که درباره حضرت عیـسی   چنان ؛شود  نسبت داده می     

     .2   

یعنـی سـخن   رود؛  کـار مـی   معنـاي کـذب بـه   و به   گاهی وصف کلام    » خلق«واژه  

» مخلوق« کاربردن کلمه  بدین جهت بسیاري از علماي اسلامی به      . دروغین و ساختگی  

  3.اند ز ندانستهیرا درباره قرآن کریم جا

در  کـه  شناس نامدار قرآن کریم یعنی راغب اصفهانی بود        کلام واژه  ،آنچه گفته شد  

  : فارس گفته است که ابن  چنان؛شود افت میشناسان عرب نیز ی کلمات دیگر لغت

اي دلالـت   بـر دو معنـاي ریـشه   )  لام و قـاف  وخـاء (واژه خلـق  

و دیگري ملاسـت    گیري است،     یکی از آن دو تقدیر و اندازه       :کند  می

قاء«: شود کاربرد نخست گفته می    در .و صافی   ؛»خلقـت الأديـم للـسِّ

به معنـاي   » قلُخُ« واژه. گیري کردم  یعنی چرم را براي مشک اندازه     

آن خصلت اخلاقـی بـر آن        زیرا دارنده    ؛ است   نیز از این ریشه    سجیه

 ـ  » خـلاق «گونه است کلمـه     همین. شده است  گیري ندازها ي ابـه معن

  . زیرا هر کسی نصیب و بهره خاصی دارد؛نصیب و بهره

ــاره در ــیب ــه م ــاربرد دوم گفت ــی ؛»صــخرة خلقــاء«: شــود ک  یعن

  4.اي صاف صخره

  : فته استاثیر گ ابن

اوسـت کـسی کـه همـه اشـیا را       هاي خداوند است و    خلق از نام  

بنـابراین  .  تقـدیر اسـت    ،اي خلـق    ایجاد کرده است و معنـاي ریـشه       

                                                                                                  
 .١٧، آيه نحلسوره . 1

 .١١٠، آيه مائدهسوره  . 2

 .»خلق«كلمه ، ١٥٨ـ ١٥٧، ص غريب القرآنالمفردات في. 3

 .٣٢٩ص، ٢ ج، اللغةس فييمعجم المقاي. 4
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 یکی از این جهت کـه طـرح و نقـشه            :خداوند از دو نظر خالق است     

کنـد و دیگـري      گیري می    اندازه ،سترا که منشأ وجود آنها    موجودات  

آن طـرح و نقـشه خـاص ایجـاد          اسـاس    براز این جهت که آنها را       

  1.کند می

خلقِ تقدیر یعنی تعیـین    . گاهی از دو کاربرد خلقِ تقدیر و خلقِ تکوین یادشده است          

طرح و نقشه موجودات که در لوح محفوظ مقررگردیـده اسـت، و خلـق تکـوین یعنـی                   

  2.موجود نمودن آنها

 ـ در اصل، مصدر و     » رب«: توضیح کلمه رب گفته است     راغب در  یـت  ي تربابـه معن

که چیزي از حالتی به حالت دیگري مبدل گردد تـا بـه     است و تربیت عبارت است از این      

 ولـی در عـرف   ،)لـی حـد الـتمامإ فحـالا  حـالاً ءنـشاء الـشيإ(مرحله کمال خـود برسـد       

 ؛رود کـار مـی   بـه ) المربـی (کننـده   محاوره، این واژه به صورت اسم فاعل یعنـی تربیـت        

 یعنی پروردگاري که متولی امر تـدبیر  ؛»وبلدة طيبة و رب غفـور« :است  که فرموده  چنان

  3.جهان و رعایت مصالح موجودات است

نخـستین آنهـا   . ه اسـت هاي مختلفـی بیـان کـرد    ریشه» رب«فارس براي واژه     ابن

 بـه  »رب« بنابراین.  اصلاح کردن چیزي و اقدام به حفظ و نگهداري آن عبارت است از  

نامیـده شـده   » رب«ح چیزي است و خداوند بـدان جهـت        معناي مالک، صاحب و مصل    

  4.کند است که آفرینش خود را اصلاح می

 در  اقـرب المـوارد   لـف   ؤ م .است» مطاع«و  » سید«،  »رب« واژه    کاربردهاي از دیگر 

را گـرد آورد    یعنی آن» ربـاً ءرب الشي«: هاي آن گفته است   دو کاربر » رب«توضیح واژه   

رب «ی سیاست و تـدبیر آنـان را بـر عهـده گرفـت و           یعن »رب القوم« .و مالک آن شد   

                                            
 .٧٠ ص،٢، ج و الأثر غريب الحديثنهاية فيلا. 1

 .١٥٩، ص٥، جمجمع البحرين. 2

 .»رب«  كلمه،١٨٤  ص، غريب القرآنالمفردات في .3

 .٣٩٨ ص،غة اللمعجم المقاييس في. 4
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را اصـلاح  )  یـا کـار  یءش ـ( یعنی أمـر  »رب الأمر« یعنی نعمت را افزایش داد و    »النعمة

سـید، مطـاع و مـصلح    مالک،  هاي خداوند متعال است و بر      رب از نام  . نمود و تمام کرد   

  1.شود اطلاق می

کـاربرد کلمـه رب بـه صـورت       این است که     اند،  گفتهشناسان    نکته دیگري که لغت   

 بایـد بـه   ،کـار رود  مورد غیر خداونـد بـه       و هرگاه در   روا نیست خداوند   درباره   مطلق جز 

  2.»رب المال«، »رب الدار« مانند؛صورت اضافه باشد

همگی مربوط به این واژه بـه صـورت         » رب«براي  اینکه معانی یادشده     نکته دیگر 

اسـت کـه نـاقص    » ربـو «ن غیـر از واژه   ای و. است» ربب«مضاعف است که ریشه آن      

اسـت کـه بـه معنـاي نمـو و           » بـاً رِ«و  »اًربـو  «،»ربا«و  » ربو« مصدر واژه    .واوي است 

دادن چیـزي دلالـت    بر تغذیـه و رشـد  است و کلمه تربیت از این ریشه  افزایش است و 

  3).جعله يربو و غذاه و هزبه: تربية: رباه( کند می

که در کلمـات      به خالق، چنان  » رب«ن گردید که تفسیر واژه      از مطالب یادشده روش   

آري، آنچه استوار و پذیرفته اسـت، تـلازم وجـودي       . وهابیان آمده است، پذیرفته نیست    

ربوبیت و خالقیت در مورد خداوند است و این ملازمـه نـه بـه دلیـل وحـدت یـا تـلازم         

یـت تکـوینی از خالقیـت    معناي واژه خالق و رب است، بلکه به این دلیل است کـه ربوب      

جدا نیست؛ مثلاً تربیت و حفظ یک درخت در عالم تکوین، به ایـن صـورت اسـت کـه              

 رلحظه فیض وجود و اسباب و شرایط لازم براي حیات درخت در اختیـار او قـرا        به  لحظه

را از  تـوان آن  بگیرد؛ یعنی آفرینش آن تداوم یابد، اما در غیر ربوبیت تکوینی الهـی، مـی      

. سـپارد  سازد و اداره آن را به دیگـري مـی       اي می   کرد؛ مثلاً فردي دانشکده    داخالقیت ج 

  .ساختن دانشکده از مقوله خلق، واداره آن از مقوله تدبیر است

                                            
 .٣٨١، ص١ج ،قرب المواردأ. 1

، ١، جالكشاف ؛٢٢-٢١ص، ١، جمجمع البيان؛ ٦٤ص، ٢، جمجمع البحرين: ک.ر» رب«درباره كاربرد واژه . 2

 .١٠ص

 .٣٨٦ص ،١، جقرب المواردأ. 3
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  شرك در ربوبیتپیشینه  

آید که پیوسته افـرادي     می  دسته  از مطالعه تاریخ ملل و اقوام بشر در طول تاریخ ب          

البتـه شـواهد   . انـد  یـده یبه انحراف و شـرك گرا ) ز خالقیتو نی(از بشر در زمینه ربوبیت     

از شـرك در    ربوبیـت و تـدبیر بـیش        تاریخی گویاي این واقعیت اسـت کـه شـرك در            

 با این حال در کتب ملـل و نحـل از مجـوس و    .رواج داشته است خالقیت و آفریدگاري    

هـا قائـل    ها و بدي  خوبیپرستان یاد شده است که به دو آفریدگار یا دو پروردگارِ      دوگانه

  1.بودند

   عصر ابراهیم. 1

این مطلب که در طول تاریخ بشر شرك رواج داشته است، از آیات قرآن کـریم نیـز     

شـود    با پرستشگران اجرام آسمانی اسـتفاده مـی        از احتجاج ابراهیم  . آید دست می   به

 ربوبیت زهـره و  ها، که آنان به ربوبیت اجرام آسمانی اعتقاد داشتند؛ زیرا در این احتجاج           

از آنجا که مشرکان به ربوبیـت ایـن اجـرام     . ماه و خورشید مورد بحث قرار گرفته است       

 جدال احسن، نخست     گیري از روش     با بهره  آسمانی اعتقاد داشتند، حضرت ابراهیم    

گاه به افول و ناپدیداري آنها بـر نفـی    کند که ربوبیت آنها را پذیرفته است، آن اظهار می 

 و نمـرود را      قرآن کـریم احتجـاج میـان ابـراهیم         2.کند  شان استدلال می  ربوبیت ای 

  :چنین بازگو کرده است

                        

             

                                            
 .٢٥٤ ـ٢٣٣ص، ١، جملل و نحل. 1

2.                                

                       

                     )نعامسوره ا ،

  ).٧٨ ـ٧٦ آيات
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               

         
1  

 است که  فرمانرواي دوران ابراهیم،     مقصود از

 بیانگر این       .هاي تاریخی نمرود نام داشت     مطابق روایات و نقل   

 و با این حـال گرفتـار      بود نمرود عاریتی و از جانب خداوند      است که ملک و فرمانروایی    

حـضرت  رب  از جملـه     را رب و پرودگار مـردم و       بینی شده بود و خود     بزرگغرور و خود  

 در رد پندار او گفت تو رب مـن نیـستی، بلکـه رب      ابراهیم. دانست   می ابراهیم

برابـر   نمـرود در . میرانـد  بخشد و آنها را مـی  موجودات زندگی میبه من کسی است که  

 .میـرانم  کنم و می زنده می نیزاین حجت استوار ابراهیم دست به مغالطه زد و گفت من            

آن  زندانی را حاضر کننـد، سـپس یکـی از    گاه براي اثبات مدعاي خود دستور داد دو    آن

  .دو را آزاد کرد و دیگري را به قتل رساند

 ـرود کـار مـی   معنا به دو  دررهمحاوزبان نجا که زنده کردن و میراندن در آاز   یکـی   

 ـ   ر زندگی انـسان   دهد و دیگري آنچه د      عالم رخ می   آنچه در  رود کـه در     کـار مـی    ههـا ب

 ـ حقیقت کاربرد مجازي آن است کنـد و  مغالطـه  اشتراك لفظ به وسیله  نمرود توانست  

اي نبـود کـه    ط بـه گونـه   و چون شرایحاضران در مجلس مناظره مشتبه سازد     امر را بر  

ه گرفـت   به بیان وجه مغالطه در استدلال او بپردازد، از احتجاج دیگري بهر        ابراهیم

 :آن اینکه فرمود   را مبهوت ساخت و    او و        

    . 

روشـن  .  دچار بهت و حیرت شد      و توانست مغالطه کند    در این مورد دیگر نمرود نمی     

عنـوان   وجود خداوند را به هت بود که     این احتجاج بدان ج    است که مغلوب شدن وي در     

طلوع خورشـید  : توانست بگوید آفریدگار و پروردگار جهان خلقت قبول داشت، وگرنه می 

بـراي   ربوبیت ،کرد آنچه نمرود ادعا می   . از مشرق فعل من و یا فعل دیگر خدایان است         

                                            
 .٢٥٨ ه، آيهبقرسوره . 1
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 � �و  و 

دی
 � �و  ر
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از  ذارد وگ ـ تأثیر مـی دیگران نوشت  پنداشت که بر سر  یعنی وي چنین می؛افراد بشر بود 

  .نوعی استقلال در پروردگاري در این حوزه برخوردار است

آلود بـشر در زمینـه    هاي شركهاي تاریخی درباره گرایش    ارشاصولاً با تأمل در گز    

جهـان را مخـصوص خداونـد    در ربوبیـت کلـی و کـلان    پیشینیان آید که   میبرربوبیت  

 ربوبیت، مربوط حـوادث و   شرك آنان در ودانستند و در این خصوص مشرك نبودند     می

  .زندگی بشر بوده استدرباره ویژه  رخدادهاي خاص به

  عصر حضرت یوسف. 2

اي اسـت      آیه ،باشد  از دیگر آیاتی که بیانگر پدیده شرك در ربوبیت درتاریخ بشر می           

: فرمایـد  مـی کنـد و   نقـل مـی  زنـدانی او    را بـه دو هـم  که سخن حـضرت یوسـف     

        .1  از این آیه به 

در بـین  ) هاي متعـدد  رب(رباب اشود که در آن زمان اعتقاد به وجود     روشنی استفاده می  

 ـ   بـا یوسـف   که نفر آن دو  مردم رواج داشت و    بردنـد، چنـان    سـر مـی   هدر زنـدان ب

 خـود گـواه   ،اران دسـتگاه حکومـت بودنـد   ز اعتقاد آنان کـه از خـدمتگ   .داعتقادي داشتن 

  .استرواج عقیده شرك در ربوبیت درمیان مردم  روشنی بر

   حضرت موسیعصر. 3

 را اي است که سخن فرعون عـصر موسـی   از دیگر آیات بیانگر این مطلب، آیه    

: گفت کند که می نقل می     .2آید که فرعون  میز برخی از آیات بر ا

مـشاوران    قرآن کریم سخن درباریان و    .کرد  آنها را پرستش می    به خدایانی معتقد بود و    

  : چنین نقل کرده است رباره حضرت موسیفرعون را د

                                            
 .٣٩، آيه يوسفسوره . 1

 .٢٤، آيه عاتنازسوره . 2
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          

           

   1؛   

کنی تـا در زمـین بـه        ه حال خود رها می    بآیا موسی و قومش را      

یعنـی از پرسـتش و   (بزنند و خـدایان تـو را رهـا کننـد      دست  تباهی  

  ). ت از تو و خدایان تو اجتناب کننداطاع

 این است کـه  ،خواند مردم می این اساس مقصود از اینکه او خود را پروردگار برتر     بر

عی نقـش   زنـدگی اجتمـا   در  او براي خود در امـور مربـوط بـه زنـدگی بـشر خـصوصاً                 

ایـن حـوزه او خداونـد و پروردگـاري اسـت        درپنداشـت  مـی  و مانندي را معتقد بـود    بی

: که در جاي دیگر گفته اسـت         چنان ؛مانند قیب و بی  ر بی       

   شناسم  براي شما جز خود، خدایی نمی،اي مردم« 2؛«.  

شـرك در ربوبیـت، بیـشتر در قلمـرو          ید کـه    آ  دست می  از این آیات نیز این نکته به      

 یعنـی مـشرکان بـه وجـود خداونـد و      ؛ندگی بشر پدیدار گشته است   زبه  حوادث مربوط   

 اعتقـاد  ،حـوادث بـزرگ طبیعـی اسـت       نظام عـالم و   همه  اینکه او آفریدگار و پروردگار      

 ـ ه ب،داشتند، اما در حوادث و رخدادهاي خاصی      وط بـه زنـدگی   ویژه در قلمرو مسائل مرب

ین اساس است کـه وقتـی فرعـون    ا  بر.از خداوند معتقد بودند  پروردگارانی غیر به   بشر،

 : گفت خطاب به موسی    
:  پاسخ داد  موسی 3  

      .4  فرعون به آفریدگار و پروردگاري که اگر

 صوص او اسـت، اعتقـاد نداشـت،       ن مخ و تدبیر کلی و کلان آ     است  جهان را پدیدآورده    

                                            
 .١٢٧سوره اعراف، آيه . 1

 .٣٨، آيه قصصسوره . 2

 .٤٩، آيه طهسوره . 3

  .٥٠سوره طه، آيه . 4
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 با چنـان فرضـی،      آور باشد و اصولاً    توانست براي او الزام      نمی پاسخ حضرت موسی  

  . پاسخ مزبور حکیمانه و خردمندانه نبود

 هاي شرك در ربوبیت گونه  

هاي رایـج آن اعتقـاد     یکی از گونه.هاي متفاوتی داشته است     شرك در ربوبیت گونه   

 ــ ی از موجـودات در پــاره بـه تأثیرگــذاري مـستقل برخ ــ   ویـژه حــوادث  هاي از حـوادث ب

، خواه مربوط به زنـدگی دنیـوي آنهـا     بوده است  در زندگی و سرنوشت بشر       کننده  تعیین

  بیمـاري یـا  زیان در کـسب و کـار و      یا  ها، سود    باشد مانند شکست یا پیروزي در جنگ      

 ماننـد بخـشش و   ؛دخروي آنها باش ـ ار آن، یا مربوط به زندگی معنوي ویسلامتی و نظا 

هایی بـراي فرشـتگان یـا          چنین ربوبیت   به مشرکان. آمرزش گناهان و قرب به خداوند     

مناسک عبـادي را بـراي       با چنین اعتقادي مراسم و      و 1بودند پیامبران و صالحان معتقد   

  . دادند آنان انجام می

ر مستقل گونه که با اعتقاد به تأثیرگذاري موجوداتی در تدبی          شرك در ربوبیت، همان   

 ، دراز جمله سرنوشت دنیوي و اخـروي انـسان رخ داده اسـت        و برخی از حوادث جهان   

بـه عبـارت   .  چرا و نامشروط از برخی افراد نیز ظـاهر گردیـده اسـت              و چون  اطاعت بی 

 ـ       دیگر، حق اطاعت به صورت مستقل و بی        د و از مظـاهر  قید و شرط منحصر بـه خداون

ض اطاعت از خداوند، از دیگران هم اطاعت شـود،      هرگاه در عر   .توحید در ربوبیت است   

 شـده اسـت کـه یهـود و       قرآن کریم یادآور  . چنین اطاعتی شرك در ربوبیت خواهد بود      

  :است که فرموده  چنان؛عالمان دین خود چنین اعتقادي داشتنددر مورد  نصارا

       

                  

   2؛   

                                            
1 .         ؛٨١، سوره مريم، آيه        

 ، ؛ ١٨سوره يونس، آيه          ، ٣سوره زمر، آيه. 

 .٣١ ، آيه توبهسوره . 2
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اهل کتاب عالمان یهودي و مسیحی و حضرت مسیح را اربابانی           

که جز به این امر نشده بودند که فقـط            درحالی ؛یدندجز خداوند برگز  

 خداونـد از داشـتن چنـان شـریکانی        .خداي یگانـه را عبـادت کننـد       

  .پیراسته است

روایت شده که مقصود از اینکه اهـل کتـاب احبـار و رهبـان را       از پیامبر اکرم  

آنـان بـه    این است که از رأي و نظـر     ،کردند آنها را عبادت می   دانستند و     میارباب خود   

 :چـه مخـالف بـا آن    وباشـد  کردند، چه مطابق احکام خداوند       صورت مطلق اطاعت می   

»بعوهم فذلک عبادتهم إياهمتّ اانهم حرّموا عليهم الحلال و أحلّوا لهم الحرام ف«
1  

  پیامبر اسلامعصر شرك ربوبی در  

هـا را پرسـتش    آید کـه مـشرکان عـصر رسـالت کـه بـت       دست می از آیات قرآن به 

هـا یـا فرشـتگان یـا      که بـت داشتند  یعنی اعتقاد ؛ردند، به ربوبیت آنها معتقد بودندک  می

نـد و  رگذا رفتنـد، در سرنوشـت آنـان تـأثیر مـی           مـی  رشما نها به ها نماد آ    که بت ارواحی  

حـق  هـا   پنداشـتند بـت   مـی  موجب عزت و سعادت آنان گردد، یـا  دتوان پرستش آنها می  

  .رت و آمرزش آنان گردندتوانند سبب مغف  و میدارندشفاعت 

 کـه  انـد  بیانگر آنند و نک ها نکوهش می پرستان را بر پرستش بت   همه آیاتی که بت   

هـا، بـراین مطلـب     انسانمالک سود و زیان  هستند و نه  خودآنها نه مالک سود یا زیان  

یعنـی  دارنـد؛   هـایی     معبودانشان چنین ویژگی  داشتند  پرستان اعتقاد     که بت دارند  دلالت  

باشند و از آنجا که قرآن کریم وسایط و اسـباب          بشر می   سود و زیان و خیر و شرِ       مالک

( مؤثر در تدبیر جهان را پذیرفته است        (،2   شـود کـه عقایـد         روشن مـی

پرستان در مورد معبودانشان این بوده است که آنان به صورت مستقل در سرنوشـت            بت

. اسـت گذارند و بدون شک چنین اعتقادي، شرك در ربوبیـت   ثیر میبشر و تدبیر امور تأ   

                                            
 .٢٥٥ ـ ٢٥٤ص، ٩، جالميزانتفسير ؛ ٣٨٥، ص ٣، جتفسير ابن كثير. 1

  .٥سوره نازعات، آيه . 2
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 � انیو�
 � �و  و 

دی
 � �و  ر

 ی

یـاد  د مشرکان عـصر رسـالت دربـاره معبودانـشان     یعقااز قرآن کریم در آیات بسیاري،    

 عـزت   ومالک سود و زیان آنان معبودان خویش راآید که   برمیاین آیات   از  . استکرده  

  :کنیم مینقل ین آیات را ی از ایها نمونه. دانستند و نصرت در زندگی خویش می

1.         ؛
آیـا جـز    : به مـشرکان بگـو    « 1

از . »خداوند پروردگاري را برگزینم، در حالی که خداوند پرودگار همـه موجـودات اسـت          

و از آنها معتقد بودند  خداوند  موجوداتی غیر   ربوبیت  شود مشرکان به     این آیه استفاده می   

خواستند که روش آنان را    نیز می  از پیامبر اکرم    و ودندنم  طلب نصرت و یاري می    

ها منحـصر بـه    به آنان این بود که ربوبیت در همه زمینه اما پاسخ پیامبر   ند،برگزی

  .پروردگار خود برگزیندرا خداوند است و سزاوار نیست که انسان جز او 

2.         ــد،  «  2؛ ــز خداون ــشرکان ج م

   .»یه عزت آنان باشدیدند تا ماخدایانی را برگز

که خدایانی را که شـریک      این عقیده بودند   مشرکان بر کند    بیان می  ااین آیه آشکار  

 گذارند  در سرنوشت آنان تأثیر می     کردند،  بودند و آنها را پرستش می     گرفته  براي خداوند   

 چرا که عـزت جـز از       ؛اساس بود    بی  اما این اعتقاد کاملاً    کنند، و عزت آنها را فراهم می     

: نیستبه اراده و مشیت او  جانب خداوند و        
3  

3.                          

            به مشرکان بگو «4؛ :

از آنـان  ( بخوانیـد    پنداریـد،    مـی  )مالک سود و زیـان خـود      ( که غیر از خداوند   را  کسانی  

 زیرا آنها به مقـدار     ؛ اما بدانید این کار براي شما سودي نخواهد داشت         ،)استمداد بجوئید 

                                            
 .١٦٤ ، آيهانعام سوره .1

 .٨١ ، آيهمريمسوره . 2

 .١٣٩، آيه نساءسوره . 3

 .٢٢سوره سبأ، آيه  .4
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 شـریک  نهـا و زمـی    ها و زمین مالک چیزي نیستند و در تدبیر آسمان          اي در آسمان    ذره

  .»باشند و خداوند آنها را پشتیبان خود برنگزیده است خداوند نمی

بـراي خـود   اي کـه   لهـه بودنـد آ معتقـد  آید که مـشرکان       دست می  بهاز این آیه نیز     

 از خواندنـد و    از این روي آنها را مـی       .زیان آنها باشند   توانند منشأ سود و     می ،اند  برگزیده

تـا نادرسـتی ایـن     دهد    می دستور   پیامبر اکرم به  خداوند  . جستند    آنها استعانت می  

که تدبیر انسان و جهان مخصوص خداونـد اسـت   بگوید و کند اعتقاد را به آنان گوشزد   

هـا و در زمـین نیـستند و در           ، مالک چیزي در آسمان    پندارند   می مشرکانکه   ی خدایان و

  .باشند تدبیر امور شریک و پشتیبان خداوند نمی

4.              

              

                   

       .1  

  : در این آیه کریمه نکات ذیل بیان شده است

 ؛آسـمان و زمـین اعتقـاد داشـتند     مشرکان عصر رسالت به ربوبیت خداونـد در     ) الف

  بدین جهت پیـامبر خـدا  .ورزیدند اگرچه در مقام احتجاج از اقرار به آن امتناع می     

 گـار و مـدبر    دپرورخداونـد را    این مطلب که آنـان      . ش خود را داده است    خود پاسخ پرس  

: که فرموده است    چنان ؛دانستند، در آیات دیگر قرآن بازگو شده است         آسمان و زمین می   

               


2   

 خـود  يولیـا اعنـوان   را بـه ) انـسان و غیـر انـسان   ( مشرکان برخی از موجودات  )ب

در پیـامبر اکـرم  . باشند که آنها مالک سود و زیان آنان می     و معتقد بودند    برگزیده  

                                            
 .١٦، آيه رعدسوره . 1

 .٨٧ و ٨٦، آيه مؤمنونسوره . 2
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 � انیو�
 � �و  و 

دی
 � �و  ر

 ی

ودات، مالـک سـود و   اسـت کـه آن موج ـ  کرده   يآور  ابطال این عقیده این مطلب را یاد      

  .که مالک سود و زیان دیگران باشند تا چه رسد به اینزیان خود نیستند،

و نیز ربوبیت در قلمرو زندگی را منحصر        ها و زمین     مسلمانان که ربوبیت آسمان    )ج

سـپارند و    راه مـی یهاي بینایی هـستند کـه در روشـنای    مانند انسان ،دانندبه خداوند می  

کـه   انـد  ادي نابینا یا کسانی همچون افر،اند  جز مانده امشرکان که از فهم این حقیقت ع      

  .روند در تاریکی راه می

ها و زمین و حوادث عظیم آفرینش باشـد و            ربوبیت، خواه مربوط به تدبیر آسمان      )د

 .رود  شمار مـی   ها، ریشه در خالقیت دارد و از لوازم آن به          خواه مربوط به سرنوشت انسان    

بایـد   1داننـد،  خداوند میبر این اساس مشرکان که خالقیت انسان و جهان را مخصوص     

 بنابراین اعتقـاد بـه   .همه مراتب و مراحل آن مخصوص خداوند بدانند     ربوبیت را هم در   

  .خالقیت با شرك در ربوبیت سازگاري ندارد توحید در

5.                        

 
2  

. کنند مفاد این آیه این است که مشرکان در دوزخ با یکدیگر مخاصمه و مجادله می            

ما در دنیا در گمراهی آشکاري بـودیم کـه شـما را بـا     « :گویند آنان به معبودان خود می    

ن خـود را بـا   که آنـان در چـه چیـز معبـودا     این. »انگاشتیم   جهانیان یکسان می   پروردگار

 ایـن اطـلاق همـه اقـسام         .، در آیه بیان نشده اسـت      دگرفتن  پروردگار جهانیان برابر می   

 اعتقاد داشتند و آن دو چیـز  آن شرك را شامل می شود، جز آنچه مشرکان به توحید در    

هـا و زمـین و    آسماندر ربوبیت توحید انسان و جهان، و دیگر    توحید در خلق     یکی   :بود

خـود شـأن و مقـام     در موارد دیگر براي معبودان       . به جهان آفرینش   حوادث مهم مربوط  

دانستند و بـدین جهـت در   آنها را مالک سود زیان و سرنوشت انسان میو خدایی قائل بودند  

  .کردند خضوع می برابر آنها عبادت و

                                            
1.            ؛٢٥، آيه  لقمان سوره        

  ٨٧، آيه زخرف، سوره. 

 . ٩٨ ـ ٩٦ ، آيهشعراءسوره . 2
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 :  گفته است    ذیل آیه شریفهکثیر در  ابن

 العالمين و عبدنا كم مـع  كما يطاع أمر ربّ  نجعل أمركم مطاعاً يأ

اطاعت  یعنی ما امر شما را همچون پروردگار جهانیان   1؛ العـالمينربّ 

   .پرستیدیم کردیم و شما را همچون پروردگار جهان میمی

 از مظاهر و اقـسام      - که پیش از این بیان گردید      چنان - آنجا که شرك در اطاعت       از

کثیر بیانگر این مطلب است که مـشرکان عـصر      سخن ابن پس  در ربوبیت است،    شرك  

  .وبیت نیز مشرك بودندبرسالت تنها در عبادت مشرك نبودند، بلکه در ر

 پاسخ به یک پرسش  

شود که درآیاتی از قرآن کریم تأکید و تصریح شـده           پرسش مطرح می  این  در اینجا   

 یعنی ربوبیت و تـدبیر جهـان را        ؛بودنداست که مشرکان عصر رسالت در ربوبیت موحد         

  :است که فرموده  چنان؛دانستند مخصوص خداوند می

         

                  

       .2  

                     : و نیز فرموده است

   .3  

  . سوره مؤمنون نیز بیان شده است89 ـ86 این مطلب در آیات

                                            
 .١٩٣، ص ٥، جتفسير ابن كثير. 1

 .٣١ ، آيهيونسسوره . 2

 .٦٣، آيه عنكبوتسوره . 3
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دی
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توان به مفاد این آیـات و آیـاتی کـه پـیش از ایـن بیـان             در این صورت چگونه می    

کننـد،   بیـت دلالـت مـی   له ربوئمـس  گردید و بر مشرك بودن مشرکان عصر رسـالت در   

  معتقد گردید؟

 پاسخ  

امبران عموماً پاسخ این پرسش، با توجه به آنچه درباره شرك در ربوبیت در عصر پی             

 خصوصاً، بیان گردید روشن اسـت و آن اینکـه شـرك در         و در عصر پیامبر اکرم    

 ـ              ه زنـدگی  ربوبیت در حوادث و رخدادهاي مربوط به جهان خلقت نبود، بلکـه مربـوط ب

 و اطاعـت و   سـود و زیـان   ئلی از قبیل پیـروزي و شکـست، عـزت و ذلـت،            بشر و مسا  

  :فرماید که می  چنان؛عصیان بود

               

  
خدایانی را برگزیدند به ایـن امیـد کـه از          » االله« مشرکان، غیر از     1

آن خدایان  )  زیرا ؛بودندآنان در این اعتقاد سخت در اشتباه        . (مند گردند   نصرت آنها بهره  

 را ندارنـد و مـشرکان لـشکریان و پیـروان آن            ، توانایی نصرت مـشرکان    ،شده برگزیده

   2.اند و درقیامت همگی درپیشگاه عدل الهی حاضر خواهند شد خدایان

    : کند  آیه نیز برهمین مطلب دلالت می     این     

 .3  

 بیانگر این مطلب اند که ،گونه آیات و آیات دیگري که پیش از این نقل نمودیم          این

مشرکان عصر رسالت در امور مربوط به زندگی خود گرفتار شـرك در ربوبیـت بودنـد و      

هـا و زمـین و    له ربوبیت ناظر به تدبیر آسـمان     ئ بر اعتقاد توحیدي آنان در مس      آیات دالّ 

                                            
 .٧٥ ـ ٧٤ ، آياتيسسوره . 1

 . رجوع شود١٧٠ ص ، علامه سيد محسن امين،كشف الارتيابدر اين باره به كتاب . 2

 .١١٠ ص،١٧، جالميزان: ک.ر. 3
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گونـه تعارضـی    که این دو مطلب هیچروشن است   .  به عالم طبیعت است    وطحوادث مرب 

  1.با یکدیگر ندارند

 بندي جمع  

پدیده شرك در ربوبیت در طول تاریخ بشر رواج داشته اسـت و پیـامبران الهـی بـه            

اصول شرك در عبادت ریشه در شرك در ربوبیت داشـته   . اندمبارزه با آن اهتمام ورزیده    

اهمیـت جلـوه دادن شـرك در ربوبیـت، از نظـر               هابیـان در کـم    بنابراین سخن و  . است

هاي تاریخی سازگاري نـدارد و از خلـط میـان    تاریخی با آیات قرآن و روایات و گزارش   

   .ربوبیت کلی و جزئی نشئت گرفته است

   

                                            
 .٨١، آيه مريمسوره . 1
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 .ق١٣٧٩دار احياء التراث العربی، : طبرسی، بيروتابوعلی شيخ : مجمع البيان .٥

 .تادارالكتاب العربی، بی: زمخشری، بيروت: قاويلالكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأ .٦

 .تادارالمعرفة، بی: شهرستانی، بيروت: الملل و النحل .٧
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 هچکید  

به تصریح آیۀ             
ناپـذیري  تحریـف  1

را کتـاب آسـمانی       مـسلمانان ایـن     و همـه   ست ا ي مسلّم و تردیدناپذیر   امرقرآن کریم   

وهـابی، شـیعه و در رأس        دانند، ولی گروهی از نویـسندگان     مصون از هر دگرگونی می    

کنند و دلیل ادعایـشان کتـاب   نها کلینی را معتقد به تحریف و خارج از دین معرفی می       آ

همـه  . وجـه بـه کلینـی و کتـابش وارد نیـست           هیچکه این اتهام به    است؛ درحالی  کافی

  مصادیق، یا تأویـل    ادعاهاي دلایل تحریف در کتاب یاد شده مربوط به تفسیر یا تبیین           

درغیـر  .  معارف بلند قرآنی است، نه تحریف به مفهوم باطل         بیانی، یا تنزیل معنایی و یا     

  2!این فرض بزرگان آنان همانند بخاري نیز باید معتقد به تحریف باشند

  

  . اعتقاد، وهابیان، تحریف،کافیکلینی،  قرآن، :گانواژکلید

  

                                            
 . ٩سوره حجر، آيه .  ١

  .١٣٧، ص٦سراج منير، ش: ک.ر:  اطلاع بيشتریبرا. ٢
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 مقدمه  

 مطـرح    از وهابیـان    تألیفات گروهی  کلینی، در  به 1کریمتحریف قرآن هام اعتقاد به  ات

  در شیعهمؤسس و مروج این اعتقاد باطل ، بلکه   تحریف قرآن او را قائل به     شده است و    

 را  تحریـف ی کـه شـبهه      نخستین کتاب و غیر او،    وهابی   القفاريناصراز نظر    .ندپندارمی

 بـارة دو روایت در که در آن .ده استقلمداد ش  )ق90م(قیس یم بن سلکتاب  مطرح کرده،   

 )ق307م(ابـراهیم قمـی   بن سپس علی  نقل شده است و      یعل نینامامت امیرالمؤم 

 قمـی و  و گفته کـه      از مروجان این عقیده دانسته     کافی  در  را و کلینی  قمی تفسیر دررا  

تـلاش   بـراي تـرویج و نـشر آن     وند باطل را اسـتوار سـاخت     این عقیده هاي  کلینی پایه 

   .آغاز گردیدن دو یات دالّ بر تحریف از آکردند و شروع روافراوان 

پـس از  را  »عَـليٍِّ  في«  جملـه کنـد کـه   اشـاره مـی   کافی به روایتی از   نمونهبراي  وي  

 نیـز  تفـسیر قمـی  از وي   .اسـت  قرار داده    »يـکَ لنا إلَ أنزَ «  و »يکَ إلَ  االله لَ أنزَ « يهاجمله

  .کندمواردي را ذکر می

 و اسراءسوره  89 آیه در »ليٍِّ بولاية عَ «دن بوخالدي نیز اضافه  عبدالفتاح صلاح دکتر

  . داند  مییکاف از تحریف در ییها نمونهرا  کهف 29 درآیه »آل محمّد«  و»في ولاية عَليٍِّ «

                                            
 یبرا. در متن والفاظ شده باشد ی و زيادی دچار كاست،اينكه قرآن موجوداعتقاد به عبارت است از» تحريف«. ١

 .سيد ابوالقاسم خويیاالله ت، آيالبيان في تفسيرالقرآن: ک.اطلاع بيشتر، ر

 .٣٣-٣٢، ص قيسبن كتاب سليم .٢

 . ٢٩٤ -٢٨٨، ص١، جصول مذهب الشيعةأُ  .٣

 .٢٧-٢٥ ح، كتاب الحجة،٤١٧، ص١ج  ،یكاف .٤

الـسّنةّ أهـل؛ ١٨١، صيب بـين أهـل الـسنة والـشيعةمسألة التقر؛ ٢٩٩ -٢٩٤، ص١، جصول مذهب الشّيعةأُ  .٥

 .٨٦، صوالشّيعة بين الإعتدال والغلو

 .٦٤ كتاب الحجة، ح،٤٢٥، ص١، جیكاف .٦

 .٢٣٨، صصول الكافيأالكليني و تأويلاته الباطنيّة للآيات القرآنيّة في كتابه  همان؛ .٧
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 وي. دهـد ترین بحث را ابـوزهره ارائـه مـی        مفصلسپس   و   ، آلوسی  آن دو  پیش از 

 هنـده د تـرویج وي را  نقـص قـرآن،   ۀ اندیـش کننـده   ترویجعنوان    کلینی به ضمن معرفی   

نویـسندة دیگـر کلینـی را        .کنـد که در قرآن شک و تردید ایجـاد مـی         داند    میروایاتی  

   !شماردگونه روایات، اهل قبله نمیاینسبب  به

گیـرد کـه شـیعه     نتیجـه مـی  ،کـافی روایتی از  با استناد به   والقرآن الشيعةه  نویسند

 آورده  ،کـافی تـابش،   در ک ینی  روایاتی است که کل    دلیل او    قرآن موجود اعتقاد ندارد و     به

 کلینـی را  ،کـافی اصـول  از ارض ـ با نقل روایتـی از امـام    ) ق1389م( خطیب .است

   .کند تحریف قرآن معرفی میمعتقد به

ع فارسی را کـه  ع فارسی، فرق گذاشته و تشی    ع اصیل و تشی   بنداري میان تشی   محمد

که اجمـاع اهـل نقـل و    ا کرده ادعتحریف دانسته و   ، معتقد به   است کلینی از این دسته   

  .آن استوار است تفسیر بر

 کلینیبررسی و نقد اتهام به    

 ،اولاً کلینی زده شده است، ولی       بهکه   هایی است  از اتهام  اي  هشد، فشرد آنچه اشاره   

جـايِ   هـیچ   و در  باشـد گفتـه   سـخن     به صراحت از تحریف     کلینی یستکسی مدعی ن  

                                            
 . ٢٤-٢٣، ص١، جروح المعاني: ک.ر. ١

 .با تلخيص، ٣٣٢، ص...و حياته ؛الامام الصادق .٢

 . ٨٦، صهل السّنةّ والشّيعة بين الإعتدال والغلوأ. ٣

 .٢٣النوّادر، حالقرآن باب، كتاب فضل٦٣٣، ص٢ج، یكاف .٤

 .٦١ -٦٠، صالشّيعة والقرآن .٥

 .٢أن القرآن يَرفع كما أنزل، ح: القرآن، باب كتاب فضل،٦١٩، ص٢ج، كافی .٦

 .١٤، ص...الخطوط العريضة .٧

 .٩٥ -٩٤، صئمة والمفهوم الفارسيالأمفهوم  التشّيعّ بين .٨
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 آنچه کلینـی را در مظـانّ اتهـام        ،ًثانیا. جود ندارد  چنین مطلبی هرچند به اجمال و      کافی

  . که مورد بررسی قرار خواهد گرفت استکافی، ظاهر عناوین و روایات قرار داده

 بـراي  کـافی  بـسیاري از منتقـدان   کـه   نکتـه ضـروري اسـت   ه بـه ایـن   اشـار ابتدا  

در بلکـه    ، نـزد شـیعه    هـا   تـرین کتـاب     صحیح کافیاند  ، مدعی نمایی این اشکال   بزرگ

 چنین ادعایی هرچنـد     . است انان بخاري نزد مسلم   ۀمنزلیا به  ، صحت ۀترین درج  عالی

است، بیجا    حدیثی ۀترین مجموع ی ارزشمند ملعتاریخی و   که به لحاظ     براي این کتاب  

 مـسلم صحیح  و صحیح بخاريکه همه روایات سنت اهلدیدگاه  ولی برخلاف  نیست،

 نـزد قـدما و   »صـحیح «ذشـته از اینکـه اصـطلاح    گ ،دانند، علماي شـیعه    را صحیح می  

و هـم شـامل   مشتمل بر روایات صحیح،  هم  متأخران شیعه متفاوت است، این کتاب را        

کتاب، معیار تشخیص    این ۀ کلینی در مقدم   خودزیرا   اند؛  دانستهحسن و ضعیف     موثّق و 

 در  6.رداشـم مـی خـدا   روایاتش بـا کتـاب     ناهماهنگی   وهماهنگی  صحیح از ناصحیح را     

اش صحیح  هاي چهارگانه همه  روایات کتاب «  گفته نتیجه این سخن علّامه مجلسی که     

دربـاره  مبناي اساسـی شـیعه را        ،»الصدور باشد  اینکه همه قطعی   رسد به  تا چه  ،نیست

  . کند معین میشان مجامع حدیثیههم

                                            
 .٢٧٧، ص١ جاصول مذهب الشيعة،؛ ١٨٣، ص فلسفة وتاريخ؛الشيعة  .١

 .٢٧٨صهمان،  .٢

 .١٤، ص...الخطوط العريضة؛ ٦١ صالشّيعة والسّنةّ، .٣

 .٩١-٨٨ص ،١، جتدريب الراوي.  ٤

، چــاپ حجــری كتــاب ذكــری الــشيعه، ؛٣٤٩ ص،لؤلــؤة البحــرين؛  ١١٦، ص٦، جروضــات الجنــات: ک.ر. ٥

 .٣، ص١، جمرآة  العقول؛ ٩٦، رقم٢٤٥، ص١٧، جالذّريعة؛ ٦ص

 .٨، ص١، جفیكا.  ٦

 .١٠١-٩٩ص، ة والشيعة الاماميةالموسوعة الوهابيّ ؛  ٨٣، صالوجيزة في علم الرجال. ٧
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 کتـاب   از ،خواننـدگان کتـابش   براي گمراه کـردن     قفاري    ناصر هايیکی از مغالطه  

  وشـود گوید در این کتاب روایات تحریـف دیـده نمـی          برد و می   نام می  الکافی  صحیح

 معلـوم   ،گونه روایات بلکه کل باب از روي تقیه اسـت یـا حقیقـت دارد              که حذف این  این

 توجـه نکـرده کـه مؤلِّـف آن،      نیـز   عنوان کتاب     به حتی متأسفانه این نویسنده     .نیست

  هـر ؛اسـت کرده  استخراج کافی هرسیده، از مجموع صحیح می نظرش  احادیثی را که به   

 .گرفتـه اسـت    مورد اعتراض برخی از عالمان شیعه قـرار    ،کتابچند عملکرد مؤلف این   

نیـست کـه شـیعه بـه آن        معنـا   این  به  روایتی در این کتاب     صرف آمدن   آن،   گذشته از 

  .مسلم و صحیح بخاريدرباره سنت اهلدیدگاه  برخلاف ،اعتقاد داشته باشد

  بازخوانی عناوین کافی . 1

بـاب أنّـه لم «، رسـاند  تحریـف را مـی  که ادعـا شـده   کافیهاي از میان عناوین باب   

 است که از چند جهت دلیل بر اعتقاد کلینـی بـر   5»... وئمـةلاّ الأإالقرآنَ كلُّه يجَمع

  :شودتحریف قرآن نمی

 هدهنـد  توانـد نـشان    مـی  کـافی بـواب   هرچند اکثـر عنـاوین ا      : مؤلِّف  خطبه .1-1

 ه پدید آورند  تبلور باورهاي  هرکتاب که    ۀتردید مقدم  ولی بی  ،آن باشد  هاي مؤلف  دیدگاه

  باورهـاي  ه کلینی چکید  و از این ر   .داردگویاتر اعتقادات صاحب آن را بیان می       آن است، 

  را در دیـن و     کـافی کـه   هم براي کسانی   ، آن کتابش ۀمقدم قرآن در در مورد   خویش را   

                                            
 .ق١٤٠١ ،اول، چاپالاسلامية الدار:، بيروت...ختياره من كتاب الكافي للشّيخإصحيح الكافي . ١

 .٢٧١، ص١، جصول مذهب الشّيعةأُ . ٢

 ی داشته، بسياررجال ابن الغضائري كه بر یمؤلف اين كتاب با اعتماد«: ٣٤٣، ص٣، جمعالم المدرستين: ک.ر. ٣

 ).حاشيه(» را ضعيف دانسته استیكافاز روايات 

؛  ١٣٩، ص٣ جصـول والفـروع،لأة في امع الشّيعة الاثني عـشريّ ؛ ٣٢٣، ص... حياته و عصره؛الامام الصادق. ٤

 .٣١٩، ص١، ج...صول مذهب الشّيعةأُ 

 .)مقدمه(٣، كتاب الحجة وص٢٢٨، ص١، جیكاف. ٥
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 خـدایت هـدایت   -،  بـرادرم  بدان اي « گیرند، در قالب جملاتی چون    کار می  به انیایشدن

از  ، رسـیده کـه از أئمـه   را نظر خود روایات مختلفـی  بهرسد که کسی را نمی   -کند

را بـا   آنهـا « :که فرمـوده  دستور داده   امام طریقی که     جز به  ،دهدیکدیگر تشخیص   

را هرکـدام    بگیریـد و ،خداي عزّوجل اسـت  بموافق کتارا که هرکدام  قرآن بسنجید و 

نَحنُ لانعرف من جميـع ذلـک «:  نیز کلینی گفته   و ،» رد کنید  ،خداست مخالف کتاب که  

کـه کلینـی    بیـانگر ایـن اسـت    »تقصیر«  و»رجاء« هايبردن واژهکار و به ،»إلاّ أقلّـه

شـمرده   قـرآن مـی    راروایـات   معیار ارزیـابی    و  دانسته  خدا را مبرا از هر نقص می       کتاب

ذي عـوج ليه الكتاب، فيه البيان والتبيان، قرآناً عربيـاً غـيرإ وأنزلَ « :گفت نمی الاّ  و ،است

صـد هـزار   من یک« :آن ادعاهاي بخاري کجا که گفت     این سخن کلینی کجا و     .»...

بیـشتر از آنچـه    کتاب جز حدیث صحیح نیـاوردم و    و دراین  حفظ بودم  صحیح از حدیث  

معقول است  آیا   ،تحریف دارد که اعتقاد به  کسی .» فروگذاشتم ، نقل کردم  طورصحیحبه

» عـوج ذيغیـر «و » تبیـان «، »بیان«و آن را کند   استناد ـ  نعوذباالله ـ  قرآن محرَّف به

  .ندکرد این خطبه را مطالعه می، ابتداکافی کاش نویسندگان منتقد بربداند؟ 

بـاور   ارزیـابی    عیـار  م ،نا باشـد عنـاوین    ب اگر : دفع اتّهام براساس عناوین    .2ـ1

  زیـرا ؛سازد را مبرّا از تهمت تحریف می   ، کلینی کافیگیرد، بسیاري از عناوین     مؤلِّف قرار 

دّ إلباب«هاي  عنوان  کنـد، و  حدیث نقل می ده که در ذیل آن»...الكتاب والـسّنةّی الرَّ

                                            
 .٨همان، ص. ١

 .٩همان، ص. ٢

 ). مقدمه(٣همان، ص. ٣

 .٢٨، آيهصسوره ؛ ٢٨، آيهزمرسوره (.٣همان، ص. ٤

 .٥٧٨ رقم ،٥٥٦، ص٢، جتذكرة الحفّاظ؛  ٧، ص فتح الباريةالسّاري مقدم هدي. ٥

 .، كتاب فضل العلم٥٩، ص١، جیكاف. ٦
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 القـرآن فـضل  کتاب  و،یثحد دوازده  مشتمل بر،»خذ بالسنةّ وشواهد القـرآنباب الأ«

 شاهد گویایی است که وي قرآن را پـاکیزه از هـر       روایت، 94 باب و  دوازده   مشتمل بر 

 اختیـار  که درباشد قرآنی ،  که معقول نیست معیار ارزیابی    دانسته است؛ چرا  دگرگونی می 

  !مردم نیست

 کــه اننــد آن و هم»...ةئمّــ الألاّ إه ع القـرآن كلّــمَــنّــه لم يجَ أبــاب « امــا عنــوان

که قرآن فعلی مسلمانان با       است ش این ، هرچند ظاهر  داشته رین انتقادها را در پی    بیشت

وجـه دلالـت بـر      هـیچ   به ،ًاولا  ولی ،قرآنی که نزد امامان شیعه قرار دارد، متفاوت است        

تنظـیم، میـان قـرآن       رساند که در ترتیب و     این را می   بلکه تنها  ،آن ندارد  نقص زیاده و 

 و شکی نیست که قرآن فعلـی براسـاس نـزول          قرآن نزد امامان اختلاف است      و فعلی

 هـاي مکّـی در  اش خود سور قرآن است که سـوره  شاهد زنده  وحی تنظیم نشده است و    

 قـل شـده کـه   روایـت ن شش  دراین باب، ،ثانیاً .آخر و یا درهم آمیخته نظم یافته است     

وري قـرآن کـه تحریـف ممکـن اسـت در            آ جمع  روایت پایانی باب هیچ ربطی به      چهار

 ؛نقـرآ  علـم امامـان شـیعه بـه        بلکه مربوط است به    ،همین مرحله رخ داده باشد، ندارد     

دو فقـط   .کار رفته است  به»هكلَّـ هون علمَ مُ علَ م يَ وأنهُّ «ۀ جمل که در خود عنوان باب   چنان

عبارت دیگـر،  به.  استخراج شده استن دوآ است که عنوان باب نیز از   حدیث مورد نزاع  

توضـیح   شرح وآن دو را     بعدي   هاب، مجمل است و روایات چهارگان      نخست ب  حدیثدو  

                                            
 .٦٩همان، ص. ١

 . بدون باب النوّادر كه مورد انتقاد منتقدين است، كتاب فضل القرآن،٥٩٦، ص٢همان، ج. ٢

 . كتاب الحجة،٢٢٨، ص١همان، ج. ٣

ة مـن آيـات ئمـ بـاب مـا عنـد الأ،٢٣١عظـم و صسـم االله الأا مـن ئمـة باب ما أعطـي الأ،٢٣٠همان، ص. ٤

 ... .  ونبياءالأ

 .٣٢٨، ص١، جدفاع عن الكافي. ٥

  .تقان في علوم القرآنالإ: ک.ر  اطلاع بيشتریبرا. ٦
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را بیـان  مگانـه علـم امامـان معـصو      که در نتیجه مجمـوع روایـات شـش    دهدمی

  :کند می

 أحَـدٌ مِـنَ مـا ادَّعـي« :يقـول رباجعفأسمعتُ : جابر قالعن... :حدیث نخست 

  عـليإلاّ  االله تعـالينَزّلـه هُ كَماَ اُنزِل إلاّ كذّاب، ومَا جمعه وحفظه كمالَّ النّاسِ أنَّه جمََع القرآن كُ 

  .»دهمن بع ئمّة والأبطالبيأ بن

اساس ترتیب نزول آن جـز    آوري قرآن بر   که جمع صراحت دارد   در روایت این نکته     

 ـ صورت نگرفته است و دقـت در      نویژه امیرالمؤمنی به هائمدست    به  كَـماَ «ۀ  جمل

 اساسـی   نکتـۀ دوایـن رو در حـدیث     از .حل مشکل این روایت خواهد بـود       کلید   »اُنزِلَ 

 ـ    ایکی  : مورد توجه است    کـه  و دیگـري چگـونگی آن،   یصـل وجـود مـصحف عل

  .خواهدمیبررسی جداگانه 

المنَخّـل، عـن جـابر،    مروان، عـن بن سنان، عن عماربن عن محمد :دومین حدیث 

عي أنّ عندَهُ جمَيعُ  حَدٌ أنأَ  طيعُ ستَ ما يَ « :لنّه قا  أ رجعفعن ابی  ـ القـرآنِ يَدَّ  هِ ه، ظـاهرِ  كلِّ

ي مورد نزاع را بیـان  معناهمانند حدیث قبلی تحریف به این نیز    .»وصياءالأ غيرهِ وباطنِ 

 سـنان ابـوجعفر  بـن  محمـد دلیل وجود  به ،سند روایت ضعیف است، اولاًچون کند؛  نمی

   :گوید می)ق405م( نجاشی.شناسان قابل تأیید نیست اه رجالگاز ن که )ق220م(زاهري

 کـه روایـاتی  بـه  غیر قابل اعتماد، و    او مردي است جداً ضعیف و     

 ابومحمـد فـضل    . ...شـود   توجـه نمـی    ،کنـد تنهایی نقل مـی    به وي

                                            
 .٣٤٥، ص...سلامة القرآن من التّحريف. ١

 و ٣٠، ص٣، جالعقولمرآة در ی از آنجا كه مجلس.١، ح... كتاب الحجة، باب أنّه لم يجمع،٢٢٨، ص١، جیكاف .٢

 .گويند، سند حديث مشكل نداردی، چيزي نم٣١٣، ص٥، جیشرح اصول كافندراني در ملا صالح ماز

 .» حقيقت يا توهملیمصحف امام اميرالمؤمنين ع«، ١٠٩، ص٤، شسراج منير: ک. ر.٣

 .٢، ح٢٢٨، ص١، جیكاف.  ٤

 . ٣٢، ص٣، جالعقولمرآة. ٥
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 بـراي شـما جـایز نیـست کـه احادیـث محمـد             :گفـت شاذان می  بن

  .سنان را روایت کنید بن

داراي کتـاب     و کندنقل روایت می   عبداهللاسدي، هرچند از ابی    لجمیبن منَخّل

 ۀام علّ،غلوارزش و متهم به   بیاو را    کشّی   ،وایهالرّ  فاسد  نجاشی او را    ولی ،تفسیر است 

 داود ابـن .شناسـاند  مـی وفی، ضـعیف، غـالی در مـذهب و مـتّهم     او را ک )ق726م(یحلّ

 غـلات احادیـث     . اسـت  غلـو متهم بـه   لرّوایه و ا ضعیف، فاسد « :گوید می )ق707م(یحلّ

باورها در مسائل مربوط به  ویژه  بنابراین سند روایت را به     .»انداو نسبت داده  فراوانی به   

  .پذیرفتتوان تحریف باشد، نمیه که همان اعتقاد ب

معنـاي   تحریف به)كلّه...يَستطيعما(  روایت هرچند بخش نخست آن  محتواي ،ثانیاً

  مقـصود امـام را در      ،  )وصـياءظـاهره و باطنـه غيرالأ( حـدیث   ولی ذیل  ،رساندیعام را م  

 و  ظـاهر  ایـن اسـت کـه علـم       آن حضرت   مقصود   و   سازد روشن می  صدر حدیث کاملاً  

 ،)ق1402م(یی چه اینکه علامـه طباطبـا  ؛آنِ امامان و اوصیاي الهی است  باطن قرآن از  
گیـرد  اهد مـی را ش ـ» باطنـه  هره وظـا « زند، قیـدهاي  که براین حدیث می اي  هتعلیق در

 قرآن، اعم از معـانی ظـاهري قابـل درك و معـانی قابـل اسـتنباط             هبراینکه دانش هم  

  .عادي، از آنِ امامان معصوم و اوصیاي الهی است براساس فهم

                                            
، )رجـال كـشی(الرّجـال  تيـار معرفـةخإ :ک.ر:  اطلاع بيـشتری برا.٨٨٩، رقم٢٠٨، ص٢، جرجال النجاشي. ١

 .٦٣٨، رقم ٢٩٥، ص  الفهرست؛٧، رقم٣٨٦، ص رجال الطّوسي؛٧٢٩، رقم ٦٨٦، ص٢ج

 .١١٢٨، رقم٣٧٢، ص٢، جرجال النجاشي. ٢

 .٦٨٦، رقم٦٦٤، ص٢ج، ختيار معرفة الرجالإ.  ٣

 .١٠، رقم٢٦١، صرجال العلامة الحليّ .  ٤

 .٥٠١، رقم٥٢٠، صداود الحليّ ابنرجال. ٥

 .٢، تعليقه برحديث٢٢٨، ص١، جیكاف. ٦
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 )هكلّـوأنهّـُم يَعلمـون علمـه( یت در استخراج پایـانی عنـوان بـاب        نین ذیل روا  همچ

این حدیث، علم فراگیر نقل  اینکه مقصود کلینی از      است بر خود گواه دیگر    و   ردنقش دا 

اینکه نزد امامان قرآنی است که با قرآن         نه ،قرآن است   به فرد امامان منحصر به  و

  . باشدکمیت متفاوت  از جهت حقیقت ومسلمانانسایر 

 با قطع نظر از آنچه بیان شد، این دو روایت، خبر واحد اسـت و بـا خبـر واحـد             ،ثالثاً

و ظهیـر که احسان الهی    چنان ؛شیعه وکلینی نسبت داد    تحریف را به   توان اعتقاد به  نمی

او را مـتهم   و انـد حنیـف شـمرده   را خـارج از دیـن     کلینیاند و   را کرده  کار این ابوزهره

مـورد دسـتبرد بـشر    بودن قرآن دارد کـه   ناقص  و لدمب به   اعتقاداند به اینکه او       ساخته

  .واقع شده است

  روایات کافی متن . 2

 بـه دو  5گذشته از اینکه دچـار ضـعف سـند اسـت،           ف،تحریدرباره  ادعا شده   روایات  

  :کندمدعاي وهابیان را ثابت نمیکه شوند  گروه تقسیم می

   احادیث افیهاي اضجمله) الف

 م بلکـه امـا  ،تحریف ندارد ت روشن است که ارتباط به     اروایگروه از   اینن  ضامیم

ویـل بیـانی و تبیـین    تأکنـد و بـه اصـطلاح     مـی بیان  را  تفسیر آیه    6آنها،در بسیاري از    

                                            
 .٦١، صالشّيعة والسّنةّ. ١

 .٣٢٦، ص... حياته وعصره؛مام الصّادقالإ. ٢

 .١٠٥ صالشّيعة والسّنةّ،. ٣

 .٤٠، ص٥، جالفصل في الملل والاهواء. ٤

 یقسمت ضرورتـ اسناد آنها در اين یكثرت روايات بررستوجّه به  با.یمجلسعلامه  تأليف مرآة  العقول: ک. ر.٥

 . نداشت

 .٥٠، كتاب الحجة، باب فيه نكت و نتف من التنّزيل في الولاية، ح٤٢٢، ص١، جیكاف.  ٦
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ولایـت  ه مؤمنـان را بـه  د  یعنی بـشارت     زیرامصادیق است؛   

 ولايـة: قـال«جملـه   و ... پایدارنـد ،که آنان در میدان جهاد با نفـس و دشـمن    یعل

  .گذاردمتن، هیچ شکی را باقی نمی در همده ن که در ذیل روایت آ»أميرالمؤمنين

مـن  مـةئكلمات في محمّد وعلي و فاطمة والحـسن والحـسين والأ« زاید جملاتیا  

 ؛االله باشـد کـلام  که جـزء نـص   نه این  ،آیه است   تفسیر سنان ابن حدیث  در »...ذرّيتهم

 سـألتُ « :گویدمیعباس   ابن.استآمده  سنت نیز اهلکه نظیر همین معنا در منابع       چنان

أل بحـق محمّـد سَـ« :}قـال 4بّـه فتـاب عليـه؟ن رَ لقّاهَا آدم مِ عن الكلمات الّتي تَ {االله رسول

  .» فتاب عليه تُبتَ عليَّ  والحسن، والحسين، إلاّ وعَليٍِّ و فاطمة

   ۀخدري در مورد آی سعید خود از ابیمناقب مغازلی درهمچنین ابن

              
ــی 6 : آوردم

    ةعَليٌِّ و فاطم:  قال،          محمّد  :  قال، 

    7.»والحُسَينالحَسَن  :قال 

 37 آیـه  تفـسیر  در قصاد یا باقر انامام کلثمه از بن سند خود از کثیر    کلینی به 

   :دهدگونه توضیح میرا این م حضرت آدۀبقره چگونگی توب

                                            
 .٨٣، ص٧، ج...صول الكافيأشرح . ١

 .٢٣، ح...  كتاب الحجة، باب نكت ونتف،٤١٦، ص ١، جكافي. ٢

كننـده  مـصداق آيـات كـه  تبيـين. ٢ ؛كننده مفهوم آيات كه اندک است تبيين. ١:روايات تفسيري سه قسم است. ٣

ـــاد اســـت ـــوع زي ـــن ن ـــات. ٣ ؛اي ـــده آي ـــه از درس حـــديث.توســـعه دهن ـــدیشناســـ  برگرفت  ،ی اســـتاد احمـــد عاب

 .٢٨/٢/١٣٩٠مورخ

 . بقره٣٧اشاره به آيه . ٤

 .بقره ٣٧ ذيل آيه ،١٤٧، ص١، جالدرّ المنثور. ٥

 .٢١-١٩ سوره الرّحمن، آيات .٦

 .٣٩٠، ح٢٧٧، صطالبابيبن مام عليمناقب الإ. ٧
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مـــدک،  و بحمَّ  ســـبحانک اللّهُـــ أنـــتَ لاّ إإلـــه  لا: )مآد(قــال

 لاّ إإله  وعملتُ سوءً و ظلمتُ نفسي، فاغفرلي وأنت خيرالغافرين، لا

ــتَ  ــدکأن ــبحانک اللّهــم و بحم ــر .»... س  في قولــه يوفي روايــة أخ

 :عزّوجل         ...
سأله بحق :  قال  1

   .محمّد وعلي والحسن والحسين وفاطمة

 :گفـت  کلینی نمی قطعاً،سنان آمده، نص قرآن بود    اگر آنچه در حدیث ابن     ،راستیبه

   .»...يفي رواية أخر«

شاهد دیگر بر اینکه زیادي جملات در حدیث، تفسیر معنایی است، ایـن اسـت کـه             

 ولی بدون   ،کندنقل می  م در داستان حضرت آد    رجعفکلینی همین آیه را از ابی     

  .دیجملات زا

رسـاند، در واقـع تبیـین مـصادیق یـا      تحریف را می یاتی که ادعا شده   بسیاري از روا  

 و هـیچ   بود آیه ض تفسیر مح  »بولاية علي«  جمله تفسیر آیات الهی است؛ چنانکه    

    ایـن   صـادق  چه اینکه در حدیث دیگر امـام         شمارد؛ آیه نمی  عاقلی آن را جزء نص 

    في قولـه عزّوجـل«: اسـت فرمـوده   آیه را چنـین تبیـین       

                                            
 . ٣٧سوره بقره، آيه .  ١

 .٤٧٢، ح٣٠٤، صروضة الكافي. ٢

 .٤٠١، ص٢، جدفاع عن الكافي. ٣

 .٢ باب الاستثناء في اليمين، ح،، كتاب الأيمان والنذّور والكفارات٤٤٧، ص٧، جفیفروع كا. ٤

 وهماننـد ٩١و، ٦٤، ٥٩، ٥٢، ٥١، ٤٧، ٤٦، كتاب الحجة، باب نكـت ونتـف، ح٤٣٣-٤٢١، ص١، جیكاف. ٥

 . آنها

 .٢٤٤، صصيانة القرآن من التّحريف. ٦
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 
االله كَـذَبَ  : بنوأُميـةوقـالاالله ورسُولُه، صَدَق: أميّة؛ قلنانَحن و بَنيِ« :لوقا 1

  در آیـۀ »تولای«  همچنین وقتی راوي از .»...اُميـّةيعني بَنيكفَرُوافالَّذِين ورسوله،

           
3
ولايـة « :فرمایدپرسد، می می 

  .»المؤمنينميرأ

تـرین   در صحیح و نداردکافی  مصداقی، اختصاص به و احیاناًیگونه تفسیر معنای این

عبـاد  بـن   بخاري از قیس.در مورد همین آیه چنین تحلیلی وجود داردمنابع وهابیان نیز    

مغـازلی  ابـن  .... : يـةفينا نَزَلَت هذه الآ :قال علي: قال« :ردآومی

سـألتُ : حبيـب، قـالبـن يـونس« :نویـسد آیه مـورد بحـث مـی      و تفسیر   در ذیل  شافعی

ــن ــألتُ اب ــال س ــالمجاهــد، فق ــاس، فق ــثّ : عبّ ــت هــذه ال ــةنزل ــات بالمدين ــذان (لاث الآي ه

  .»عتبة والوليدوفي حمزة وعبيدة وعلي...) خصمان

 بـا   نالمـؤمنی هاي تفسیري شکی نیست کـه ولایـت أمیـر         با قطع نظر از بحث    

طور صـریح ذکـر نـشده   بهحضرت   هرچند نام  ؛مطرح شده  در قرآن    آنانمنابع   ه به توج 

  .باشد تبیین همان مصداق تواند می»بولاية علي«ۀ  و جملاست،

                                            
 . ١٩سوره حج، آيه .  1

 .٨٤، ص٧، جصول الكافيشرح الأ. ٢

 . ٤٤ سوره كهف، آيه .٣

 .٥٢، كتاب الحجة ، باب نكت ونتف، ح٤٢٢، ص١، جیكاف.  ٤

 .٣٧٥١-٣٧٤٧حالمغازي، باب دعاء النبّي عَلي كفار قريش،  كتاب،١٤٥٨ص ،٤ج صحيح البخاري،.  ٥

  .٣١١، ح٢٣٣، صبطالابيبنمام عليمناقب الإ.  ٦

 .٤٠٦، ص٢، جدفاع عن الكافي. ٧
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 متن حدیث) ب  

 انـد،   فتحری ـ صـریح در     انـد  مـدعی شـده    هـا بیوها برخیکه  گروه دوم از روایاتی   

  :انداز عبارت

 و از  هر چند حدیث از نظر سند صـحیح یـا موثّـق        :آیه حدیث هفده هزار   ،یکم

دست نویسندگان نامبرده داده که     هنگاه محتوا در ظاهر غیرمعقول است و این بهانه را ب          

 و در نتیجـه   !اسـت  بوده   هآی هزار داراي هفده     قرآن کافیحدیث صحیح   یۀ  پا بگویند بر 

صد چند هزار و که قرآن بیش از شش    در حالی  ؛سوم آیات قرآن فعلی حذف شده است      دو

  :تواند دلیل بر تحریف قرآن باشد ولی همین حدیث، نمی،آیه نیست

 سَـبعَة«  وارد است که جمله    یاین نقد در صورت   ؛  »لفاَعشر« عدم اثبات جمله  . 1

 دررا  »عـشر«ۀ کلمروات یا نساخ سهواً که  درحالی؛ت باشداب کلینی ث نقل به 4» عشرفأل

   : است» آيهالفسَبعَة « شواهد زیر برو متن حدیث بنااند  کردهروایت اضافه 

 »رـعـش«  بدون کلمـه »آيه لف اَ  عشرسبعة«  جملهکافیهاي   در برخی از نسخه   ،اولاً

 انـد و  آورده»عشر« مه حدیث را بدون کل،کاشانیفیض و   که مجلسی  است؛ چنان آمده  

  . اند را در اختیار داشتهکافی ةشد  اصلی یا تصحیحۀگویا آن دو، نسخ

  عبـارت ، این کتاب که با تحقیـق گـسترده، چـاپ شـده     ۀ درآخرین چاپ نسخ   ،ثانیاً

سـبعة « هـا  از نـسخه که در برخـی  شده  آمده و در حاشیه توضیح داده      »آية آلاف سبعة«

                                            
، الكلينـي وتأويلاتـه الباطنيـّه؛ ٣٤٨، ٣٤٧، ٢٩٩، ص١، جصول مذهب الـشّيعةأُ ؛ ١٣٦ ، صالشّيعة والقرآن. ١

 .١٨٣ ، صفلسفة و تاريخ؛ الشّيعة؛ ٣٠٨ص

 .٢٨، باب النوادر، ح، كتاب فضل القرآن٦٣٤، ص٢، جیكاف. ٢

 .سالم صحيح و براساس سند هارون مسلم موثق است بنابر سند هشام بن.٥٢٥، ص١٢، جمرآة  العقول.  ٣

 .آمده است» سبعة الف عشر«ی،  اكبرغفاریدرنسخه به تصحيح عل. ٤

 .٥٢٥، ص٧، جالعقولمرآة .  ٥

 . آيةسبعة آلاف: عن هشام بن سالم: ٩٠٨٩، رقم١٧٨٠، ص٩، ج الوافي.٦
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 و عـدد  رخی دیگـر، آن را دلیـل بـرغلط بـودن نـسخه      چه اینکه ب   ؛است »آلافعـشر

 در صدد شمارش واقعی آیـات  ماینکه اما نهاند،  دانستهعدد تقریبی را هزار آیه   هفت

 نزدیک و مجلسی  سیوطی ،جوزيآمارهاي ابن سو، به  عدد از یک    از این رو این    .باشد

 بـا ، مـتنِ آن  »عـشر « سو، حدیث، خبر واحدي است که با وجود کلمـه      دیگر  و از  است

 و اصل در نبود ایـن     شودو موجب منکَر بودن آن مخالف می      روایات دیگر و اقوال علما      

  .کلمه در متن روایت است

 شده از سوي نساخ و     در متن روایت را قطعاً اضافه     » عشر«واژة   محقق شعرانی    ،ثالثاً

  :گفتهو شمرده  هزار آیه را عدد تقریبی  هفت دانسته و عدداترو

 دیگـر در اغـراض  شـمارش،  اعـداد عـلاوه بـر       روف است که    مع

شـود   گفتـه مـی  وقتـی  که   چنان؛رودکار می  نیز به  )...مانند مبالغه و  (

 ،است، مقصود بیان کثرت تقریبـی اسـت        شانزده هزار    کافیاحادیث  

تـا   هـزار عی، و عدد آیات قـرآن بـین شـش     معین کردن اعداد واق    نه

   .هزار آیه استهفت

العابـدین بعـد از   امام زیـن  « :گویدز این جهت نظیر روایتی است که می       این حدیث ا  

 35  ازالعابدین بعد از پـدرش بـیش   سال اشک ریخت، با اینکه زین    شهادت پدرش چهل  

  .»سال زنده نماند

                                            
 .٢٩، ص٣٥٩٨، رقم٦٧٤، ص٤ج) دارالحديث(، الكافي: ک.ر.  ١

 .٢٤٦، صصيانة القرآن من التحريف.  ٢

  . آيه بنا به روايات مختلف ٦٣٠٦ آيه تا ٦٢٠٠؛ از ١٣٠، صعجائب علوم القرآن.  ٣

 .آيه٦٢١٦: ١٣٤، ص ١، جتقانالإ.  ٤

 . آيه٦٦٦٦: ٥٢٥، ص١٢جمرآة  العقول ، .  ٥

 .٣٤٦، ص٢، جدفاع عن الكافي؛  ٣١٤-٣١٣، صصول مذهبه حول القرآنأُ القفاري في ر ناصرمع الدكتو.  ٦

 .٩٠٨٩، ح١٧٨٠، ص٩، ج الوافي،٨٧، ص١١، جصول الكافيأُ شرح ؛  )دارالحديث (٦٧٥، ص٤، جالكافي. ٧

 .٢٦٤، صصيانة القرآن من التحريف؛ ٣٤٦، ص٢، جدفاع عن الكافي.  ٨
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عـصرانش معـروف    ترین عـالم شـیعی در میـان هـم         دقیقکاشانی که به   فیض ،رابعاً

 ـ هـر ذکـر کـرده اسـت؛      »عـشر«ۀ  لم در دو اثرش حدیث را بدون ک       ،است د در اثـر  چن

اسـت  کرده  آورده و توجیه را »ألـفسبعة عشر«ۀ جملاي دیگر     خهدیگرش براساس نس  

دارد و  اعتـراف  کافیي هااختلاف نسخهمحدث نوري به نیز  .  اشاره خواهد شد   آن به که

  .»عشر«  بدون، است آمده»سبعة ألف«ها نسخه که در برخی ازاین

 درست باشد، »سبعة عـشرألف«ۀ   بر فرض که جمل    : وحی ۀهزار، مجموع ههفد. 2

 ر وحیانی اعـم از قـرآن و غیـر قـرآن       از امو  اي  ههزار، مجموع  هفده    از ممقصود اما 

غیر از  ،            بر اساس آیۀ است؛ زیرا   

 هماننـد  ؛شـد که قرآن محـسوب نمـی   درحالیفرو آمد؛نیز بر پیامبر قرآن اموري دیگر    

نّـک مَيـّت، إ ف؛يـا محمّـد عِـش ماشِـئتَ «:  کـه گفـت    االلهرسـول  سخن جبرئیل به  

!  يـا محمّـد: قـالنّـک مجـزي بـه، ثـمّ إ ف؛نَّک مفارفة، واعمل ماشئتإ أحبَبتَ فمَنوأحبِب 

 آنچه وحی شـده، قـرآن   ۀ پس هم.» النـّاسهُ مِنَ ؤشرف المؤمنِ قيامُ الّليل وعزّه استغنا

  .نیست

ن اعتقـاد داشـت و   آسنت در توجیه آیات رجم که عمـر بـه    همین معنا در منابع اهل    

قتیبه آنهـا را   ابن.قل کرده ولی در قرآن نیست، وجود داردشه آن را ن یآیات رضاع که عا   

 ولی وحـی    ،قرآن نیست  که   ایی براي مواردي  هقرآن، و مثال  از   نه   ،دانددین می از امور   

                                            
 .٢٦٦ ص،همان.  ١

 .یپاورق، ٤٩، ص١ جتفسير الصافي ؛ ٩٠٨٩، ح١٧٨٠، ص٩ج، الوافي.  ٢

 .٥٦٧، ص١، جصول الدّينأُ علم اليقين في .  ٣

 .٢٦٥، صصيانة القرآن من التّحريف.  ٤

 .باب الاعتقادات في مبلغ القرآن، ٦٠ـ ٢٣، ص الاعتقادات؛٥٦٧، ص١، جعلم اليقين في أُصول الدين. ٥

 باب الإيجـاز ،٢١٩، ص١٠ باب في صلاة الليل وج،٢٥٢، ص٢، جدمجمع الزّوائ؛ ٥٦٧، ص١ج ،علم اليقين. ٦

 .٢١٣٨٨، رقم٧٨٢، ص٧، جكنزالعمال؛ ٣٠٦، ص٤ج، المعجم الأوسطفي الموعظة؛ 
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را ... بـع دینـار و  سرقت رجهت حرمت نکاح عمه و خاله و قطع دست دزد به مانند  ست،  ا

پیـامبر وحـی    داند که بر، آیات رجم و رضاع را حکم شرعی می محقق دیگر .شماردمی

    .پذیرد را میسخنهمین نیز حزم  ابن.شد، نه قرآن

 بـه  پیـامبر  آنچه براین است که   ینی   طبق روایت کل   م اما  منظور بنابراین

 ،...دینی یا احکـام شـرعی و       امور مانند   قرآن غیر  اعم از قرآن و    ،عنوان وحی نازل شده   

 که دانـشی اسـت فـوق دانـش        ،تنها تحریف نیست  و این نه  رسد    میهزار مورد   هفده به

  .هاي عاديانسان

سه قسم تقـسیم      به وحی سنت، از نگاه دانشمندان اهل    :سه قسم بودن وحی   . 3

  :گرددمی

  تلاوت آن؛  د بهوحی با لفظ و معناي آن همراه با اعجاز و تعب :قرآن) الف

  تلاوت آن؛ بدون تعبد به معنا  و وحی شدن لفظ:احادیث قدسی) ب

    :آن؛ زیرا قرآن فرمود  وحی شدن معنا بدون لفظ  :احادیث نبوي ) ج

       .     وحی شده  پیامبر  براساس این دیدگاه آنچه بر

 از قـرآن و     اي  ه مجموع ـ مخواهد رسـید و مقـصود امـا        هزار مورد  هفده   بیش از به  

  .استاحادیث قدسی و روایات صحیح نبوي 

اینکـه گروهـی از قـدما و متـأخران      سیوطی با تـصریح بـه   : تکرار نزول آیات  . 4

 هـدف از تکـرار نـزول را یـادآوري،           ند که قرآن مکرّر نازل شده است،      ا گفته صراحت به

برخـی از سـور را نـام    وي  .کننـد شدن آن ذکـر مـی   از فراموش  ترسموعظه، تعظیم و    

 کـافی  منتقـدان   اسـاس همین  بر   .اش و یا پایان آنها، تکرار شده است       برد که همه   می

                                            
 . را آورده استی موارد زياد٨٤ و٦٠، صعتقاداتالإ؛  ٣١٣، صتأويل مختلف الحديث. ١

 .٢٢٦، صفتح المنان في نسخ القرآن. ٢

 .٤٨٠، ص٤ جحكام،صول الأأُ حكام في الأ. ٣

 .٢٢٦، صفتح المناّن في نسخ القرآن. ٤ـ٣سوره نجم، آيات . ٤

 .٤٢، ص٢ جالموسوعة القرآنيةّ،النوع الحادي عشر ما تكرّر نزوله؛ : ٧٢، ص١، جتقانالإ.  ٥
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 را که جبرئیل امین بر زبان        شده  نازل  آیات ۀ مجموع کافیدهند که حدیث    ل نمی احتما

  ! شنیده، گفته باشد؟ االلهجاري کرده و رسول

گیـرد کـه دو ثُلـث قـرآن      سو این نتیجه را مـی     این روایت از یک   اري با استناد به   قف

ویـه در توجیـه روایـت کـه     باب ، میان حدیث کلینی و سخن ابنسوو از دیگر   حذف شده 

وحی نازل شده، قرآن نیست و اگر مجمـوع آنچـه وحـی      عنوان  نچه به  آ ۀهم« گوید  می

 تعـارض   ،»هزار خواهد رسید   هفده    به ،شده اعم از قرآن و غیر قرآن را در نظر بگیریم          

 کـافی  خود این مقایسه میان دو منبـع نادرسـت اسـت؛ زیـرا               ،اولاًکه   درحالی ؛بیندمی

 امـا  ، اسـت مـستند دیث کتاب روایی است و اهتمام مؤلفش با حفظ امانت، گردآوري احا  

و هدفش استخراج مسائل اعتقادي و پالایش و حـل  است کتاب صدوق کتاب اعتقادي    

؛ جمـع احادیـث   هـست روش تفاوت   میان این دو است و طبعاً    اعتقادي تعارض احادیث 

ض  تعـار ۀ قفـاري نقط ـ   ،ثانیاً .امري است و استخراج اعتقادات و پالایش آنها امر دیگر         

 که کلینی مدعی است آنچه نازل شـده قـرآن اسـت،         بیندر این می  کلینی و صدوق را د    

تردیـد   ولی بـا ارائـه راهکـار چهـارم، بـی           ،تعداد اضافی قرآن نیست   گفته  صدوق  ولی  

قرآن از باب غلبه قرآن، بر موارد لفظ  شود و آوردن    تعارض مورد نظر ایشان برطرف می     

  . دیگر است

 موجـود اسـت کـه صـریح در       وهابیـان قبـول    موارد فراوانـی در منـابع مـورد          ،ثالثاَ

ــقفــاري و دیگــران راهو  6،تحریــف اســت علــی  ،قتیبــه ی جــز آنچــه را کــه ابــن حلّ

                                            
 .٢٩٩، ص١، جصول مذهب الشّيعةأُ .  ١

 . باب الاعتقادات في مبلغ القرآن،٦٠ـ ٢٣، صالاعتقادات.  ٢

 .٣٤٨، ص١،ج مذهب الشّيعةصولأُ .  ٣

 .٣٤٨، ص سلامة القرآن من التّحريف. ٤

 ٣٨٤، ص١، جصول مذهب الشيعةأُ .  ٥

 .١٣٧، ص٦، شسراج منير: ک.ر. ٦

 .٣١٣، صتأويل مختلف الحديث. ٧
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 ،آیــات رجـم قــرآن نیــست گفتــه یعنـی  (انــد  ارائــه دادهحـزم و ابــن ضالعــریحـسن 

  !دهند، پیشنهاد می)بلکه وحی در امور دینی است

 کـافی ت، منتقدان   ر از آنچه گذش   با قطع نظ  : میلیون حرف قرآن، بیش از یک   . 5

- از عمـر و او از رسـول  )ق807م(میث هیخیر که اند یاخطاب را دیده بن این روایت عمر 

حـرف، فمَـن قَـرَأهُ ألـفحرف وسـبعة وعـشرون  ألفِ القرآنُ ألفُ « :کند که خدا نَقل می  

هزار 27ون و یک میلی یعنی قرآن    ؛»العينالحورصابراً محُتسباً كان لكل حرفٍ زوجةٌ من

هزار حرف بـیش    سیصد  سنت  اجماع عالمان اهل  که حروف قرآن به    درحالی ؛حرف است 

 حرف از حروف قرآن براساس آنچـه سـیوطی          329هفتصدوسه هزار و     و حدود    نیست

چه پاسـخی   ... قفاري و دکتر  ظهیر،   احسان الهی !  مفقود شده است   ،آن رضایت داده  به

د کلینـی   ن ـگوی که مـی   فکران وي  و هم  الحق انتصار لفبراي این حدیث دارند؟ و آیا مؤ      

اند و آنچه باقی مانده محرّف است، تصریح کرده که دوسوم قرآن را صحابه حذف کرده       

باعـث  ،   خودشـان  روایات  یا اینکه حسن نیت بیش از حد به        ندااین روایت عمر را ندیده    

      مصداق آیه شریفهشده تا 
7
   !؟قرار گیرند 

                                            
 .٢٢٥، صفتح المناّن في نسخ القرآن.  ١

 .٤٨٠، ص٤، جصول الأحكامأُ الإحكام في . ٢

، ٥١٧، ص١، ج كنـزالعمال، بـاب منـه فـضل القـرآن ومـن قـرأهُ ؛١٦٣، ص٧، جدمنبع الفوائـ و مجمع الزوائد.  ٣

، روايت را ناقص ١٤٢٩متأسفانه در چاپ جديد ذوي القربي : ١٩٠، ص١، ج في علوم القرآن تقانالإ؛ ٢٣٠٨ح

 .٦٩٩، ص٨، جالدّرالمنثور ، ترتيب الآيات؛ ٢٨٣، ص١، جمناهل العرفان؛ ١٤١، ص١آورده است، ج

 .١٣٣، صوم القرآنعجائب عل.  ٤

 .٦٩٩، ص٨، جالمنثورالدّر ؛١٣٤، ص١، جتقان في علوم القرآن الإ.٥

 .٤١٨، صانتصار الحق. ٦

  .١٨سوره بقره، آيه  .٧
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رازي  آدمـی  زیادبن د حدیث، بدان جهت که سهل     سن : آیاتی شنیده نشده   .دوم

 نجاشی او را ضعیف و غیـر     .، خالی از مشکل نیست    همراه ندارد  را به  شناسان تأیید رجال 

عیـسی  بـن  محمدن بشهادت احمدو ضعف سهل را برغلو و کذب دلیل معتمد دانسته و    

  .استکه درمجموع سند روایت ضعیف   آورده از قمش بیرون کردنو

تنهـا تحریـف را     تحریف قـرآن نـدارد؛ زیـرا نـه        اما محتواي حدیث هیچ ارتباطی به     

سـائل دسـتور    بـه  مکـه امـا   شاهد بر عدم تحریف است؛ بـراي این        بلکه   ،رساند نمی

اکتفا کنـد   )... كَماَ تَعَلّمـتُماقرؤوا القرآن( قرائت قرآنی که دراختیار مردم است   دهد به  می

إنّـا نـسمع في «: اینکه نقل شـده  اما ،و این خود دلیل برعدم تحریف و نقص قرآن است  

کـلام   نَه،در پرسش سائل استاین عبارت  ، اولاً،»...القرآن ليس هي عِند نا كما نسمعها

برخوردار بـوده  سطح فکري اینکه از چهنظر از  با صرف کلام سائل    تردید بیو  ،  ماما

  . است، براي کسی حجت نیست

  .  واقع شده استم آنچه سائل مطرح کرده، مورد انکار اماثانیاً،

شـک   بوده و بیی ممکن است آنچه را سائل دیده یا شنیده، از مصحف عل    ثالثاً،

 بر اسـاس ایـن      .ه است  تفاوت داشت  ه،با قرآنی که دردست مردم بود      یمصحف عل 

  . عصر ظهور ولیبه را موکول کرده یئت مصحف عل قراماحتمال اما

 ، ایـن اسـت کـه امـام        »يعلّمكـمئكم مـنيفيـسج«  از جملـه   م مقصود امـا   رابعاً،

گـاه ایـن جملـه      قرآن را تعلیم خواهد داد و هیچ   تفسیر  با ه همرا قرائت واقعی  نزما

                                            
 .٢ كتاب فضل القرآن، باب أنَّ القرآن يرفع كما أنزل، ح،٦١٩، ص٢ج ،یاصول كاف. ١

، ٢٦١، ص٣ج ،الاستبصار؛ ٣٤١قم، ر١٦٤، ص الفهرست:ک. ر؛٤٨٨، رقم٤١٧، ص١، جرجال النجّاشي. ٢

 .٩٣٥رقم

 .٥٠٦، ص١٣، جمرآة  العقول. ٣

 .٢٦١، صصول مذهبه حول القرآنأُ مع الدكتور ناصر القفاري في . ٤

 . ٥٦، ص١١ج ،صول الكافيأُ شرح . ٥
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هـاي  ائتهاي مشهور علوم قرآن، بحث قر؛ زیرا یکی از بحثکندنمیدلالت بر تحریف   

شود و روایات زیادي در این  یاد می» سبعة أحـرفیلَ نزول قرآن عَ « مختلف است که به   

ارائه گردیـده و گفتـه شـده     مباحث مفصلی ، و در شرح و تفسیر آن   خصوص نقل شده  

 35 علمـا،  اختلاف با تصریح به )ق671م(  قرطبی. چیست»سبعة أحـرف« که مقصود از 

انـد حـدیث     با اینکه مـدعی     نقل کرده است،    را یدگاهد چهل   ،)ق1371(کوثري  و قول

گانـه   هفـت  هـاي  که البته از نگاه شیعه، قرائت      قرائت متواتر است  قرائت قرآن بر هفت   

آحاد احرف، اخبار سـبعة و روایات ت باشدتواتر ثاب و قرائت قرآن باید به     دنت ندار حجی 

واحـد،   است؛ زیـرا قرائـت بـر حـرف     ناهماهنگ    کاملاً موردسنت در این     اهل روایاتو  

 حرف و برچهار    و قرائت بر سه    حرف رسید  هفت سپس با دخالت میکائیل و جبرائیل به      

   .نقل شده استنیز حرف 

 یالقـرآنَ نَـزَل علـ إنّ :إنّ النـّاسَ يَقُولُـون« :کـه   پرسیده شد  قامام صاد وقتی از   

  .» حَرفٍ واحدٍ من عند الواحدی عَلَ االله، ولكنهّ نَزَلا أعداءكَذَبو« :فرمود، »سبعة أحرف

                                            
عة هذا القرآنَ أنزل علی سَبإنَّ : فرموداهللالخطاب نقل شده كه رسولبناز عمر«: ٦١، ص٥، جالغابةسدأُ . ١

 .١٤١، ص٧، جالتاريخ الكبير؛ »...أحرف

 . ١١٨، صمقالات الكوثري.  ٢

 . به بعد٤١، ص١، جحكام القرآنالجامع لأ. ٣

مقصود از . یبيارا، تأليف ابراهيم الموسوعة القرآنيّه خويي و البيانو تفسير قرطبي  : ک.ر:  اطلاع بيشتریبرا. ٤

 . متداول در علم اصولیمعنا نه متواتر به،تواتر، خبرواحد مسند است

 . شده استیها بررس دراين كتاب مفصّل روايات و ديدگاه.٢٢٢، صالقرآنالبيان في تفسير.  ٥

 .٢٠٦-٢٠٥همان، ص. ٦

ــزالعمال: ک. ر. ٧ ــاب،٥٧-٤٩، ص٢، جكن ــق الب ــامس في لواح ــصل الخ ــرآن ؛... الف ــام الق ــامع لاحك ، ١، جالج

 .٤١ص

 .١٣باب النوّادر، ح كتاب فضل القرآن، ،٦٣٠، ص٢، جیكاف. ٨
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  .داند میات روجهت  را ازدرحدیث دیگر اختلاف

تردیـد  آن، اگر اصرار بورزیم این روایت دلالت برتحریـف قـرآن دارد، بـی     گذشته از 

  . شیعه نه،د غیر شیعه ثابت خواهد کردوقوع تحریف را نز

 ـ  ،اولاً ،این حدیث :سلمه حدیث ابن  .سوم و از جهـت   سی ضـعیف از نظـر مجل

تنها اشاره  ه روشن است و روایت ن     بررسی حدیث قبلی، کاملاً    ه به محتوا با توج   دلالت و 

  .استکرده ج را تأیید و امضا ی قرائت رام بلکه اما،تحریف ندارد به

 آن دو را از   انـد و امـام    دو کـوفی    هر 7سلمهابی و سالم    6سلیمان، محمد بن  ثانیاً

رساند که آن دو احتمالاً قرآن را بـر اسـاس           دارد و این می   وفه باز می  اهل ک  قرائت غیر 

انـد و بـا ایـن       کـرده  که مشتمل بر تفسیر و تأویل بوده، تفـسیر مـی           مصحف علی 

تحریـف  کـار رفتـه باشـد روایـات ربطـی بـه      بـه » تفسیر«مفهوم ، به»قرائت«که  فرض

إقـرؤوا كَـماَ «: ایت دوم آمده شاهد این مدعا ذیل احادیث است که در رو        . نخواهند داشت 

  يقوم القـائمیحتّ ... فَّ عن هذه القراءةكُ «، و جمله    »يعلّمكمتعلّمتُم فسيجيئُكم مَن

هیاالله عزّوجلّ عَلَ قَرَأَ كتاب   در نقـل سـوم آمـده و بیـانگر آن اسـت کـه امـام        » ... حَدِّ

  .    با ظهورش تفسیر واقعی قرآن را بیان خواهد کردزمان

                                            
 .١٢همان، ح. ١

 .٣٨٠، ص٢، جدفاع عن الكافي.  ٢

 .٢٣ كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح،٦٣٣، ص٢، جیكاف.  ٣

 .٥٢٣، ص١٢، جالعقولمرآة .  ٤

 .٣٤٠، ص٢، جدفاع عن الكافي. ٥

به »  البصري« سليمان بصري، كه احتمالا ن بمحمد«: ١٠٨٧٢ به بعد، رقم١٢٦، ص١٦، جمعجم رجال الحديث. ٦

 .»اشتباه شده است» النصري«

 .داشتنداسد در كوفه سكونت یاسد بود و بنی غلام بنی و.٤٩٥٦، رقم ٢٢ و١٧، ص٨همان، ج. ٥
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 امـا  با اینکه سـند حـدیث مجهـول اسـت،         :ثلاث بودن قرآن  دیث اَ  ح .چهارم

القـرآن أربعـة  نَـزَل«  کـه فرمـوده  رجعف ـ دیگـر از ابـی   روایتحدیث و    این   مضمون

 غـرض  ،اولاً بلکـه  ،تحریـف نـدارد     بـه  ی ربط ـ و ایـن حـدیث     واضح است    ،»...اربـاع

 ولایـت و بیـزاري از      اقرار بـه    خبر دادن از واقع، همراه با تحریک به        امیرالمؤمنین

تقـسیم،    منظـور از ض الهـی اسـت و قطعـاً   یسنن و فـرا    عمل به  دشمنان آن و اندرز و    

تفـاوت خواهـد   ها م قسمتياجزاست که گاهی از نظر اعتبار، اجزا  قسمت کردن کل به   

   . با هم مساوي باشندشد و لازم نیست اجزا

دي، اخلاقـی و احکـام قـسمت        اعتقا  به ي،اعتبار گونه که آیات قرآن به    همان ،ثانیاً

سـفَري، نهـاري و لیلـی، صـیفی و          مکّی و مدنی، حضَري و     لحاظ دیگر به    به ،دنشومی

 ـگرتقسیم مـی ... ارضی و سماوي وشتایی،   اعتبـار    آیـات را بـه   نیـز  ایـن روایـات  .ددن

 وصـیا  و اکه ثُلث یا ربع آیات در فضیلت اولیـا اند  کردهاثلاث و ارباع تقسیم      به نیمضام

 بـاب    در هـا آن و ثلُث و یا ربع       )آمده باشد دشمنان آنها فرو    در وصف   و   (و عترت پیامبر  

    ....حلال و حرام و

در  . اسـت دالّ بر تحریف هاي نخست دارد و نَه    منافات با تقسیم   چنین تقسیمی نه  

 سُـننٌ رُبع حَلالٌ، و رُبع حـرامٌ و ربـع« :شدهچهار ربع تقسیم   حدیث دیگر آیات قرآن به    

                                            
 .٢، ح٦٢٧، ص٢، جیكاف. ١

 .٥١٧، ص١٢، جمرآة  العقول. ٢

 .٤، ح٦٢٨، ص٢، جیكاف. ٣

ابـواب فـضائل قـرآن، بـاب متـي نـزل ، ١٧٦٨، ص)٥ج(٩مجلـد ، الـوافي؛ ٨٢، ص١١، جصول الكافيأُ شرح . ٤

 .٩٠٧٥-٣القرآن و فيمَ نزل، ح

 .٤٩-١٩، ص١، ج في علوم القرآنتقانالإ. ٥

 .٢٦٣، صصول مذهبه حول القرآنأُ مع الدّكتور ناصر القفاري في . ٦
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 :سه ثُلـث اسـت   شک این تقسیمات همانند تقسیم نماز به بی .»...بع خبرحكامٌ و رُ أو 

لاة ثلاثةُ أثلاثأ: وفي الحديث« جود ثلثٌ : نّ الصَّ كوع ثلثٌ والسُّ   .»الطَّهور ثُلثٌ، الرُّ

 عامر از علـی بن یاسإ .خوردچشم می سنت نیز چنین تقسیماتی به     درمنابع اهل  ،ثالثاً

نَّـک إن بقيـتَ إيـا أخاعَـکّ « :گفـت مـن  بـه  حضرت آن کند که نقل می  بطالیاببن

وجل، وصنفٌ للدّنيا، و صنفٌ للجـدال، فـان : القرآنَ ثلاثةُ أصنافٍ أُ فستقر  صِنفٌِ اللهِ عَزَّ

وجـل، فَافعَـل  أن تكون ممن يقرأهُ استطعتَ  لَ اُنـزِ « :آورد مـی گـزارش دیگـر   در.»الله عَزَّ

   .»وترغيبٌ و ترهيبٌ وجَدَلٌ وقصصٌ ومَثلٌ  بعةِ أحرف؛ آمرٌ، زاجرٌ، سَ یالقرآنُ عَلَ 

 . که تبیین و بـسط معـارف قـرآن اسـت    ،تنها تحریف نیستگونه روایات نهاینپس  

آورده تـا کلینـی را       خـشم  القفاري را به   ناصر ظهیر و تنها چیزي که امثال احسان الهی     

ناثُلثٌ فينـا وفي«ۀ ن بخوانند، جملو خارج از دیکنند تحریف  اعتقاد به  متهم به   یـا  »عَـدُوِّ

نا« از  بیـت و جایگاه رفیع اهل چون از  است واین دو روایت  در »رُبع فينا و رُبع في عَـدُوِّ

جمله آتشِ درون آنها را    اند، این مطلعتالبیاهل وضع برخی سران صحابه نسبت به     

 توفـاي م( حـسکانی التّنزیـل  هدشـوا  است و شاید این نویسندگان کتـاب   ساخته ورشعله

 ـاند که چگونه از عالمِ زمانِ خود     را ندیده  )پنجمقرن گـروه  عـالمی کـه    ؛منـد اسـت  هگل

 کشاند و بـه اغوا می بیت به و او جمعیت را در مورد اهل     بودند گرفته زیادي اطراف او را   

 ـأحدي از مفسران نگفته« :فتگ ی میو حتّکرد   میقص وارد   پدران آنها ن    ةکـه سـور   دان

نـازل شـده اسـت و از آن         بیـت اهـل  أتی و یا غیرآن از قرآن، در مورد علـی و          هل

                                            
 .٣، ح٦٢٧، ص٢، جیكاف. ١

 .٢٩١، ص٤ج؛ ٤٧٧، ص١،  جتفسير الثعالبي. ٢

 .٤١٩٢رآن فصل في حقوق القرآن، ح، باب في الق٣٤١، ص٢، جالعمالكنز. ٣

 .٣٠٩٦ ح، كتاب التفسير تحت عنوان الاكمال،٥٥همان، ص. ٤

 .، باب النوادر٣و٢ح  ،٦٢٧، ص٢، جیكاف.  ٥
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 دردآور این عـالم     ۀ همین صحن  .»کرد را انکار ن   هاي او  حرف  کسی نفرجمعیت جز یک  

 بنویـسد  بیتاهلدفاع از  خود را در نزیلالتّ شواهدکه کتابساخت عامل را مصمم   

 وي .کنـد آوري   جمـع ،شأن آنان نازل یا تفـسیر شـده        که در  قرآن را    هها آی دهو درآن   

بـارة  کـه در کنـد   را بازگو میفردي آمارگونه مناقب منحصر بهدر ضمن چند روایت ابتدا  

   3.احدي از صحابه و اهل زمانش و امت اسلام وجود ندارد

 ـرا از تعداد آیاتی    ،   از روایات  اي  پاره وي همچنین براساس    یکه در خصوص عل

  از مجاهـد .شـمارد ریک با علی نیست بر مـی کسی شاین زمینه  فرستاده شده و در      فرو

 نقل لیلیابی بن حمن از عبدالرّ.»حـدٌ أنَزَلَت في عَليٍِّ سَبعُون آية لم يُشركه فيها « :نقل شده 

االله مـا يـشركه فيهـا أحـدٌ مـن هـذه لقـد نَزَلَـت في عَـليٍِّ ثمانـون آيـة صَـفواً في كتـاب«: است

، » عَـليٌِّ رأسـهالاّ إاالله آيـةً في القـرآن مـا أنـزل« :گویـد  بلکه بـالاتر مجاهـد مـی     ،»مّـةالأ

 :االله آيةما أنزل« :گویدس میعبا ابن    ) بار ذکر شده90که حدود  ( 

 .»بـالخير لاّ إلِيّاً ولم يـذكرعَ  االله أصـحاب محمّـدإلاّ كان عَليٌِّ أميرها وشريفها، ولقد عاتب

 یکهزار و ،»...فـصيلالتّ القرآن عليما نزل فيهم منذكر«سنت، تحت عنوان این عالم اهل  

 ـاهل شمارد که درمدح علی و    مورد را می   163   یـا مظهـر     و یـا تفـسیر   نـازل   تالبی

، کـاري شـبیه حـسکانی       )ق483م(شافعیی  مغازلابن.  آیات محسوب شده است    داقمص

                                            
 .با تلخيص وتصرّف، ٢٠-١٩، ص١، جشواهد التنّزيل.  ١

 .٢١-٢٠همان، ص. ٢

 .مقدمه اين كتاب: ک. ر:همچنين ، و٩، ح٢٧ص؛ ٥ و٤، ح٢٤ص؛ ١، ح٢٢، ص١، جشواهد التنزيل: ک.ر. ٣

 .٥١-٥٠، الفصل الخامس، ح٥٢همان، ص.  ٤

 .٥٥، ح٥٥همان، ص. ٥

 .٥٢، ح٥٣همان، ص. ٦

 . فصل سادسی، ابتدا٦٣همان، ص. ٧

 .٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، ح٧١-٦٤همان، ص.  ٨
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ــام داده  ــدودو انج ــات 460 ح ــات و روای ــورد از آی ــوط  م ــضرت   مرب ــه ح ــب  وی عل

همـین  با   الموده ینابیع قندوزي حنفی درکتاب     .کرده است  گردآوري    را تالبی اهل

 بنابراین خشم ایـن نویـسندگان   .استپرداخته  بیتحقوق اهل فضایل و به  هدف  

  .بیجاست

 ـ      :بزنطی نصرابیابن حدیث   .پنجم  ،ر تحریـف شـمرده   که خالدي آن را دال ب

 بـا توجـه بـه   و محتواي روایت نقاط ابهامی وجـود دارد    و در مرسل استسندلحاظ   به

 .شـود روشـن مـی  ابهـامش  آورد تـا حـدودي   روایتی که کشّی در شرح حال بزنطی می       

  :گویدبزنطی می

 ـ   ن ارا ملاقـات کـنم، مـأمور    نالحـس ووقتی خواستم امـام اب

 که درهمان دسـتگیري بـه    ( کردندرا دستگیر  مهارون الرشّید اما  

مصحفی براي من فرستاد و من آن را بازکردم         م  و اما ) شهادت رسید 

از طریـق  یافتم و همزمان تر از قرآن معمولی  و سوره بینه را طولانی    

  .من رسید که در آن طین و مهر قرار داشت  بهاي همسافري بست

 آنچـه سـبب     ،اولاً: کـه  آیدست می د این نتیجه به   حدیثدادن این دو  م قرار ه ازکنار

 ماست که امابوده  نفر از مردان قریش      طولانی شدن سوره بینه بوده، اسامی هفتاد      

همـان   بـه   و  ایجـادگردد  اي  هفتن ـدست مأموران هارون بیفتد و      بهنامشان  راس داشته   ه

                                            
 .مقدمه، ٥٥، صبي طالبأمام علي بن مناقب الإ. ١

در البيـت از مناقـب اهـلیالقرآن، مـوارد زيـادور ناصرالقفاري في اصول مذهبه حول مع الدكتدر كتاب . ٢

 .بردی، نام ماند بيت قلم زدهل اهليفضا كه در  راصد عالم و نويسندهآيات  را ذكر و يک

 .١٦، ح٦٣١، ص٢، جیكاف. ٣

 .٣٠٥-٣٠٤، ص...الكليني و تأويلاته الباطنيّه. ٤

 .٥٢١، ص١٢، جمرآة  العقول.  ٥

 .١١٠١، رقم٨٥٣، ص١، ج)رجال كشيّ (الرّجالختيار معرفةأ. ٦
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 سـتور   هرچند وي از د،)فيهلاتنظر( آن مصحف منع کردنطی را از نگاه کردن بهزَجهت ب

   .گرفت چون او را امین ندانست، امانتش را باز پس ماما وکرد امام سر پیچی 

با تردید اسامی بزرگانی از قریش بوده که درحال کفر و یا             اسامی مورد نظر بی    ،ثانیاً

 ـ      اند و همین اسامی به    باطن کافر مرده  با  ظاهر مسلمان و      ۀعنـوان شـرح و تفـسیر جمل

   ...2  ض  فی . مصحف مورد نظر، مکتوب بوده است      ه در حاشی

 دانـسته کـه از طریـق     ]...   [ ۀکاشانی این اسامی را تفسیر جمل     

که در صفحات گذشته اشـاره    چنان؛ قرآن باشديکه از اجزا این ه ن ،وحی اخذ شده است   

ع ابهام و تفسیر آیات مشکل، امر معمـول بـوده     نویسی براي توضیح و رف     شد که حاشیه  

آن  کـه اگـر   انـد هکـرد سنت مطالب زیادي نقل  منابع اهل،است و در مورد همین سوره    

  5.تفسیر و شرح آن ندانیم، باید تحریف محسوب گرددمطالب را 

کـه  اسـت   دید، همـان مـصحفی       نالحسواب  آنچه بزنطی در مصحف امام     ،ثالثاً

 ولـی آنهـا   ،عرضـه داشـت  ...  عمر و،کرد و آن را بر ابوبکر   آوري  جمع نامیرالمؤمنی

و بـا مـصحف     بـوده   موجود  تردید همان مصحف نزد امامان معصوم      بی 6.نپذیرفتند

  . داشته استیهای مشهور تفاوت

                                            
 .٢٦٣ -٢٦٢، صصيانة القرآن من التحريف. ١

 . ١سوره بينه، آيه. 2

 .٢٦٣، صصيانة القرآن من التحريف. ٣

 مــن صـيانة القــرآن؛ ٩٠٨٨، ح...، ابــواب القـرآن و فــضله، بــاب اخـتلاف القــراءات ١٧٨١، ص٩، جالـوافي. ٤

 .٢٦٣ ص ،التحريف

 . »وهابيان وتحريف درقرآن«مقاله  ،١٤٨-١٤٤ص، ٦ش، سراج منير: ک.ر. ٥

 . »المؤمنين حقيقت يا توهّممصحف امام امير«، مقاله ١٠٩ ص،٤، ش سراج منير:ک.ر:  اطلاع بيشتریبرا. ٦

 .٨٢، ص١١، جشرح اصول الكافي.  ٧
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 سـند بـه    داراي سـه  ایـن رسـاله      :یالحسن موس  امام ابی  ۀ رسال .ششم

 در مجمـوع سـند روایـت         کـه  ف اسـت   و ضـعی   ،ن و همانند صحیح   س ضعیف، ح  ترتیبِ

از   اما متن روایت دلالت بر تحریف باطل ندارد، بلکه مراد امام           شود،  شمرده می صحیح  

و  است » آخـری معنیالكلمة عن معناها و حرفها إل تغيير« تغییر لغوي یعنی  » تحریف«

  : وجود داردا براین معنيشواهد

یان کلمات معصوم تعـارض  مشاهد اول اینکه    :مرکلام معصو هماهنگی د . 1

 :شود، آنجا کـه فرمـود  دیده می رباق  امامۀ همین معنا در رسال  .ت وجود ندارد  و تهاف 

ــ...« ــان مِ ــامُ وك ــاب أن أق ــذهم الكت ــه وحَ ن نَب ــه ولا رَّ وا حُرُوف ــم يَروون ــدودَه، فه ــوا حُ ف

 ـدر  صریح است در اینکه م و این بیان اما    ،»...يَرعَونـه ادي قرآن تحریف باطل یعنی زی

کـه ابـوزهره در پاسـخ       نـان  چ ؛حرف صورت نگرفته اسـت      یک هانداز به حتیو نقیصه   

  سـعد ۀرسال(  از این روایت او،کاشانی مبنی بر عدم تحریف قرآن و دلایل   دیدگاه فیض 

 ةنویـسند  تنهـا دلیلـی کـه ایـن       : گویـد   فهمـد و مـی    عدم تحریف باطـل را مـی      ) الخیر

 ؛آورد، همـین رسـاله اسـت      تحریف مـی  کلینی به  عدم اعتقاد اثبات  براي  ) فیض(شیعی

یـف  تحربر عدم اعتقـاد او بـه   کافی کلینی دلیلبه واسطه هرچند وي نقل این رساله را  

 کلینـی اعتقـاد     ،اولاً ،هـاي گذشـته ثابـت شـد       بحـث گونـه کـه در     ولی همان  ،داندنمی

                                            
 .٩٥، ح١٢٤، ص٨ج، روضة الكافي.  ١

 .٢٩٥، ص٢٥ ج ،مرآة  العقول. ٢

 .٣٣٦، ص٢ جدفاع عن الكافي،. ٣

 ).الخيرالي سعدجعفربي ارسالة(١٧، ح٥٣، ص٨ج، روضة الكافي. ٤

 .٣٣٦، ص٢،جدفاع عن الكافي. ٥

 را الخـيرسـعد عدم تحريـف، رسـاله یها از دليلی يك.٥٦٦، ص١، جعلم اليقين؛ ٤٦، ص١، جتفسير الصافي. ٦

 .كندیذكر م

 .٣٢٤، ص... حياته وعصره و؛مام الصادقالإ. ٧
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شـود راوي آن    می نقل روایتی که ظهور در تحریف دارد، دلیل ن         ،ثانیاً. تحریف نداشت  به

 ماننـد   بایـد اکثـر بزرگـان   ، باشـد اي   ملازمه  باشد و اگر چنین     محتواي آن  نیز معتقد به  

ها روایت دال برتحریف را در      ؛ زیرا آنان ده   بدانیمتحریف   معتقد به را  ... بخاري، مسلم و  

   .اند کردهنقل انهایش کتاب

نقل  رجعفبنیموس غیاث از امام  بن  حفص : از قرآن  ممتأثّر شدن اما  . 2

:کند که فرمودمی

إقـرأ وَأرق، : القُـرآنِ يُقـالُ لَـهآياتِ  قَدریفإنّ درجاتِ الجَنةِّ عَلَ ...

 نفـسه مِـن یل خوفاً عَ  ُفما رأيتُ أحَداً أشدَّ :  يَرقي، قال حفصفيقرأ ثم

ذا إولا أرجأ النّاس منه، و كانت قرائته حُزنـاً، فـ ر بن جعفیموسَ 

.بُ إنساناً اطِ قَرَأ فكأنّه يخَُ 

  که هنگام تلاوت چنین تحت تـأثیر    غیاث با چشم خود امام را دیده      که حفص بن  این

مفهـوم باطـل آن     قرآن را محرّف بـه  م است که اما   یگواه روشن قرآن قرار گرفته، خود     

قرائـت  «،  »انـدازه آیـات قـرآن     درجات بهـشت بـه    « هاي ویژگی لّا و ا  ،دانسته است نمی

جـان قـاري   از روح و عمـق  برخاسـته   ، که همه    »نفوذ در مخاطب  « و» أثّرتزون و م  حم

  .تغییر یافته ناشی گردداست، معقول نیست از قرآن 

رساله را در زنـدان و شـاید در         م  نص روایت، اما  به :تالبیتضییع حق اهل  . 3

تحریـف   امام را زندانی کرده،      حاکم جور  که  همین.  نوشته است  شاهکبن حبس سندي 

 ...ه شریفمعناي آیه             .. .2
ها آیه و ده  

البیت بود  جز اینکه مصداق اهل    رجعفبنموسی! نیست؟تبی دیگر، درمورد اهل  

، در نتیجـه مقـصود از تحریـف    . جرمـی نداشـت   داشت،  مانندي  و فضایل و کمالات بی    

   .الفاظ ره د ن،قرآن استدگرگونی در معنا و عمل به

                                            
 .١٠، كتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ح٦٠٦، ص٢، جفیكا. ١

 . ٢٣سوره شوری، آيه . ٢
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 بندي جمع  

تحریـف از سـوي برخـی     بـه اعتقاد   متهم شدن کلینی به    هشد ک  اینبحث   دستاورد

منصفانه بلکـه ظالمانـه   غیر برخی دیگر القفاري و ناصر، ظهیرالهیچون احسان وهابیان  

   ،ندرساکه ادعا شده تحریف را می نقل روایاتیصرف است و 

 و در صـورت چنـین     معتقـد باشـد   نیـز    نهـا مـضمون آ  شود راوي بـه    دلیل نمی  ،اولاً

ایـن   اي، بخاري، مسلم و دیگر بزرگان مورد قبول وهـابی نیـز بایـد اعتقـاد بـه        ملازمه

   .ملازمۀ باطل داشته باشند

تفصیل مـورد بررسـی قـرار گرفـت، بـا      هایی از روایات مورد بحث که به نمونه ،ثانیاً

معنوي یا تبیـین مـصادیق آیـات         تنزیل بیانی یا    تأویل یا   نظر از اسناد آنها، تفسیر    ع  قط

هایی در منابع خود آنان نیز نقل شـده اسـت و    که چنین گزارش    ؛ چنان تحریف  نه ،است

  . اندهمین راه حل را ارائه داده

عه نقـل  نحوي در زمینه تفسیر و تأویل قرآن در منابع شـی       احادیثی که به   همۀ ،ثالثاً

یا تأویل قرآنی و متن قرآن است یـا تأویـل بیـانی؛ یعنـی        : شده، از دوحال خارج نیست    

تردیـد روایـاتی کـه    با ایـن وصـف بـی   . وحیِ منزل و جزء امور دین است نه متن قرآن    

  . گیردجاي می دوم است، در گروه »عَليٍِّ في« همانندهاي اضافی داراي جمله

 تکلیف روایـات دیگـر      ،احادیثاشکالات وارد شده بر     بررسی و پاسخ به     با   سرانجام

 کـدام دالّ   کـه هـیچ    شـود مـی روشـن   بداننـد،    تحریف    مضمون آنها را   استکه ممکن   

  .خواهد بودنکریم  قرآنبرتحریف
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 کتابنامه 

محمـد سـالم : جلال الدّين عبدالرّحمن سيوطی،  ضـبط و تـصحيح  و اسـتخراج آيـات :تقان في علوم القرآنالإ .١

 .ق١٤٢٩القربی، چاپ دوم، ذوی: مهاشم، ق

 . تادارالكتب العلميّة، بی: ، بيروتحزم آندلسيبن ابي محمد علي:حكامصول الأأحكام في الإ .٢

 .ق١٤٠٤، تلبيا مؤسسة آل:، قمیطوسشيخ : ختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشيأ .٣

چـاپ ،  دارالاضـواء:خرسان، بـيروت سيد حسن :تحقيق، شيخ طوسی :خبارالاستبصار فيما اختلف من الأ .٤

 .ق١٤٠٦سوم، 

فـاعي، ريخ عـادل احمـد  شـ: تـصحيحاثـير،بـنجـزري ا  عزّالدين علي بن محمـد:في معرفة الصّحابة الغابةسدأ .٥

  .ق١٤١٧چاپ اول،  داراحياء الترّاث، :بيروت

 .تابي ، الجيزة، دارالرّضا،عبداالله قفاري بن ناصر:  عَرضٌ و نقدٌ ةعشريّ  ة الاثنيماميّ يعة الإصول مذهب الشّ أ .٦

 .ق١٤٢٨، دوم  چاپدارالكتاب الإسلامي،  مؤسسة:،  قمة محمود ابوري: السّنة المحمّديةیضواء علأ .٧

: تحقيـق، بابويه حسين بنعلي بنن بجعفرمحمدصدوق، ابو  الشيخ:)٥، جمصنّفات الشّيخ المفيد( الاعتقادات .٨

 .ق١٤١٣، اول  الشّيخ المفيد، چاپ المؤتمر العالمي لالفية:عصام عبدالسيدّ، قم

 .تابي، علي مخيمرمطبعة احمد، جایب ،ةمحمد ابوزهر:  حياته وعصره، آرائه الفقهية؛مام الصادقالإ .٩

 .ق١٤١٨، اولچاپ  دارطيبة،:علي محمد، رياض مجدي محمد:يعةالحق مناظرة علمية مع بعض الشّ  نتصارإ .١٠

 .تانا وبيجا، بيبي تليدي، عبدالقادر عبداالله بن:وّ عتدال والغليعة بين الإة والشّ نّ السّ أهل .١١

ترجمــه ســيد  ؛ق١٤٠١، ، چــاپ هــشتمانوارالهــدی: ، ايــرانيی ســيد ابوالقاســم خــو:البيــان في تفــسيرالقرآن .١٢

  .ش١٣٨٣،  دارالثقلين: قمجعفرحسيني،

 .تایب،  دارالفكر:، بيروتيابراهيم بخار بن اسماعيل بن دممح: اريخ الكبيرالتّ  .١٣

 .ق١٤١١ ،الجليل دار:ار، بيروت  محمد زهري نجّ :مسلم، تصحيح وضبطبن  عبداالله:تلف الحديثمخل تأوي .١٤

 .ق١٤١٠، اول  چاپ دارالقرآن الكريم، :ميلاني، قم  سيد علي:التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف .١٥

 عرفـان العـشّا حـسّونة، : سـيوطي، تحقيـقالـدين عبـدالرّحمنجـلال :واوياوي في شرح تقريب النـّتدريب الرّ  .١٦

 .ق١٤٢٠،  دارالفكر:بيروت

 وزارت معـارف حكومـت هنـد، :ذهبـي، تـصحيح از نـسخه خطـي قـديم محمـدالدين شمس:تذكرة الحفاظ .١٧

 .تابي،  التراث العربي درإحياء:وتيرب
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 چـاپشر، لنّ ل ن دارعماّ :ن، عماّ یحوّ سعيد: همحمد بنداري،  مقدم :ئمة والمفهوم الفارسيلأمفهوم ا ينالتشّيّع ب .١٨

  .ق١٤٠٨، اول

 :، تحقيقیمالك مخلوف ثعالبيبن محمدبن  عبدالرّحمن: القرآن الجواهر الحسان في تفسيری المسمّ یعالبتفسير الثّ  .١٩

 .ق١٤١٨، اولچاپ داراحياء التراث، :، بيروت...معوض و محمدیشيخ عل -سنةعبدالفتاح ابو

 دارالمرتضی :الشيخ حسين اعلمي، مشهد: مقدمه ح ، تعليقه و محسن فيض كاشاني، تصحيملاّ  :الصّافيتفسير .٢٠

 .تابي، اولللنشرّ، چاپ

 مؤسـسة دارالكتـاب، : سيد طيب موسوي جزائري، قم:، تصحيح وتعليقيابراهيم قمبن علي: القميتفسير .٢١

 .ق١٤٠٤ ،چاپ سوم

 سـيد حـسن :وتعليـقتحقيـق ، حـسن بـن محمـدشـيخ طوسـی : حكـام في شرح المقنعـة للـشيخ المفيـدتهذيب الأ .٢٢

 .ق١٤٠٦ ،سومچاپ ، دارالاضواء:خرسان، بيروت

،  داراحيـاء الـتراث العـربي: بـيروت،یقرطبـاحمد انصاري بن محمد :)تفسيرالقرطبي( نآحكام القرالجامع الأ .٢٣

 .تا بي

 :خطيـب، اردن الـدّين محـب:عـشريّةیماميّـة الاثنـلأسـس التـي قـام عليهـا ديـن الـشّيعة الإلالخطوط العريضة  .٢٤

 .تایب، ندارعماّ 

بـا فهـارس   وحواشـیآيات و تخريج  ،عبدالرّحمن جلال الدّين سيوطي، تصحيح :المأثورالمنثور في تفسيرالدرّ  .٢٥

 . ق١٤١٤، النشرّ للطباعة و  دارالفكر:دارالفكر، بيروتاشراف 

 .ق١٤١٥، ولا  مركز الغدير للدّراسات الاسلاميةّ، چاپ:قمعميدي، هاشم حبيب   ثامر:دفاع عن الكافي .٢٦

 .تابي،  دارالأضواء:بيروت راني،تهآقا بزرگ  :ريعة في تصانيف الشّيعةالذّ  .٢٧

 . ق١٢٧٢چاپ حجری،  شهيد اول، :ذكری الشيعه في أحكام الشريعة .٢٨

 .ق١٣٨٠،  منشورات المكتبة الحيدرية: نجف،حسن بن ابوجعفر محمد شيخ طوسی :رجال الطوسي .٢٩

ی، رضـ  منـشورات:العلـوم، قـمصـادق بحـر محمـد : تـصحيح ،يوسـف حـليّ بـن حسن :رجال العلامة الحليّ  .٣٠

 .ق١٤٠٢

  چـاپ دارالأضـواء،:ني، بـيروتي محمـد جـواد نـائ:، تحقيـقاسدی كوفي  نجاشيعلي بن احمد :جاشيرجال النّ  .٣١

 . ق١٤٠٨، اول

 التراث ياء دارإح: بيروت،لوسيسيد شهاب الدّين محمود آ :والسّبع المثاني القرآن العظيمروح المعاني في تفسير .٣٢

  .تابي، العربي
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ــماء .٣٣ ــات في أحــوال العل ــاقر:  والــساداتروضــات الجن ــيرزا محمــد ب ــساريموســوي م ــداالله ،  خوان ــق اس  تحقي

 .تا بيو نابي اسماعيليان، تهران،

 دارالكتـب العلميـة، :رانتهـغفـاري،  محمدبن يعقوب كليني، تصحيح وتعليق عـلي اكـبر: وضة من الكافيالرّ  .٣٤

 .ش١٣٦٥چاپ چهارم، 

،  مـشعر:، تهـران...االله محمـدي فـتح:يعة الاماميّـة الـشّ یسلامة القـرآن مـن التحريـف و تفنيـد الافـتراءات علـ .٣٥

 .ق١٣٨٢

معروف حنفی عُبيداالله بن عبداالله بن احمد  :تالبيالآيات النازلة في أهلالتنّزيل لقواعد التفضيل فيشواهد .٣٦

ؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسـلامي،  م:رانتهمحمودي،   محمد باقر:تحقيق، به حسكانی

 .ق١٤١١، اولچاپ

 .تایب،  مكتبة بيت السلام،رياض عربستان:  محل توزيع:، لاهورپاكستان ظهيری احسان اله:نةّيعة والسّ الشّ  .٣٧

 . تایب،  عربستان،ياضر:  ترجمان السنةّ، محل توزيعه ادار: ظهير، لاهورپاكستانی احسان اله:يعة والقرآنالشّ  .٣٨

 .ق١٤١٤، اول چاپ مكتبة مدبولي، :ه احمد كمال شعث،  قاهر:  فلسفه وتاريخ؛يعةالشّ  .٣٩

: فهـارس تهيـه اسـماعيل بخـاري، ضـبط، تـرقيم، شرح الفـاظ، تخـريج احاديـث وبن محمد: صحيح البخاري .٤٠

 .ق١٤١٤ ، اليمامة للطباعة، چاپ پنجم- دارابن كثير: دمشق-مصطفی ديب البغُا، بيروت

چـاپ الاسـلامية،  الـدار: بيروت بهبودی،محمد باقر:  الكلينيصحيح الكافي اختياره من كتاب الكافي للشيخ .٤١

 .ق١٤٠١ ،اول

 ،محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقيق وتصحيح،یابورشالحجاج نيبن مسلم:المسمّی الجامع الصحيح صحيح مسلم .٤٢

  .ق١٣٩٨، الفكر، چاپ دوم دار:بيروت

 نـشر الاسـلامی ه مؤسس:قم اسلامي،  تحقيق مؤسسة النشرّ معرفت،یمحمد هاد: حريف من التّ صيانة القرآن .٤٣

 .ق١٤٢٨، ، چاپ سوموابسته به جامعه مدرسين

للاعلام العربي،   الزّهراء:عبدالفتّاح عاشور، قاهره:  تحقيق، مقدمه وتعليقجوزي، ابن: عجائب علوم القرآن .٤٤

  .ق١٤٠٧، چاپ اول

 .ق١٤٠٠ انتشارات بيدار،:، قممرتضيبن محمدملاّ محسن فيض  : ل الدينعلم اليقين في اصو .٤٥

 داراحياء :المنان، بيروت عبدحسان: ، تصحيحعسقلانی احمدبن علیحجر  ابن :بشرح البخاري فتح الباري .٤٦

 العلميـّة،  دارالكتـب:باز، بـيروتمحمدفؤاد عبدالباقي و عبدالعزيز بن:  همان، تحقيق وتعليق؛تایب ، العربياثالترّ 

 . ق١٤١٠، چاپ اول

 .م١٩٧٣، چاپ اول،  مكتبة الخانجي:عريض، مصرحسنعلي: فتح المنّان في نسخ القرآن .٤٧
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 دار : ، بيروت... محمد ابراهيم نصرو: تحقيق،محمد علي بنابن حزم اندلسی  : والنحلالفصل في الملل والاهواء .٤٨

  .ق١٤٠٥، الجليل

،  چاپخانه دانشگاه مشهد:كوشش محمود راميار، مشهده ب ،نابوجعفر محمدبن حسشيخ طوسی  :الفهرست .٤٩

 . ق١٣٥١

: ق؛ تهــران١٤٠٥دارالأضــواء، : علــی اكــبر غفّــاری، بــيروت:  محمــد بــن يعقــوب كلينــی، تــصحيح:الكــافي .٥٠

 . ش١٣٦٥دارالكتب الاسلامية، چاپ چهارم، 

چـاپ  دارالحديث، :ديث، قم قسم احياء التراث مركز بحوث دار الح:، تحقيقيعقوب كلينی  محمد بن:الكافي .٥١

 .ق١٤٣٠اول، 

عـمار  دار: اردن  خالـدي،صلاح عبدالفتاّح: ة للآيات القرآنية في كتابه اصول الكافيالكليني و تأويلاته الباطنيّ  .٥٢

 .ق١٤٢٧ ،و التوزيعللنشر

شـيخ صـفوة : تهيـه فهـارس، تـصحيح و يخ بكـري حيّـانیشـ:  توضيح ضبط و،یهند علی متقی: كنزالعمال .٥٣

  .ق١٤٠٩،  مؤسسة الرّسالة:قا، بيروتالسّ 

صادق  سيد محمد:جراني، تحقيق وتعليقب احمديوسف بن: الاجازات وتراجم رجال الحديثلؤلؤة البحرين في .٥٤

 .تایب،  دوماپ بهرام، چ:، قمالعلومبحرآل 

 .ق١٤٠٨،  دارالكتب العلميه:هيثمي، بيروت ين نورالدّ :وائد و منبع الفوائدمجمع الزّ  .٥٥

 .ق١٣٧٩،  دارالكتب الإسلامية:تهران مجلسي، محمد باقر :سولالعقول في شرح أخبارآل الرّ مرآت  .٥٦

،  دارالمعرفـة: بـيروتمرعـشلی،يوسف :  تحقيق،یابورشنيحاكم   محمدبن محمد:حيحين الصّ یالمستدرک عل .٥٧

 .ق١٤٠٦

، چاپ ه نشر الفقاه:قم، یاسلام  ابوالفضل: والتشيّعصول مذهبه حول القرآنأالقفاري في مع الدكتور ناصر .٥٨

  .ق١٤٢٨، اول

، چاپ اولقافة، الثّ التقوي، دار دار:هالسّالوس، دوح  احمدیعل: صول والفروع في الأةعشريّ ثنييعة الإمع الشّ  .٥٩

  .ق١٤١٧

 .تابي،  دارالحرمين،جابي  ابراهيم حسيني،:، تحقيقسليمان بن احمد طبرانی :وسطالمعجم الأ .٦٠

 .ق١٤٠٣، چاپ سومباعة، هراء للطّ الزّ  دار:، بيروتیخويالقاسم  ابوسيد: جال الحديثمعجم الرّ  .٦١

  .ق١٤١٤ ، المكتبة الأزهرية للترّاث:زاهد كوثري، مصر محمد:مقالات الكوثري .٦٢

 .ق١٤١٢، چاپ اولالأضواء،  :مغازلي شافعي بيروت بن محمدبن  علي:بطالابيبنمام عليمناقب الإ .٦٣
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چـاپ  دارالمعرفـة، :  احمد طعمة حلي، بـيروت:عبدالعظيم زرقاني، تحقيق محمد:العرفان في علوم القرآنمناهل .٦٤

  .ق١٤٢٢، دوم

 .ق١٤٠٥، العربمؤسسة سجل:جابي ،یبيارآ ابراهيم :ةالموسوعة القرآنيّ  .٦٥

، چــاپ اول الغــدير للطباعـة والنــشر، :بـيروت  الحــداد،ی محمـد ســوق:ةيعة الاماميّــة والـشّ الموسـوعة الوهابيّــ .٦٦

 .ق١٤١٨

 .ق١٤١٢، چاپ اول، المؤمنين علي مكتبة الإمام أمير:اصفهان،  كاشانیمحمد محسن فيضملاّ  :فيالوا .٦٧

، چـاپ اول منـشورات مؤسـسة الاعلمـي، : ترتيـب عبـداالله سـبزالي حـاج، بـيروت:جالالوجيزة في علم الرّ  .٦٨

  .ق١٤١٥

محمـد فـؤاد  و زيزبن بـازعبدالع: تصحيح، یاحمدبن علابن حجر عسقلانی  :السّاري مقدمة فتح الباريهدي .٦٩

 . ق١٤١٠چاپ اولة،  دارالكتب العلميّ :عبدالباقي، بيروت
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 چکیده  

  : تیمیه در حوزه عاشوراپژوهی لااقل به سه تحریف بزرگ دست زده است ابن

   را شورشی کور خوانده؛ قیام امام حسین. 1

  معاویه را از فاجعه عاشورا مبرّا پنداشته؛  ویژه یزید بن امیه به بنی. 2

و یارانش را، نه یزیـد و شـامیان، کـه مـردم کوفـه و                کشندگان امام حسین  . 3

   .شیعیان انگاشته است

. 2امیـه؛       روایـت بنـی   . 1(که در این گفتار با توجه به سه روایت متفاوت از عاشـورا              

تیمیـه بنیـان    که ابن به نقد و بررسی این تحریفاتی     ) علی  ایت آل رو. 3عباس؛    روایت بنی 

گذاشته، به تفصیل پرداخته شده است و با استناد به روایت آل علی، حضور مـردم شـام             

ها و خوارج در کوفه و کربلا نشان داده شده است و در نتیجه نه شیعیان و نه                و عثمانی 

 خوارج به ترتیب قاتلان امام حـسین مذهب، که شامیان و عثمانیان و     کوفیان شیعه 

  . اند معرفی شده
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 مقدمه  

دنیـا   در حـرّان بـه    . شـود   تیمیه از علماي قرن هفتم و هشتم شامات شمرده می           ابن

سـتیز   که بسیار شیعهاست مفتی و متکلمی به معروف . رود آید و در دمشق از دنیا می     می

کنـد،   اند تشکیک می القول ق فریقین متفحتی در فضایلی که در حقّ مولا علی     . بود

کم به سـه   وي در حوزة عاشوراپژوهی دست. کند حتی گاهی با صراحت آنها را انکار می    

 را شـورش و آشـوب   نخست اینکه کار امام حـسین . تحریف بزرگ دست زده است 

پنداشته است و هیچ مصلحتی در آن ندیده است؛ زیرا معتقد بود خروج بر حکومت جور                

او بـا  . شـود  ی جایز نیست و باعث ضـعف و دودسـتگی مـسلمین مـی             در ممالک اسلام  

 را زیر سؤال برده و با پررویی تمام، حق را بـه قتلـۀ امـام    صراحت قیام امام حسین 

ایـن مطلـب در آثـارش از جملـه در     . ـ داده اسـت  امیه  ـ یعنی به یزید و بنی حسین

بـاره حادثـه عاشـورا، ایـن       تیمیه در   دومین تحریف بزرگ ابن   .  پیداست 1اش  منهاج السنه 

ویژه یزید را از جنایاتی که در کـربلا رخ داد، تبرئـه کـرده اسـت و                 امیه به   است که بنی  

زیـاد انداختـه و حتـی انکـار کـرده کـه سـر امـام                همه گناهان را به گردن عبیداالله بن      

گویـد اصـلاً ایـن قـضیه اصـالت نـدارد؛         را به شام فرسـتاده باشـند، و مـی        حسین

 را از کوفه به زیاد سر امام حسین اند ابن   القول نوشته   ه همه تواریخ متفق   ک  درصورتی

هـایی در مـورد سـر مقـدس امـام        اما چون در این وقایع یزیـد گـستاخی         2شام فرستاد، 

 مسائل اثبات شود، قـضیه را از اصـل انکـار و         کرده است و او نخواسته این      حسین

                                            
 . ٥٤، صالوصية الكبری؛ ٢٤٢ـ٢٤١، ص٢، جمنهاج السنة. 1

: يثی؛ از جملهها منبع و مأخذ تاريخی و حد به نقل از ده. ٩٠٢ــ١٨٣، ص٦، جتاريخ امام حسين: ک.ر. 2

، الكامل في التاريخ خوارزمی، مقتل الحسينحبّان،   ابنالثقات ابن اعثم، الفتوح، تاريخ مدينة دمشق، تاريخ طبری

جامع البيان في  صدوق، امالیعبد ربّه،   ابنالعقد الفريد حميری، قرب الإسناد أبوريحان بيرونی، الآثار الباقية

 دينوری، الأخبار الطوالسعد،   ابنالطبقات بلاذری، أنساب الاشرافريق، بط  ابنالعمدة طبری، تفسير القرآن

  العنيدالمتعصّبالرّد علی  زبيری، نسب قريش مفيد، الإرشادفرج،   ابومقاتل الطالبيين يعقوبی، التاريخ

 .جوزی ابن
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 رأس الحـسین اي که بـه نـام    ن رسالهصورت مسئله را پاك کرده است، مخصوصاً در آ     

» اصل عدالت صـحابه و سـلف صـالح      «بیشتر به همان    مطلب   این   1.منتشر کرده است  

   2.همان اصلی که او به شدت به آن پایبند و معتقد بودگردد،  برمی

که یزیـد را بـر سـر کـار آوردنـد       کرد، بالتبع کسانی تیمیه اگر یزید را محکوم می  ابن

شدند و در نتیجـه، کـسانی کـه در شـامات از معاویـه       یه نیز تقبیح می    پدرش معاو  مانند

از این رو او اساساً خواندن مقتل امـام حـسین را نیـز    . شدند حمایت کردند نیز تقبیح می    

تیمیـه در ایـن دو تحریـف بـزرگ           البته ابن  3.جایز ندانسته و فتوا به حرمتش داده است       

  . موفق نشد و کسی نظر وي را نپذیرفت

یزیـد، کـه حتـی     امیـه و آل     تنها بنی   گوید نه   تیمیه این است که می      یف سوم ابن  تحر

ها اعم از اینکه گرایش شامی داشته باشند و یا اهل شام باشند، هرگـز دسـتی در               شامی

جنایات پیش آمده در کربلا و عاشورا نداشتند، بلکه مردم کوفه مرتکـب همـه جنایـات             

 نامـه نوشـتند و     ، به امام حـسین    طالب  ابی  بن  شدند، همین شیعیان پدرش علی    

آن حضرت را به کوفه دعوت کردند و سـپس پـشیمان شـدند و موضعـشان را عـوض               

بعد از فاجعه عاشورا نیـز      .  قرار گرفتند و او را کشتند      کردند، رو در روي امام حسین     

  را به مجازات رسـاندند      کوفه قیام کردند، قتله امام حسین      شیعیاناي از همان      عده

و پس از آن نیـز عـده دیگـري از    .  و انصارش را از آنها گرفتند    و انتقام امام حسین   

  . شیعیان او، از آن کشندگان انتقام گرفتند

شوند و دیگران را محکـوم   بنابراین دیگر چه معنا دارد که هر سال شیعیان جمع می         

  . کنند می

دانـد و مـرادش از   میوي در این تحریف گناه همه جنایات کربلا را متوجه کوفیان         

کوفـه مقـصر    طور نیـست هرچنـد اهـل   که قضیه این  درحالی4اهل کوفه، شیعیان است؛ 

                                            
 . ١٩٩، صأس الحسينر. 1

 . ٢٠٧ـ٢٠٥همان، ص. 2

 . ٩٣، المجموعة الثالثة، صجامع المسائل. 3

 . ١٧٣، ص٣، جدائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ ٢٠٧، صرأس الحسين. 4
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تدبیري کردند و از حاکم  بودند، پسر پیغمبر را دعوت کردند و از او حمایت ننمودند و بی         

وقت ترسیدند و ننگ ابدي را به خود گرفتند ولی باید توجه داشت که اصـل مـاجرا بـه       

مقصر اصلی یزید و پیروان یزید بودند       . گردد  بر می  معاویه و پیروان او     ید بن حکومیت یز 

  .که در ذیل به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت

 تیمیه و پاسخ به شبهه ابن  امام حسینۀمعرفی قتل  

  : مرکب از سه گروه بودندقتلۀ امام حسین

 خوارج. 1

البته در اینجا هم باید دقت کرد،       . دنداز میان این سه گروه، خوارج خیلی شاخص بو        

رسد این است که اینها از شیعیان علی      شود، آنچه به نظر می      موقعی که خوارج گفته می    

 طالـب   ابـی    بودند و در جنگ صفین در قضیه حکمیت از علی بـن            طالب  ابی  بن

پیـدایش خـوارج بـه عـصر     . که این طور نیست  شدند؛ درصورتی  مذهب  بریدند و خارجی  

در . بیشترین مرتدین و اهل رده، از همین خـوارج بودنـد        . گردد  برمی فت خلیفه اول  خلا

آمدنـد، زود دسـت بـه     واقع خوارج گروهی بودند بدوي؛ اعرابی که زود بـه جـوش مـی       

دادند، تنـدرو و      شان را تغییر می     کردند، زود عقیده    بردند، زود رنگ عوض می      شمشیر می 

عفـان   رسد که به خانه عثمان بـن     ن زمانی به اوج می    شا  فعالیت اجتماعی . افراطی بودند 

  ور شدند و او را به قتل رساندند، قتله خلیفه سوم هـم بیـشتر خـارجی                خلیفه سوم حمله  

البتـه شـواهدي از   . گیـري داشـتند     ها در روز عاشـورا نقـش چـشم          همین. مذهب بودند 

 عاشـورا را   تند فاجعـه امیه از همان ابتدا تعمد داش     مستندات تاریخی موجود است که بنی     

لذا کسانی را جلو انداختند کـه از مـردم کوفـه بودنـد؛ مثـل                . ها تمام کنند    به نام کوفی  

سعد؛ ولی پـشت سـر    الجوشن، یا عمر بن ذي بن ربعی، یا شمر انس، یا شبث بن  سنان بن 

انـد کـه    ، خوارجبنابراین یک گروه از قاتلان امام حسین   . اینها خودشان فعال بودند   

  .ربعی الجوشن و شبث بن ذي گیر است؛ مثل شمر بن   اینها چشمنقش



 

 

84 

 جویان خلیفه سوم انتقام. 2

و در کـشتن امـام     آلـودي در کـربلا      گروه دوم که نقش بسیار سرسختانه و تعـصب        

 داشتند، کسانی که باور داشتند عثمان مظلوم کشته شده، انتقام خونش باید             حسین

پنداشـتند کـه نعـوذ بـاالله حـضرت         ند، و چنین می   اش قصاص شو    گرفته شود، باید قتله   

 در قتـل     به قتله عثمان چراغ سبز نـشان داده و شـیعیان حـضرت علـی               علی

اینها نیز حضور بسیار تأثیرگـذاري، هـم در کوفـه در قتـل              . اندخلیفه سوم، نقش داشته   

 کـه  عقیل و هم در کربلا داشتند و حضورشان از سر تعصب بود، حتـی زمـانی              مسلم بن 

سپارد تا در کـربلا     الجوشن می   ذي  نویسد و به دست شمر بن       اي می زیاد نامه  عبیداالله بن 

علـی و   آب را به روي حـسین بـن  «: نویسد  در آن نامه می؛سعد برساند آن را به عمر بن    

 همـواره  1.»که خلیفه مظلـوم از تـشنگی مـرد    فرزندانش ببند تا از تشنگی بمیرند؛ چنان    

اي ایـن را     بودند، تبلیغ شده بود و عده      ن عثمان با امام علی    این مسئله که کشندگا   

سعد در روز عاشورا کسانی بودنـد کـه بـه میـدان        باور داشتند، حتی از سپاهیان عمر بن      

گفتنـد و در رجزهاشـان تـصریح       خواسـتند، هـل مـن مبـارز مـی           آمدند، حریف مـی     می

هـاي مقتـل امـام     تـاب  این سخن چیزي نیست کـه در ک   2.کردند ما عثمانی هستیم     می

ها عـلاوه بـر       ها تردیدناپذیر است و عثمانی      نقش عثمانی . ، انکارشدنی باشد  حسین

سفیان در آن بیست  ابی  بنةمعاويـاینکه شیعه نبودند، حتی از مردم کوفه هم نبودند، اما  

 تا سالی کـه معاویـه از   ـ از سال شهادت مولا علی ق60 تا سال 40سال ـ از سال  

از یـک   .  دو دهه، تا توانسته بود ترکیب شیعی کوفه را کاملاً وارونه کرده بود             دنیا رفت، 

طرف طوائفی که به تشیع معروف بودند، قلع و قمع شده بودند، اموالشان مصادره شـده        

عـدي و انـصارش، و از طـرف دیگـر        بود، یا اصلاً قتل عام گردیده بودند مثل حجر بن         

رهاي دیگر از حواشی کوفـه، مخـصوصاً از بـصره،           اي کشیده بود تا از شه       معاویه نقشه 

هـا بـه    آن روزهـا عـرب  . ها را سـاکن کوفـه کنـد   مردمانی از مذاهب دیگر و از عثمانی  

                                            
 . ٢٤٤و ٢٤٠، ص١، جمقتل الحسين؛ ٤١٢، ص٥، جتاريخ الطبری. 1

 . ١٠٣، ص٢، جالارشاد؛ ٤٣٥، ص٥، جتاريخ الطبری. 2
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کردند، جاي ثابتی نداشتند، ییلاق و قشلاق داشتند، دامدار         اي زندگی می    صورت عشیره 

کوچانیـده و سـاکن   مـذهب را   معاویه عشایر عثمانی  . کوچیدند  هایشان می   بودند و با دام   

هـا جـان خـود،     قدر بر شیعیان کوفه سخت گرفته بود که خیلی  او آن  1.کوفه ساخته بود  

شان را از کوفه برداشته و فرار کرده بودند، حتی برخی بـه ایـران             ها و خانواده    جان بچه 

هاي فراوانی دارنـد، حتـی یکـی از یـاران معـروف مـولا             آمده بودند که در تاریخ نمونه     

شنود که   وقتی میعدي و یارانش  بعد از قتل حجر بن     در ایران ساکن بود،       که علی

اي کـاش حجـر هـم مثـل مـا      : گویـد  خورد و مـی  حجر را با یارانش کشتند، تأسف می   

طـور مظلومانـه خـودش و     شـد تـا ایـن       داشت و از کوفه خـارج مـی         اش را بر می     طائفه

شـدند، اصـالت    هب شمرده نمـی ها هم شیعه مذ    لذا این عثمانی  . اش کشته نشوند    طائفه

  .کوفی نداشتند، از مردم اصیل کوفه نبودند و شیعه هم نبودند

 شامیان. 3

 داشـتند،  گروه سومی که نقش چشمگیري در فجایع عاشورا و قتل امام حسین          

در ادامـه بـه   . سپاهیانی بودند که از شام اعزام شده بودند، هم به کوفه، هم بـه کـربلا              

  .ع عاشورا خواهیم پرداختجایگاه آنان در فجای

 و حادثه عاشوراگانه از قیام امام حسینهاي سهروایت   

 بـه روایـت شـیخ    مقتـل الحـسین  شاید بیش از چند سال باشد کـه مـا کتـاب      

از آن زمـان بـه ایـن فکـر افتـادیم      . ایم که منتشر شـده اسـت        را تحقیق کرده   2صدوق

ا صرفاً به روایـت از آل علـی          ر گزارشی از عاشورا و شش ماه آخر عمر امام حسین         

بـراي ایـن منظـور    .  و غیره کاري نداشته باشیم هاي تاریخ تدارك ببینیم و با کتاب   

                                            
 . ٦٥، صبازتاب تفكّر عثمانی در واقعه كربلا. 1

شيخ صدوق تاكنون دو بار، به همت نشر هستی نما منتـشر  به روايت مقتل الحسيناين كتاب با همين عنوان . 2

 . شده است
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برداري هستم، دیـدم کـه عجبـا، از شـهادت امـام       پنج سال است که در حال یادداشت      

  ! حسین و یارانش سه روایت و سه گزارش از عاشورا در میان است

 روایت اموي. 1

، بـه  امیه خودشان این روایت را تدارك دیده املاً اموي است؛ یعنی بنی   یک روایت ک  

بـرخلاف آن قـضیه ظـاهري کـه پنداشـته           . انـد   آن رسمیت بخشیده و به تاریخ سپرده      

عبـاس و   عباس ساقط شد، بعد از قیام بنـی  امیه با ظهور و قیام بنی بنیحکومت  شود    می

امیـه از شـامات کوچیدنـد و بـه      د، بنـی عباس خلافت را به دست گرفتن      بعد از آنکه بنی   

در آنجـا هـم بـیش از چهـار قـرن      . آندلس که امروزه با نام اسپانیا معروف است رفتنـد     

تمـدنی کـه   هاي بسیاري درباره  تمدنی ساختند و کتابندلس آدر حکومت کردند؛ یعنی   

طول در آن دورانی که بیش از چهار قرن         . نوشته شده است   ،ندلس ساختند آامیه در     بنی

اینهـا تـاریخ اسـلام را       . امیه بودند   بگیر حکومت بنی  کشید، مورخانی بودند که مستمري    

.  معـروف مقدمـه خلـدون، نویـسنده       تدوین کردند و نوشتند؛ اشخاص معروفی مانند ابن       

 و از دفاع جانانه و مظلومانـه او، گزارشـی           اش از اقدام امام حسین      مقدمهایشان در   

آور است و عجیب این است که او سـال بـه سـال     بسیار تأسفدهد که     کاملاً وارونه می  

رسـد، از اعـزام مـسلم بـه       می61 و 60نویسد، اما زمانی که به سال         تاریخ اسلام را می   

گـذارد؛   نویسد، اما تاریخ و جریانات بعد از اعزام مسلم به کوفه را مسکوت مـی    کوفه می 

او . بعد چنـد صـفحه سـفید اسـت     از این به خلدون تاریخ ابن هاي خطی     یعنی در نسخه  

اش بنویـسد کـه بعـداً         این صفحات را گذاشته بوده که بعد تصمیم بگیرد چگونه درباره          

ها بعـد از عاشـورا    که او گزارش تاریخ اسلام را تا قرن نویسد؛ در صورتی    هم چیزي نمی  

 را اصـلاً گـزارش       ادامه داده است، اما وقـایع قیـام امـام حـسین            61و بعد از سال     

اگـر  . رفتنـد  نوشت، اربابانش زیر سؤال میکرد و درست میرده؛ چون اگر گزارش می نک

او . نوشت، فردا در تاریخ محکوم بود و با تواریخ دیگر همخـوانی نداشـت         هم اشتباه می  

اش تحلیلـی دارد کـه آن هـم بـسیار تحریـف آلـود و مغرضـانه اسـت؛                   فقط در مقدمه  

  . ه باشدامی اي است که مورد پسند بنی گونه به
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یکی دیگر از کسانی که روایت اموي از عاشورا به عهده او نهاده شد، صاحب کتاب                

ام برخی متأسفانه ایـن فـرد را بـا    العربی، که دیده  است، ابوبکر ابن العواصم من القواصم  

او در  . وي ناصـبی و بـسیار متعـصب بـود         . گیرند  عربی معروف در عرفان اشتباه می       ابن

جاي قاتل، به مقتول تاخته اسـت،    خیلی تند و تیز و اصلاً به    لقواصمالعواصم من ا  کتاب  

از نظـر تـاریخی   را برنتافته؛ چون  ابوبکر ابن العربی خلدون نیز این تندي تا آنجا که ابن  

  .  استکمی جلوتر از او بوده

قتـل الحـسينُ بـسيف «العربی گفتـه   این که ابن: اش نوشته است مقدمهخلدون در    ابن

خلـدون از مفهـوم و فحـواي کـلام      البته این معنـا را ابـن  .  درستی نیست حرف ،»جـده

هـا، قرائـت    ایـن گـزارش  . العربی این نیست العربی فهمیده، و الّا منطوق سخنان ابن      ابن

اگر تحقیق کنیـد،  . هاي دیگري هم براي آن آورد     شود مثال   اموي از عاشوراست که می    

اند، در آن فضا و در آن فرهنگ بزرگ شدند و        و اشبیلی  بینید نویسندگانشان اندلسی    می

   1.طور روایت کردند اینعاشورا را 

 روایت عباسی. 2

عباس است کـه در اینجـا بـه صـورت گـذرا نقـل         روایت دوم از عاشورا، روایت بنی     

عباس هم پس از اینکـه        بنی. شودکنم؛ چون بیان همه شواهدش بسیار طولانی می         می

نی را داشتند که تاریخ را چنان که بـراي آنهـا خوشـایند     خلافت را تصاحب کردند، کسا    

مخاطب تاریخ رسمی قبل از اینکه ملّت باشد، حکّـام  متأسفانه همیشه . نوشتند   می باشد،

، رنـگ   انـد کـه بـا انـدکی توجـه      لذا اینها از عاشورا روایـت و گزارشـی داده     . بوده است 

نمونـه کامـل    . کـشد   خ مـی  آید و خودش را بـه ر        عباسی بودنش خیلی به چشم می       بنی

  .  دیدتاریخ طبريتوان در  عباسی از عاشورا را می روایت بنی

هـایی را برگزیـده کـه بتوانـد بـه کتـابش در                 آن قسمت  مخنف  مقتل ابی طبري از   

  . عباس رسمیت ببخشد خلافت بنی

                                            
 و ٢٢٠ــ٢٠٢ و ١٧٦ـ١٧٠، صعاشوراپژوهی: ک.های ابن العربی و ابن خلدون ر درباره گزارش و تحريف. 1

 . ، هر دو از نگارندهشهيد فاتحنيز كتاب 
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در ایـن کتـاب   . بینید کاملاً رنگ عباسی دارد  را نگاه کنید، می  تاریخ طبري اگر شما   

عباس، انـسانی اسـت دورانـدیش، بـسیار      عباس، جد بنی    ضایاي عاشورا، عبداالله بن   در ق 

، انـسانی اسـت سـاده و    علـی  امـا حـسین بـن   . کنـد  بینی می تیزبین، قضایا را پیش  

صمیمی که چون خودش انسان پاك و درستی اسـت و دیگـران را هـم مثـل خـودش          

خورد و به کـربلا    کوفیان را میگویی به کسی ندارد، فریب پندارد و هیچ گمان دروغ    می

عباسـی بـسیار پررنـگ     عباس در قرائـت بنـی     نقش عبداالله بن  . شود  رود و کشته می     می

  . است

شود که به حـسین   عباس بسیار نام برده می   مراجعه کنید، از ابن    تاریخ طبري اگر به   

 ـ    می ، اما امام حسین   شوي   کشته می   که مروگوید این راه را        می علی  بن ا رود، ت

هایش ناله و ضـجه       بیند از خیمه    آید و ایشان می     اینکه در روز عاشورا شرایطی پیش می      

فرستد که    برادرش ابوالفضل و فرزندش علی را می      . ها بلند شده است     و گریه زن و بچه    

بینـد،   اش را مـی    وقتی امـام حـسین گریـه خـانواده        ... . کنیدساکت  بروید آنها را آرام و      

. »بینی کرده بـود  عباس را نگه دارد که راست پیش ؛ خدا ابن  بن عباسالله درّ ا«: گوید  می

مـن بـه حـرفش گـوش        . روي، لااقل این بچه ها را مبر        او به من گفت اگر خودت می      

اش  بینـی  عبـاس پـیش   شـود ابـن    نقل میدر اینجا حتی از زبان امام حسین . نکردم

   1.ها را نداشت بینی این پیش امام حسیندقیق بود، ولی 

عباسی در این کتـاب بیـشتر         ، رنگ روایت بنی   تاریخ طبري اي دیگر از    با نقل نمونه  

 به شهادت رسید و با زهـر مـسموم شـد، در     در سالی که امام رضا    : آیدبه چشم می  

موسـی    گونـه نوشـته اسـت کـه علـی بـن              را فقـط ایـن     آنجا علت وفات امام رضا    

روي در خـوردن انگـور         فـرط زیـاده     آنقدر با مأمون عباسی انگور خورد، تا از        الرضا

مریض شد و از دنیا رفت؛ یعنی علت مرگ را افـراط در تنـاول انگـور دانـسته و اقـوال             

   2.دیگر را اصلاً نقل نکرده است

                                            
 . تاريخ طبریه نقل از ، ظاهراً ب١١٠، صمقاتل الطالبين؛ ٤٢٤، ص٥، ج٤٢٤، ص٥، جتاريخ الطبری. 1

 . ق٢٠٣، در نقل از حوادث سال ٩٢، ص٩، جتاريخ الطبری. 2
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 علیروایت آل. 3

در کنار دو قرائتی که بیان شد، قرائت دیگري نیز وجـود دارد کـه مـا آن را قرائـت            

متأسفانه متون این روایـت سـوم یعنـی    . ایم  ا نام نهاده  علوي یا روایت آل علی از عاشور      

 و انصارش، از میان رفتـه اسـت و نگذاشـتند    روایت آل علی از شهادت امام حسین    

طاووس از همان قرن اول، نزدیـک بـه بیـست      سید بنلهوفقبل از . به دست ما برسد   

ی نمانده و کدام باق   در میان شیعیان بوده که هیچ      کتاب تحت عنوان مقتل الحسین    

  . اندهمه از میان رفته

نباته نوشته بود، سپس برخی از شاگردان امـام بـاقر و امـام                اولین مقتل را اصبغ بن    

  . هایی نوشتندمقتلصادق

 از  وقعـة الـصفين و نویـسنده     تـاریخ یعقـوبی   شیخ صدوق، شیخ طوسـی، نویـسنده        

دام از اینهـا بـاقی    ک ـ   نگاشته بودند، اما هـیچ     کسانی بودند که کتاب مقتل الحسین     

. هاي نوشته شده از قرن اول تـا شـشم بـاقی بمانـد               نمانده است؛ یعنی نگذاشتند مقتل    

ما با همه تلاشی که کـردیم، فقـط   . همه را از بین بردند و فقط از آنها نامی مانده است  

نام مقتل  کتابی به. توانستیم مقتل شیخ صدوق را تا آنجا که ممکن بود، بازآفرینی کنیم          

 و حسین به روایت شیخ صدوق بود که شامل حدود دویست حدیث از امام سـجاد   ال

ایـن  .  نقل شده اسـت  است که درباره عاشورا و شهادت امام حسین  دیگر ائمه 

کتاب منتشر شد و حدود پنج سال است که قصد داریم روایت آل علی را تعمیم بـدهیم             

علـی بـا دو روایـت دیگـر حـدود      روایـت آل   . تا تنها منحصر به آثار شیخ صدوق نباشد       

پانزده تفاوت دارند و متأسفانه قرائتی مانده است که امروزه در میان ما رایج اسـت و در              

شـود و در ادبیـات      ها تبلیـغ مـی      ها و رسانه    ماه محرم و صفر، در مساجد، تکایا، حسینیه       

ز روایـت آل علـی ا  . عاشورایی رسوخ کرده است معجونی اسـت از آن دو روایـت قبلـی        

لـذا شـیعیان هـم بـه     . اندعاشورا اصلاً متروك مانده است؛ چون متونش را از میان برده  

، حتی امروزه هم وقتی بـه       مخصوصاً قرائت عباسی روي آوردند    متن آن دو روایت قبل      

. زنـد    اولین حرف را مـی     تاریخ طبري ها مراجعه کنید، در کرسی تدریس تاریخ،          دانشگاه

ات را بازتاب دهد و صرفاً شـیعی باشـد و از طریـق شـیعه              اصلاً تاریخ مفصلی که جزئی    
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 هـستند  تاریخ یعقوبی و مروج الذهبفقط . دست ما رسیده باشد، نداریم   نوشته شده و به   

 شیخ مفید که از طبري برداشت شده است و این           ارشادیا  . که اینها هم بسیار مختصرند    

  .هم دلایل سیاسی اجتماعی داشته است

 گانه در نقل حوادث قیام اباعبدااللهههاي ستفاوت روایت  

هاي مهم روایت علوي با دو روایت دیگر، این است که آل علـی بـه                یکی از تفاوت  

از شـام لـشکریانی     .  در عاشورا اهل شـام بودنـد       علی  اند قتلۀ حسین بن     اتفاق گفته 

چنـد نمونـه از ایـن روایـات را نقـل            .  را کـشتند   آمده بودند که آنان امـام حـسین       

  : کنیم می

: کنـد   نقـل مـی  از امـام صـادق  کلینی رازي . است کافییک نمونه از کتاب    . 1

بكـربلا و  و أصـحابه تاسوعا يوم حوصر فيه حسين: قال عن ابي عبداالله«

اجتمع عليه خيل أهل الشام و انـاخوا عليـه و فـرح ابـن مرجانـه و عمـر بـن سـعد بتـوافر  

سـواره  : فرمایـد   می و صراحت امام صادق در این روایت با وضوح     1.»الخيل و كثرتها

  .  و یارانش را محاصره کردندهاي مردم شام، امام حسین نظام

ام،  مجلـس سـی  ( شیخ صدوق امالینمونه دوم از همان مقتل الحسین به نقل از     . 2

االله سنان بـن انـس الأيـادی و شـمر بـن  قبل عدوأ و قال علی بن الحسين«): 226ص

ــامری في ذي ــن الع ــشام؛الجوش ــل ال ــن أه ــال م ــن   رج ــنان ب ــی س ــمر    یعن ــس و ش ان

این زمانی است کـه ایـن دو بـراي    . »الجوشن در میان مردانی از اهل شام بودند      ذي  بن

   2.آیند  پیش میقتل امام حسین

                                            
 .٧، ح١٢٤٧، ص٤، جكافی. 1

 . ١٦٨، ص به روايت شيخ صدوقمقتل الحسين: ک.ر. 2
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و مـن ) علـيهم لعنـة االله(ةميـّأإنّ آل «:  قـال  عبـداالله عـن ابـی: سومین شـاهد  . 3

ن يتخـذوا أ إن قُتـِل الحـسين. نُـذُوراً روا ذَ  نَـهـل الـشامأعانهم علی قتل الحسين مـن أ

   1.»ن يصوموا فيه شكراً أذلک اليوم عيداً لهم و 

هـل أدعا رجل مـن «: نویسد ایشان می. سعد کاتب واقدي است مورد چهارم از ابن   . 4

ن شـئت إ فـ،و رحمـاً ً منين قرابـةؤ إنّ لـک بـأميرالم: فقـالكـبرالحـسين الأ  بنالشام علي

 مــردي از اهــل شــام بــه علــی اکبــر، فرزنــد امــام 2؛حببـتَ أحيــث مــا آمنـّاک وامــض 

امیـه اسـت و بـه         مادرت از طایفه بنی   . گوید که تو با یزید نسبتی داري        ، می حسین

دهـیم کـه در صـورت جـدا شـدن از پـدرت، هرجـا         لذا ما به تو امـان مـی   . متصلآنها  

ردیدي نیست کـه ایـن    و ت»هل الشامأدعا رجل من «: گوید اینجا می. »خواستی، بروي 

تـر مرحـوم      از همـه واضـح    . نامه آوردن براي علی اکبر در دشت کربلا بوده اسـت            امان

عنـوان اولـین شـاهد آوردیـم،        فضلعلی قزوینی پس از نقل روایـت کلینـی کـه مـا بـه              

 ترجمـة مـسلم بـن  كـربلا و سـنذكر فيهل الـشام فيأ اجتماع الرواية صريحة في«: نویسد  می

كـما ذكـره  ؛هـل الـشامأحة يوم شهادته ورد الكوفة عشرة آلاف من جند  صبيعقيل أنّ في

نیز ده هزار نفـر از  عقیل به قتل رسید  بن مسلم صبح همان روزي که. »الطبري و غـيره

گیـرد و بـا صـراحت     سپس ایشان یـک نتیجـه مـی    . آمده بودند به کوفه   لشکریان شام   

  : نویسد می

ــشام فهــو أنكــر وجــود جنــود مــن أفمــن  مــن عــدم علمــه هــل ال

نّ خيـل شـمر بـن إ 3) ابن شهر آشوب   مناقب (،مناقب بالتاريخ، بل في

.ربعة آلاف كلهم شاميوّنأالجوشن و هم  ذی
1   

                                            
 .١٣٩٧، ح٦٦٧، صامالی .1

 . ٤٣٩، ص٦، جطبقات الكبری .2

 .٩٨، ص٤، جمناقب .3
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الجوشن بر چهارهزار نفر فرماندهی داشت که همه شامی بودنـد، حتـی             ذي شمر بن 

او کنـد و بـا     حسن در میدان کربلا با کسی جنگ مـی          خوانید که قاسم بن   در مقاتل می  

  .  معروف بوده استکند که او به ازرق شامی مبارزة تن به تن می

. حسن که از مـردم شـام بـود    حریف قاسم بن: نویسد ابن شهرآشوب در مناقبش می    

از خیمه با عـصبانیت  اش   علی پس از شنیدن استغاثه برادرزاده       موقعی که دید حسین بن    

و از سـپاهیان خـودش یـاري    زنـد    به میدان آمد و به سوي او حملـه کـرد، فریـاد مـی              

گوید گروهی از مردم شام     می. رسد  علی می   طلبد، که به دادم برسید، الآن حسین بن         می

حـسن مبـارزه    سعد جدا شدند و خواستند این شامی را که بـا قاسـم بـن        از سپاه عمر بن   

اگر .  در اینجا نیز صحبت از مردم شام است       2.کرد، از دست امام حسین نجات بدهند        می

هاي سیاسی اجتماعی را در نظر بگیـریم، خـواهیم دیـد کـه امویـان و عباسـیان          یزهانگ

همیـشه شمـشیر مـردم عـراق        . هاي فراوانی براي تخریب چهره کوفیان داشتند        انگیزه

. عبـاس  امیه باشـند، چـه بنـی     از غلاف بیرون بود، چه بنیعلیه خلفا ویژه مردم کوفه      به

ز فاجعه عاشورا، با قضیه توابین شروع شد تـا قیـام   کوفیان آرام نداشتند، مخصوصاً بعد ا   

ها از قصر خضراي  بنابراین جعل حدیث علیه کوفی. عباس در افتادند   حسن که با بنی     آل

هـا مخـصوصاً    عباس هم ادامه داشت تا کار عراقـی  هاي بنی معاویه شروع شد و در کاخ   

دماغ خلافت بودند و ها همیشه موي  ها را براي همیشه یکسره کنند؛ چون کوفی       کوفی

  .اند  از کوفه برخاسته  و فاجعه فخّ نیز همه کنندگان زیدیه حتی قیام

 نقـل شـده   هایی از زبان حضرت علـی  ها مذمت از طرفی دیگر در برخی روایت   

شـباه الرجـال و لا أيـا «:  خطـاب بـه کوفیـان فرمـوده        نهج البلاغه است، مانند آنکه در     

.»رجال
3   

                                                                                                  
 .٢٥٤ ـ ٢٥٣، ص١، جالإمام الحسين واصحابه: ک.ر .1

 .١٠٩، ص٤، جمناقب آل أبي طالب. 2

 .٢٧، خطبهنهج البلاغه. 3
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هـا و   اند؛ یعنی عثمانی   بیشتر همان دو فرقه    ضرت علی در این موارد مخاطب ح    

 در مدح مـردم کوفـه    و سایر ائمههاي حضرت علی    اگر اخبار و روایت   . خوارج

هایی کـه در میـان مـا رواج پیـدا کـرده         روایت. جمع شوند؛ روایات بسیاري وجود دارند     

هـاي  ر ایـن روایـت   در براب1...)هل الغدرأهل الكوفة يا أيا (مانند خطبه حضرت زینب     

 بیـان  آورد؛ مانند روایتی که کوفه را حـرم امیرالمـؤمنین علـی           مدح کوفه تاب نمی   

.  اسـت  کند در کنار مکه که حرم خداست و مدینه که حرم نبی مکرم اسـلام              می

 2پوشی کرد   توان از آنها چشم     ها نیز چنان چشمگیر است که هرگز نمی         اسناد این روایت  

پـس نبایـد همـه    . بازنـد   مذمت کوفه در کنـار اینهـا رنـگ مـی    هاي مربوط به و روایت 

تقصیرها را به گردن شیعیان کوفه انداخت، شیعیان کوفه بخشی از مردم کوفـه بودنـد،         

نشستنـشان دشـمن را علیـه امـام      در واقع شیعیان کوفه از جهاد جا ماندند و بـا سـاکت   

بردنـد، پـشت      پین جهت وقتی به اشتباهات خودشان        به همی  ، کردند جري حسین

  .سر هم قیام کردند و شهید شدند

 بندي جمع  

گویـد    مـی رأس الحـسین کند، حتی در رسـاله      امیه را تطهیر می     تیمیه کاملاً بنی   ابن

با همین صـراحت، حتـی از حجـاج    . هاشم را نکشته  از بنی امیه، احدي از بنی     کس   هیچ

گویـد   نـد اسـت، مـی   البته وقتی که سـخنش خیلـی ت  . کند یوسف ثقفی هم دفاع می    بن

 او نه تنها نقش اهـل شـام را، حتـی نقـش           3.»علی و فرزندانش    مگر در قضیه زید بن    «

خواند،  کند؛ چون کار او با اصل عدالت صحابه نمی    امیه را در فاجعه عاشورا انکار می        بنی

                                            
 . ٣٢٢ـ٣٢١، صالأمالی. 1

، وسـائل الـشيعه، بـاب فـضل الكوفـه؛ ١٠، بـاب ٣٩ــ٣١، ص٦، جتهذيب الاحكام؛ ٣٠، صكامل الزيارات. 2

. ٢٦٧ـ٢٦٦، صتاريخ قم؛ ٩٠ـ٨٠، صتاريخ كوفه؛ ٢٠٨ـ٢٠٢، ص١٠، جمستدرک الوسائل؛ ٢٨٢، ص١٠ج

انّ االله احتجّ بالكوفة علی سائر البلاد، و بالمؤمنين من أهلها علی «:  روايت استاز باب نمونه از امام صادق

 ). ٢٦٧، صتاريخ قم، به نقل از ١٠، ح٢٠٥، ص١٠، جمستدرک الوسائل: ک.ر(» غيرها

 . ٢٠٨، صرأس الحسين. 3
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شد، کسانی که یزید را جانشین خـود کردنـد و بـه پـدر یزیـد         زیرا اگر یزید محکوم می    

میدان دادند تا آنجا پیش برود که بتوانـد پـسرش را جانـشین خـود کنـد نیـز                    ) معاویه(

امیه  از این رو براي اینکه پیشاپیش نگذارد کار به آنجا برسد، کلّ بنی           . شدندمحکوم می 

یزیـد را و   مـروان و آل    و آل  1بـرد   کند، حتی یزید و مروان را هـم نـام مـی             را تطهیر می  

البته این نگـاه  . گذارد  هان را به گردن شیعیان می     ه گناه داند و هم    گناه می   دیگران را بی  

با نگاهی بـه  . انصافی است و با واقعیات تاریخی و مستندات تاریخی همخوانی ندارد         بی

امیـه در فاجعـه      وضوح نقش فعال و محـوري شـامیان و بنـی           علی به  تاریخ با روایت آل   

اي تـاریخی امویـان و      ه ـشود که این مطلب حتی از میـان نگاشـته         کربلا مشخص می  

عباسیان نیز قابل استنباط است؛ هرچند در این دو روایت سـعی شـده اسـت کـه اهـل                 

  .مقصر اصلی جلوه داده شوند) شیعیان(کوفه 

  

  

  

                                            
 . ٢٠٨رأس الحسين، ص. 1
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 چکیده 

از اعمـال  در بقیـع یکـی   اولیاي الهـی  قبور  و رسول گرامی اسلام  بر  قزیارت  

شود که به حج بیت االله الحـرام       مورد اهتمام مسلمانان بوده است و مسلمانی یافت نمی        

سـنت    شیعه و اهـل  میانغافل بماند و در این موضوع تفاوتی        آنان  برود و از زیارت قبر      

شـدت بـا    و بهدانند  می این مسئله را شرك دارد و این در حالی است که وهابیان      وجود ن 

 ـ        فرقه   .کنند  میآن مقابله    کـارگیري سـنت    هوهابیت در حالی با پرچم دفاع از توحید و ب

سفر به قصد زیارت قبـر رسـول        مخالفت با    به مقابله با زیارت قبور و        رسول خدا 

و عمـل صـحابه و       پرداخت که سنت رسـول گرامـی اسـلام         گرامی اسلام 

در طول قرون متمـادي شـاهد   سنت  اربعه اهلانان و فتاواي علماي مذاهب    سیره مسلم 

  .خوبی بر حقانیت این اعتقادات است

این مقاله بر آن است تا با استفاده از روایـات نبـوي و مـستندات تـاریخی از منـابع              

و وهـن و  نشان دهـد  هاي عمیق این اعتقاد را ، ریشهسنت اهلعلماي   سنت و نظر   اهل

  .د وهابیت را به اثبات رساندسستی اعتقا

  

  ، شد رحال، توسل به قبورقبور، قبر پیامبر زیارت :کلیدواژگان
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 مقدمه  

عبـدالوهاب در    بـن محمددست   بهوهابیت  فرقه  حدود دویست سال پیش با تأسیس       

منجـر بـه احیـاي    دولـت انگلـستان    پیـر اسـتعمار،    دریـغ حمایـت بـی   که بـا    عربستان  

مورد مسلمانان  آداب مهم   د و   یعقابرخی از   تیمیه گردید،    ابن هاي افراطی و غلط    اندیشه

 بـه  ،به بهانه مقابله با شرك و احیاي کلمه توحیـد این فرقه قرار گرفت و وهابیت    انکار  

و  اعتقـاداتی نظیـر احتـرام        ؛پرداختاین بخش از اعتقادات مسلمانان      مقابله و مبارزه با     

ولیاي الهی و زیارت قبـور رسـول گرامـی          توسل به اولیاي الهی، درخواست شفاعت از ا       

  . و اولیاي الهیاسلام و ائمه

که آثاري چـون  اند  نگاشتهوهابیت نظر اندیشمندان شیعه و سنی کتب زیادي در رد       

 اثر صـائب عبدالحمیـد و   الزيارة و التوسل ، اثر علامه سید محسن امین   کشف الارتیاب 

هـایی چـون   حانی از علماي شیعه و کتـاب  تألیف آیت االله سب  الكتاب و السنةالزيارة في

 نوشـته  دفع الـشبه عـن الرسـول    ، تألیف سبکی شافعی نـام زيارة خيرالأشفاء السقام في

 اثـر محمـود سـعید    حاديـث التوسـل و الزيـارةأ تخـريج رفـع المنـارة فيحصنی دمشقی و    

  .سنت از این جمله است ممدوح از علماي اهل

با بررسی سنت نبوي و سپس عمل صـحابه و سـیره   در این مقاله بر آنیم تا در ابتدا  

بندي ایـشان بـه      به بیراهه رفتن وهابیت و عدم پاي      مسلمانان  علماي مسلمان و عموم     

از آثـار دیگـر در ایـن    ایـن مقالـه   وجـه تمـایز   . سنت نبوي را بر همگان آشکار سـازیم    

نت از س ـ علمـاي بـزرگ اهـل   دیـدگاه  ، بیان اختلافات عمیق دیدگاه وهابیت با       موضوع

  .باشدمذاهب گوناگون می
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  زیارتمفهوم  

 مفهـوم میـل و    ، این واژه  ۀدر ریش و   با قصد را گویند      در لغت دیدار کردنِ   » زیارت«

قـصد کـرده   را شـونده   ر از دیگران روي گردانیده و زیارت   زائ  گویی .گرایش نهفته است  

  1.است

 و وهابیتتیمیه  از نظر ابنزیارت قبور   

عبدالوهاب اصول    بن ها قبل از محمد    پرداز وهابیت که قرن    ریهعنوان نظ   به تیمیه  ابن

ریزي کرد، از اولین کسانی است کـه بحـث حرمـت سـفر           اعتقادي غلط وهابیت را پایه    

قبـر آن حـضرت   کنار در  و دعا کردن و درخواست حاجت       براي زیارت قبر پیامبر   

  :نویسدوي می .مطرح کردرا 

 انجـام    سول اکرم هر کس سفرش را به قصد زیارت قبر ر        

دهد، مثل کسانى که به قصد زیارت قبور پیشوایانـشان در مدینـه و              

کننـد، بـا اجمـاع مـسلمانان         مساجدى که اطراف آن است سفر مـى       

  2. خارج شده استو از شریعت پیامبر اکرمکرده مخالفت 

را خوانـدن، و شـریک کـردن     زیارت قبر پیامبر یا غیر او، غیر خـدا       :نویسدو نیز مى  

  3.در کارهاى خدایى، حرام و شرك استغیر خدا 

  : گوید  مىو نیز

 و  ،کـه باشـد   هـر قبـرى     آن،  بوسـیدن   کردن قبـر و     مسح  و اما   

 بـه اتفـاق همـه    ، باشـد چه از قبـور انبیـا  بر قبر، اگر صورت  گذاشتن  

                                            
 .٣٦، ص٣، ج اللغةسييمعجم مقا. 1

 و قـبره كالـسفر إلى قبـور هـؤلاء والمـساجد التـي )صـلى االلهّ عليـه وسـلّم(فمن جعل سفره إلى مسجد الرسـول«. 2

 ).١٨، صيالردّ على الأخنائ (»عندهم فقد خالف إجماع المسلمين وخرج عن شريعة سيدّ المرسلين

 .٥٢، صهمان. 3
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 احدي از سـلف و بزرگـان آن   امسلمانان نهی شده است و این کار ر       

  1.شرك است بلکه این کار ،اندانجام نداده

به قـصد زیـارت قبـر پیـامبر را سـفر       مسافرت  وي کار را به جایی رسانده است که         

  2.شود شکسته نمیدر چنین سفري معصیت دانسته که نماز 

 ، بالاترین مقام دینی وهابیت در عـصر حاضـر         ؛همچنین هیئت عالی افتاي سعودي    

  امضاي اعضاي این لجنـه     که به عبدالوهاب در فتوایی      بن تیمیه و محمد  با تأسی به ابن   

  :کند میباز مفتی اعظم سابق عربستان رسیده است، درباره زیارت قبور اعلام   بنو

دلیـل    بـه  ،اما سفر به مدینه براي زیارت قبر پیامبر جـایز نیـست           

جـز بـه قـصد سـه مـسجد زاد و      : پیامبر از آن که فرمود نهی کردن   

پـس  . لاقـصی  مسجد من و مسجد الحرام و مسجد ا        :توشه برندارید 

 مسافرت کنـد    کاري مثل تجارت یا طلب علم و امثال آن        باید براي   

، یا به قصد نماز خواندن در مسجد نبـوي بـه قـصد ثـواب                به مدینه 

اول نماز بخواند و سپس پیامبر را به نحـو زیـارت            سفر کند و    بیشتر  

نیـز  درود بفرستد و بر پیامبر سلام کنـد و         گاه    آن،  زیارت کند  شرعی

 ،دو طلب مغفرت و دعـا کنـد  این و براي سلام کند ر و عمر    بر ابوبک 

بدون آنکه بر قبر یا اطراف آن دست بکشد و آن را ببوسـد و بـدون             

 زیرا دعا و استغاثه به پیامبر بعـد         ؛آنکه دعا کند و به او استغاثه جوید       

و شـرك اکبـر     اسـت   از وفات مثل دعا و استغاثه به سـایر مردگـان            

  3.است

شـود و    مسافرت به قصد زیارت هم داده نمـی        ة ابتدا اجاز  ،شودمیکه مشاهده    چنان

شـود و بعـد   تر جلوه داده میارزش زیارت قبر پیامبر حتی از تجارت و کسب علم نیز کم          

                                            
 .٥٤، صقبورزيارت  .1

 .٧٤ص ،الزيارة أحاديث تخريج في  رفع المنارة. 2

 . ٣٦٧، ص ١١، ج ة والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّ . 3
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بـه خـوبی   شود کـه  شرط براي آن گذاشته می  چندین   ،شودکه اجازه به زیارت داده می     

  .ا زیارت کنندرقبر پیامبر کراهت دارند مؤمنان آنها مشهود است 

 تیمیه ابنسنت در مقابل فتواي  موضع علماي اهل  

 که مسئله زیارت قبر رسول گرامی اسلام بر اساس آیات و روایـات و سـیره               از آنجا 

علمـاي مـذاهب     ،بـوده اسـت   آن حـضرت    صحابه امري عبادي و موجب حفظ حرمت        

ن حضرت مخالفت   آدرباره زیارت و سفر براي زیارت       تیمیه    ابننظر  اسلامی به شدت با     

سـنت را   آراي علمـاي اهـل  اي از گوشـه در ذیل  که   اند  کرده و به مقابله با وي پرداخته      

  :کنیمنقل میتیمیه  درباره ابن

  اربعهعلماي مذاهب دیدگاه  .1

سـنت در مقابـل ایـن فتـواي      بنا بر نقل حصنی دمشقی علماي مذاهب اربعـه اهـل   

موجـود  تیمیه در پشت فتواي ابنآنان خط  ت دس.اند  گیري کرده  موضعتیمیه    ابنناصواب  

  :کنیم خط نقل می را از این دستمتن فتوا شود و  است که در قاهره نگهداري می

 این مطالبی که پشت این فتوا نوشته        .سپاس مخصوص خداست  

تیمیـه دربـاره بـدعت      فتـواي ابـن   دربـاره   سـؤالی   به  پاسخ  در  شده،  

جـایز نبـودن سـفر بـراي     و هاي صـالح   شمردن زیارت انبیا و انسان  

  . هاست دیدگاه و از این قبیل زیارت انبیا

اند دهکربسیاري از علما نقل . این نظریات او باطل و مردود است      

 عملی نیکو و مستحب است که علما بـر آن           که زیارت پیامبر  

تیمیه را از دادن این فتواهایی که نـزد    شایسته است ابن  . اجماع دارند 

بر حذر داشـت و او را از فتـاواي عجیـب و غریـب     علما باطل است،    

 بایـد زنـدانی شـود و        ،و اگر از ایـن عملـش امتنـاع نکـرد          کرد  منع  

تـا مـردم مواظـب باشـند از او     کرد انحرافات او را براي مردم آشکار       

  .تبعیت نکنند
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. جماعـه شافعی است    بن سعد االله   بن ابراهیم  بن این فتواي محمد  

، همـین فتـوا را   تیمیـه  ابنی نیز در رد  جریري انصاري حنف    بن محمد

تیمیه، بایـد او   اما نگفته است در صورت امتناع نکردن ابن   ،داده است 

طور یقـین در همـین زمـان بایـد           به:  بلکه گفته است   ،را زندانی کرد  

بکر مالکی نیـز همـین فتـوا را داده و          ابی  بن محمد. فوراً زندانی شود  

شـدت برخـورد کـرد تـا بـه ایـن        و بهعلاوه بر این گفته که باید با ا       

عمر مقدسـی     بن احمد. این مفسده و مفاسد دیگر از بین برود       طریق  

  1.گونه فتوا داده استحنبلی نیز همین

  حجر عسقلانی دیدگاه ابن. 2

اسـت،   صحیح بخاريترین شرح  لف مهمؤسنت و م وي که از علماي طراز اول اهل     

 فـتح البـاری في شرح الـصحيح البخـاري  به نـام   صحیح بخاري در کتاب خود در شرح      

  :نویسدمی

تحریم بار سفر بستن به جهت زیـارت    حکم   حاصل این که علما   

او ایـن  اند  گفتهو اند  تیمیه نسبت داده را به ابنقبر سید ما رسول خدا    

در شرح این مطلب از هر دو طرف طول و          . عمل را انکار کرده است    

 نقل تیمیه ابنسائلی است که از    تفصیل وجود دارد و این از بدترین م       

دفع مدعاي دیگران که همـان اجمـاع        یکی از ادله براي     . شده است 

مالـک  است که نقـل شـده   آن  ،بر مشروعیت زیارت قبر پیامبر است  

 ولی محققـان از     ،من به زیارت قبر پیامبر رفتم      کراهت داشته بگوید  

 ـ کـه او  انـد   و گفتـه   این مطلـب جـواب داده     به  اصحاب مالک    راي ب

اصل زیـارت  آنکه از  نه ،ادب از تلفظ این کلمه کراهت داشتهرعایت  

کراهت داشته باشـد؛ زیـرا زیـارت قبـر پیـامبر از برتـرین اعمـال و                  

سـازد  الجلال رهنمون می   بهترین وسیله تقرب است که ما را به ذي        

                                            
 . ٩٦ ص ،دفع الشبه عن الرسول. 1
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ــد       ــت و خداون ــاع اس ــل اجم ــزاع، مح ــدون ن ــشروعیت آن ب و م

  1.باشدکننده به صواب می هدایت

  نظر حافظ ذهبی. 3

سـنت و از بزرگـان حـدیث و رجـال      الدین ذهبی که از علماي طراز اول اهل        شمس

  :نویسد در زیارت قبور میتیمیه ابنباشد، در رد می

پس هر کس در کنار حجره مقدس پیـامبر بـا حالـت خـواري و              

 خوشـا بـه   ، بایـستد  تسلیم و در حال درود فرستادن بر پیـامبر        

رین زیارت را انجام داده و زیبـاترین اظهـار محبـت را     او بهت  .حال او 

طور حتم عبادتی زاید بر کسی که در سـرزمینش           داشته است و او به    

 زیـرا زائـر هـم اجـر      ؛یا نمازش بر او درود فرستاده، انجام داده است        

زیارت و هم اجر درود فرستادن بر او را دارد و هـر کـس کـه بـر او               

 ده درود خواهد فرستاد، ولی هر کـس   خداوند بر او،یک درود فرستد  

جاي نیـاورد یـا بـر روي قبـر      که او را زیارت کند و ادب زیارت را به        

سجده کند یا کاري انجام دهد که مشروع نیـست، چنـین شخـصی              

همراه کار بد انجام داده است که بایـد او را بـا مـدارا و           را  کار خوبی   

 شیون کردن مسلمان    فریاد زدن و  ! خدا سوگند  به. مهربانی تعلیم داد  

محب خدا و  از باب اینکه او      جز   ،و نیز بوسیدن دیوارها و گریه بسیار      

ق بین اهـل بهـشت و   پس محبت او معیار و فارِ.  نیست،رسول است 

قـرب بـه    بـراي    یارت قبر پیامبر از بهترین اعمـال      لذا ز . جهنم است 

لاتـشدوا الرحـال «فرض که استدلال به عموم حدیث       بر   و   ستخدا

 و با این استدلال، بـه عـدم اذن   را قبول کنیم» لی ثلاثة مساجدإلا إ

بستن اثاثیه براي سفر به منظور زیارت قبور انبیا و اولیا حکم کنـیم،              

براي زیارت قبر پیـامبر، هماننـد   گوییم بار سفر بستن  میبا این حال 

                                            
 .٥٣، ص٣، جفتح الباري. 1
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لذا ابتدا زائر شروع به   . استبار سفر بستن براي زیارت مسجد پیامبر        

 صـاحب مـسجد را    کنـد و سـپس تحیـت       مسجد پیـامبر مـی     تحیت

  1. آمین!ما و شما کنداین زیارت را روزي خداوند . آورد جاي می به

  الدین حنفی دیدگاه کمال. 4

رفتن بـه مدینـه   تیمیه،  دیدگاه ابندر مقابله با شرح فتح القدیر   الدین حنفی در     کمال

  :نوشته استی دانسته و فقط به قصد زیارت قبر رسول گرامی اسلام اولرا 

است که نیت خـود را بـراي زیـارت قبـر          بهتر   ضعیف   ةبندبراي  

 سپس زمانی که توفیق زیارت براي او حاصـل          ،پیامبر خالص گرداند  

فضل خدا بر او گشوده شـد کـه      اگر   مسجد را نیز زیارت کند یا        ،شد

زیـارت قبـر پیـامبر و زیـارت         (دو   هـر    ،مرتبه دیگري به زیارت آیـد     

خـالص کـردن    ( امـر    آنکه در این  دلیل    به ؛را نیت کند  ) یامبرمسجد پ 

  2.شود  تعظیم می مقام پیامبر بیشتر،)نیت زیارت قبر پیامبر

  حصنی دمشقینظر  .5

کـار وي را جفـا در   تیمیـه،   ابـن  با تقبیح فتواي دفع الشبه عن الرسولوي در کتاب   

  :نویسد میحق رسول خدا

 و انبیـاي     بـه پیـامبر    به این عبارت بنگر که چقـدر در آن        

زیارت آنان را گناه شـمرده و بـر      ؛ به دلیل آنکه     الهی ظلم شده است   

ایـن فـرد شـکاك      . گناه بودن آن نیـز ادعـاي اجمـاع کـرده اسـت            

خواهد ادعا کند اصحاب پیامبر و تابعین و همچنین علماي امـت             می

. اسلامی تا زمان وي، برمعـصیت بـودن زیـارت انبیـا اجمـاع دارنـد             

کسی مانند او به پیامبر و انبیاي الهـی جـسارت نکـرده              م هیچ معتقد

                                            
 . ٤٨٤، ص٤، جسير أعلام النبلاء. 1

 . ١٨٠ص  ،٣ج  ،شرح فتح القدير. 2
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هاي مشهور و غیر مـشهور، مـردم را در تمـامی        است، با اینکه کتاب   

 تـشویق  هـا و در همـه جـاي عـالَم، بـه زیـارت پیـامبر               زمان

ها در    از بهترین تلاش   بنابراین زیارت حضرت رسول   . اند دهکر

هـاي  ه خدا و از جملـه سـنّت        ب هاي نزدیکی  ترین راه  راه خدا و آسان   

هاي یکتاپرست است و هیچ فردي چنـین          و مورد اجماع انسان    انبیا

ند، مگر اینکـه در قلـب او بیمـاري نفـاق اسـت و از                ک جسارتی نمی 

دشمنان دین و   در شمار   و  ) ي یهود هادست نشانده (هاي یهود   جوجه

، سـلام هاي پیشین و امـت ا      مشرکینی است که در مذمت آقاي امت      

  1.پافشاري کرد

  صالحی شامی دیدگاه  .6

سـبل الهـدي و     صالحی شامی از علماي برجسته مـذهب شـافعی و مؤلـف کتـاب               

  :نویسد تیمیه و نظر علما درباره این فتوا می درباره فتواي ابنالرّشاد

 شـیخ داود  ،زملکـانی   بـن الدین الدین سبکی شیخ جمال   شیخ تقی 

ي دیگر، درباره شرعی بودن سـفر  جمله و علما  ابن ،ابوسلیمان مالکی 

تیمیـه کـه معاصـر آنهـا        در رد ابن  هایی    کتاببه قصد زیارت پیامبر،     

تیمیه در این مورد نظر زشتی داده است که          زیرا ابن  ؛اند نگاشته ،بوده

  2.کندا آن را پاك نمیآب دریاه

  بررسی حدیث»وا الرحاللاتشد«  

 روایـت  ،سفر بـه قـصد زیـارت قبـور    دن جایز نبوعلماي وهابیت در   دلیل  ترین   مهم

  :فرمایند میحضرت که آن است  نیشابوري به نقل از رسول گرامی اسلام صحیح مسلم

                                            
 .١٦٨ص ،  الرسولدفع الشبه عن. 1

 .٣٨٤، ص١٢، جسبل الهدى والرشاد .2
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حَـالَ إلا إلى ثَلاَثَـةِ مَــسَاجِدَ مَـسْجِدِي هـذا وَالمَْــسْجِدِ  وا الرِّ لاَ تَـشُدُّ

؛...الحْرََامِ وَالمَْسْجِدِ الأْقَْصىَ 
1  

ایـن مـسجد مـن و    : شودنمیجز براي سه مسجد بار سفر بسته        

   ....مسجد الحرام و مسجد الاقصی

  .سنت آمده است البته این روایت در برخی دیگر از منابع حدیثی اهل

 قبـور را هـم در بـر    ،از این روایت ایـن اسـت کـه مـستثنی منـه       تیمیه    ابنبرداشت  

 یعنـی  ، یعنی پیامبر که فرموده است بار سفر نبندید جز براي ایـن سـه مکـان             ؛گیرد می

نباید بار سـفر  نیز قبر رسول گرامی اسلام براي زیارت   س آنها   أبراي زیارت قبور و در ر     

  : نویسد پس از نقل این روایت میالرد علی الاخنائیکه در  چنان؛ بسته شود

از صحابه و تابعین ایشان مطلبی مبنی بر اختلاف در اینکه ایـن             

 رسول خدا صـریح   پس کلام. بر نهی است، نرسیده است   روایت دالّ 

سـفر بـه قـصد      از  در نهی است و همچنین اختلافی نیست که نهی          

  2.شودشامل مینیز که مسجد نیستند  رابقاع مورد احترام 

حـدیث  معناي دقیق غیر فهم ،و دیگر وهابیون در تفسیر این حدیث     تیمیه    ابناشتباه  

نی منه را جـز مـسجد   توان مستث نمیو   نام سه مسجد آمده است»لاّ إ« زیرا بعد از  ؛است

منـع  در مقـام بیـان   هرگـز  در واقع روایت ربطی به زیارت قبور نـدارد و   . در نظر گرفت  

را سـنت همـین خطـاي وهـابیون      بسیاري از علماي اهل    .زیارت قبور نیست  براي  سفر  

سنت در رجال و حـدیث و     حجر عسقلانی از علماي بنام اهل       ابن که  چنان ؛اندکردهبیان  

  :نویسدباره می  در اینصحیح بخاري ترین شارح مهم

بـار  «: هکلام رسول خدا که فرمـود     در  اند  برخی از محققین گفته   

منه محـذوف اسـت     مستثنی،» جز به سه مسجد   ،شودسفر بسته نمی  

 ـ  منه را یا عام در نظر می       و ما مستثنی   ي حـدیث ایـن     اگیریم که معن

                                            
 . ٩٧٥، ص ٢، جصحيح مسلم. 1

 .١٤، ص الاخنائيیالرد عل .2
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 سـه  ایـن بـراي  شود که به هیچ مکانی و براي هیچ کـاري جـز        می

منـه اخـص از ایـن         و یا اینکـه مـستثنی      بست،مسجد بار سفر نباید     

 زیرا منجر به بسته شدن      ؛ راهی براي انتخاب مورد اول نیست      ؛است

 .گـردد باب سفر براي تجارت و صله رحم و طلب علم و غیر آن مـی   

ن است و اولی این اسـت کـه مـا          متعی) معناي اخص ( پس مورد دوم  

 که بیشترین مناسبت را داشته باشـد و آن          چیزي را در تقدیر بگیریم    

این است که بار سفر به هیچ مسجدي جز این سه مسجد براي نماز          

 بنابراین نظر کسی که بار سفر بـستن      .شودخواندن در آن بسته نمی    

کنـد، درسـت    مبر و دیگـر صـالحین را منـع مـی          براي زیارت قبر پیا   

  .نیست

اي غیـر از  ین بقعـه مقصود این است که در زم: گوید میو سبکی 

این سه منطقه نیست که فضیلت ذاتی داشته باشد تـا بـار سـفر بـه               

به قصد زیارت و یا جهاد و امثـال آن   سفر   بلکه    ،قصد آن انجام شود   

این مـسئله بـراي برخـی مـشتبه         . از امور پسندیده و مباح باشد     باید  

اند که بار سفر بستن بـراي زیـارت در غیـر            شده است و گمان کرده    

 ؛ زیـرا اسـتثنا  ین سه مورد از موارد ممنوع است و این اشـتباه اسـت           ا

ي حدیث این است کـه بـار   ا پس معن  .منه باشد  باید از جنس مستثنی   

خود آن مکـان  براي ها  سفر به مسجدي از مساجد و مکانی از مکان      

سه موردي که ذکر شد و بار سفر بستن براي          در   جز   ،شودبسته نمی 

جهـت   بلکـه بـه      ،هـت آن مکـان نیـست      زیارت یا طلب علم بـه ج      

  1.و خدا داناتر استهست شخصی است که در آن مکان 

 »لاتـشدوا الرحـال«از روایـت    تیمیـه     ابـن رسـد ایـن برداشـت        بنابراین به نظر مـی    

زیارت قبـور را کـه در مـستثنی منـه نیامـده           مانند   زیرا مطلبی    ؛برداشتی ناصحیح است  

  .نه کرده استم  بدون هیچ دلیلی وارد در مستثنی،است

                                            
 . ٥٣ ص ،٣ ج ،فتح الباري. 1
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کسی این برداشت را از ایـن روایـت   تیمیه  ابنباره اینکه چرا قبل از  نکته آخر در این  

  ؟اندصحابه و علماي طراز اول در قرون اولیه این را نفهمیدهچرا  و  استنداشته

 دلایل مشروعیت زیارت قبور و سفر به قصد آن  

  :براي اثبات این موضوع چهار دلیل اقامه شده است

  قرآن .1

  : فرماید مىمتعالخداوند 

              

     1؛   

 نـزد ] دااى رسول خ[،اند هر گاه آنان زمانى بر خویش ستم کرده

 . بیایند و استغفار کنند و پیـامبر بـراى آنـان طلـب آمـرزش کنـد                 تو

  . یافت خواهند رحیم و پذیر خداوند را توبه

هر زمان که مؤمنین مرتکب گناهی شدند،       کند    میآیه کریمه فوق به صراحت بیان       

  .باید نزد رسول گرامی اسلام بروند تا او براي آنها طلب آمرزش کند

دست بـه  تیمیه  ابنسنت که پیرامون زیارت قبور و در رد نظر  ي اهلبسیاري از علما  

  :کنیماند که استناد برخی از علما را ذکر می به این آیه استناد کرده،اندقلم شده

  بکی شافعی  استدلال س)الف

  :نویسدوي بعد از نقل این آیه در ضمن ادلّه زیارت قبور می

ن نـزد رسـول گرامـی       آیه دلالت بـر تـشویق افـراد بـراي آمـد           

نزد ایشان و استغفار ایشان براي افـراد  کردن   و استغفار    اسلام

امـا بیـانگر   در زمان حیات وي وارد شده است، آیه اگرچه این    دارد و 

چنـان جایگـاهی    بزرگداشت پیامبر به منظور   است که   مرتبتی  

                                            
 . ٦٤سوره نساء، آيه . 1
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پس اگر گفته شود آمدن نزد پیامبر براي . شود  با وفات وي قطع نمی    

گونـه    حیات است تا براي آنها استغفار کند و بعد از مـرگ ایـن           زمان

اب و رحـیم  آیه دلالت بر مشروط بودن تو     : گویم در پاسخ می   ،نیست

یکی آمدن آنهـا نـزد پیـامبر، دیگـري          : بودن خدا بر سه مسئله دارد     

  .استغفار آنها، و استغفار پیامبر

 رسـول   زیـرا  ؛منین حاصل است  ؤپس استغفار پیامبر براي همه م     

دلیـل    بـه  ،کند براي مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت می        خدا

: فرمــودهکـلام خـداي متعــال کـه        

.1  

 بنــابراین یکــی از ایــن ســه مــسئله ثابــت شــد و آن اســتغفار  

 نـزد او   پس زمانی کـه    . براي هر زن و مرد مؤمن است       پیامبر

  سه مسئله که موجـب توبـه خـدا و رحمـت او      ،بیایند و استغفار کنند   

 همه اینها زمانی است که بپذیریم پیامبر       .شود کامل می  ،ستا

را قبـول نـداریم،   نظـر  مـا ایـن   ولـی   ،کنـد بعد از مرگ استغفار نمی  

اي که براي حیات ایـشان و اسـتغفار ایـشان بـراي         آن ادله براساس  

  2. ذکر کردیمامت بعد از وفات

 پذیر است   امکاننیز  او  بعد از وفات    کردن پیامبر   ال که استغفار    ح

ــانی آن حــضرت را بــه امــتش  و از ســویی، نهایــت رحمــت و مهرب

از را  خـود   یابیم که رسول رحمـت، مهـر و محبـت            درمی  و دانیم می

 .کندنمیدریغ کسی که براي طلب بخشش از پروردگار نزد او بیاید، 

در آیه براي هـر کـس       یاد شده   ر فرضی سه مسئله     بنابراین با ه  

 ثابت شـد و     ،که در زمان حیات و وفات پیامبر با استغفار نزد او بیاید           

                                            
 .١٩سوره محمد، آيه . 1

 ). به بعد٣٢١، صمشفاء السقا: ک.ر. (ذكر كرده است» الباب التاسع فی حياة الانبياء«اين ادلّه را در .  2
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 عمـوم  دلیـل  آیه اگرچه در حق افراد معینی در حال حیات اسـت، بـه   

علت، هر کسی را که این وصف را در حیات و بعـد از حیـات داشـته       

ا از این آیه، عموم در هر دو        علمسبب  همین   به. شود شامل می  ،باشد

 و بـر کـسی کـه کنـار قبـر      را فهمیـده ) حیات و وفات پیامبر   (حالت  

اند این آیـه را تـلاوت کنـد و از خـدا              مستحب دانسته  ،آید پیامبر می 

  1.طلب مغفرت کند

  حصنی دمشقیسخن  )ب

  :نویسدوي نیز پس از نقل آیه در تحلیل آن می

شود و رسول خدا بـه واسـطه       آیه شامل حیات و وفات پیامبر می      

له به مثابه امـري     ئکند و این مس   این آیه از خداوند طلب شفاعت می      

هاي مختلف متعرّض آن نشده      احدي در قرن  و  اتفاقی بین علماست    

من این دو بیـت را در ایـن بحـث اضـافه     . و آن را انکار نکرده است   

  : نصیب من گرددکنم و امیدوارم سهمی از شفاعت پیامبرمی

همه اوصاف نیکو جمـع شـده اسـت و او کـسی            ) پیامبر(  در او  و

  .انداست که افراد به دست او تربیت شده

 ،کسی است که در هر مشکلی امید به او وجود دارد          ) پیامبر( و او 

  2.لغزد  زمانی که پاي ما می؛خصوصاً در قیامت

  محمود سعید ممدوحنظر  )ج

  :نویسدعی درباره این آیه میمحمود سعید ممدوح از علماي معاصر مذهب شاف

من أراد  بعد الانتقال، و وهذه الآية تشمل حالتي الحياة و

 الفعل في سياق الشرط يفيد  لأنّ ؛تخصيصها بحال الحياة، فما أصاب

                                            
 .١٨٢ صهمان،. 1

 .١٤٤ ص،دفع الشبه عن الرسول. 2
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 فالآية الشريفة . العموم وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشرط

يها في ف) جاؤوك( في جميع الحالات لوقوع  إليهیءطالبة للمج

وقد فهم المفسرون من الآية .  على العمومحيز الشرط الذي يدلّ 

تبى الذي جاء للقبر العموم، ولذلك تراهم يذكرون معها حكاية العُ 

؛الشريف
1  

گیـرد و  این آیه شریفه دو حالت حیات و بعد از وفات را در برمـی   

هر کس بخواهد آن را به حال حیـات تخـصیص بزنـد، بـه نتیجـه                 

به همین جهت   . اند و مفسرین از این آیه عموم را فهمیده        ...رسد نمی

شود که همراه این آیه، جریـان عتبـی را کـه کنـار قبـر        مشاهده می 

  .اند پیامبر آمد، ذکر کرده

  روایات. 2

دربـاره جـواز و    هـاى گونـاگونى     احادیث بسیارى به طـرق مختلـف و بـا مـضمون           

  : ت وارد شده اساستحباب زیارت رسول گرامی اسلام

هر کس قبر مرا زیارت کنـد، شـفاعتش         «: نقل شده که فرمود     از پیامبر  )الف

  2.»گردد  مىبر من لازم

  .سنت است هاى اهلمنبع از کتابچهل این حدیث داراى 

 و بحـث   احادیث زیارت پیـامبر   از میان   سبکی شافعی پس از نقل این حدیث        

  :نویسد اسناد این حدیث میبارهمفصل علمی در

  که بیش از ده تـا     -ادیثی که ما درباره زیارت جمع کردیم      این اح 

کار بـرده شـده     روایت از روایاتی است که در آن لفظ زیارت به   پانزده

                                            
 .٥٧، صرفع المنارة. 1

؛ ٦٥١، ص١٥ ج،كنـزالعمال؛ ١٩٤، ص ٥ ج ،الشفا بتعريف حقوق المصطفی ؛ ٢٧٨، ص٢، جدارقطنىسنن . 2

 .١٩٣، ص دفع الشبه عن الرسول ؛١٠٨، ص٥ ج،نيل الأوطار
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 غیر از آن روایاتی است که در استدلال به این احادیـث از آن        -است

  1.استفاده کردیم و کثرت احادیث موجب قوت احادیث است

شخص بدون شـد رحـال بـستن بـه زیـارت      اگر که است  نیامده   در این روایت نیز     

شود و طبیعی است عمل به این روایـت بـراي کـسانی     شفاعت من بر او لازم می   ،بیاید

  .پذیر نیست  جز با شد رحال به سوي قبر پیامبر امکان،که در خارج مدینه هستند

هر کس حج گزارد و قبر مرا بعـد از وفـاتم زیـارت کنـد،             «:  فرمود  پیامبر )ب

  2.» استکردهمانند کسى است که در حیاتم مرا زیارت 

 و در آن اشـاره بـه زیـارت    سنت است  هاى اهل   منبع از کتاب   25این حدیث داراى    

 بدون در نظر گرفتن سفر براي ایـن زیـارت    بعد از وفات پیامبر    قبر پیامبر 

  .دارد

الات صالحی شامی از علماي مذهب شافعی پس از نقل این حدیث و پاسخ به اشـک   

  :نویسدسندي بر حدیث می

 ـ ،توان براي این حدیث بیان کـرد      اي که می  حداقل مرتبه  ح ن س

بودن آن است که اعتبـار آن را بیـان کـردیم و شـواهدي بـراي آن       

جـز ایـن مطلـب، تعـداد زیـاد احادیـث موجـب قـوت آن             به. آوردیم

 تا جایی که این حـدیث را در زمـره احادیـث صـحیح قـرار            ،شود می

  3.هدد می

هر کس حج خانه خدا را انجام دهد و مرا زیارت نکند، بـه       « : فرمود پیامبر )ج

  4.»من جفا کرده است

                                            
 .٧٨، صشفاء السقام. 1

، ٢، جدارقطنـيسنن  ؛ ٣١٠، ص١٢، جمعجم كبير (»ار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي فزمن حجّ «. 2

 ). ٥٩٤ ص ٢، ج الجامع الصغير ؛٢٤٤ص

 .٣٧٨ ص،١٢ ج،سبل الهدى والرشاد. 3

، ٥، جنيــل الأوطــار ؛٢٣٧، ص١، جالــدر المنثــور ؛٩٨، صشــفاء الــسقام (» ولم يــزرني فقــد جفــانيمــن حــجّ «. 4

 ). ١٧٩ص
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تیمیـه  حصنی دمشقی به ادعاي ابـن  .اند  این حدیث را نقل کرده   نبسیارى از حافظا  

گوید این حدیث را احدي از علما نقـل نکـرده اسـت،            که براي کنار گذاشتن حدیث می     

  :دهد  میگونه پاسخ این

تیمیه زده است، تهمت آشکار به علما و ناشـی       این حرفی که ابن   

 زیرا ایـن روایـت را تعـداد زیـادي از بزرگـان      ؛استاو از عدم اطّلاع  

  1.اندحدیث با الفاظ نزدیک به هم نقل کرده

 زیارت پیامبر بیـان کـرده اسـت    ،در این روایت نیز یکی از اعمال لازم بعد از حج را        

  . رحال به مدینه این مسئله انجام پذیردطبیعی باید با شدطور  که به

سـنت در جـواز زیـارت قبـر رسـول       این تنها بخشی از روایاتی بود که علماي اهـل         

  .اند استدلال نمودهها به آن،گرامی اسلام و سفر براي زیارت

   عمل اصحاب.3

 ،اولیـاي الهـی  گرامی اسـلام و قبـور    پیامبر  یکی دیگر از دلایل در جواز زیارت قبر         

بـه  کـه  . داردحجیـت  ، عمل آنـان    سنت است که از نظر اهل    آن حضرت   عمل اصحاب   

  :کنیمبرخی از آنان اشاره می

   فاطمه زهرازیارت ) الف

طـور   رفـت و بـه   به زیارت قبر حمزه مـی   در روایات آمده است که حضرت زهرا      

 رحـال بـر آن جـایز    شـد  اطلاق ،اي که قبور شهداي احد از مدینه دارد     طبیعی با فاصله  

  :است

الحسين عن أبيه ان فاطمة بنـت  عن علي بنمحمد عن أبيه  عن جعفر بن

 2.كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكي عندهالنبي

                                            
 .١٧١ ص،ع الشبه عن الرسولدف.  1

 . ٧٨، ص٤، جسنن كبری ؛٣٧٧، ص١، جالمستدرک؛ ٥٧٢، ص٣، جالمصنف. 2
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همیشه قبر  فاطمه دختر رسول خدا   : فرماید مى ابوجعفر

 ـحضرت حمزه  زیـارت هـر جمعـه   که خدا از او خشنود باد ـ    را 

  .کردخواند و گریه میپس نزد آن نماز می .کرد مى

و اسـت   صحابی است و نظر او معتبر  حضرت زهرا،که مورد اتفاق است و چنان 

  .استآن حضرت عقیده وهابیت کاملا مخالف عمل و نظر 

  زیارت عایشه) ب

کـار او  رفت و کسی    مکه می به  به زیارت قبر برادرش     بوده  عایشه که همسر پیامبر     

  .دانست نمی خلاف شرعرا 

کـه در  ـ قبـر بـرادرش عبـدالرحمن را     کـه  عایشه را دیـدم  : گوید  مىملیکه ابن ابى

  1.کرد  مى زیارت ـمکانى به نام حبشى درگذشت و در مکه دفن گردید

مگـر  :  به او گفـتم .رفتروزى عایشه براى زیارت به طرف مقابر مى     : گوید  مى و نیز 

 2.داد قبور  ولى بعداً دستور به زیارت،آرى: ترسول خدا از زیارت قبور نهى نفرمود؟ گف

گذشت، پس کنار آن ایستاد     عمر از کنار قبر برادرش واقد می        ابن نقل شده است که   

  3.و براي او دعا کرد و نماز خواند

  زیارت بلال) ج

. خطاب در شـهر شـام اقامـت داشـت      بن  در عهد عمر   بلال مؤذن رسول خدا   

  :به وى فرمودشبى در خواب پیامبر را دید که 

اى؟ آیـا   در حق من روا داشـته که   چه ظلمى است     نی ا ،اى بلال 

 .وقت آن نرسیده است کـه مـرا زیـارت کنـى؟ از خـواب بیـدار شـد        

ل ی با سرعت وسـا    .ناراحتى و ترس سراسر وجودش را فرا گرفته بود        

                                            
 . ٥٧٠، ص٣، جالمصنف. 1

 . ١٣١، ص٤ ج،سنن كبری. 2

 .٥٧٠، ص٣، جالمصنف. 3
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.  و بر مرکبش سوار شد و به طرف مدینه حرکـت نمـود  سفر را بست  

که گریـه    در حالی. کنار قبر رسول االله آمد،یدوقتى به شهر مدینه رس 

 در ایـن هنگـام امـام     . صورت خود را بر قبر حـضرت مالیـد         ،کرد می

 آن دو .آینـد   مـى حسن و امام حسین را دید که به طرف قبر جدشان   

  1.عزیز را در آغوشش گرفت و غرق بوسه ساخت

  : گوید  مىسبکى

رؤیـاى   تکیه ما براى مشروعیت سفر براى زیـارت پیـامبر    

ایـن عمـل در دوره   .  بلکه تکیه مـا عمـل بـلال اسـت         ،بلال نیست 

 صورت گرفتـه  همه صحابه که در آن دوره بودند، خلافت عمر، با آن  

 لذا هیچ اعتراضـى بـر بـلال    ؛ آنها پوشیده نبوداست و این جریان بر  

  2.نکردند و رؤیاى او تأکید بر دلیل ماست

 شام بار سفر ببندد و بـه قـصد زیـارت           چطور ممکن است بلال از جایی دیگر چون       

 او را نهـی از منکـر   ،همه صحابه که در آنجا حاضر بودند       قبر پیامبر به مدینه بیاید و آن      

 حرام بود، قطعاً بـلال بـا ایـراد و       ، پس اگر سفر به قصد زیارت قبر پیامبر        !نکنند

  !ان تو هستیمتاق شنیدن اذ نه اینکه به او بگویند ما مش،شد اشکال صحابه مواجه می

   عقل.4

 نیکـو  ،که خداوند تبارك و تعالى او را بزرگ داشته اسـت  گوید تعظیم کسى    مى عقل

کـه نـوعى احتـرام بـه آن      پیـامبر  زیـارت  .نوعى تعظیم اسـت  نیز   زیارت    و است

      : فرمایداست که خداي سبحان می از شعائر الهى ،حضرت است

                                            
لمدينـة  فركب راحلتـه و قـصد ا خائفاً  وجلاً  يا بلال؟ فانتبه حزيناً ن تزورنيأما آن لك  أ!ما هذه الجفوة يا بلال؟«. 1

، »قبـل الحـسن و الحـسين فجعـل يـضمهما و يقـبلهماأ ف. فجعل يبكى عنده و يمرغ وجهه عليـهتى قبر النبىأف

، ١ النــبلاء، جأعلامير ســ؛١٣٧، ص٧، جتــاريخ مدينــة دمـشق ؛٢٠٨، ص١ ج،اسـد الغابــة في معرفــة الـصحابة(

 ). ٣٥٨ص

 . ١٤٢، صشفاء السقام. 2
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     و هر کس شعائر الهى را بزرگ دارد، این کار نـشانه             «1؛

 بلکـه مـستحب و بزرگداشـت      ،ز است ی بنابراین این عمل نه تنها جا      .»هاست تقواى دل 

 صله ،نیست که سفر براي کسب و کار     پذیرفتنی  همچنین براي عقل    . شعائر الهی است  

  .گونه با حرمت مواجه شود یز باشد و براي یک امر دینی این تفریح و غیره جا،رحم

 دیگرمؤمنان  زیارت قبور و مشاهد  

 بـاره مـشروعیت   در امـا    ،؛ بـود  اسـلام  مطالب گذشته در مورد زیارت قبر نبى      

 بـه   نزاعى نیست و خود پیـامبر    مثل زیارت قبر پیامبر     نیز زیارت سایر قبور  

آن حـضرت بـه زیـارت       . کردین عمل ترغیب مى   و مسلمین را بر ا    رفت    میزیارت قبور   

سیره مسلمانان نیز چنین بود که بـه زیـارت قبـور    . رفتقبر مادرش آمنه بنت وهب مى   

  .دانستندرفتند و آن را امري عبادي و موجب نشاط معنوي می مسلمین مى

 قبور مؤمنین زیارتی دراحادیث   

 وارد شده اسـت   ی اسلام درباره زیارت قبور مؤمنین نیز روایاتی از رسول گرام        

  :کنیمکه به برخی اشاره می

 : که ایـشان فرمودنـد      نقل کرده است   بریده از پدرش، از پیامبر      بن سلیمان. 1

 2.»...که از این به بعد قبور را زیارت کنیـد  شما را از زیارت قبور نهى کردم، آگاه باشید   «

 باشـد کـه    ایـن امـوات  رکف ـعلت  بهاز زیارت قبور آن حضرت موقتی احتمال دارد نهى    

خواست بـه مـسلمانان بیـامورزد کـه علاقـه و           مى پرست بودند و پیامبر    اکثراً بت 

کـه بـه    احتمال دارد کـسانى همچنین . پیوندى میان جهان اسلام و جهان شرك نیست  

با گسترش اسـلام و  باشند که    گذاشته   آداب اسلامى از  رفتند، پا را فراتر     زیارت قبور مى  

                                            
 .٣٢سوره حج، آيه . 1

؛  ٨٩، ص٤، جالـسنن الكـبری؛ ٦٥، ص٣، جمـسلمصـحيح : ک.ر (»...زيـارة القبـور فزوروهـانهيتكم عن «. 2

 ). ١٣٨٥، ح٥٣٠، ص١ ج،المستدرک
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 و بعـد از مـدتى   ده باشـند  را رها کـر  غلط جاهلی مسائل اسلامى، آداب    با  مردم  آشنایی  

  .کرده استجواز زیارت را صادر  پیامبر

 :در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است. 2

کردم، سپس به محمـد اجـازه       من شما را از زیارت قبور نهى مى       

از ایـن پـس قبـور را زیـارت         . داده شد که قبر مادرش را زیارت کند       

  1.آوردیاد مى ید که آخرت را بهکن

بـاب مـا جـاء في « :گذاشته اسـت  شده،  که این روایت در آن ذکر       را  ترمذي نام بابی    

، کـه  »باب روایاتی که درباره اجازه زیارت قبور وارد شده است؛ الرخصة في زيادة القبـور

  2.رساندنظر مثبت وي مبنی بر اجازه قبور را می

  :  فرمودپیامبر. 3

 مـن  بـراى  سـپس  ولـى  ،کـردم   مى را از زیارت قبور نهى    شما  ...

چشم را گریـان  و  کند    ایجاد می  قلب   ترق) زیارت(  آن  که شد آشکار

 3. پس قبرها را زیارت کنید؛اندازدو به یاد آخرت میسازد  می

 : نقل شده استعایشه از . 4

 در آخرین بخش از شب، خانه را به قصد زیـارت بقیـع      پیامبر

درود بـر شـما اى      « :فرمـود شـد، مـى     مى  وارد آنجا  وقتى. ترك کرد 

آنچه به وقـوع آن در آینـده وعـده داده           ! ساکنان خانه افراد با ایمان    

سـر   اید، سراغ شما آمد و شـما میـان مـرگ و روز رسـتاخیز بـه               شده

                                            
سنن :  ک.ر(، ا تذكر الآخرةها ، فإنهّ وذن لمحمد في زيارة قبر أمه ، فزورأقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد «. 1

 ). ٢٢٥، ص٣، جالتمهيد ؛١٦٤، ص٤، جارنيل الأوط ؛٢٢٤، ص٣، جالمصنف ؛٢٥٩، ص٢، جترمذي

 . ٢٥٩، ص٢، جترمذيسنن . 2

احمد بـن مسند  (»...ا ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروهانهّ أ بدا لي نهيتكم عن زيارة القبور ثمّ ...«. 3

 ). ٦٥، ص٥، جمجمع الزوائد ؛٣٧٣، ص٦، جلىيع أبيمسند  ؛٧٧، ص٤، جسنن كبری ؛٢٣٧، ص٣، جحنبل
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 .ما نیز ـ اگر خداوند بخواهـد ـ بـه شـما خـواهیم پیوسـت       . برید مى

  1.زرقد را بیامرغ اهل بقیع ،پروردگارا

 آمـد و  مـى » رأس الحـول « به زیارت قبور شهیدان در مکانى به نام   پیامبر. 5

در . »سلام بر شما به موجب آنچه که صبر کردید، خـوب جایگـاهى داریـد          «: فرمود مى

این هنگام ابوبکر و سپس عمر و بعد عثمان بدان مکان آمدند، وقتى که معاویه به آنهـا    

سـلام بـر    : در مواجهه با انبوه مردم فرمـود       بررسید، مردم جمع شده بودند و پیام      

  2. به موجب آنچه صبر کردید،شما

بـراى زیـارت قبـور شـهیدان خـارج        با رسول خدا  : گوید  مى عبداالله  بن طلحـة

  3.»ستاین قبرهاى برادران ما«: ر فرمودپیامب ،وقتى نزد قبور آنان آمدیم. شدیم

 چـرا  ، مسلمانان اسـت ةرد و سیرکه اگر زیارت قبور منعی ندا مطرح است   ال  ؤاین س 

 و چه تفاوتی بین زیارت قبـر بـدون شـد   ! سفر براي زیارت قبور حرام و نامشروع است؟  

 میآیا . رحال است رحال و با شد   توان گفت زیارت قبور در وطن صحیح است، ولی شـد

 در این صورت بین مـردم مدینـه و مـردم بـلاد           .نامشروع است رحال براي زیارت قبور     

توانند به زیارت قبر رسـول گرامـی    ر تبعیضی گذاشته شده است که مردم مدینه می        دیگ

و اجـازه مـسافرت بـه    باشـند  محـروم  آن  اما مردم دیگر مناطق از ،اسلام مشرف شوند  

  .نداشته باشندمدینه براي زیارت قبر رسول گرامی اسلام 

                                            
يخـرج مـن آخـر ) كلما كان ليلتها من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ( )صلى االله عليه وسلم (كان رسول االله«. 1

ا إن شـاء االله بكـم نّـ إ مؤجلـون و السلام عليكم دار قـوم مـؤمنين وآتـاكم مـا توعـدون غـداً :الليل إلى البقيع فيقول

، سنن كبری ؛٩٣، ص٤، جالسنن الكبری؛ ٦٣ ص،٣، جصحيح مسلم(» غفر لأهل بقيع الغرقدأ اللهم .لاحقون

 .) ١٩٩، ص٨، جيعلى یأبمسند   ؛٧٩، ص ٤ج

 . ٧٠، ص٨، جعمدة القاری ؛١٨٩، ص٢، جتخريج الأحاديث والآثار، ٥٧٣، ص٣، جالمصنف. 2

 . ٢٤٩، ص٥، جسنن كبری ؛٤٥٣، ص١، جسنن أبي داود ؛١٦١، ص١، جاحمد بن حنبلمسند . 3
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 بندي جمع  

هاى تراجم، تـواریخ و     اباى از مطالبى است که در کت       خلاصه ،مواردى که بیان شد   

رهبـران مـذاهب اسـلامی و علمـاي          ، تابعین ، بر این اساس اصحاب    .حدیث آمده است  

و اهمیت خاصی براي زیـارت قبـور قائـل بودنـد،     رفتند  مىقبور  به زیارت   بزرگ اسلام   

همچنـین بـار   . داشتندو آن را بزرگ مىکردند  می را زیارت  خصوص قبر پیامبر   به

کـه    درحـالى  ؛رفتندارت قبور ائمه طاهرین و صالحان و اولیا و علما مى           به زی  ،سفر بسته 

  . و آنان را اهل بدعت و کافر نخوانده استاست احدى منکر اعمال آنان نشده

چه دلیلى بـر حرمـت زیـارت و سـفر        وهابیت   ،قرائن و روایات  با این همه شواهد و      

و  نبـوي  ر زیارت بر طبق سنتکه د سنت   و بسیاري از اهل   براى زیارت دارند؟ آیا شیعه      

کننـدگان و   زیـارت آیـا همـه    ؟  آینـد حـساب مـی    مجرم به  ،کنندسیره مسلمین عمل مى   

؟ آیا رئیس حنابلـه کـه قبـر حـضرت     ه استخزیمه شیع  ابن آیااند؟ شیعهشوندگان    زیارت

قبـر امـام   بـه زیـارت   حبان کـه    ابنرا زیارت کرد، شیعه است؟ و آیا     جعفر  بن موسى

رد، ک  ادریس شافعى که قبر ابوحنیفه را زیارت مى         بن ؟ آیا محمد  بودشیعه  ،  رفت رضا

بـه  کـرد،  ؟ عایشه که قبر برادرش عبـدالرحمن را در مکـه زیـارت مـى        گذار است بدعت

  ؟حرمت زیارت قبور آگاه نبود

 اسـت؛  لی واضح بر مخالفت صریح وهـابیون بـا اعتقـادات اسـلامی           یاینها همه دلا  

و تـاکنون جریـان     شـده    و صحابه آغاز     گرامی اسلام پیامبر  که از زمان    عقایدي  

د حقه اسـلام   بسی شگفتی است که چگونه این عقاید باطل را عقای         داشته است و جاي   

  !کنندمعرفی می
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 کتابنامه  

 .ق١٤١٨ چاپ اول، دارالفكر،: بيروت بكری دمياطی، :عانة الطالبينإ .١

 .ق١٤٠٨، دارالجنان للطباعة و النشر: بيروتالبارودی، عبداالله عمر: تقديم و تعقليق سمعانی، :نسابالأ .٢

چــاپ اول، داراحيــاء الــتراث العربــی، :علــی شــيری، بـيروت: تحقيــقابــن كثـير، اســماعيل  :ة و النهايــةالبدايـ .٣

 .ق١٤٠٨

  دارالكتاب :، بيروتعمر عبدالسلام تدمری: تحقيقذهبی، محمد  شمس الدين :الإسلام تاريخ .٤

 .ق١٤٠٧  چاپ اول،العربی،  .٥

اول، چـاپ دارالكتـب العلميـه، : بـيروتمـصطفی عبـدالقادر عطـار، : تحقيقخطيب بغدادی، : تاريخ بغداد .٦

 .ق١٤١٧

 .ق١٤١٥ دارالفكر، :علی شيری، بيروت: تحقيقحسن بن عساكر،   بنعلی: تاريخ مدينه دمشق .٧

 . ق١٤١٤اول، چاپ دارابن خزيمه، : رياضزيعلی، : حاديث و الآثارتخريج الأ .٨

 .، بی تااولچاپ دار الكتب العلمية، : بيروت،  محمد ذهبی شمس الدين:فاظتذكرة الح .٩

 .ق١٣٨٧ن الاسلامية، وؤوقاف و الشوزارة عموم الأ: مغربابن عبد البر، : التمهيد .١٠

 .ق١٤٠٤ چاپ اول، دارالفكر، : بيروتعلی،   بنحجر عسقلانی، احمد ابن: تهذيب التهذيب .١١

 .ق١٣٩٣چاپ اول، سسة الكتب الثقافية، ؤم:  هندبن حبان، حيدرآباد دكنمحمد  :الثقات .١٢

 .ق١٤٠١ ،اولچاپ دارالفكر، : بيروتالدين سيوطی،   جلال:الجامع الصغير .١٣

 .، بی تادارالمعرفة: بيروت ، جلال الدين سيوطی:الدر المنثور .١٤

 .ق١٤١٨دوم، چاپ  داراحياء الكتاب العربی، :حصنی دمشقی، قاهرهالدين  تقی: دفع الشبه عن الرسول .١٥

 .اتیالمطبعة السلفيّة، ب  :قاهرةالدين،  ، حليمتيميه ابن: خنائیالرد علی الإ .١٦

 . ق١٤١٦  چاپ اول،دارالامام النووی،: عمانممدوح، محمود سعيد  :رفع المنارة .١٧

 .ق١٤١٠چاپ اول، الادارة العامّة للطّبع و الترجمة، : رياض الدين، حليم  ابن تيميه،: زيارة القبور .١٨

 :بـيروت، عادل احمد عبدالموجود و علی محمـد معـوض: تحقيق و تعليق صالحی شامی، :رشادسبل الهدى وال .١٩

 . ق١٤١٤ ،اولچاپ دارالكتب العلميه، 

 . ق١٤١٠اول، چاپ دارالفكر، :سجستانی، بيروتابن اشعث : سنن أبي داود .٢٠

 .ق١٤١١چاپ اول، دارالكتب العلمية، : بيروت، ینسائ شعيب  بنأحمد: السنن الكبری .٢١

 .ق١٤٠٣چاپ دوم، دارالفكر، : بيروتعبدالوهاب عبداللطيف، : تحقيق ترمذی، : ترمذیسنن .٢٢
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 .ق١٤١٧اول، چاپ دارالكتب العلمية، : بيروت دارقطنی، :سنن دارقطنی .٢٣

 .تا بی،دارالفكر: بيروتبيهقی،  حسين  بناحمد: سنن كبری .٢٤

 چـاپ نهـم، موسـسة الرسـالة، : بـيروتحـسين اسـد، : تحقيـق،  محمـد ذهبـیشمس الـدين: علام النبلاءأسير .٢٥

 .ق١٤١٣

 .ق١٣٩٦ ،دارالمعرفه:  بيروت،كثير ابنمصطفی عبدالواحد  :ة النبويّ ةالسير .٢٦

 .تادارالكتب العربی، بی: قدامه، بيروت ابنعبدالرحمن : الشرح الكبير .٢٧

 . ق١٤٠٩دارالفكر، : بيروت قاضی عياض، :الشفا بتعريف حقوق المصطفی .٢٨

 . ق١٤١٩چهارم، چاپ جا، ی، بیسبك الدين  تقی:شفاء السقام .٢٩

 .، بی تادارالفكر: بيروتحجاج نيشابوری،   بنمسلم  :صحيح مسلم .٣٠

 .، بی تادارصادر: بيروت ،سعد ابن: الطبقات الكبری .٣١

 ، بی تاداراحياء التراث العربی: ، بيروت عيني:عمدة القاري .٣٢

افـست انتـشارات (جـاتـا، بـیبـی، بـیدارالكتـاب العر اسـد: بـيروتاثـير،  ابن:  معرفة الصحابةالغابة فياسد  .٣٣

 )اسماعيليان تهران

 . ق١٣٩٧چاپ چهارم، دارالكتب العربی، : بيروت علامه امينی، :الغدير .٣٤

 .تا بی،جا ، بی،دويش، عربستان عبدالرزاق  بناحمد: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٣٥

 .تا بیچاپ دوم، دارالمعرفة، :  بيروتحجر عسقلانی،  ابنعلی   بناحمد :ي شرح صحيح البخار فييفتح البار .٣٦

 . ق١٤١٨  چاپ اول،دارالفكر،: بيروت ميليباری، :فتح المعين .٣٧

 .، بی تادوم  چاپ دارالفكر،: بيروت  عبدالواحد،  بنمحمد  :الدين كمال .٣٨

 .ق١٤٠٩سسة الرسالة، ؤم: بيروتمتقی هندی، علی  :كنز العمال .٣٩

 .تامكتبة الحرمين، بی: قمامين، سيد محسن : عبدالوهاب  أتباع محمد بنرتياب فيكشف الإ .٤٠

استاذ الدراسات العليـا بكليـه الـشريعة و (طيار  احمد  بنمحمد  بنعبداالله: كيفية الزيارة الشرعية للمدينة المنورة .٤١

 . ق١٤٣١چاپ اول،  ناشرون، -مكتبة الرشد: رياض، )اصول الدين بجامعة القصيم

 .ق١٤٠٣دار الكتاب العربي، : بيروتثمی، حجر هي ابن :مجمع الزوائد .٤٢

، چــاپ اول، الكتـب العلميــةدار: بــيروت، یحـاكم نيــشابور عبــداالله  بــن محمـد: الــصحيحينیالمـستدرك علــ .٤٣

 .ق١٤١١

 .، بی تادارالمأمون للتراث: بيروت ابويعلی موصلی، : يعليبيأمسند  .٤٤

 .، بی تامؤسسة قرطبة: قاهرهحنبل،   بن احمد:حنبل مسند أحمد بن .٤٥
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 .ق١٤٠٩، اولچاپ  ،دار الفكر: بيروت سعيد اللحام،: تعليق و تحقيق ،شيبه كوفی ابن ابی: فالمصنّ  .٤٦

 .تا بی،جابی ،البيت عبدالرزاق صنعانی، مكتبة اهل:فالمصنّ  .٤٧

 .ق١٣٩٩، داراحياء التراث عربی: بيروتحموی، شهاب الدين : معجم البلدان .٤٨

 .، بی تاء التراث عربیداراحيا، احمد طبرانی  بن سليمان:معجم كبير .٤٩

 .تادارالكتب العربی، بی: قدامه، بيروت بنعبداالله  :المغنی .٥٠

 .ق١٤٢٠، اولچاپ  ،دارالكتب العلميه: بيروت ،مقريزی  محمد عبدالحميد النميسی:سماعمتاع الأأ .٥١

اول، چـاپ ، ةدارالمعرفـ: علـی محمـد بجـاوی، بـيروت: تحقيـقذهبـی، محمـد  شـمس الـدين: عتـدالميزان الإ .٥٢

 . ق١٣٨٣

 .م١٩٧٣دارالجيل، : بيروتعلی شوكانی،   محمد بن:وطارنيل الأ .٥٣

 .تابی، قافةثدارال: بيروتخلكان،  ابن: عيانوفيات الأ .٥٤
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 چکیده  

هـا بعـد مهـد تمـدن و      شبه قاره هند پس از آنکه غزنویان آن را فتح کردند، تا قرن 

هـاي زیـادي کـه        سیر فکري شتابان آن، با وجود فـراز و نـشیب          .  اسلامی بود  فرهنگ

هاي فکري مختلف و ظهور       گیري جریان   داشت، باعث گسترش مدارس اسلامی، شکل     

در ایـن میـان شـاه    . هاي تأثیرگذار در سطح منطقـه و جهـان اسـلام گردیـد         شخصیت

ت شبه قاره است کـه در  سنّ هاي فکري اهل   ترین شخصیت   االله دهلوي یکی از مهم      ولی

 فکـري مهـم و    پایان همین دوران سـربرآورد و تحـت تـأثیر افکـار او چنـدین جریـان       

باعـث تقویـت   دهلـوي  تأثیرگذار در شبه قاره شـکل گرفـت؛ از جملـه نگـرش سـلفی          

در نوشـتار حاضـر     . حدیث و سلفیت و حتی تـرویج وهابیـت در شـبه قـاره گردیـد                 اهل

  .گردد و رابطه او با وهابیت نقد و بررسی میدهلوي ها و عقاید  ترین اندیشه مهم

  

  .االله دهلوي، اندیشه، عقاید، وهابیت  شبه قاره هند، شاه ولی:گان کلیدواژ
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  مقدمه  

و یکی از مراکـز مهـم   شد  میشبه قاره هند زمانی به دست زمامداران مسلمان اداره   

ان تـا مغـولان بیـشتر از    سلاطین حاکم بر هند از زمان غزنوی. رفت شمار می   اسلامی به 

کردند که این امر بـه تثبیـت و تـرویج            مکتب کلامی ماتریدي و فقه حنفی حمایت می       

هـاي فکـري     ها و جریان  در همین فرایند شخصیت  1.مذهب حنفی در شبه قاره انجامید     

  . مهم و تاثیرگذاري در این ناحیه رشد و نمو یافتند

 -1114(االله دهلـوي   حیم معروف به شاه ولیاالله فرزند عبدالر   احمد ولی در این میان    

خصوص در شبه قاره هنـد بـود و او را    سنّت، به ترین اندیشمندان اهل    از بزرگ ) ق1176

 3 حکیم، نابغه و متفکر بزرگ مسلمانان  2متکلم، محدث، مفسر قرآن کریم، فقیه، عارف،      

ان در آغـاز قـرن   ایـش . اند سنّت در زمان خود، انقلابی و مصلح بزرگ هند یاد کرده         اهل

  .دوازدهم تحول فکري جدیدي را در تاریخ هند به وجود آورد

احمد ابتدا نزد پدرش در مدرسه رحیمیه بـه تحـصیل پرداخـت و حـدیث، هیئـت و              

در گرفـت و   زمان از شیخ محمد أفضل سیالکوتی، نیز بهـره   هم. غیره را از او فرا گرفت  

پـس از درگذشـت    .درآمـد  یهنقـشبند  یه صـوف یقـت  پدر بـه طر یه به توص یپانزده سالگ 

او در سـال  . پدرش ریاست مدرسه رحیمیه را به عهـده گرفـت و بـه تـدریس پرداخـت           

ق به زیارت حرمین شریفین رفت و در مدت دو سال اقامت در حجاز، نـزد شـیخ                 1143

ابوطاهر کردي مدنی در مدینه منوره، و نزد شیخ وفد االله مالکی مکی و شیخ تاج الدین              

اجازه نقل حـدیث را از ابوطـاهر گرفـت و در            .  در مکه مکرمه شاگردي کرد     قلعی مکی 

  4.ق به هند بازگشت1145سال 

                                            
 و در كـرد  مـیاند سلطان محمود غزنوی از فقه شافعی تبعيـت  برخی گفته. ١٢٣، ص تاريخ و عقايد ماتريديه. ١

 ).١١ ص ،يةالمدارس الدينية الباكستان: ک. ر(پذيرفتزمان او اهتمام بيشتر به نشر فقه شافعی صورت می

 .٨٥٩ ص ،٦، ج نزهةالخواطر. ٢

 .٩١، ص من أعلام المسلمين و مشاهيرهم. ٣

 .٨٥٩-٨٥٨، ص ٦، ج نزهة الخواطر. ٤
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االله حدود صد اثر به زبان فارسی و عربی، در موضوعات گونـاگون فقـه،                 از شاه ولی  

از   که بیشتر آنها بـه چـاپ رسـیده اسـت؛          1تفسیر، کلام، حدیث و غیره نقل شده است       

المـصفی  بـه زبـان عربـی،    المسوی في شرح الموطـأ،  في أصول التفسيرالفوز الكبير جمله  

 در اسـرار  حجـة االله البالغـة، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفـاء به زبان فارسی،     شرح الموطأ

 دربـاره معـارف   الخـير الكثـير در علـم سـلوك و   القول الجميـلحدیث و احکام شریعت،     

  2.صوفیه

  مکتب فکري  

 .و در مدینه تحصیل کـرد ازمان با  بود و هم عبدالوهاب د بنمعاصر محم االله    شاه ولی 

و عبدالوهاب و نقش ایشان در ترویج وهابیت         درباره سفر وي به حجاز و رابطه او با ابن         

اي به دلیـل   عده. هایی مطرح است در شبه قاره دیدگاهعبدالوهاب  تأثیرپذیري وي از ابن 

عبـدالوهاب،   تیمیـه و ابـن   االله و ابن لیهاي شاه و هاي فکري میان اندیشه     برخی شباهت 

در این زمینه امـور ذیـل مـورد توجـه قـرار      . اند ارتباط میان او و وهابیت را بعید ندانسته     

  :گرفته است

 3عبدالوهاب؛ االله و محمد بن امکان مشترك بودن استادان شاه ولی

 4ک از اسلام؛تیمیه در دفاع تشکیلاتی و ایدئولوژی االله از افکار ابن حمایت شاه ولی

 و  شـفاعت ، شـرك عبدالوهاب در تعریف توحیـد و    تیمیه و ابن    تشابه فکري او با ابن    

 ؛توسل به پیامبران و اولیاء االله

 5ایراد گرفتن هر سۀ آنها نسبت به برخی اعمال صوفیان؛

                                            
 .٨٦٧-٨٥٨ ص ،٦ ج،نزهة الخواطر: ک.ر او آثار و االله برای اطلاع از شرح حال شاه ولی. ١

 .١٦٠ -١٥٦همان، ص : ک.ر . ٢

 .٩٩ و ١٦، ص هند تاريخ تفكر اسلامی در: ک.ر. ٣

 .٣١٢ ص ،دين و سياست. ٤

 .٦١، ص جنبش اسلامی پاكستان؛ ٦٦٨، ص فرق تسنن. ٥
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االله از اجتهـاد شخـصی و مبـارزه آنهـا بـا       دفاع سلفیت ترویج شده از سوي شاه ولی 

 1.تقلید

االله بـه عنـوان نـسخه هنـدي وهابیـت نـام            شواهد فوق، برخی از شـاه ولـی        بنا بر 

گـردد،   االله بـر مـی   حدیث شبه قاره نیز که منشأش به شاه ولـی   از جمعیت اهل   2.اند  برده

عنوان طیفی از وهابیان یاد شده است که هرچند وهابی کامل نیستند، ولی تکیه آنان           به

را تحت حمایت کامل سعودیان و وهابیان قـرار  به حدیث و سنت، همانند وهابیت، آنان    

هـاي خـود بـه     حدیث نیز از نزدیکی اندیشه   که برخی نویسندگان اهل      چنان 3داده است؛ 

 از طرف دیگر، افرادي همانند شمس سـلفی وهـابی نیـز افکـار       4.اند  وهابیت دفاع کرده  

   5.اند االله را در مبارزه با شرك و بدعت و خرافات ستوده شاه ولی

عبـدالوهاب را     االله با ابـن      براساس دلایل و شواهدي، برخی دیگر ارتباط شاه ولی         اما

  :اند؛ از جمله این شواهد است بعید دانسته

  ؛ حنفی و ماتریدي استدهلويو است از اصحاب حدیث  و  حنبلیعبدالوهاب، ابن

ا ر آن اً شـدید عبـدالوهاب  که ابـن     توجه زیادي داشت؛ درحالی    االله به تصوف    شاه ولی 

 دانست؛ مردود می

 عبدالوهاب و حنابله؛ زیادي داشت، برخلاف ابناالله به کلام و بازسازي آن توجه  شاه ولی

که آنها با یکدیگر ملاقات کرده یا از یکدیگر تأثیر پذیرفتـه          هیچ مدرکی دالّ بر این    

توانـد معلـول جـو عمـومی مکاتـب        مـی دو میان آنتشابهات  و 6باشند، در دست نیست   

 7.مدینه در آن زمان باشدشهر علمی 

                                            
 .٧٢ -٧٠، ص المدارس الدينية الباكستانية. ١

 .٢٢/٥/٨٧، ٦٤٩٩، ش ١٨، صفحه »نسخه هندي وهابيت«روزنامه رسالت، : ک.ر. ٢

 .١٨٧ -١٨٦ و ١٦٨، ص سفرنامه پاكستان. ٣

 .٢٠ -١٩، ص لقارة الهندية شبه االإمام محمد بن عبدالوهاب بين مؤيديها و معارضيها في. ٤

 .٣٩٧-٣٩٦، ص ١، ج الأسماء و الصفات الماتريدية و موقفهم من توحيد. ٥

 .١٦، ص هند تفكر اسلامی در: ک.ر. ٦

 . ٦٦٨ -٦٦٧، ص فرق تسنن. ٧
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اش، مخالفـت    عبدالوهاب به سـبب رفتارهـاي وحـشیانه    آنچه مسلم است، اینکه ابن 

بسیاري از علما و اندیشمندان جهان اسلام و از جمله عربستان را بر انگیختـه بـود، تـا                 

که به گفته خلیل احمد سهارنپوري، نسبت دادن وهابیت به شخص، بیـشتر بـراي     جایی

عبدالوهاب امر ممکـن، و      االله با ابن     با این بیان، ارتباط نداشتن شاه ولی       1.گویی بود ناسزا

 دو امري ثابت و مـسلم اسـت، امـا نکتـه مهـم اینکـه شـاه         اختلاف مبانی اعتقادي آن 

تیمیـه و امثـال آن، عامـل اصـلی      االله با سفر به حجاز و یا مطالعه برخـی آثـار ابـن          ولی

 تشکیل آن در شبه قـاره هنـد بـود کـه از نظـر فکـري       حدیث و یا اساساً     گسترش اهل 

ها و عقاید جریـان وهابیـت داشـت و شـاخه دیگـري از           هاي نزدیکی با اندیشه     شباهت

تـر از     هرچند سلفیه هنـد از نظـر اعتقـادي و رفتـاري معتـدل             . دادند  سلفیه را شکل می   

ود که شاگردان االله کافی ب  کرد، ولی ترویج آن از سوي شاه ولی         سلفیت وهابی عمل می   

هاي پیـاپی بـه حجـاز، بـه تعامـل اعتقـادي        و پیروان دهلوي، در دراز مدت با مسافرت  

  .حدیث شبه قاره با وهابیت بیندیشند بیشتر میان اهل

 بـا  برخـی مـوارد  االله بیانگر آن است که وي در    هاي کلامی شاه ولی     بررسی اندیشه 

 برخی مصطلحات صـوفیه و نیـز بـه    که او به    دارد، چنان  اي  عقاید سلفیت وهابی فاصله   

علوم یونان و اشارات و رموز آن هم توجه داشت که سلفیان شبه قاره، ایـن نکتـه را از                     

هـاي شـاه    به اعتقاد مسعود ندوي، اگر چنین مصطلحاتی در کتـاب . اند  معایب او شمرده  

 نـزد عمـوم   تیمیـه و امثـال او   ها و افکار او بـیش از ابـن      بود، مطمئناً نوشته    االله نمی   ولی

  2.شد پذیرفته می

 3کرد شریعت اسلامی را مطـابق بـا نیـاز زمـان عرضـه کنـد؛               االله سعی می    شاه ولی 

هـا و احکـام     که تفسیر فلـسفی و عرفـانی از آمـوزه    حجة االله البالغـةکه در کتاب      چنان

اسلامی است، به موضوعات مختلف دیگري چون متافیزیـک، سیاسـت و اقتـصاد نیـز                

 معتقد بود مشکل مسلمانان با هندوها، اجتماعی است، نه دینی، و حل             او. پرداخته است 

                                            
 .٣٣-٢٩، ص المهند. ١

 .١٥٩ -١٥٨، ص  الهندتاريخ الدعوة الإسلامية في. ٢

 .٣٠، ص شرفعلی التهانوی حكيم الأمةأ. ٣
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این مشکل را در گرو تشکیل نظام سیاسی مبتنی بـر مـساوات و عـدالت بـین تمـامی                    

  1.دانست طبقات اجتماعی می

 نـوعی وحـدت میـان    ،کرد در فقـه و کـلام      االله برخلاف وهابیت، سعی می      شاه ولی 

جود آورد؛ زیـرا او اختلافـات فقهـی چهـار مکتـب      مذاهب فقهی، کلامی و تصوف به و  

. دانست که با رجوع به احادیث قابل رفع است  سنّت را سطحی و ظاهري می       بزرگ اهل 

بـه همـین   . سنتّ جهان اسلام ارتباط برقـرار کنـد   رو درصدد بود با علماي اهل از همین 

 ـ                  منظور اندیشه  ب خـود را  هاي خود را به دو زبان فارسـی و عربـی منتـشر کـرد و مکت

بر همین اساس، در مکتب    . اي از مکاتب فقهی مذاهب اربعه بوجود آورد         براساس گزیده 

تواند از هریک از چهار مکتب اصلی فقهی        مسائل می   فقهی او شخص مسلمان در همه     

 در تصوف و عرفان نیز او اختلاف دو مکتـب  2.مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی تبعیت کند   

کوشـید وحـدت وجـود       رو می   دانست و از همین      را جزئی می   عربی و احمد سرهندي     ابن

  3.عربی و وحدت شهود شیخ احمد سرهندي را با هم تلفیق کند متأثر از فلسفۀ ابن

 دهلويهاي کلامی  نقد و بررسی اندیشه  

االله نیازمند بحـث مفـصلی اسـت کـه در ایـن       ها و اعتقادات شاه ولی   بررسی اندیشه 

  :پردازیم قد عقاید او میمقام به اجمال به بررسی و ن

  توحید، شرك، بدعت و سنت. 1

اصطلاح بدعت و سنت در تبیین مرز توحیـد و شـرك و یـا ایمـان و کفـر کـاربرد                      

بـاره   حدیث قرار دارند، در ایـن     گرایان که در رأس آنان سلفیان و اهل         نص. فراوانی دارد 

کـه در قـرآن و سـنتّ مطـرح     اي  از نگاه آنان نه تنها هر مـسئله . اند راه افراط را پیموده 

شود، بلکه برخی از امور مستحب و مباح نیز بنا بـه      نشده باشد، بدعت و شرك تلقی می      

                                            
 .٣٩٧، ص  الهند و الصينالفلسفة العملية و النظرية في. ١

 .١٥، ص تاريخ تفكر اسلامی در هند. ٢

 .٦٠ و ١٦همان، ص . ٣
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دلایلی که در ادامه بیان خواهـد شـد، از مـصادیق بـدعت حـرام شـمرده شـده اسـت؛                

که بسیاري از مسلمانان با چنین دیدگاهی مخالف بوده و بـدعت را داراي انـواع        درحالی

 .تواند حرام باشد اند که تنها برخی از آنها می گوناگونی دانستهو مصادیق 

انحصار وجوب وجود در ذات خداونـد؛  . 1: االله توحید چهار مرتبه دارد   از نظر شاه ولی   

. 4انحصار در تدبیر امـور؛  . 3انحصار آفریدگار زمین و آسمان و موجودات در خداوند؛    . 2

  : گونه تبیین کرد توان این به را میاین چهار مرت. انحصار عبادت در خداوند

  توحید در ذات، یعنی اعتقاد به انحصار وجوب وجود در ذات خداوند؛ .1

توحید در خالقیت، یعنی زمین و آسمان و تمام موجـودات آفریـده خداونـد یکتـا         .2

  است؛

  توحید در ربوبیت، یعنی تدبیر تمام امور عالم در دست خداوند است؛ .3

ه جز خداونـد تعـالی کـسی دیگـر مـستحق عبـادت       توحید در عبادت، یعنی آنک   .4

  .نیست

. اند و در آن اختلافـی نیـست   همگان به اعتقاد وي دو نوع اول توحید را قبول کرده  

  1.هاي سوم و چهارم توحید است آنچه محل بحث است، مرتبه

اثبات صفات مخصوص خداوند تعالی بـراي غیـر،    «شاه ولی االله با تعریف شرك به        

هرگونه اعتقاد بـه تـصرف   :  را از مصادیق شرك شمرده است، از جملهمسائل گوناگونی 

مطلق تکوینی براي غیر، علم لدنی بدون اسباب خاص مادي یا روحی، یاري خواسـتن                

از اولیاي الهی و نذر کردن براي آنان به انگیزه رفع حاجت و شفاي مریضان به واسطه              

تقلالی بـه احبـار و رهبـان و حتـی           آنها، سوگند خوردن به اسماي غیر خداوند، نگاه اس        

گذاري فرزندان به عبدالشمس، عبدالعزي و ماننـد آنهـا، لعـن و نفرینـی کـه باعـث              نام

مشکلات مادي یا معنوي براي دیگري شود و یا طلـب رحمتـی کـه منـافع مـادي یـا                

معنوي براي غیر در پی داشته باشد و در نتیجه تعظـیم و سـجده در برابـر غیـر بـراي                       

  2.اینها تماما از مصادیق شرك خواهد بود.  از اختیارات آنانگیري بهره

                                            
 .٦١، ص ١ج ، البالغة حجة االله. ١

 .٦٢-٦١، ص ١، ج ة االله البالغةحجّ ؛ ٣٧-٣٥، ص ١، ج صول التفسيرأُ  الفوز الكبير في. ٢



  

 

133 

 �  �ر
قد و

�
�  ا�دی �ه ی� 

ھ�و  د
 ی

داند، ولی توسـل   همچنین وي نسبت دادن مقام شفاعت را به غیر خداوند جایز نمی         

   1.داند به پیامبران را همانند سجده تعظیم بر غیر خداوند، جایز می

 نقد و بررسی  

ا خداونـد بـه بنـدگان     مشکل اصلی در این امور بحث ولایت تکوینی است؛ یعنی آی          

اگر پاسخ این سؤال مثبت باشـد،  ! خود قدرت تصرف در عالم هستی را داده است یا نه؟        

  .دهد تمام این امور جایزند، ولی اگر پاسخ، منفی باشد، تمام این امور بوي شرك می

، معیـار توحیـد و      »نهایـت فروتنـی   «االله با تعریف عبادت به معناي         چنانکه شاه ولی  

 همانند سجدة تعظیم و همانند آن را مبتنی بر نیت سجده کننـده دانـسته       شرك اعمالی 

 او عبادت را به معناي نهایت فروتنی دانسته است که با سـجده کـردن در برابـر        2.است

شود و هنگامی که شخص در برابـر مـولاي حقیقـی سـجده            مولاي حقیقی محقق می   

رو وي معتقـد   از ایـن . دانـد  یز مـی کند، خود را در برابر او هیچ و او را صاحب همه چ    می

است هرگونه فروتنی و سجده در برابر غیر به معنـاي عبـادت نیـست، و الا فرشـتگان                

بلکـه تـا    کردنـد،   در برابر آن حضرت سـجده نمـی        و برادران یوسف   براي آدم 

وقتی شخص به قصد عبادت این کار را انجام ندهد و نیت او صرفاً احترام و بزرگداشت          

  3. عبادت و پرستش، چنین عملی حرام نیستباشد، نه

روشن است که این معیار در بسیاري از امور دیگري که وي و دیگـران از آنهـا بـه                  

اند، وجود دارد؛ زیرا در بیـشتر قریـب بـه اتفـاق مـسائلی       عنوان شرك و بدعت نام برده 

 ـ        همانند زیارت، بزرگداشت   اي الهـی و  ها و همانند آنها، مسلمانان تنها قصد تعظـیم اولی

اعتنـایی    تعطیل گردد، نه تنها باعث بـی   اگر این مراسم  پیشوایان دین را دارند و مطمئناً     

کامل به مقام بزرگـان دیـن خواهـد گردیـد، بلکـه در مـدت کوتـاهی سـیره و تـاریخ                   

                                            
 .٦٠-٥٩همان، ص . ١

 .٦٠همان، ص .  ٢

 .همان.  ٣
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آموز آنان فراموش خواهد شد و حال آنکه حیات یک دین و مذهب به زنده بـودن        درس

  .ر آن استتاریخ دینی و حفظ شعائ

  الأمرین  توجیه اختیار انسان از راه کسب و امر بین . 2

آیـد،   در بحث توحید افعالی و یا خالقی، از آنجا که شبهه اختیار و جبر به وجـود مـی      

گزینـد و عقیـده الأمـر بـین      دهلوي، از راه کسب و همانند آن، از جبرگرایی دوري مـی     

بر این اسـاس، وي ضـمن آنکـه تمـام           . تکند که دیدگاه شیعه اس      الأمرین را تأیید می   

. گیـرد   داند، براي انسان نیز اختیاري در نظر می         افعال را به نوعی منتسب به خداوند می       

گوید انسان در افعالش مختار اسـت، امـا در    می» الأمر بين الأمرين«او در تفسیر نظریۀ   

وي در پاسخ این   . ستناپذیر ا   اختیار خود مختار نیست، بلکه اختیار او معلول عللِ تخلف         

بـه همـان   : سؤال که چگونه واجبات و محرمات متوجه انسان شده اسـت، گفتـه اسـت    

انجـام   .طریقی که بر بهایم خوردن علف واجـب و خـوردن گوشـت حـرام شـده اسـت           

گونه امور از سوي آنها، نه از روي جبر است و نه بدون علـت، بلکـه تمـام آنهـا در                       این

ناپذیر است، با ایـن تفـاوت کـه      اختیار آنها معلول علل تخلف    کارهاي خود مختارند، اما     

انجام کارهاي آگاهانه در حیوانات فطري است، اما در انسان با کسب و نظر، یا وحی و                  

  1.آید یا تقلید به دست می

هرچند بخش اخیر سخنان وي به نظریه کسب اشـعري نیـز اشـاره دارد، ولـی او و          

ممکـن اسـت وجـه جمـع     . نیز تـصریح دارنـد  » لأمـرينا الأمر بين «پیروانش به نظریه   

کند ضمن حفظ جایگاه توحید افعالی، اختیار انسان       دیدگاه او این باشد که وي سعی می       

اي اثبات کند و از آنجا که از کلام اشعري متأثر است، به دیـدگاه کـسب             را نیز به گونه   

 را نیـز  الأمـرين الأمر بيناه او نیز اشاره دارد، ولی چون این نظریه اشکالاتی دارد، دیدگ         

  . برگزیده است

                                            
 .٤٤٨، ص ١، ج فتح الملهم: ک.؛ ر٦٨، ص ١، جحجة االله البالغة. ١
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آیـد، بـه    شمار مـی  هاي مذهب شیعه به  که بیشتر از ویژگی الأمرين الأمر بين عقیده  

این معناست که جبر مطلق و تفویض مطلق هر دو باطل است و آنچه با مبـانی اسـلام     

ن اسـت؛ یعنـی     کنـد، الأمـر بـین الأمـری         سازگارتر است و ادله نقلی نیز آن را تأیید می         

گونه راه اختیاري بـراي   اینگونه نیست که خداوند تمام امور را از قبل معین کرده و هیچ           

انسان باقی نگذاشته باشد، بلکه در انجام بسیاري از امور اراده و تصمیم شخص مکلـف       

  1.نقش مستقیم دارد

  تأویل اسماء و صفات. 3

و اوصـافی  » رحمت«، »معیت«، »استواء«، »ید«درباره اسماء و صفات الهی همانند    

از این قبیل که در ظاهر با صفات موجودات مادي شباهت دارد، چنـد دیـدگاه در میـان       

  :سنتّ مطرح است؛ از جمله اهل

حدیث قرار دارنـد، معتقدنـد مـا     گرایان که در رأس آنان سلفیان و برخی از اهل    نص

 آنچـه در ظـاهر آیـات و    نباید آیات و روایات را بر غیر ظاهرش حمل کنیم، بلکـه هـر             

پذیریم و فهم واقعی موارد مبهم و متـشابه را بـه         روایات مطرح شده است، همان را می      

البته روشن است کـه چنـین       . پردازیم  کنیم و به تفسیر آنها نمی       خداوند تعالی واگذار می   

نگرشی به آیات و روایات، زمینه ورود افکـار انحرافـی را در اعتقـادات اسـلامی بیـشتر           

  .کند راهم میف

گرایند و درصددند اسـماء   دهند، تأویل اي دیگر که بیشتر متکلمان را تشکیل می    عده

سو، باعث نقـص در خداونـد    اي تفسیر و تأویل کنند که از یک و صفات الهی را به گونه   

تر گـردد و از گرفتـار شـدن         نگردد و از سویی فهم حقیقت آن اوصاف براي عوام آسان          

االله دهلوي نیز به تأویل اسماء و       شاه ولی  2.ت منحرفین جلوگیري شود   آنان در دام شبها   

 و قابل قبول گرایش دارد و با حمل آنها بر معانی ظاهري آنهـا     صفات به معناي معقول   

  :نویسد باره می وي در این. مخالف است

                                            
 .٤١٤، ص ٢، ج الاحتجاج؛ ٢٠٦، ص التوحيد ؛٢٩، ص الاعتقادات: ک.ر. ١

 .٣٨٠-٣٧٩ص  ،٥، ج تكملة فتح الملهم: ک.ر. ٢



 

 

136 

شأن حق تعـالی بـالاتر از آن اسـت کـه بـا موجـود معقـول یـا               

او به معنـاي حلـول وصـفی در او    محسوسی مقایسه شود، یا صفات      

همانند حلول اعراض در محلشان باشد، بلکه اوصاف الهی را ما بایـد   

مـثلاً رحمـت خداونـد    . به لحاظ نتایج آنها معنا کنیم نـه مبـادي آن       

ها است نه رقت و انعطاف قلبی، یـد در            معناي سرازیر شدن نعمت     به

  1.طور اوصاف دیگر رود و همین جود به کار می

    ین وي آیه مبارکه   چن  هم
 را به مشاهده قلبی خداونـد  2

، نـه   )علـم حـضوري   (تفسیر کرده است؛ یعنی چنین رؤیتی در قلب پیامبر آفریـده شـد              

 پیوسـته بـه خداونـد    بوده باشد؛ زیرا پیامبر) علم حصولی(اینکه تنها حصول علم   

   3.عالم بود

  ممقام پیامبر اسلا. 4

معتقد است، اما معیار او درباره عـصمت ایـن          به عصمت پیامبر اسلام   دهلوي  

 یا مستند به وحی و گفتار شارع مقدس و اجتهاد خـودش  است که سخنان پیامبر   

بود که در چنین مواردي هیچ خطایی نداشت و معصوم بود، و یا مربوط به امـور عرفـی      

 چنین مـوردي خـود آن حـضرت فرمـوده         در. بود؛ همانند لقاح درخت خرما و امثال آن       

  4.اگرخطایی کردم، مرا ببخشید. است من هم مثل شما هستم

 با دومـین بـاري کـه    وي در توجیه این امر که چرا بین اولین وحی بر پیامبر      

بر آن حضرت وحی شد مدتی فاصله افتاد، معتقد است سرّ فاصله شدن وحی بـراي آن                

رو  از ایـن . ان داراي دو بعـد بـشري و ملکـی هـستند      بود که هر انسانی، از جمله پیامبر      

                                            
 .٦٣، ص ١، ج ة االله البالغةحجّ . ١

 .١١سوره نجم، آيه .  ٢

 .٢٩٧، ص ٢، ج فتح الملهم؛ ٦٥ ص ، ١، جةة االله البالغحجّ : ک.ر. ٣

 .، چاپ بريلی١٣٤-١٣٣، مبحث هفتم، ص ة االله البالغةحجّ . ٤
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شـود و رفـع آنهـا زمـان       هنگام خروج از ظلمات به سوي نور با موانع زیادي مواجه می           

  1.برد، تا امر الهی تمام گردد می

 نیـز تردیـد   االله در جایی دیگر درباره ارائه کامل دین از سوي پیـامبر   شاه ولی 

فـات میـان مـسلمانان بـه کمبـود نـصوص بـر        کرده است و معتقد اسـت بیـشتر اختلا   

تنها چند مـسئله معـدود پرسـیده شـد، کـه پاسـخ آنهـا را        گردد؛ زیرا از پیامبر  می

رو بعدها در بسیاري از مسائل از جملـه در حـج           از این . خداوند در قرآن بیان کرده است     

چون .  یا تحلیل و تحریم متعه و غیره، میان اصحاب اختلاف به وجود آمد            پیامبر

واقعیت و حقیقت آنچه را از پیامبر شنیده بودند، نپرسیدند و پس از رحلـت آن حـضرت                 

  2.اختلاف کردند

  :وي درباره بیان فضایل صحابه گفته است

 ندیدم کـه تـا زمـان    من قومی بهتر از اصحاب رسول االله  

رحلت او سیزده مسئله بیشتر از آن حضرت نپرسیدند که پاسخ تمـام          

ن بیان شده است؛ همانند جنگ در ماه حرام و امثـال            آنها نیز در قرآ   

  3.آن

شمار آمده که آنان معتقد بودند به دستور قـرآن،      رو فضیلت صحابه به     این امر از این   

ما نباید از پیامبر فراتر از آنچه در قرآن و سنت بیان شده اسـت، بپرسـیم؛ زیـرا ممکـن            

  4.سر و حرج گرددتر کند و باعث ع هاي زیاد احکام را مشکل است پرسش

                                            
 .٢٣٩، ص ٢، ج فتح الملهم: ک.ر. ١

 .٧٠-١، ص  بيان اسباب الاختلافالانصاف في: ک.ر. ٢

 .٤همان، ص : ک. ر. ٣

باب النهی عن كثرة الـسؤال «قضاء، ، كتاب ال٥٨٧، ص ٢؛ همان، ج ٥٠٨، ص ٤، ج تكملة فتح الملهم: ک.ر. ٤

 .»و كتاب اللعان
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  نقد و بررسی  

 در امور عادي، با برتـري  االله درباره لازم نبودن عصمت پیامبر  اعتقاد شاه ولی  

 بر سایر مردم که نزد تمام مسلمانان بـه خـصوص     مطلق علمی و اخلاقی پیامبر    

االله امري مسلم است، سازگاري ندارد؛ از جملـه از برخـی بزرگـان شـبه      پیروان شاه ولی 

 از تمـام    پیـامبر :  اسـت   از پیروان مکتب فکري دهلوي نقل شده که گفته        قاره و   

وقایع گذشته و حال و آیندة عالم با خبر بود و در علم به احکام و شـرایع، علـوم ذات و                

صفات و افعال باري تعالی و اسرار عالم تکوین و غیره، هیچ بشر یا فرشته مقربی با آن             

  1.کند حضرت برابري نمی

 عصمت کامل داشته حتی از سـهو        قیده درست آن است که پیامبر     بنابراین ع 

  2.و نسیان و خطاهاي رفتاري در امور عادي غیر مرتبط به وحی نیز مصون بوده است

همچنین این سخن که فاصله شدن وحی براي رفع موانع ظلمانی بوده است، قابـل   

یستگی دریافـت اولـین    ابتدا این موانع را از بین برد تا شاخدشه است؛ زیرا پیامبر 

  .پس فترت دلیل دیگري داشته است. وحی را دریافت کرد

گرفـت،   االله که نپرسیدن مسائل، که با دستور قـرآن انجـام مـی          این سخن شاه ولی   

باعث مبهم ماندن احکام شرعی براي مسلمانان و حتی خلفا گردیده بود، ناتمام اسـت؛                

، وگرنـه تحقیـق و تعمـق در مـسائل       مورد است   هاي بی   زیرا آنچه مذموم است، پرسش    

مبهم، نه تنها مورد نهی شارع نیست، بلکه براي جامعیـت و مانـدگاري دیـن اسـلام و                

کـه قـرآن کـریم نیـز در         گویی به نیازهاي زمان و مکان امر ضروري است؛ چنان           پاسخ

آیات گوناگون به تفکر و فراگیري علم تشویق کرده و دانش توأم با طهـارت بـاطنی را       

  .امتیازات اصلی انسان دانسته استاز 

منافـات دارد؛ زیـرا کتـاب    » حسبنا كتـاب االله«بنابراین جامعیت اسلام قطعاً با شعار      

خواهد که خداوند او را معرفی کرده است و اگر کسی متن و تفـسیر را      خداوند مفسر می  

                                            
 .١٦٦، ص الديوبندية به نقل از ،٦٧، ص الشهاب الثاقب. ١

 .٤٠، ص ٤، ج دلائل الصدق: ک.ر. ٢
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ه آن جامـه  تواند از جامعیت اسلام دفاع کند و ب  حق می   کنارهم داشته باشد، آن زمان به     

  .عمل بپوشاند

 دهلوي و مسئله خلافت. 5

    دهلوي موضوع اقامه دین را که در آیه سیزده سوره شوري             

 
دانـست و      آمده است، مترادف با تلاش در راه تأسیس حکومت الهی می           1

احیاي علوم دین، اقامه ارکان اسلام ودفع کفـار     معتقد بود که اقامه فریضه جهاد، قضا،        

رو، نصب امام از بـاب مقدمـه          از این . پذیر نیست   از حوزه اسلام بدون نصب امام، امکان      

 2.واجب، واجب است

وي در مسئلۀ خلافت، معتقد به ضـرورت و لـزوم خلافـت جهـانی بـود و مطـابق                    

ا به اعتقاد وي، آنها برترین    دانست؛ زیر   دیدگاه پیشنیان، آن را حق انحصاري قریش می       

ترین آنان به دین هستند، ولی به دو دلیل شـرط هاشـمی بـودن خلیفـه را              افراد و عالم  

کـرد، خطـر      هاشـم مـی     یکی آنکه اگر پیامبر خلافت را منحصر بـه بنـی          : قبول نداشت 

وراثتی شدن و در نتیجه مرتد شدن مردم وجود داشت؛ دیگر آنکه معیار رضـایت مـردم              

از نظـر وي خلافـت     3.ین رضایت در مورد خلفاي اولیه به ترتیب وجود داشـت   است و ا  

ریاست عامه و حاکمیت به منظور استقرار دین، از طریـق احیـاي علـوم    : عبارت است از 

؛ ...دینی و اقامه ارکان اسلام و برافراشتن پرچم جهاد و اموري که وابسته بـه آن اسـت        

مظالم و امر به معروف و نهی از منکـر، و همـه     همانند اجراي نظام قضا و حدود و رفع         

  4. انجام شوداین امور به نیابت از رسول االله

                                            
 .١٣سوره شوری، آيه . ١

 .١٤٠، ص تفسير سياسی از اسلام: ک.؛ ر٦، ص ١، ج إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء  .٢

   .١٤٩، ص ٢ ، جحجة االله البالغة. ٣

التفــسير الــسياسی ؛ ١٤٨، ص ٢، ج حجــة االله البالغــة: ک.؛ ر٥، ص ١، ج  إزالــة الخفــاء عــن خلافــة الخلفــاء. ٤

 .١٤٠-١٣٩، ص للإسلام
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هاي دیـن را بـا تمـام     تواند آموزه او تأکید داشت که انتخاب خلیفۀ منجی اسلام می        

 و احمد شاه ابدالی افغان را که در همان زمان به هنـد حملـه کـرده    1.ابعادش اقامه کند 

دانست و معتقد بود انتخـاب خلیفـۀ جـامع الـشرائط بـر عمـوم                 اي می  بود، چنین خلیفه  

  2 .مسلمانان تا روز قیامت واجب کفایی است

هاي برقراري نظام خلافت و مشروعیت نظام دینـی، چهـار        درباره شیوه االله   شاه ولى 

بیعـت،  : اند از سنت را پذیرفته بود که عبارت      تیمیه و دیگر بزرگان اهل      روش معروف ابن  

شرافت نـسبى   هاى خلیفه را یکى از ویژگی همچنین وي 3.، شورا و سلطۀ بالغلبه  وصیت

طالبان که خود را منتسب بـه یـک گـروه         این امر با تفکر امروزى     4.انستد  می  و قومى 

 در افغانـستان انتخابـات  «به وضوح اعلام کرده است که     و   داند مى) پشتون(قومى برتر   

  . سازگارى دارد کاملاً،»تقلید غیر اسلامى است ،برگزار نخواهد شد؛ چون انتخابات 

تقسیم دیگري که ایشان براي خلافت ارائه داد، خلافت ظاهري و باطنی است کـه   

خلافت ظاهري شامل  . بندي را از سیرة پیامبر اسلام استفاده کرده است          وي این تقسیم  

د جهاد، دفـاع  اي است که جنبۀ عملی دارند؛ مانن هاي سیاسی خدمات اجتماعی و فعالیت 

سـازي مـساجد و       آوري مالیات، تقسیم مالیات، آمـاده       از مرزهاي سرزمین اسلامی، جمع    

سرپرستی یتیمان و فقراء، اما خلافت باطنی مربوط به تعلیم و آموزش احکام، معارف و                

هـاي ارائـه      ایشان گسترة خلافت باطنی یا به عبارت دیگـر، روش         . شود  افکار دینی می  

به اعتقاد او فعالیت و خدمات علمی و مـذهبی متکلمـان،   . داند ترده میدین را بسیار گس   

  5.گردد خطبا، مشایخ صوفیه و دیگر مبلغان دینی، عموماً شامل خلافت باطنی می

                                            
 .١٤٨، ص ٢ج، ة االله البالغةحجّ . ١

 .١٦٤، ص تفسير سياسی از اسلام؛ ١٤٣، ص التفسير السياسی للإسلام: ک.؛ ر٧، ص ١، ج  إزالة الخفاء. ٢

 .١٥٠ -١٤٩، ص ٢، ج ة االله البالغةحجّ . ٣

 .١٤٩همان، ص . ٤

   . ٢٣٥-٢٣٤، ص ٢، ج  عن خلافة الخلفاءإزالة الخفاء.  ٥
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رو ارائـه تفـسیر       از ایـن  . از نظر وي جهان آینده دنیاي تفکر و استدلال خواهد بـود           

 1.دانست ا ضروري میعقلانی از نظام خلافت اسلامی براي آینده جهان ر

 اعتقاد به ولایت تکوینی امامان شیعه. 6

االله از نظر نور تکوینی و علـم بـاطنی، پـس از پیـامبر                 که شاه ولی  : گفته شده است  

کـه او سلـسله    دانـست؛ همچنـان   ، هیچ کسی را برتر از ائمه اثناعشر نمـی   اسلام

 بـه حـضرت علـی   عرفا و تصوف را نیز از طریق حسن بصري یا کمیل یا دیگران،  

 2.کرد منتسب می

االله بر خلاف کسانی که احادیـث عقـد          همچنین به گفته ابوالحسن ندوي، شاه ولی      

انـد، ایـن احادیـث را         را قابل اعتماد ندانسته    اخوت پیامبر گرامی اسلام با امام علی      

  3.پذیرفته است

عی احمد همه، دهلوي با شیعیان مخالف بود و ضمن برگرداندن کتاب ضد شی            با این 

بر ضد شیعه نوشت کـه پـس از   » ازلة الجفاء«سرهندي به عربی، کتاب دیگري به نام        

 بـر ضـد شـیعه، سیاسـت     تحفة اثنا عشريهاو فرزندش شاه عبدالعزیز نیز با نوشتن کتاب         

سـنت را بـه کمـال        میان شیعه و اهـل      هراسی و ایجاد اختلاف و تفرقه       استعماري شیعه 

  .رساند

 نقد و بررسی  

االله، با چند اشکال مهم مواجـه     خلافت به ظاهري و باطنی از سوي شاه ولی         تقسیم

یکی آنکه این دیدگاه در حقیقت ترویج نظریه جدایی دین از سیاست است که بـا      : است

از سـوي دیگــر بــا اعتقــاد بـه ایــن دیــدگاه بیــشتر   . اشـکالات فراوانــی مواجــه اســت 

براسـاس ایـن   . یابد  مشروعیت می عنوان حکومت اسلامی   هاي تاریخ اسلام، به     حکومت

                                            
 .٩١، ص من أعلام المسلمين و مشاهيرهم. ١

 .١٦٨-١٦٧فيلسوف شيرازی در هند، ص . ٢

 .٤٣، ص تفسير سياسی از اسلام. ٣
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شـود، امـا     نیز انکار نمـی اي همانند خاندان پیامبر     نظریه شایستگی افراد برجسته   

 را بیـت  شود؛ زیرا مقام اهل   کنار گذاشته شدن آنان از حکومت موجه جلوه داده می         

ترین  ترین و اصلی    داند که در امور دنیوي و اداري دخالت کنند، بلکه مهم            برتر از آن می   

وظیفه آنان را آموزش دینی و هدایت معنوي مسلمانان است؛ حال آنکـه عـدم دخالـت                

افراد آگاه به مسائل دینی در مسایل سیاسی و سپردن حکومت به جـاهلان و فاسـقان،        

با اسلامیت حکومت ناسازگار است؛ زیرا اجراي احکام اسلامی، نیازمند آگاهی گـسترده             

  . در تمام ابعاد اسلامی است

االله و امثال وي نیـز بایـد گفـت کـه بـسیاري از       در باره تألیفات ضد شیعی شاه ولی   

اموري که به عنوان عقاید شیعه در این آثار مورد نقد قرار گرفتـه اسـت، خـلاف واقـع                    

هـاي موجـود    سنتّ به خصوص جریـان  است و  بر فرض پذیرش این عقاید، بیشتر اهل   

نـسبت دادن  .  اختصاص به شیعه نخواهد داشـت   و. در شبه قاره نیز به آن ملتزم هستند       

هاي بسیاري به شیعیان شـبه قـاره و    چنین اموري به شیعیان، باعث شده که امروز ظلم  

  .جاهاي دیگر شود

  دفاع از زیارت مشروع. 7

بار سفر بستن  «: ترین ادله مخالفان زیارت، روایتی است با این مضمون          یکی از مهم  

جـایز  ) الحرام، مسجد الأقصی و مسجد النبی  مسجد  (به جز به سوي سه مسجد       

اند زیارت حرم پیامبر و همچنـین مطلـق زیـارت      بر همین اساس، برخی گفته   1.»نیست

قبور بزرگان دین و اقارب، بر خلاف سنت و از مصادیق بدعت است و باید از آن پرهیز                 

مـردم دوران  االله دهلوي نیز با استناد به روایت فوق، مدعی اسـت چـون       شاه ولی . گردد

رفتند و اعمال مشرکانه انجام       شان می جاهلیت به قصد تبرك و زیارت به اماکن مقدسه        

دادند، براي جلوگیري از خلط شدن شعائر اسلامی با رفتار مشرکانه جاهلی، هرگونه               می

                                            
ـــی؛ ١٥٩ و ١٥٨، ص ٧ج ، صـــحيح بخـــاری؛ ٣٧٦، ص ٤، ج صـــحيح مـــسلم: ک.ر. ١ ، ٥، ج داودســـنن أب

 .٤٨، ص٢، ج سنن ترمذی؛ ٤٠٨ص
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 در عین حال ایشان با توجه بـه        1.سفر زیارتی جز در سه مورد، در اسلام منع شده است          

، اظهار کرده است که نهـی از زیـارت قبـور      »عن زيارة القبور فزوروهانهيتكم «حدیث  

هاي اسـلامی در اذهـان مـردم          مربوط به صدر اسلام و تا زمانی بود که اصول و آموزه           

تثبیت نشده بود و در نتیجه احتمـال انحـراف و انجـام دادن اعمـال مـشرکانه و خلـط             

ایی مردم بـا دسـتورهاي اسـلامی    موازین شرعی با غیر آن وجود داشت، اما پس از آشن       

این نهی برداشته شد و حتی بر زیارت قبور تاکید گردید؛ زیـرا رفـتن بـه زیـارت مایـه                      

 2.یادآوري مرگ و در نتیجه اصلاح حال افراد است

 خلیل احمد سهارنپوري حـدیثی از عایـشه نقـل کـرده اسـت کـه از پیـامبر                  

الـسلام علـی أهـل «: بگـو : فرمـود چگونه اهل قبور را زیارت کنم؟ حضرت   : پرسیده شد 

الديار، من المؤمنين و المسلمين، و يرحم االله المـستقدمين و المـستأخرين، و إنـا إن شـاء االله 

 شـاه  3.ها گرفتـه اسـت    سهارنپوري این روایت را دلیل جواز زیارت زن     .»بكم للاحقـون

  4.ه استگونه زیارت را براي تمام زائران اهل قبور سفارش کرد االله نیز این ولی

االله نتیجه گرفته شـود کـه حرمـت و جـواز و حتـی       ممکن است از سخنان شاه ولی     

وجوب زیارت بسته به آن است که نوع مردم به خرافات گرفتار شـوند و ممکـن اسـت                  

آمیز و مشرکانه از آنان سربزند، اما اگر چنین احتمـالی درنـوع مـردم وجـود           رفتار بدعت 

 .نداشته باشد، زیارت جایز است

کاري و ساختن بنـا روي قبرهـا، نشـستن       از گچاالله، پیامبر ه اعتقاد شاه ولی   ب

هـا نهـی کـرده     روي آنها، افراط در تعظیم اهل قبور و نماز خواندن به سوي آن مکـان        

است؛ زیرا چنین کارهایی انسان را به رفتار مشرکانه و در نتیجه معبود قـرار دادن اهـل      

                                            
 .٥٤، ص المصفی؛ ١٩٢ و ٦٣، ص ٢، ج ة االله البالغةحجّ . ١

 .٢٧٣، ص ٣، ج الماتريدية و موقفهم من توحيد الأسماء و الصفات: ک.؛ ر٣٨  ص،٢، ج ة االله البالغةحجّ . ٢

 .٢٠٥همان، ص . ٣

 .٣٨ ص ،٢، ج ة االله البالغةحجّ . ٤
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گونه بود که هر تمثالی را نابود         این ضرت به علی  دستور آن ح  . کند  قبور نزدیک می  

   1.و هر قبر مرتفع را تسویه کند

  نقد و بررسی  

االله با استناد به احادیث فوق سفر زیارتی را مقرون به شرك دانـسته   هرچند شاه ولی 

آمیـز و نـرفتن       ، معتقد است کـه زیـارت شـرك        است، اما با توجه به سیره پیامبر      

روي در بزرگداشـت اهـل قبـور        یز نیست؛ یعنی اگر زیارت به زیـاده       آمیز هردو جا    اهانت

انجامد و در نتیجه شخص را به شرك نزدیک کند، چنین زیارتی صحیح نیـست، ولـی                 

ترك زیارت، چنانچه خالی از شائبه شرك و بدعت باشد نیز باعث اهانت به اهـل قبـور          

آمیـز و   رگونه گفتار شركگردد و مطلوب نیست، بلکه حتی گریستنی که به دور از ه        می

  2.یا بر سر و صورت زدن باشد، جایز است و اشکالی ندارد

تأکیـد آنهـا   . قائلان به جواز زیارت و توسل و عزاداري نیز دیدگاهی جز این ندارنـد    

ها به دلیل لزوم تعظیم بزرگان دین اسـت؛ زیـرا خداونـد احتـرام           بر زیارت و بزرگداشت   

احترامی به پیـشوایان و بزرگـان دیـن را حـرام      رده و بیآنها را بر هر مسلمانی واجب ک   

هـا حـدود      داشـت   هـا و گرامـی      آنها نیز تأکید دارند که نباید در بزرگداشت       . دانسته است 

شرعی را نادیده گرفت، اما این سخن بدان معنا نیست که اگر در برخی موارد، افـرادي                  

ت و توسـل و عـزاداري بـه کلـی     داشت و زیـار  ناآگاه رفتار نادرستی انجام دادند، گرامی  

  .تعطیل گردد و جان و مال آنان را به اتهام شرك و بدعت، حلال دانست

 االله عقاید دیگر شاه ولی  

  :هاي او امور زیر است برخی دیگر از اندیشه

                                            
 .٣٧، ص ٢، جحجّة االله البالغة. ١

 .٣٨همان، ص . ٢
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تفکیک تاریخ اسلام با تاریخ مسلمانان، به این معنـا کـه مـشترکات و افتراقـات        . 1

ررسی گردد، تا آنچه ناشی از جهل و خودخواهی مسلمانان     مسلمانان با اسلام جداگانه ب    

  .بوده است، به نام اسلام ثبت نگردد

بـه  . تفاوت گذاشتن میان عصر خلافت اسـلامی بـا دوران پادشـاهی مـسلمانان         . 2

اعتقاد او عملکرد حاکمان با خلفا متفاوت است و نباید این دو دوران را با یکدیگر خلـط          

  .اي دیگري نوشتکرد و حساب یکی را به پ

 1.ترویج اجتهاد با ملاحظه شرایط زمانی و مکانی و مبارزه با تقلیدکورکورانه. 3

 بندي  جمع  

االله شخصیت مهم و تاثیرگذار در تاریخ هزاره دوم قمري شبه قاره هنـد بـه    شاه ولی 

  . آید شمار می

او اهمیت وي تنها در نقش تأثیرگذار او در سیر فکري زمان خـودش نیـست، بلکـه      

سنّت شبه قاره بـه وجـود آورد کـه هنـوز             توانست تحول جدیدي را در سیر فکري اهل       

هاي فکري مهم آنها، به پیروي از مکتب فکـري او             بیشتر مسلمانان شبه قاره و جریان     

 .کنند افتخار می

ترین ویژگی وي در تفکر اصلاحی او براي مبارزه با بیگانگان و احیـاي اسـلام      مهم

 سیاسـی شـد و در نهایـت بـه      گیري چندین جنبش شه او باعث شکلاصیل است و اندی  

 .هاي فکري فعال و پایداري تبدیل گردیدند جریان

حدیث و سلفیت در شـبه قـاره داشـت؛            االله نقش تأثیرگذاري در ترویج اهل       شاه ولی 

هـا بـه    تأثیر در نزدیک شـدن برخـی جریـان    گرایی، بی زیرا توجه او به سلفیت و حدیث   

 .ودوهابیت نب

او سعی کرد در فقه و کلام نوعی وحدت میان مذاهب فقهی و کلامی تـصوف بـه                

 . وجود آورد

                                            
 .١٤٤ -١٤٢، ص تاريخ الدعوة الإسلامية فی الهند. ١
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انـد و اعتقـادات اسـلامی     به اعتقاد او بسیاري از مردم از حقیقت توحید دور گردیـده  

رو وي بر ضرورت پیراسـتن عقایـد          از همین . مردم با خرافات جاهلی مخلوط شده است      

 . داشتها تأکید  اسلامی از بدعت

دهلوي موضوع اقامـه دیـن را متـرادف بـا تـلاش در راه تأسـیس حکومـت الهـی               

بـدون نـصب   ... دانست و معتقد بود اقامه فریضه جهاد و قضا و احیاي علوم دیـن و             می

 .پذیر نیست امام امکان

آیـد،   در بحث توحید افعالی و یا خالقی، از آنجا که شبهه اختیار و جبر به وجـود مـی      

گزینـد و عقیـدة     دهلوي از راه کسب و همانند آن، از جبرگرایـی دوري مـی    االله شاه ولی 

 . الامر بین الامرین را تایید کنند

ید، اسـتواء، معیـت، رحمـت و اوصـافی از ایـن             : درباره اسماء و صفات الهی همانند     

 و قابل قبـول گـرایش رد و بـا     قبیل، دهلوي به تأویل اسماء و صفات به معناي معقول       

 . بر معانی ظاهري آنها مخالف استحمل آنها

، یا مـستند  االله در باره عصمت این است که سخنان پیامبر معیار کلی شاه ولی 

به وحی و گفتار شارع مقدس و اجتهاد خودش بـود کـه در ایـن مـوارد هـیچ خطـایی                      

نداشت و معصوم بود، و یا مربوط به امور عرفی بود که در چنـین مـوردي آن حـضرت               

 .عصمت نداشت

 هـیچ  به اعتقاد دهلوي از نظر نور تکوینی و علم باطنی، پس از پیامبر اسلام         

کـه او سلـسله عرفـاء و تـصوف را نیـز بـه        چنـان  کسی برتر از ائمه اثناعشر نیست؛ هم    

 .کرد  منتسب میحضرت علی

آمیز هـردو نـاروا و غیـر         آمیز و زیارت نکردن اهانت      از نظر وي، زیارت کردن شرك     

 .جایز است
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 بنامهکتا  

 . تا نشر المرتضی، بی: مشهد أحمد بن علىّ بن أبى طالب طبرسی،:حتجاج على أهل اللّجاجالإ .١

 .تا جا، بی  بی،شاه ولی االله احمد بن عبدالرحيم دهلوی: زالة الخفاء عن خلافة الخلفاءإ .٢

چاپ دارالقلم،  :ندوی، دمشقمحمد رحمت االله  : الهندشرفعلی التهانوی حكيم الأمة و شيخ مشايخ العصر فيأ .٣

 .ق١٤٢٧اول، 

 .تا ، بی  انتشارات اسلاميه:تهرانصدوق، محمد بن بابويه  :الاعتقادات .٤

حـسنی، عبـدالحی : المسمی نزهة الخـواطر و بهجـة المـسامع و النـواظر ـعلام تاريخ الهند من الأالاعلام بمن في .٥

 .ق١٤٢٠چاپ اول،دار ابن حزم، : بيروت

 .تا  مهاكاشی، بی:شاه ولی االله احمد بن عبدالرحيم دهلوی ، هند:  بيان اسباب الاختلافنصاف فيالإ .٦

 .تادار القلم، بی: تقی الدين ندوی، دمشق: محمد زكريا الكاندهلوی، تحقيق :لی موطا مالکإاوجز المسالک  .٧

ول، چـاپ ا المؤسسة الجامعية للدراسات و النـشر و التوزيـع، :نمر، بيروتعبدالمنعم  : الهندسلام فيتاريخ الإ .٨

 .ق١٤٠١

 .تادار العربية، بی: مسعود الندوی، بيروت : الهندة فيسلاميّ تاريخ الدعوة الإ .٩

 انتـشارات كيهـان بـا : نقی لطفی و محمد جعفر ياحقی، تهـران: عزيز احمد، ترجمة:تاريخ تفكر اسلامی درهند .١٠

 .ش١٣٦٦چاپ اول، همكاری شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 

أبـو الحـسن علـی :  و الشهيد سيد قطبيالأعلی المودود   مرآة كتابات الأستاذ أبيم في للاسلاالتفسير السياسي .١١

 . تا  دار آفاق الغد، بی: مصرندوی حسنی، 

 :ه ترجمــأبوالحــسن علــی نــدوی حــسنی، : تتفــسيری سياســی از اســلام براســاس منــابع و ديــدگاه اهــل ســن .١٢

 .ش١٣٨٨چاپ سوم، احسان، : عبدالقادر دهقان، تهران

چـاپ اول،  دار احيـاء الـتراث العربـی، :عثمانـی، بـيروتمحمـد تقـی  :فتح الملهم شرح صحيح المسلمتكملة  .١٣

 .ق١٤٢٦

 .تا  مؤسسه نشر اسلامی، بی:قم محمد بن بابويه صدوق،: التوحيد .١٤

 ه مؤسـس:عـارفی، قـممحمـد اكـرم  :جنبش اسلامی پاكـستان بررسـی عوامـل ناكـامی در ايجـاد نظـام اسـلامی .١٥

 .ش١٣٨٢بوستان كتاب، 

 .ق١٣٥٥اول، چاپ دارالتراث، : شاه ولی االله احمد بن عبدالرحيم دهلوی، قاهره: ة االله البالغةحجّ  .١٦

 .تا همان، هند، بريلی، بی:ة االله البالغةحجّ  .١٧
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 أبـوالمكرم بـن عبـدالجليل، :دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب بين مؤيديها و معارضيها فی شـبه القـارة الهنديـة .١٨

 .ق١٤٢١چاپ دوم، نشر و التوزيع،  دارالسلام لل:رياض

 . تا ، بی لاحياء التراث  مؤسسة آل البيت:قممظفر،  محمد حسين  :دلائل الصدق .١٩

چــاپ اول،  مركــز چــاپ و انتــشارات امــور خارجــه، :عطــار، تهـرانعليرضــا  :مــورد هنــد ،ديـن و سياســت .٢٠

 .ش١٣٨١

 .ق١٤١٥چاپ اول، رالكتاب و السنة، ا د:ابی اسامة، پاكستانطالب الرحمن  : تعريفها، عقائدها؛الديوبندية .٢١

 .٦٤٩٩ ش ،٢٢/٥/٨٧ ،»وهابيت یهند نسخه« ،رسالت روزنامه .٢٢

 .قاسمی، محمد طيب »علماء ديوبند اتجاههم الدينی« ،سايت دارالعلوم ديوبند .٢٣

بهمـن چـاپ اول،  كلمـه، :صـافی گلپايگـانی، تهـرانقاسـم :  نگرشی به تـاريخ و فرهنـگ؛سفرنامه پاكستان .٢٤

 .ش١٣٦٦

 .تادار الكتاب العربی، بی: ابو داوود سليمان بن الاشعث السجستانی، بيروت :داودنن أبیس .٢٥

دار احيـاء : احمـد محمـد شـاكر و ديگـران، بـيروت: عيسی ابـو عيـسی الترمـذی، تحقيـقمحمد بن :سنن ترمذی .٢٦

 .تاالتراث العربی، بی

دار ابـن كثـير، : فی ديـب البغـا، بـيروتمصط: اسماعيل ابو عبداالله البخاری، تحقيقمحمد بن :صحيح بخاری .٢٧

 .ق١٤٠٧چاپ سوم، 

 .تا دار الآفاق الجديدة، بی–دار الجيل : الحجاج النيسابوری، بيروتابو الحسين مسلم بن :صحيح مسلم .٢٨

 .ق١٤٢٦چاپ اول،  دار احياء التراث العربی، :عثمانی، بيروتشبير احمد  :فتح الملهم شرح صحيح المسلم .٢٩

 .ش١٣٨٦اديان، دانشگاه : جمعی از نويسندگان، قمش مهدی فرمانيان، به كوش :فرق تسنن .٣٠

 .ق١٤٢٦چاپ اول،  دارالنهضة العربية، :علی زيعور، بيروت:  الهند و الصينة فية و النظريّ الفلسفة العمليّ  .٣١

ن  سـلما: ترجمـه از فارسـی بـه عربـی،شاه ولی االله احمد بن عبدالرحيم دهلوی:  أصول التفسيرالفوز الكبير في .٣٢

 .ق١٤٠٧ دارالصحوة، :دوم، قاهرهچاپ حسينی ندوی، 

 . ش١٣٨٠چاپ اول، ها، المللی گفتگوی تمدن  مركز بين:ثبوت، تهراناكبر  :فيلسوف شيرازی در هند .٣٣

 مكتبـة ):طـائف(سـلفی افغـانی، عربـستانشـمس الـدين  :الماتريدية و موقفهم من توحيد الأسماء و الصفات .٣٤

 . ق١٤١٩چاپ دوم، الصديق، 

، »ديوبند نشرت ولاتـزال العـدل والأمـن والـسلام/ الجامعة الإسلامية دارالعلوم«، الداعيله الكترونيكی مج .٣٥

 .ق١٤٢٧، جمادى الثانية ورجب ٣٠، سال ٧ -٦فضل الرحمن، ش 
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 مكتبـة :مـصباح االله عبـدالباقی، قـاهره: المدارس الدينية الباكـستانية مـن الجامعـة الحقانيـة إلـی المـسجد الأحمـر .٣٦

 .تا بیچاپ اول، ی، مدبول

 مطبـع ):دهلـی(شاه ولی االله احمد بن عبـدالرحيم دهلـوی هنـد: )فارسی(مصفی و مسوّی شرح موطأ مالک  .٣٧

 . ق١٢٩٣فاروقی، 

 :سيد عبدالماجد الغوری، بـيروت: ندوی حسنی، تهيه كنندهأبوالحسن علی  :من أعلام المسلمين و مشاهيرهم .٣٨

 .ق١٤٢٣چاپ اول، كثير،  دار ابن

 از سـيد عبدالـشكور ترمـذی، عقائد اهل السنة و الجماعةسهارنپوری، به اضافه خليل احمد  :علی المفندالمهند  .٣٩

 .ق١٤٠٤ المطبعة العربية، ):لاهور(پاكستان
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 چکیده  

 و انتقـاد  اسلامی از دیر باز مورد  در جامعهتیمیه  ابنفی و اعتقادات انحرا  افکارانتشار  

تعـداد زیـادي از    اندیشوران مسلمان بوده و ایـن امـر باعـث شـده تـا         گسترده  اعتراض

سـنّت از دوران حیـات وي تـا بـه امـروز، همـواره بـه نقـد                     هاي بزرگ اهـل     شخصیت

در این نوشتار دیدگاه . ازندشوم آگاه ساز این فتنه   و مسلمانان را    بپردازند  هاي او     اندیشه

  .شود می این شخصیت بررسی بارهنظران حنفی در عالمان و صاحب

  

  .تیمیه، تکفیر ابنسنتّ، احناف، وهابیت،  اهل :واژگانکلید
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 مقدمه  

هایی اسـت کـه بـا مـوازین و        تفسیر به رأي   اسلام،   ي برا ي جد ياز جمله تهدیدها  

مواره اعتقادات مسلمانان را دچار مـشکل  مبانی متقن قرآن و سنّت مطابقت نداشته و ه        

بر ضـد امـت   را  تبلیغات دشمنان ۀکه با این نوع نگرش زمین  یکی از کسانی  . کرده است 

تیمـه   معـروف بـه ابـن   ) ق728 ـ ـ661(عبدالحلیم   احمد بن ،اسلامی فراهم ساخته است   

.. .موضوعاتی همچون توحید، شرك، زیارت، جهـاد و از  هاي متفاوت وي      برداشت. است

اندیشانه در آتش  نظرانه و خشن از دین، کژ   باعث شده پیروان وي امروزه با قرائتی تنگ       

  چهـره  لذا ضـروري اسـت    . تفرقه بدمند و اختلاف میان مذاهب اسلامی را تشدید کنند         

تا صحت و سقم ادعاهـاي  گردد واقعی این شخصیت از دیدگاه مذاهب اسلامی بررسی       

  . بیشتر نمایان شود»سلام وهابیتالا شیخ«مربوط به 

  عالمان حنفی دیدگاه  

ماننـد دیگـر   حنفـی   نظران     اسلامی، صاحب  تیمیه در جامعه    ي ابن با مطرح شدن آرا   

هـاي او   عالمان بیدار مسلمان، از زمان حیات وي تا به امروز بـه تبیـین و نقـد اندیـشه              

  . شود ها اشاره می  که به برخی از این شخصیتاند پرداخته

  حنفی  وجیرُابراهیم س العباس احمد بنبوشمس الدین أ. 1

تیمیـه بـه    اولین اندیشمندان حنفی مذهبی است که در زمان حیات ابـن   از   1سروجی

                                            
وجِـي حنفـي یسحاق العباسا یعبدالغني بن أب إبراهيم بن أحمد بن. 1 از ابتـدا ) ق٧١٠ -٦٣٩(، شمس الـدين سرَُ

حنبل بود و سپس به مذهب حنفی گرايش پيدا كرد و شرح مفصلی در شش جلد بر كتاب  وان مكتب احمد بنپير

ق بـه سـمت قاضـی القـضاة مـصر ٦٩١ وی در سال .  نوشت و در شمار بزرگان مذهب حنفی قرار گرفتالهدايه

الإمـام الأوحـد، «: ه اسـتگونه مورد ستايش قرار داد وی را اين تاريخ الإسلامذهبی در ذيل كتاب . انتخاب شد

كان أحد الفقهاء . عبدالغني السروجي الحنفي صاحب التصانيف المفيدة إبراهيم بن القاضي وشيخ المذهب، أحمد بن

 از وی . » وكان نبيلاً وقوراً فاضلاً، كثير المحاسن والبرّ ... الأذكياء، وتواليفه دالّة على ذلك، عاش ثلاثاً وسبعين سنة،

       ،تحفـة الأصـحاب ونزهـة ذوي الألبـاب،  في شرح الهدايةةالغاي:  از قبيل؛ر جای مانده استتأليفات متعددی ب
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حجـر    ابـن .نقد افکار التقاطی وي پرداخت و مقالاتی را در ایـن زمینـه منتـشر سـاخت              

د  سروجی را از جمله اندیـشمندانی دانـسته کـه منـصفانه و مؤدبانـه بـه نق ـ                ،عسقلانی

الـردّ : و مـن تـصانيفه«: باره نوشته اسـت  تیمیه پرداخته است، وي در این   هاي ابن   دیدگاه

 فتـصدى تيميـة ابـن ذلـك وبلـغ. تيمية، و هو فيه منصف متأدّب صحيح البحث علی ابن

ه على للرد  وسـكينة بـأدب تيميـة ابـن عـلى ردّ  وله«: نویسد همو در جاي دیگري می     1.»ردِّ

    2.»ردّه على تيمية ابن و ردّ  ذهن وصحّة

تغري بردي نیز با اشاره به تخصص و تبحر سروجی در علوم مختلف، بـا اشـاره             ابن

كان بارعاً في علوم شتیّ و لـه اعتراضـات «: نویسد  تیمیه می   به اعتراضات سروجی به ابن    

   3.»تيمية في علم الكلام علی ابن

  :نویسد تیمیه می ابن بر خلاف اعتقاد ،سروجی در مورد زیارت قبر شریف نبوي

 و از مکـه     ندکه حاجیان مراسم حج را بـه پایـان رسـاند            هنگامی

 و زیـارت قبـر       باید متوجـه شـهر پـاك رسـول االله          ،برگشتند

ــضرت   ــریف آن ح ــوندش ــامبر   ش ــر پی ــارت قب ــرا زی از ؛ زی

   4.هاست ترین تلاش پیروزمندانه

                                                                                                  
 ١ ج،ةالدرر الكامن(. تيميه و اعتراضات علی الشيخ ابن، نفحات النسمات في وصول إهداء الثواب للأموات ،

طبقـات ؛ ٣٧، ص١ ج،افيالمنهل الـصافي والمـستوفى بعـد الـو ؛ ١٣، ص١ ج،مصر رفع الإصر عن قضاة ؛٣١٠ص

 ).٧٦ص  ،١ ج،الطبقات السنية في تراجم الحنفية ؛ ٥٣، ص١ ج،ةالحنفي

  .٤٢ ص ،رفع الإصر عن قضاة مصر. 1

 .  ٩٢، ص ١ ج،ةالدرر الكامن. 2

 .٢١٣، ص ٩ ج ،النجوم الزاهرة. 3

وزيـارة قـبره الـشريف  فإذا انصرف الحاج من مكة شرفها االله تعالى فليتوجّهوا إلى طيبة مدينـة رسـول االله«. 4

 ،الفتاوى السهمية في ابن تيمية ؛٦٥ ص،شفاء السقام ؛٢٤ ص ،دفع شبه من شبه و تمرّد(. »فإنهّا من أنجح المساعي

 .) شرح الهداية فيةالغاي به نقل از ،٩ص 
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   1عثمان ترکمانی جوزجانی حنفی أحمد بن. 2

بـا تـشخیص      اسـت، هاي شاخص و بـه نـام احنـاف            یکی از چهره  ترکمانی که    ابن

سـازي افکـار عمـومی نـسبت بـه       روشنمنظور تیمیه، به  موقع انحرافات اعتقادي ابن  به

 در نقـد و رد  ةتيميـ  في الرّد علی ابنةالأبحاث الجليّ تفکرات التقاطی وي کتابی با عنوان      

   2.ابن تیمیه نگاشته است

  3لدین بخاري حنفیامحمد علاء محمد بن. 3

گـذار   علاءالدین بخاري یکی دیگر از فقهاي حنفی است که حکم به تکفیر و بدعت       

 وتعـصّب«: نویسد باره می حجر عسقلانی در این که ابن تیمیه کرده است؛ چنان  بودن ابن 

                                            
 او .متولـد شـدق در قاهره ٦٨١تركماني، به سال  سليمان، معروف به ابن مصطفى بن إبراهيم بن عثمان بن أحمد بن. 1

  وفقيهـاً  مجيـداً كـان إمامـاً «:  وی نوشـته اسـتمـورد در صِـفْدی .يكی از انديشمندان بزرگ حنفی عصر خود بـود

شرح   ،شرح كتاب الجامع الكبير ،أحكام الرمي والسبق والمحلل ،الفرائض: ندازا  برخی از آثار وی عبارت.»مفيداً 

  ،خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل سه تعليق بر كتاب ،المنتخب و المحصل تعليق بر دو كتاب اصولی ،ةكتاب الهداي

 در هيئت شرح التبصرة  ، در منطقشرح الشمسية ،شرح كتاب عروض ابن الحاجب ، النحوشرح كتاب المقرب في

در  وی .تيميـة الأبحاث الجليـّة في الـردّ عـلى ابـن در فروع حنفيه و كتاب مختصر القدوری تعليق بر كتاب ،و نجوم

 . )١١٦، ص ١ ج،تاج التراجم في طبقات الحنفية( . ق در قاهره از دنيا رفت٧٤٤سال 

 .١٣٦ ص،السلفية الوهابية. 2

و از شـاگردان سـعد حنفـی  از بزرگـان فقهـای ،محمد بخاری، معروف به علاءالـدين بخـاری محمد بن محمد بن. 3

ی مـدت از پس و كرد مسافرت مصر و مكه هند، به سپس و آمد دنيا به ايران در ق٧٧٩ سال در او .استتفتازانی 

تـرين  مهـم. ق از دنيا رفـت٨٤١جا در سال   تا اينكه در همان،اواخر عمر خود به دمشق رفتدر  ،اقامت در مصر

فاضـحة الملحـدين  ،نزهـة النظـر في كـشف حقيقـة الإنـشاء والخـبر ،الملجمة للمجـسمة: ندازا تأليفات وی عبارت

 .)٤٦، ص٧ ج،علامالأ؛ ١٤٨،ص ٢ ج،إنباء الغمر بأبناء العمر(  .وناصحة الموحدين
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 وصرّح تيميـه ابن على الحطّ  في و بالغ الحنابلة على دمشق نزيل البخاري علاءالدين الشيخ

.»هبتكفير
1  

بـه  فقـط  تیمیـه     انحرافات ابـن  در مورد   سازي افکار عمومی      بخاري حنفی در روشن   

 کـافر   ،بنامـد  هر کـس او را شـیخ الاسـلام        کرد   بلکه تصریح    ،تکفیر وي بسنده نکرده   

  : نویسد باره می  شوکانی در این.است

تیمیـه کـه منفـرد بـه آن            درباره سخنان ابن   علاءالدین حنفی از  

داد که در آنها خطا و اشتباه کـرده         و او جواب می   شد    بوده، سؤال می  

تیمیه متنفر بود، تا اینکه بـر ایـن امـر اسـتحکام      قلب او از ابن   . است

گذاري او نمود و سپس او را تکفیر کرد و            لذا تصریح به بدعت   . یافت

کار او به جایی رسید که در مجلسش تـصریح کـرد کـه هـر کـس                  

  2.یه اطلاق کند، کافر خواهد شدتیم را بر ابن» شیخ الاسلام«عنوان 

   3محمد قاري هروي حنفی علی بن. 4

 ،شـود  ي هنـد محـسوب مـی    ملا علی قاري که از فقهاي به نام احناف در شبه قاره  

 منـع از زیـارت مرقـد    تیمیـه دربـاره     نقد فتواي ابـن   به  مانند دیگر اندیشمندان مسلمان     

  :  نویسد میپردازد و  میشریف پیامبر

                                            
 .٨٦،ص ٢ ج،إنباء الغمر بأبناء العمر. 1

 .١٣٧، ص٢ ج ،البدر الطالع.  2

، معروف به ملاّ علی قاری، در هرات به دنيا آمد و در شمار ی قاریمحمد نور الدين ملا هرو) سلطان( بن یعل. 3

ز كـسانی اسـت كـه كتـب زيـادی از وی بـر جـای ا يكـی و شود می محسوب هند ی فقهای بنام احناف در شبه قارّه

 ،الاثمار الجنيـة في أسـماء الحنفيـة ،شرح كتاب فقه اكبرِ ابوحنيفه ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ؛ مانندمانده

 ،شرح الشفاء ،ابن العربیتنبيه الغبی في تكفير  ،المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ،بداية السالك ،الفصول المهمة

 ،الأعـلام ؛٤٢٤، ص١ ج،البـدر الطـالع(  از دنيـا رفـت١٠١٤ وی به سال. شرح الشمائل ،شرح الحصن الحصين

 .)١٦٦، ص٥ج
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 از حنابله در تحریم سـفر بـه جهـت زیـارت پیـامبر      تیمیه    ابن

ــرم      ــی مک ــارت نب ــصد زی ــه ق ــفر ب ــرا او س ــت؛ زی ــرده اس ــریط ک تف

 دیگـر نیـز راه افـراط را در    برخـی داند؛ چنانکـه      را حرام می  اسلام

 بـه یقـین،     زیارت مرقد شریف رسول خدا    : اند   و گفته   پیش گرفته 

ایـن امـر بـه ضـرورت        یکی از موارد بارز تقربّ و نزدیکی به خداست و           

. که به انکار آن برخیزد، محکوم بـه کفـر اسـت             دین ثابت است و کسی    

تر باشد؛ زیرا حرام دانستن موردي کـه          شاید مورد دوم به صحت نزدیک     

بر استحباب آن اتفاق نظر دارند، خود کفر است؛ چون این مـورد بـالاتر               

 دارند بـر کفـر   از تحریمِ عملِ مباح است که علما در این باب، اتفاق نظر  

  1.بودن آن

  2محمد عبدالحی لکنوي حنفی. 5

 منــع زیــارت محمــد عبــدالحی. اســتوي در شــمار اندیــشمندان مــشهور حنفــی 

  :ترین سخنان وي دانسته و نوشته است تیمیه را یکی از زشت  از جانب ابنپیامبر

                                            
 قربـة الزيـارة كـون: قـال حيـث غـيره، أفـرط كما النبيّ  لزيارة السفر حرّم حيث الحنابلة من تيمية و قد فرّط ابن«. 1

 لأنّ تحـريم مـا أجمـع ؛ أقرب إلـی الـصواب، و جاحده محكوم عليه بالكفر، و لعلّ الثانيرةبالضرو الدين من معلوم

، ص ٢ ج ،شرح الـشفا(. » لأنّه فوق تحـريم المبـاح المتفـق عليـه في هـذا البـاب؛العلماء فيه بالإستحباب يكون كفراً 

 .)١٧٧ ص،شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق؛ ١٥٢

ق در ١٢٦٤ لكنوي هندی، معروف به عبدالحیّ لكنـوی، بـه سـال ی عبدالحليم أنصارمحمد عبد الحيّ بن محمد. 2

وی از فقهاى حنفى مذهب و متبحّر در . ق از دنيا رفت١٣٠٤ به دنيا آمد و در سال ، يكی از شهرهای هند،لَكنو

 كـه از وی در  يكی از بهترين كتبـی اسـتالرفع و التكميل فى الجرح و التعديل معروف كتاب بود كهعلوم حديث 

برخـی ديگـر از آثـار وی . اين زمينه به چاپ رسيده و تعليقات عبدالفتاح أبوغُدّة بر غنای اين كتاب افزوده است

التعليقات السنية عـلى الفوائـد  ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية،خبار الموضوعةالآثار المرفوعة في الأ: ندازا عبارت

بجمـع  نفـع المفتـي والـسائل ،مجموعـة الفتـاوي ،مـاني في شرح مختـصر الجرجـانيالأظفـر  ،فـادة الخطـيرةالإ ،البهيـة

طرب   ،فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين ،التعليق المُمَجّد على موطأ الإمام محمد الشيباني ،متفرقات المسائل

، ٦ ج،عـلامالأ( واقـع في شـفاء العـيّ إبـراز الغـي ال ،إنباء الخلاّن بأنباء علماء هندوستان ،فاضلماثل بتراجم الأالأ

 .)، مقدّمه، با تحقيق عبد الفتّاح أبوغُدّة١٢، صالرفع و التكميل ؛١٨٧ص
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عليـه الـصلاة و (زیارت بهتـرین مـردم    مسئله  تیمیه در     کلام ابن 

ترین کلمات است؛ زیرا او سفر به جهت زیارت قبـر        ت از زش  )السلام

را تحریم کرده و آن را معصیت دانسته و نفـس زیـارت            پیامبر

   1.قبر آن حضرت را نیز تحریم کرده است

 زیارت قبر شریف  در مسئلهتیمیه ابنکه وي همچنین با تصریح به خرق اجماع 

  :نویسد میمرتکب شده، نبوي 

تیمیـه حکـم بـه         اسلام تا عصر ابن    يیک از بزرگان و علما     هیچ

، بلکه اتفاق نظـر   است نکردهعدم مشروعیت زیارت قبر پیامبر    

تـرین عبـادات و    دارند کـه نفـس زیـارت آن حـضرت پـر فـضیلیت          

اختلاف ایشان در استحباب و وجـوب       ) بلکه (است،بالاترین طاعات   

از آنهـا   دیگـر   آن است که اکثر ایشان حکم به اسـتحباب و بعـضی             

اند و اکثر اندیشمندان  ند مالکیه و ظاهریه حکم به وجوب آن داده        مان

حکـم  نزدیک بـه واجـب اسـت و    حنفی معتقدند زیارت پیامبر   

به واجب نزد علماي احناف در حکـم واجـب اسـت و اولـین           نزدیک  

کـس   که خرق این اجماع را کرد و چیز جدیدي آورد کـه هـیچ      کسی

  2.تیمیه بود  ابن،قبل از او نیاورد

 با تصریح به اینکه هـر کـس در مـشروعیت      الممجد التعلیقوي همچنین در کتاب     

 ،کننـده اسـت     گمـراه و گمـراه     ،اظهـار مخالفـت کنـد     زیارت قبر شـریف پیـامبر     

  : نویسد می

مــسلمانان اتفــاق نظــر دارنــد بــر اینکــه زیــارت مرقــد شــریف 

تـرین   هاي قرب به خـدا و بـا فـضیلت         ترین راه  از بزرگ پیامبر

                                            
 .١٧٣، ص ١ ج، الردّ علی الفرقتينسعادة الدارين في. 1

 .٦٤ ص ،رفع المنارهبه نقل از ، إبراز الغي الواقع في شفاء العيّ . 2
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عات است و هر کس که در مشروع بودن این عمـل مخالفـت         مشرو

  1.کننده است  هم خود گمراه شده و هم گمراه،کند

  2محمد بخیت المطیعی حنفی. 6

الأزهر و مقامات قضایی مصر در عصر خود استادان ترین  مطیعی که یکی از بزرگ

ف کرد که این کتاب  را تألیالواسطیهتیمیه با افکار فاسدش کتاب  معتقد است ابناست، 

                                            
ومن نازع في مشروعيتّه ،  من أعظم القربات وأفضل المشروعات)عليه وسلمصلى االله (إتفقوا على أنّ زيارة قبره«. 1

التعليق حسن شيبانی، با شرح و تعليق عبد الحيّ لكنوي معروف به  ، رواية محمد بنموطأ مالك (»فقد ضلّ وأضلّ 

 .)٤٤٨، ص ٣ ج،المُمَجّد

ق، پس از ١٢٩٢ط مصر متولد شد و در  استان أَسيوُه مُطيعهق در قري١٢٧١ محرم ١٠بَخيت مُطيِعی حنفی، در. 2

، به منصب قضا گماشـته ١٢٩٧ تا اينكه در ،جا به تدريس پرداخت اتمام تحصيلات خود در دانشگاه الأزهر، همان

های عالی ديگری  او همچنين به مقام. شد و در شهرهای گوناگونی چون اسكندريه و قاهره به قضاوت پرداخت

پـس از آن در اول . نيز رسـيد» الرابطة الشرقية «يت دروزارت دادگستری و عضوگری در  از جمله مفتّشی و مفتی

مُطيعی در دوران حيات خويش با .  برگزيده شد،گری مصر كه بالاترين مقام قضايی بود ق به مفتی١٣٣٢ هذيقعد

: از جملهو درگيری فكری فعالانه داشت؛ كرد حوادث و جريانات گوناگونی مواجه گرديد كه وی در آنها شركت 

 جريـان مخالفـت بــا ) ب؛ مـسائلی كـه از برخـورد اسـلام بــا دسـتاورد علـوم و فنـون غـرب پديــد آمـده بـود)الـف

ق سرانجام به ١٣٠٠ ماجراهايی كه در سال ) ج؛گرفت اصلاحاتی كه تحت نظر محمد عَبدْه در الازهر صورت می

سـلم : از نـدا  از آثـار وی عبـارتبرخـی. ق وفـات يافـت١٣٥٤محمـد بخيـت در رجـب . استقلال مصر انجاميـد

أحـسن الكـلام فـيما يتعلـق بالـسنةّ والبدعـة مـن  ،تطهير الفـؤاد مـن دنـس الإعتقـاد ،الوصول في شرح نهاية السول

رشـاد إ ،المُرهِفات اليماَنية فی عُنقُِ مَن قال بـِبطُلانِ الوَقـف علـی الذُريـة ،حقيقة الاسلام و أصول الحكم ،الأحكام

حُجّة االله علی خَليقَتـه فـی بيـان حقيقـة القـرآن و  ،ذا لم يُضَفْ الی المرأَةِ غيرُ واقعإلی أنَّ الطلاق إالقاری والسامع 

باحـة إ  فيالجـواب الـشافي ، آيـات القـرآن مـن العلـوم الكونيـة والعمرانيـةتنبيه العقول الانسانية لما في ،حكم كتابته

، ج  تاريخ و رسوم اكابر الرجال بمصرمرآة العصر في( نوغرافحكام قراءة الفوأ رسالةٌ في ،التصوير الفوتو غرافی

، ص  تاريخ و رسوم مـشاهير رجـال مـصرصفوة العصر في؛ ١٧٢، ص  تاريخ الازهركنزالجوهر في؛ ٤٦٧ ص ،٢

٥٠١(. 
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 وي در.  استها در مخالفت با کتاب و سنّت پیامبر بدعت مشتمل بر بسیاري از

  :نویسد باره می این

 تظـاهر  شانتیمیه در عقاید ابناز  گروهی در این عصر به تقلید       ...

و در ایـن  سـاخته  کرده و اقوال فاسدش را بین خاص و عام پراکنده      

کـه    کتـابی انـد؛  کمک کرده واسطیه کتابش به نام  و نشر   راه به طبع    

تیمیه است که در آنها با قـرآن          هاي ابن  مشتمل بر بسیاري از بدعت    

آنــان . و ســنتّ و جماعــت مــسلمانان بــه مخالفــت پرداختــه اســت

  1.هایی برپا کردند فتنه

 ،سنتّ نوشته شـده  از کتبی که در مخالفت با کتاب و       با برحذر داشتن    وي همچنین   

   :اشاره کرده و نوشته الواسطیهکتاب به 

 ،کـه در مخالفـت قـرآن و سـنّت کتـاب نوشـته              از جمله کسانی  

 ـالواسـطیه تیمیه است که کتابی به نام     ابن او در . لیف کـرده اسـت  أ ت

هایی گذاشت که با آن اجماع مسلمانان را برهم زد           این کتاب بدعت  

و در آن با کتاب و سنتّ صریح و سلف صالح به مخالفت پرداخـت و    

 ،که داشـت    لذا خداوند او را با علمی     . دکرقل فاسد خود همراهی     با ع 

کرد آنچه   پس خداي او هواي نفسش بود؛ زیرا گمان می     .کردگمراه  

طـور حـتم قـول      که چنین نبود، بلکه بـه       درحالی ؛ بر حق است   ،گفته

  2.آمدمنکر و زور به حساب می

  :نویسد تیمیه و پیروان وي می المطیعی درباره روش ابن

آنان را گروهـی    . فهمند  گونه سخنی را نمی     تیمیه هیچ   روان ابن پی

بینی که روش خود را بر مذمت علماي پیـشین و پـسین اسـتوار                 می

باره بین زنده و مرده ایشان و طعن بر آنهـا و القـاي         ساخته و در این   

هاي ضـعیف   این مطالب را در میان انسان    . اند  شبهات فرقی نگذاشته  

                                            
 .١٣ ص ،تطهير الفؤاد من دنس الإعتقاد. 1

 .٩ ص،همان. 2
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قـصد آنهـا از   . ند تا نتوانند عیوب ایشان را ببینند    ا  و عامی ترویج داده   

این امر القاي کینه و بغض بین مردم عادي و علماست، تا روزگار به             

سان بتوانند در زمین فـساد کننـد و بـه خـدا دروغ                نفع باشد تا بدین   

پیـروان  . داننـد  مـی ) هاي خود را نادرستی اندیشه (که    ببندند؛ در حالی  

فقط آنها هستند که امـر بـه معـروف و نهـی از            پندارند    تیمیه می  ابن

هـا    مردم را بـه پیـروي از شـرع و اجتنـاب از بـدعت               .کنند  منکر می 

گوینـد و   دهد کـه ایـشان دروغ مـی         و خداوند شهادت می   دارند    وامی

تیمیـه در دوران خـودش و روش        مـنش ابـن   همـان    رفتـار    گونه  این

 بـه خـدا و روز   :گوینـد    آنهـا مـی    . است منهج او در هر زمانی    پیروان  

خواهند خداوند   می.اند  قیامت ایمان آوردیم و حال آنکه ایمان نیاورده       

 و این   ، مگر خود را   ،و حال آنکه فریب ندهند    بفریبند  و اهل ایمان را     

  1.دانند را نمی

 زیـارت مرقـد شـریف پیـامبر گرامـی          یه دربـاره  تیم نقد دیدگاه ابن  در  وي همچنین   

  : نویسد میاسلام

و دعاي زیـارت کننـده نـزد        ك به قبر پیامبر   رتبقسم دوم   

تیمیـه ظـاهر     که از فحواي کـلام ابـن        چنان .است مرقد آن حضرت  

 او این قسم را ملحق به قسم سوم کرده که هیچ دلیلی بـر               ،شود  می

 بلکه ما یقین داریم به باطل بودن سـخنان وي         ،این کار وجود ندارد   

آید کـه در نـزد آنـان     ر میبي پیشینیان  از دین و سیره و   ،باره  در این 

 و ، تا چـه رسـد بـه انبیـا     جایز بودهتبرّك به بعضی از مردگان صالح    

 و هر کس ادعا کند کـه قبـور انبیـا بـا دیگـران           ،فرستادگان خداوند 

ادعاي بزرگی کرده است و ما به باطـل         راستی که    به   ؛مساوي است 

ین آوردن  و این ادعا متضمن پـای  ،بودن این ادعا قطع داریم    و اشتباه   

ســت و آن  اکــه لایــق اواســت اي  از آن مرتبــهمقـام پیــامبر 

                                            
 .١٧ ص،همان. ١
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حضرت را با دیگر مسلمانان در یـک درجـه قـرار داده اسـت و ایـن        

چـه  از آنرا مطلب کفر یقینی است؛ زیرا کسی که مقام پیـامبر        

  . به تحقیق کافر شده است، پایین بیاورد،براي او ثابت است

ز تبرك جستن و دعا نـزد مرقـد         منع ا : بگوید) اشکال کننده (اگر  

 بلکه منع از    ، تنزّل دادن مقام آن حضرت نیست      شریف پیامبر 

این مطلب جهـل    : گویم   به آنها می   حد وجوب است،  تعظیم بیشتر از    

داریـم  یقـین   اسـت و مـا     پیـامبر  به مقام و مرتبه   و سوء ادب    

 چـه در  ، بیشتر از ایـن مقـدار اسـتحقاق تعظـیم را دارد     پیامبر

اي ایمـان در قلـبش         و کسی کـه ذره     ،یاتش و چه بعد از آن     زمان ح 

   1.کند  در این مطلب شک نمی،باشد

سخنان  هیچ عالم مسلمانیتقد است این استاد دانشگاه الأزهر همچنین مع

  :    نویسد باره می  وي در این. توسل و استغاثه را بر زبان نرانده استتیمیه درباره ابن

تیمیـه   کـه ابـن  ) پیـامبر به  (همانا کمک خواستن و توسل  

و ... سخنی است که قبل از وي هیچ عالمی آن را نگفته          انکار کرده،   

 قبـل   چهز است   ی جا توسل به پیامبر  در هر حال    گویم    من می 

حیـاتش در  زمان در و چه بعد از خلقتش،    چه  خلقت آن حضرت و     از  

بـرزخ باشـد یـا بعـد از     و چـه در عـالم      این دنیـا و بعـد از وفـاتش،          

    2.هاي قیامت و بهشت باشد برانگیختن یا در عرصه

  3شیخ محمد عبدالرحمان سلهتی هندي حنفی. 7

 که شیخ بدعت   ،تیمیه را نه شیخ الاسلام      ابناست،  وي که از عالمان بیدار دیار هند        

  :  نوشتهو گمراهی نامیده و 

                                            
 .١٠٨ ص ،تطهير الفؤاد من دنس الإعتقاد. 1

 .١٣٤ – ١٣٣ ص ،همان. 2

 .نداشتيممتأسفانه به زندگينامه وی دسترسی . 3
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 بلکـه  ،تیمیه، بزرگ وهابیان است و او شیخ الاسـلام نیـست           ابن

او اولین کـسی اسـت کـه تمـام عقایـد        . استو گناهان   شیخ بدعت   

و در حقیقـت او ایجادکننـده ایـن فرقـه           را بیان کـرد     فاسد وهابیت   

 از مــیلاد 746پــس عقایــد او بــین مــردم تــا ســال  . گمــراه اســت

پـس  از آن سـال، در عـصر    .  بـین مـردم رواج داشـت       پیامبر

حمـد  هاي عرب مردي به نام م    سلطان محمود خان دوم در سرزمین     

 کرد و عقاید فاسدي را کـه مـرده     ، از اهل یمن ظهور    ،عبدالوهاب بن

ي   در حالت زندانی و غل و زنجیـر در قلعـه          (تیمیه   بود و با مرگ ابن    

... پدیـد آورد   ظاهر کـرد و شـرع جدیـد          ،فراموش شده بوده  ) دمشق

، سـعود  ابن. عبدالوهاب نامیدند  وهابیت را به اسم بزرگشان محمد بن      

فریب داد و بـر    شخصی ملحد بود که نفسش او را  ابی،از بزرگان وه  

بـه  نمـود و   بـست و بنـدگان خـدا را آزار و اذیـت مـی        حجاج راه می  

جمعیـت آنـان    )  محمد علی پاشـا    بعد از حمله  (... پرداخت راهزنی می 

آنـان  . متفرق و اجتماعشان پراکنده شد و در شـهرها پخـش شـدند            

 ،یـق بـه ایـن اسـم نبودنـد     که لا  در حالی؛حدیث نامیدند  خود را اهل  

 ازاند و پیامبر گرامـی اسـلام        بلکه آنان اهل بدعت و گمراهی     

از میان شما قـومی      :ي گمراه خبر داده بود، آنجا که فرمود         این فرقه 

 خـود را در  مقایسه با نماز آنها و روزهآیند که نماز خود را در  پدید می 

 اعمـال آنهـا خـوار     با روزه آنها و اعمال خود را در مقایسه       مقایسه با   

  1.شمارید می

                                            
 .١١ ص،سيف الأبرار المسلول علی الفجار. 1
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  1احمد رضا بریلوي حنفی. 8

 اگردان احمد زینی دحلان نویسنده هند و از شي بریلویه گذار فرقه  که بنیانوي

، با فاسد است فتنة الوهابيه و  الردّ علی الوهابية فيةالدرر السنيّ شافعی مذهب کتب 

 وي همچنین 2.»اسد المذهبتيمية كان ف ابن«: نویسد تیمیه می دانستن مذهب ابن

تيمية كان  إنّ ابن«: دانسته و نوشته است» محابا گویی بی هذیان«تیمیه را  سخنان ابن

  3.»يهذی جزافاً 

  محمد زاهد کوثري حنفی . 9

 27  در، فقیه و مـورخ منتقـد  ،ث محدي،کوثر   حلمیعلی  بنحسن زاهد بن محمد بن 

 به دلیـل انتـساب او       ينام کوثر . دنیا آمد  به   4»دوزجه« به نام    ی در روستای  1296شوال  

 بـه  ق1311پـدر در سـال     وفات   وي بعد از     .به نام کوثر است   » چرکس« از   يا  به قبیله 

در دانـشگاه   دارالحـدیث شـد و   تـۀ آموخ  گی دانش سال 29در سن   و  ا .آمد» آستانه«شهر  

                                            
پيرو مذهب و گذار مكتب بريلوی  احمدرضا بَريلَوی، ملقب به عبدالمصطفی، از عرفا و دانشمندان شبه قاره و بنيان. 1

ق ١٣٤٠ريلی، ايالت اُتراپرادش در شمال هند به دنيا آمد و در سال ق در ب١٢٧٢به سال . حنفی و طريقه قادری بود

را نزد پدرش تقی علی خان و حديث را نزد احمد زينی دحلان مفتی دروس خود احمد رضا . جا درگذشت در همان

 وی مخالفت شديدی با تفكرات مكتب ديوبند و.  فرا گرفت،شافعيان كه هر دو از مخالفان سرسخت وهابيون بودند

 كتب  ورود از عربستان جهت دولت همين به .دانست می انگليس و استعماروهابيت داشت و آنها را دست نشانده 

احمدرضا به تفسير، حديث، فقه، كلام، عرفان، حكمـت و رياضـيات . كردرش به شدت ممانعت كشو به بريلويان

های عربی و فارسی و اردو از او باقی  بانپرداخته بود و گفته شده بيش از هزار كتاب و رساله كوچک و بزرگ به ز

.  در دوازده مجلد بزرگ گـرد آمـده اسـتالعطايا النبويّه في الفتاوي الرضويهی او به نام ا فتاوه مجموع.مانده است

 را تجديد كننده ديـن در آغـاز سـده چهـاردهم او و دانند ها نفر در هند و پاكستان خود را پيرو مكتب او می ميليون

خ و جايگاه فرهنگ تاري  طول  در   هندمدارس اسلامی( .  استآرامگاه وی در بريلی زيارتگاه پيروان وی . ندانگار می

 ).٣٦٩، ص١در مستعمره هند، ج قومی های گرايش و جنبش اسلامی ؛٩٦ص ،١ ج،اايران در آنه

 .١٩٩ - ١٩٨ ص ،الفتاوی الرضويه. 2

 .همان . 3

 .استمركزيت شهر دوزجه در حال حاضر در تركيه استان دوزجه به . 4
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 اوایـل جنـگ اول  در و وي ادامـه یافـت    هـاي علمـی     فعالیت .فاتح به تدریس پرداخت   

 )ةوكيـل المـشيخة العثمانيـ( یاینـده مجلـس بزرگـان عثمـان       عنوان نم  به توانست   یجهان

 و ی تربیت ـيهـا  رکیـه و نیـز در حـوزه    تمی با نفوذ یهودیان در ارتش اسلا   .انتخاب شود 

عثمـانی  حکومـت  بـه فروپاشـی   سـرانجام  که مطبوعات و همچنین خرید عناصر ترك    

 به همین  به دفاع از اسلام پرداخت و  جریان در برابر این     يکوثر  محمد زاهد  ،منجر شد 

 ایـن  يدر نتیجـه و .  دادنـد  يدلیل او را از سمت خود برکنار کردند و حکم به اعـدام و             

 از  وي همچنـین بـراي اسـتفاده    . وارد مصر شـد    1341در سال    و   سرزمین را ترك کرد   

 بازگـشت  به مصربار به شام رفت و در نهایت  دو» هظاهری« کتابخانه ی خطّ يها  نسخه

 در 1371 در نـوزدهم ذیقعـده سـال      زاهد کـوثري  . و تا پایان عمر در این کشور زیست       

  : نویسد یمدر ستایش از کوثري بوزهره اشیخ محمد . درگذشتسالگی  75سن 

 با  .شناسم  ی نم ي دانشمند ،ي اخیر جز امام کوثر    يها  من در سال  

و ذخیـره پیـشینیان صـالح    وي . اش پـر نـشود    ی خـال  يمرگ او، جا  

 و رسـیدن بـه   يکسب روزاي براي   وسیله بود که علم را      يا  شایسته

ایـن  دید  و بلندترین افق    ی بلکه دانش، هدف نهای    ،هدف قرار ندادند  

  فراتر از دانش دین وجودی مؤمن هدف يکه برا  ؛ چرا نشمندان بوده دا

خـود را بـه آن   بخواهد نیست که دانشمند از آن  يه بالاترندارد و قلّ  

  1. بود»نبِياءاَلعُلَماءُ وَرَثَةُ الأ«ان مصداق روایت ایش. برساند

 ؛اسـت حسب نیـاز نگاشـته   و بر در موضوعات مختلف خود را کوثري تألیفات و آثار   

 .ه است در نقد یک ادعا تألیف شد      ی برخ  و  در پاسخ به یک نویسنده     یبرخکه   اي  گونه به

مـرده و   عیـسی  که شیخ محمود شلتوت گمان کـرد حـضرت   ی زمان عنوان مثال  به

                                            
ةُ الـسلفِ الـصالح ؛هذه السنين، كما خلا مكانُ الإمام الكوثري لا أَعرفُ أَنَّ عالماً مات فخَلاَ مكانُه في«. 1  لأنَه بَقِيَّـ

 فلـيس .معندهم، وأَسمَى مَطـارح أَنظـارِه لم يجعلوا العِلْمَ مُرتَزَقاً ولا سُلَّماً لغاية، بل كان هو منتهََى الغاياتِ  الذين

قُ فيه لقد كان.مُرْتَقىً يَصِلُ إِليه عالم وراءَ علم الدين غايةٌ يتغيَّاها مؤمن ولا العلـماءُ "القـولُ المـأثورُ   عالماً يَتحقَّ

 ).مقالات الكوثريبرگرفته از مقدمه ( »"وَرَثَةُ الأنَبياءِ 
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 در پاسخ به این باور که قادیانیه آن را بـاور داشـتند،   يروحش به آسمان عروج کرده، و 

 احمد ی که قاضیزمان.  را نگاشتینظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيـسکتاب  

  أحكام الطلاقیاق علفشالإ کتاب   ي کوثر ، نگاشت نظام الطلاق با عنوان    یشاکر کتاب 

 بـه دور از شـأن   یدر آن مطـالب  تـألیف کـرد و   ةنونيـّم کتابی را به نـام  قی  ابن .را نوشت 

 الـسيف الـصقيل کتاب   که کوثريو خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کردنوشت خداوند  

 همچنـین .  منتشر ساخت المُخَـيِّمتبديد الظلام از خود با نام يا  را به همراه تعلیقه   سبکی  

البحــوث الوفيــه في مفــردات  و يميــة مـن الحــديثت التعقــب الحثيــث لمـا ينفيــه ابــن کتــاب

  .تیمیه نوشت  را در نقد افکار ابنتيمية ابن

هر گونه به گفتنی است کوثري تعلق خاصی به ابوحنیفه و مذهب وي داشت و 

عنوان مثال   به.گفت کاستی به وي به شدت پاسخ مینسبت دادن تعریض و 

و حنیفه در نقل حدیث بر آمد  وا اب در صدد مخالفت بالمصنفشیبه در کتاب  ابی ابن

النكت الطريفة في التحدث عن ردود  با عنوان ی در پاسخ به این ادعا کتابيکوثر

 تاریخ بغداد که قرار شد کتاب ی زمان همچنین. را تألیف کردحنيفة شيبة علي ابي ابي ابن

ه در این ک  را مکلف کرد که بر این اثر تعلیقه بزند؛ چرايوثرکزهر منتشر شود، الأ

 و کوثري تعلیق بر آن را  بود نگاشته ابوحنیفهخطیب بغدادي مطالب تندي علیهکتاب 

 با عنوان ی پس از آن، کتاب مستقليو. نوشت السهم المصيب في كبد الخطيب  عنواناب

 در همین موضوع منتشر فة من الأكاذيبحني  ما ساقه في ترجمة أبيیتأنيب الخطيب عل

 نوشت و در این کتاب تلاش طليعة التنكيل با عنوان یکتاب میمعلّ گفتنی است .ساخت

 كاذيبحنيفة من الأ  ما ساقه في ترجمة ابيیتأنيب الخطيب عل مطالب کتاب یکرد تا برخ

  راالترحيب بنقد التأنيب با عنوان يا  در پاسخ به آن، رسالهي کوثر کهصلاح کندرا ا

  . نگاشت



  

 

� ا�د
ان ��ند

 ���  
 و ی

�ا�د
�

 �  � ی� ی
�ن �   ا  �  �  �  ه

167 

  تیمیه کوثري و ابن. 1ـ9

 .تیمیه تألیف کـرد  تاب مستقل و چندین مقاله و تعلیقه در نقد افکار ابن         کوثري دو ک  

تیمیـه نیامـده آمـده و کـوثري      از ابـن  توان یافت که نامی در آثار وي کمتر جایی را می    

  تیمیه به حدي است که از ذکر مستقیم         منافرت وي با ابن    .تعریضی به وي نداشته باشد    

 ،»الهالـک «،»الزائـغ «،»شـيخ حرّانـی«بی همچـون  و او را بـا القـا    پرهیـزد     مـی نام او   

  . کند یاد می... و» المستلف من السلف «،»وارث علوم صابئة حرّان«

اگـر  «: نویـسد   تیمیـه مـی     نامیـدن ابـن   » شـیخ الإسـلام   «با انتقاد شدید به      کوثري

  1.»دانند، پس فاتحه اسلام خوانده شده است تیمیه را تاکنون شیخ الاسلام می ابن

  : نویسد باره می نین در ایناو همچ

و ) الـسیف الـصقیل   (به آنچه در این کتاب        هر کس احاطه علمی   

 پیدا کند و باز هم بـر پیـروي از او و           ،غیر آن از نصوص نقل کردیم     

اصـرار ورزد، پـس ناخـشنودي و        » شـیخ الاسـلام   «گذاري او به      نام

  2!غضب خدا بر او باد

هاي  تیمیه و خصومت وي با فرقه بن ااعتقادات تفرقه انگیزانهباره درکوثري 

  : نویسد  شیعه میمخصوصاً اسلامی

هاي اخیر به کسی مبـتلا نـشده         اگر بگوییم که اسلام در دوران     

ي بین مسلمانان بیشتر باشد، هرگز     تیمیه در تفرقه    که ضررش از ابن   

او کسی بود کـه بـه آسـانی بـا یهـود و      . ایم  در این امر مبالغه نکرده    

گفت کـه تحریـف       هاي آنها می   داشت و درباره کتاب   نصارا مسامحه   

وسـیله مـورد سـتایش مستـشرقان قـرار        لفظی نشده اسـت و بـدین      

                                            
 .)٨٩ ص ،الإشفاق على أحكام الطلاق (»مالسلا الإسلام فعلی الإسلام، شيخ يعدّ  يزال لا تيمية إن كان ابن«. 1

ومن أحاط علماً بما نقلناه في هذا الكتاب وغيره من نصوص عباراته وتأكّد من الأصول صدق النقـل واسـتمر « . 2

 و علم الكلام من أعمال الإمام محمد زاهد ةالعقيد(» غضبه على مشايعته وعلى عدّه شيخ الإسلام فعليه مقت االله و

 .)٥٠٥قی ص پاور،الكوثری
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  هـاي اسـلامی   مزاج بود و سرسختانه بـر فرقـه       او مردي تند  . گرفت

  1 .دکر  شیعه حمله میمخصوصاً

  از خوارجبدتر تیمیه  ابن. 2ـ9

 به ،تیمیه به حضرت علی  ابنهاي زاهد کوثري معتقد است اعتراضات و توهین

ت ابراز آن را ئجر، حضرت علیشان با  با آن همه دشمنیحدي است که خوارج 

  :  نویسد باره می  وي در این.کردند نداشته و از آن ابا می

، بـه  منهاج الـسنةمطهر در  تیمیه در ردش بر ابن و اگر نبود شدت ابن 

 اعتـراض  طالـب  بـی ا که کار را به جایی رسانده که به علی بن       حدي

گونه کـه در اوایـل جـزء سـوم از آن کتـاب مـشاهده        کرده است؛ همان 

به حدي اسـت کـه خـوارج نـاب از آن ابـا دارنـد،         ) دشمنی او (کنی،    می

  2.همراه با تضعیف احادیث خوبی که در این زمینه وارد شده است

  تیمیه  ابننامه توبه. 3ـ9

کنـد و   تیمیـه را ذکـر مـی    نامـه ابـن   وبـه  زاهد کوثري یکی از کسانی است که صورت ت    

تیمیه را توبه دادند، ولی وي هر بـار عهـد و      در برخی از امور مهم چندین بار ابن       «: نویسد  می

   3.»کرد هاي خود را نقض می پیمان

                                            
 في  مبالغين كناّ لمَا المسلمين كلمة تفريق في تيمية و لو قلنا لم يُبلَْ الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضرّ من ابن«. 1

ف تحريفاً لفظيّاً فاكتسب بـذلک إطـراء تحرّ  لم انهّا كتبهم عن يقول النصاری و اليهود مع متسامح سهل هو و ذلک،

 .)٨٦ ص،الإشفاق على أحكام الطلاق(» يظ الحملات علی فرق المسلمين لا سيّما الشيعةالمستشرقين له، شديد غل

طالـب  أبي ر في منهاجه إلی أن بلغ به الأمر إلی أن يتعـرّض لعـلي بـنالمطهّ  ابن علی ردّه في تيمية و لولا شدّة ابن«. 2

 من أقحاح الخـوارج مـع تـوهين الأحاديـث  الذي تراه في اوائل الجزء الثالث منه بطريق يأباه كثير)هكرم االله وجه(

 .همان .»...الجيدّة في هذا السبيل

وقد استتيب مرّات في أمور خطرة وهو ينقض مواثيقه وعهوده في كلّ مرّة وأوردت هنا صورة من صيغ استتابته كما هي «. 3

 و علم الكلام من أعمال ةالعقيد( » ... لقرآنالحمد الله الذي أعتقده أنّ ا:  مسجلة في نجم المهتدي لتكون عبرة للمعتبر وهي هذه

 .)٤٧٩ پاورقی ص،الإمام محمد زاهد الكوثری
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برخـی از عالمـان ماننـد    از سـوي  تیمیه و تأییـد آن     ابن نامه  کوثري بعد از ذکر توبه    

رافعه،  محمد حنبلی، احمد بن    ابراهیم شافعی، عبدالغنی بن    جماعه، محمد بن   بدرالدین بن 

  : نویسد می... خطاب الباجی شافعی و محمد بن عبدالعزیز النمراوي، علی بن

 الرفعـة وابـن العـصر، ذلـك في العلـم أهـل كبـار مـن هـؤلاء وكلّ 

 وفي مجلـداً  أربعـين في الغـزالي وسـيط شرح في العـالي المطلـب له وحده

 في مـا ضـد اعتقـاد إلى العامـة يدعو كان تيمية ابن أنّ   ولولا.عبر ذلك

 أهـل اسـتتابه لمـا وحيلـة حـول مـن أوتي مـا بكـلّ  هذه الاستتابة صيغة

 إن بـه يؤاخذ ما بخطه يكتب أن عليه اقترحوا وما الصيغة بتلك العلم

 خطـه تـوج بخطـه الـصيغة تلـك كتـب أن و بعـد شرطـه، عنـد يقف لم

 ذلـك عـلى وشـهد الـشريفة بالعلامـة جماعـة ابـن البـدر القـضاة قاضي

 الملكيـة بالخزانـة الوثيقـة تلـك وحفظـت ذكرنـا، كـما العلـماء من جماعة

 عهـوده تيميـة ابـن نقـض حتـى ذلـك عـلى مدّة تمض لم لكن الناصرية،

 و رجـع الـضالة دعوته إلى وعاد الضلال، أئمة عادة هي كما ومواثيقه،

 في التـواريخ مختلـف في فتن من له وكم الإضلال في القديمة عادته إلى

ــني ــي ٧٢٦ ،٧٢١،٧٢٢ ،٧١٨ ،٧٠٥ ،٦٩٨ س ــة وه ــب في مدون  كت

 في ببعـضها ألممنـا التي شواذه تصوّر ومجرد خاصة، كتب وفي التواريخ

 الزيـغ مـن عليـه ينطـوي مـا عـلى المنـصف المـسترشد يدلّ  الكتاب هذا

 جلالر هذا أتباع أنّ   والغريب.منه ينتقم سبحانه واالله الأمة، وإضلال

ــسيرون ــشبهون وراءه ي ــه ويت ــارة في ب ــل إث ــتن القلاق ــين والف  الأمــة ب

ــا ــالحكم بمواجهته ــلى ب ــا ع ــشرك أفراده ــغ بال ــر والزي ــادة والكف  وعب

 إنّ  :يقولـون والأولياء الأنبياء االله أحباب يعنون والطواغيت، الأوثان
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 في الطـراز هـذا ومـن ،والطواغيـت الأوثـان عابـد يكـون يـزورهم من

 مــنهم الأرض االله طهــر بآذاننــا، ونــسمعهم بأعيننــا اهمنــر كثــير زمننــا

.شرهم من العباد وأراح
1  

 به اکثـر کتبـی    بلکه او تقریباً،تیمیه خلاصه نشده  اعتراضات کوثري تنها به آثار ابن     

و سـلفیان و افراطیـون حنابلـه بـه آنهـا نیـز اسـتناد               اسـت   نوشته شـده    او  که پیش از    

خزیمه که از آثـار مهـم       ابن التوحیدکه راجع به کتاب       است؛ چنان  کردهجویند، انتقاد     می

خزیمـه نیـز بـا      و از شخص ابن»إنّه كتاب الشرک«: نوشته استاست، استنادي سلفیان  

   . یاد کرده است»حملة أسفار« و »مجسمٌ، جاهلٌ بأصول الدين«تعابیري همچون 

  :نویسد  میحنبل مسند احمد بندرباره وي همچنین پا را از این هم فراتر گذاشته و 

 الــصحة دواويــن مــن لــيس بــه انفــرد مــن انفــراد عــلى أحمــد مــسند

 مقام والتحديث السماع إقامة من يسلم لا أحمد مسند و مثل.. .،أصلاً 

  2.الضخم المسند هذا مثل برواية انفرد من ضبط لقلة العنعنة،

 ـ     گفتنی است به دلیل مواضـع نقّادانـه و علمـی        ات زاهـد کـوثري در مقابـل انحراف

مهـري و   تیمیه و کسانی که ادعاي پیروي از سلف را دارند، وي همیـشه مـورد بـی               ابن

 وي ، در بـاره  از سـلفیان معاصـر  ،کـه ناصـرالدین البـانی      است؛ چنـان  آنان بوده   تعرّض  

  :  نویسد می

 العلــم مــن وافــر حــظ عــلى -يقــال والحــق- كــان الــذي الكــوثري

 و وبـالا؛ً عليـه حجّـة علمـه كان الأسف مع ولكنهّ ورجاله، بالحديث

 جهميٌ  فهو الأصول، في ولا الفروع في لا ونوراً، هدى به يزدد لم لأنّه

                                            
 .٤٧٨ پاورقی ص ،العقيده و علم الكلام من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثری. 1

 .٢٣ ص،الإشفاق على أحكام الطلاق.  2
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 أهـل عـلى والتحامـل الطعن شديد التعصّب، في هالكٌ  حنفيٌ  معطّلٌ،

  1.والمتأخرين منهم المتقدمين قاطبة، الحديث

  2الدین مراد آبادي حنفی نعیم. 10

 ماننـد اسـتاد   ،ین احمـد رضـا بریلـوي اسـت    او که یکی از بزرگان بریلویان و جانش      

تیمیـه   وي معتقـد اسـت ابـن   . تیمیه را فاسـد دانـسته اسـت    خویش مکتب و مذهب ابن   

  3.»تيميه أفسد نظم الشريعة إنّ ابن«: نویسد شریعت را به فساد کشانده است و می

 دیدگاه تیمیه هاي ابن تألیفاتی دیگر در رد  

کـه  انـد     تیمیه نوشته   هاي ابن    دیدگاه ز در رد  هاي دیگري نی   اندیشمندان حنفی کتاب  

  :   کنیم را ذکر میآنها  فقط نام اختصاربراي 

  حنفی؛ سروطی إبراهیم بن ي أحمد  نوشتهالكلام علم تيمية في ابن على إعتراضات. 1

  ؛هندي حنفی داجوي ي حمداالله  نوشتهالمقابر بأهل التوسل لمنكري البصائر. 2

 دمشقی حنفی حمیدالدین ي محمد  نوشتهالاعتقادات في تيمية ابن على الردّ . 3

  .فرغانی

                                            
 .٥٠ مقدمه ص ،شرح العقيدة الطحاوية . 1

ملقب به صدر الأفاضل، از جانشينان احمد رضا بريلوی و يكـی از ) ق١٣٦٧ـ ١٣٠٠(نعيم الدين مراد آبادی . 2

اسـت كـه شـاگردان ايـن » الجامعـة النعيميـة «نـام بـه ای  مؤسّس مدرسهاو. رود بزرگان مكتب بريلويه به شمار می

 نـام احمد رضا بريلوی سـازمانی سياسـی ـ مـذهبی بـهمرگ وی چهار سال پس از . ندا مدرسه به نعيميون معروف

ــاد تــشكيل داد» كنفــرانس سراسر هنــد« ــشور ١٣٢٦ايــن ســازمان در ســال  . را در مرادآب ــس از تــشكيل ك ق و پ

 اطيـب البيـان و الكلمة العليا في عقيدة علم الغيبكتب . داد» جمعيت العلمای پاكستان«پاكستان، جای خود را به 

لـشهابية  الكوكبـة(ز جمله تأليفات مراد آبادی است شاه اسماعيل دهلوی است، اتقوية الايمانای بر كتاب  كه ردّيه

 )ق١٣١٦ ، عظيم آباد هند، احمد رضاخان،ة كفريات الوهابيفي

  .٦١١ ص ،٢ ج ،تيمية دعوة شيخ الاسلام ابن. 3
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 کتابنامه  

 .  م٢٠٠٢للملايين،  دارالعلمجا،  بی زركلی، :علامالأ .١

 .ق١٤٢٥دار الكتب العلميه، : بيروت محمد زاهد كوثری، :الطلاق أحكام على الإشفاق .٢

 .ق١٤٠٦ العلمية، الكتب دار: بيروت ،العمر في التاريخ بأبناء الغمر إنباء .٣

 .تا ، بیبيت الافكار الدوليةجا،  بی ابن كثير، :البداية و النهاية .٤

 .ق١٤١٨دار الكتب العلميه، : بيروت شوكانی، :البدر الطالع بمحاسن القرن السابع .٥

اني تيمية ابن على الردِّ  في الربَّاني التوفيق .٦  .تا بی، جا العلماء، بی من  جماعة:الحرَّ

 القلـم، دار: دمـشق يوسـف، رمـضان خـير،  محمـد:قُطلُوبغا، تحقيـق بن  قاسم:نفيةالح طبقات التراجم في تاج .٧

 .ق١٤١٣

 .ق١٣٩٧: تركيه، المطيعی :الإعتقاد دنس من الفؤاد تطهير .٨

 .ش١٣٦٧  : مشهد، ترجمه حسن لاهوتی،مشيرالحسن : هنددر مستعمره و گرايش های قومی  جنبش اسلامی .٩

 .ق١٤١٤، دار الجيل: بيروت ابن حجر عسقلانی، : في أعيان المائة الثامنةةالدرر الكامن .١٠

 .ق١٩٩١  ،دار الكتب العلمية:  بيروت ابوبكر الحصنی، :دفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلک إلی الإمام أحمد .١١

 .ق١٤١٢ ،الإسلامية العلمية البحوث مقبول، مجمع الدين صلاح :تيمية ابن الإسلام شيخ دعوة .١٢

 .ق١٤٢٤ دار الكتاب العربی، : بيروت ذهبی،:ذيل تاريخ الإسلام .١٣

 . عبدالحی لكنوی، حلب، بی تا:الرفع و التكميل فی الجرح و التعديل .١٤

 .ق١٤١٨، مكتبة الخانجی: مصر ابن حجر عسقلانی، :رفع الإصر عن قضاة مصر .١٥

 .ق١٤١٦، دارالإمام النووی: اردن محمود سعيد ممدوح، :رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل و الزيارة .١٦

 .ق١٤٢٦مكتبة الإمام مالک، : موريتانيا ابراهيم سمنودی، :الدارين فی الردّ علی الفرقتينسعادة  .١٧

 .م١٩٨٦:  محمد عبدالرحمن حنفی، استانبول:سيف الأبرار المسلول علی الفجار .١٨

 .ق١٤٢٣مام النووی، دارالإ: اردن حسن السقاف، :السلفية الوهابية أفكارها الأساسية و جذورها التاريخية .١٩

 دار: مـصرالألبـاني،  الـدين نـاصر: الحنفـي، تخـريج العـز أبي ابن الدين علاء بن  محمد:الطحاوية لعقيدةا شرح .٢٠

 .ق١٤٢٦السلام، 

 .ق١٤٠٢چاپ سوم، دائرة المعارف العثمانية، :   تقی الدين سبكی، حيدر آباد:شفاء السقام في زيارة خير الأنام .٢١

 .ق١٤٢١الكتب العلمية، ردا: بيروت علی بن سلطان محمد القاری، :شرح الشفا .٢٢

 .تا المكتبة التوفيقية، بی: مصر يوسف النبهانی، :الخلق بسيد الاستغاثة في الحق شواهد .٢٣
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 .ق١٣٢٦ : قاهره، زكی فهمی: تاريخ و رسوم مشاهير رجال مصرصفوة العصر في .٢٤

 .ق١٤٠٣ لرفاعي،ا  دار:الغزي، رياض التميمي القادر عبد بن الدين  تقي:الحنفية تراجم في السنية الطبقات .٢٥

 حجـي، بـن عمـر أبوالفتـوح الـدين  نجم:الدمشقي الشافعي الحصني الدين  تقي،تيمية ابن في السهمية الفتاوى .٢٦

 . تا بی، جا بی ،عذراء خطيب ابن الدين برهان

:  زاهـد كـوثری و آخـرون، چـاپ دوم، بـيروت:من أعمال الإمام محمد زاهـد الكـوثریالعقيده و علم الكلام  .٢٧

 .م٢٠٠٩

 .تا القرشي، كراچی، بی الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر  عبد:ةات الحنفيطبق .٢٨

 .بی تا ،سليمان زياتی، قاهره :زهركنزالجوهر فی تاريخ الأ .٢٩

، التعليـق المُمَجّـدلكنـوي معـروف بـه  حسن شـيبانی، بـا شرح و تعليـق عبـدالحيّ  بن محمد رواية :مالك موطأ .٣٠

 .ق١٤١٣دارالقلم،  :دمشقندوي،  الدين تقي :تحقيق

 .م١٩١٦ : الياس زخورا، قاهره: تاريخ و رسوم اكابر الرجال بمصرمرآة العصر في .٣١

 .تا المكتبة التوفيقية، بی: مصر زاهد كوثری، :مقالات الكوثري .٣٢

 .ش١٣٧٤ : دهلی نو،اكبر ثبوت :ها هند در طول تاريخ و جايگاه فرهنگ ايران در آن مدارس اسلامی .٣٣

 .تا بی، جا ، بیبردي تغري ابن :الوافي بعد ستوفىوالم الصافي المنهل .٣٤

 .تا وزارة الثقافه، بی: مصر ابن تغری بردی، : في ملوک مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة .٣٥
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 چکیده   

 از نقـل  به الشیطان قرن حدیثاي است در بررسی   اي که پیش رو دارید نوشته       مقاله

 و مسانید و تبیین موضوع ایـن  حسنت مانند صحا    معتبر اهل  کتب در ،اکرم پیامبر

 کـه آیـد   دست می بهسنت   از حاصل نظر علماي اهل    . سنتحدیث از دیدگاه علماي اهل    

 وهابیـت  فرقـه  مؤسس عبدالوهاب  محمد بن  ،الشیطان قرن حدیث اصلی و بارز مصداق

 سـمت  بـه  اکـرم  پیـامبر  طرفی از چونباشد؛    اشیدن سر می  است و علامتشان تر   

 حـزب  وشود    می آغاز آنجا از فتنه که فرمودند و کردند اشاره نجد سرزمین یعنی مشرق

: گویـد  عبـدالوهاب مـی   تیمیه امام و مقتداي محمد بن      ابن .کند  می خروج آنجا از شیطان

 از آنجا خـروج و ادعـاي   شرق مدینه همان نجد و درعیه است؛ جایی که مسیلمه کذاب    

سـعود اسـت و    عبـدالوهاب و محمـد بـن         و محل پیمان نامبارك محمد بـن       1نبوت کرد 

 و غارت و قتل از وهابیت زیاد   جنایات به توجه با دیگر طرف از. ها از آنجا آغاز شد      فتنه

 عبـدالوهاب  ، محمد بـن ییپیشگو این از حضرت بارز مراد که شود  می معلوم ...و تخریب

  .باشد او می انو پیرو

  

 . تحلیق،وهابیت، عبدالوهاب قرن الشیطان، محمد بن  فتنه،،نجد :کلیدواژگان

                                            
 .، به نقل از نرم افزار مكتبة الشاملة١٢٨، ص الجواب الصحيح. 1
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 مقدمه  

 اسـلامی  وحـدت  .دارد اسـلامی  وحـدت  بـه  نیـاز  پیش از بیش اسلام جهان امروز

 آن نفـع  کـه  است   جهانی استکبار برابر در شدن واحد ید و مذاهب بین تقریب معناي به

 سـنی،  یـا  سنی ه،عشی که نیستوحدت این    يمعنا البته .رسید دخواه مسلمانان تمام به

 مبـانی  حفـظ  با و شوند جمع هم دور آرام محیطی در مختلف مذاهب بلکه گردد، شیعه

 مبـانی با   تاسازند   مطرح را اختلافی مسائل یکدیگر، معتقدات به احترام و خود اعتقادي

 هـدایت  حـق  مـسیر  یعنـی  یاصـل  هدف به آرام محیط همین در و گردند   آشنا یکدیگر

: نـد بزن چنـگ  لهـی ا ریـسمان  بـه : اسـت  فرمـوده  مبـین  قـرآن  که گونه نهما و شوند

     
 هتک و اسلامی امور در دخالت اجازه و 1

   .ندهند جهان مستکبران و بیگانگان به را اسلامی شعائر و مقدسات به حرمت

هاي فرقه وهابیـت   همچون فتنه بزرگ مانعی با اسلامی وحدت کهافسوس   صد اما

شـده   آنهـا  میـان  وحـدت  و مـسلمین  و اسلام پیشرفتاست که این فرقه مانع       رو هروب

 در سـعود   بـن محمد درعیه امیر از نظامی کمک درخواست با عبدالوهاب محمد بن . است

 پـرچم براي اعـتلاي     مسلمانانهرآنچه را که     کرد و  تأسیساین فرقه را     ق1160 سال

  . اند، این فرقه پنبه کرد رشته کرده اسلامی وحدت و اسلام

 سنت اهل معتبر منابع در الشیطان قرن حدیث  

حدیث قرن الشیطان یکی از احـادیثی اسـت کـه در اکثـر کتـب صـحیح و معتبـر                     

سـنت   ماي بزرگ اهـل از عل البته طرق مختلفی دارد و بخاري که       . سنت آمده است   اهل

 و مسلم نیـز بـا   2است و وهابیت تعصب شدیدي در مورد او دارند، با هشت سند صحیح         

                                            
 .١٠٣ان، آيه سوره آل عمر. 1

، باب مَا قِيلَ فىِ )١٥(كتاب  الاستسقاء. ١: اند از  عبارتصحيح بخاریهشت سند صحيح از كتاب . 2

لازَِل ِو اَلآيَاتِ  قِ « )صلى االله عليه و سلم(الفتن باب قَوْل ِالنَّبيِِّ . ٢؛ ٤١، ص٢، جزء)٢٥(الزَّ ، »الْفِتنْةَُ مِنْ قِبلَِ المشرَِْْ

  )صلى االله عليه وسلم(الفتن باب قَوْل ِالنَّبيِِّ . ٤ سند ديگر در ادامه حديث قبل؛ .٣؛ ١ ، حديث٦٧، ص٩ج 
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انـس   بـن  مالـک  3،حدیث ترمذي سه 2حنبل با چهارده سند،   احمد بن  1پنج سند صحیح،  

از علمـاي حنفـی و رجــالی   ( و همچنـین ذهبـی   4یـک حــدیث ) امـام مـذهب مـالکی   (

  . اند  قرن الشیطان ذکر کرده درباره موضوع5یک حدیث) سنت اهل

                                                                                                  
»  ِق صلى االله (فرض الخمس باب مَا جَاءَ فىِ بُيوُتِ أَزْوَاجِ النَّبىِِّ . ٥؛ ٢، حديث٦٧، ص٩، ج»الْفِتنْةَُ مِنْ قِبلَِ المشرَِْْ

، ٤، جزء١١باب صِفَةِ إِبْليِسَ وَ جُنوُدِ هِ، بابكتاب بدء الخلق . ٦؛ ١٠٠، ص٤، جزء٤، باب)عليه وسلم

كتاب المغازى، باب قُدُومُ . ٨؛ ٢٢٠، ص٤، جزء٦كتاب المناقب، باب حدثنا ابو معمر، باب. ٧؛ ١٥٠ص

ينَ و َأَهْلِ الْيمََنِ، جزء  .٤، حديث٢٢٠، ص٥الأشَْعَرِيِّ

 و أشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق، كتاب الفتن. ١:  عبارتند ازصحيح مسلمپنج سند صحيح  از كتاب . 1

. ٣؛ ١٨١، ص)٢ج (٨كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق، جزء. ٢؛ ١٨٠، ص)٢ج(٨جزء

حديث ديگری در ادامه حديث . ٥حديث ديگری در ادامه حديث قبل؛ . ٤حديث ديگری در ادامه حديث قبل؛ 

 .قبل

 عبـداالله مـسند. ٢؛ ٣٩٥، ص٣، ج٦١٣٠عمر، حديث مسند عبداالله بن. ١: مسند أحمدبن حنبلچهارده سند از . 2

 عبـداالله مـسند. ٤؛ ٦٥، ص٣، ج٤٧٨٢حـديث عمر، بن عبداالله مسند. ٣؛ ٣١٠، ص٣، ج٥٧٧٥حديث عمر، بن

 عبـداالله مـسند. ٦؛ ٨٢، ص٣، ج٤٨٥٤حـديث عمر، بن عبداالله مسند. ٥؛ ١٧٢، ص٣، ج٥٢٢٧حديث عمر، بن

 عبـداالله مـسند. ٨؛ ٢٥٠، ص٣، ج٥٥٣٧حـديث عمر، بن عبداالله مسند. ٧؛ ٩٣، ص٣، ج٤٩٠٦حديث عمر، بن

 مـسند. ١٠؛ ٣١٤، ص٣، ج٥٧٩٢حـديث، عمـر، بـن عبـداالله مـسند. ٩؛ ٢٥٤، ص٣، ج٥٥٥٧حـديث عمـر، بن

. ١٢؛ ٤٠٧، ص٣، ج٦١٧٤حـديث عمـر، بـن عبـداالله مسند. ١١؛ ٣٧٥، ص٣، ج٦٠٤٦حديث عمر، بن عبداالله

؛ ٤٦٥، ص٣، ج٦٣٩٥حديث عمر، بن عبداالله مسند. ١٣؛ ٤١٦، ص٣، ج٦٢٠٧ ديث،ح عمر، بن عبداالله مسند

 .١١٢، ص٧، ج١٧٥٣٠ابومسعود انصاری، حديث مسند. ١٤

. ٢؛ ٢٣٤٤ح ،٥١ بـاب ،٣٥٠ص ،٣ج الفـتن، كتـاب. ١: انـد از  عبـارتسـنن ترمـذیسه حـديث ترمـذی در . 3

ام ِوَ الْـيَمَنِ،المنَْاَقِـبِ بَـا كتـاب. ٣؛ ٢٣٧٠، ح٣٦٢، ص٦٥كتاب الفـتن، بـاب  ،٣٨٩ص ،٥جـزء ب فيِ فَـضْلِ الـشَّ

 .٤٠٤٧ح

، بـه ٢٩، ح٥٤، كتـاب الاسـتئذان، كتـابموطأ مالـک؛ ١٤٢ـ١٤١، ص٣، جتنوير الحوالک شرح موطأ مالک. 4

 .٤٠٤، صمفتاح كنوز السنةنقل از 

 .٣٨٣، ص٥ ذيل سالم بن عبداالله، جسيرأعلام النبلاء،. 5
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  :از جمله آنها روایت ذیل است

هُـمَّ « ):وسـلم عليـه االله صلى(يُّ النَّبِ  رَ ذَك قَالَ  عُمر  ابنعَن  بَـارِكْ  اللَّ

هُمَّ ، مِناَشا في لَناَ هُـمَّ  «:قَـالَ . نَجْدِنَا وَفي :قَالُوا. »يَمَننِاَ في لَناَ بَارِكْ  اللَّ  اللَّ

هُمَّ ، ناَمِ شا في لَناَ بَارِكْ   وَفيِ  االله رَسُـولَ  يَـا :قَـالُوا. »يَمَننِـَا في لَنـَا بَارِكْ  اللَّ

لازَِلُ  هُناَكَ  «:الثَّالثَِة في قَالَ  فَأَظُنُّه .نَجْدِنَا  قَـرْنُ  يَطْلُـعُ  وَبهَِـا، وَالْفِـتَنُ  الزَّ

يْطَانِ    1؛»الشَّ

خـدایا،  : فرمودنـد  پیـامبر خـدا   : گویـد   عمر می   عبد االله بن  

در این حـین اصـحاب بـه     .ام ما و یمن ما را مبارك گردانمنطقه ش 

فرمایید؟ حـضرت   حضرت عرض کردند در مورد منطقه نجد دعا نمی  

باز اصحاب تقاضاي دعـا     . دوباره همان دعاي قبلی را تکرار فرمودند      

در : فرمودنـد   اکـرم  پیـامبر بار  براي منطقه نجد کردند و این     

وجـود دارد و گـروه و قـدرت    هـا     هـا و فتنـه      منطقه نجد سـرگردانی   

  .جا طلوع خواهد کرد شیطانی از همان

                                            
قِ « )صلى االله عليه و سلم (ب قَوْلِ النَّبىِِّ ، كتاب الفتن، باصحيح بخاری. 1 ، ٦٧، ص٩ ، ج»الْفِتنْةَُ مِـنْ قِبـَلِ المـَْشرِْ

امِ وَالْـيَمَنِ، جـزءسنن ترمذی، حديث يك؛ ٦٨، ص٩و  ج  يك، حديث ، ص ٥، كتاب المنَْاَقِبِ بَاب فيِ فَـضْلِ الـشَّ

 وجود مسند احمد حديث ديگری در شبيه به اين حديث ،. ٦١٣٠ ح،٣٩٥، ص٣، جمسند احمد ؛٤٠٤٧، ح ٣٨٩

و : فقال رجل. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا مرتين: قال) صلى االله عليه و سلم(عن بن عمر أن رسول االله «: دارد

من هنالك يطلع قرن الـشيطان ولهـا تـسعة عـشار ): صلى االله عليه و سلم(فقال رسول االله . في مشرقنا يا رسول االله

  . )٥٧٧٥ ح،٣١٠همان، ص(» الشر
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 شناسی حدیث مفهوم 

 از نظر لغت  فتنه  

 2شـود   اطلاق میي فتنه بر هر شر و فساد      1. معناي قتل و کفر و عذاب است         به فتنه

 :و از منظر قرآن، از قتل هم بدتر است     3 ین فتنه به هر ابرابن

  . شود  میگفته غارت وشرّ اعم از کفر و قتل 

 قرن کلمه مفهوم   

 صـحیح کلمه قرن الشیطان که در روایت آمده، بر اساس کتـب لغـوي و شـارحین                 

 امت، قدرت شیطانی که انسان را به سجده خود 5 حزب و گروه،   4،شاخمعناي    ، به بخاري

خواند،  و براي گمراهی فرا می    
6

رسـد منظـور، گـروه یـا      و بـه نظـر مـی    معنا شده است     

کنـد و آنهـا را از دیـن منحـرف          گـري مـی     اي خاص باشد که در بین مردم فتنـه            دسته

  .سازد می

 ییجغرافیا نظر از نجد   

  مراد از نجد و شرق مدینه در روایت قرن الشیطان کدام منطقه است؟

 قـرن  یـت روا در و شـرق مدینـه       نجـد  منطقـه  از مـراد  گویند بعضی از وهابیون می   

 حـال  7.عبـدالوهاب و پیـروانش    ، منطقه عراق است، نه منطقۀ ظهور محمد بن        الشیطان

                                            
 .٣١٩ص ،١٣ ، جلسان العرب. 1

 .٢٩٢، ص٦ ، جمجمع البحرين. 2

 .١٩١سوره بقره، آيه. 3

 .١٣٠٤، ص٢، ماده قرن، جالمنجد. 4

 .١٨٨، ص١٠، جارشاد الساري؛ ٥٩ص، ٧، جعمدة القاري. 5

 .٣٩، ص٤، جفتح الباري؛ ٣٣١، ص١٣، جلسان العرب. 6

 .٢٣٩، صدعاوى المناوئين. 7
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 المعـارف و    ةدانـان، علمـاي لغـت، صـاحبان دایـر           باید دید این سخن با کلام جغرافـی       

   مطابقت دارد یا خیر؟بخاري صحیحشارحان 

و بلنـد گفتـه   مطابق بیان آنان، البته با کمی تفاوت در تعبیر، نجد به مکانی مرتفـع         

 و محـدوده آن را از تهامـه تـا         2اسـت ) دار  گود و شـیب   ( که مخالف زمین غور      1شود  می

نجد اسـم خاصـی اسـت بـراي شـهرهاي           . اند   تعیین کرده  3هاي سرزمین عراق    سیاهی

 4.شود که محدوده آن از حجـاز تـا سـرزمین عـراق اسـت            اي می   عرب، و شامل منطقه   

نجد زمینی است که اعراب در آن سکونت دارنـد کـه   : گویند  و زبیدي می جزري اثیر ابن

 ناجد و نجـد و نُجیـد و مناجـده و        5.باشد  محدوده آن ما بین سرزمین عراق و حجاز می        

عـامر     بـن  ةنَجده اسم هستند و نجدات به قومی از خوارج گویند که منـسوب بـه نجـد                

  6.باشند حروري حنفی می

                                            
، جمهرة اللغة؛ ٩٤٠، صالعين؛ ٤١٣، ص٣، جلسان العرب؛ ٢٦٥، ص٥، جمعجم البلدان؛ ٧، صتاريخ نجد. 1

، ٤، جمنتهـي الارب؛ ٥٠٨، ص٢، جتاج العروس؛ )٤٥١، ص١چاپ قديم، ج (٣٩٩، ص٣، ج٢٦٦، ص١ج

، ٣، جمجمع البحرين؛ ٩٧٥، صمعجم مقايس اللغة؛ ٧٩١، صمفردات؛ ٣٠٣، صالقاموس المحيط؛ ١٢٢٧ص

 .٩٠٢، صمعجم الوسيط؛ ٥٩٣، ص٢، جلمنيرمصباح ا؛ ١٤٨ص

ــاريخ نجــد .2 ــاد الــساري ؛ ٧، صت ــاري؛ ٢٤٧، ص٢، جإرش ــسان ؛ ٩٤٠، صالعــين؛ ٣٩، ص١٣، جفــتح الب ل

ــاج العــروس؛ ٤١٣، ص٣، جالعــرب ــي الارب؛ ٥٠٩، ص٢، جت ــرين؛ ١٢٢٧، ص٤، جمنته ، ٣، جمجمــع البح

 .١٤٩ص

؛ ٢٦٥، ص٥، جمعجم البلدان؛ ٣١٢، ص١٧ج و ٥٩، ص٧، جعمدة القاري؛ ٢٤٧، ص٢، جإرشاد الساري. 3

، ٢، جمـصباح المنـير؛ ١٤٩، ص٣، جمجمع البحـرين؛ ٥٠٩، ص٢، جتاج العروس؛ ٤١٤، ص٣، جلسان العرب

 .٥٩٣ص

ــاريخ نجــد. 4 ــسان العــرب ؛ ٧، صت ــع البحــرين؛ ٥٠٩، ص٢، جتــاج العــروس؛ ٤١٥، ص٣، جل ، ٣، جمجم

مــصباح ؛ )٤٥١، ص١چـاپ قـديم، ج (٣٩٩، ص٣، ججمهـرة اللغــة؛ ١٢٢٧، ص٤، جمنتهـي الارب؛ ١٤٩ص

 .٥٩٣، ص٢، جالمنير

 .٥٠٩، ص٢، جتاج العروس؛ ٢٩٩، ص٣، جاللباب في تهذيب الانساب. 5

 .٢٩٩، ص٣، جاللباب في تهذيب الانساب؛ ٤١٩، ص٣، جلسان العرب. 6
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 ةينـرهاي آن مکه مکرمـه و مـد      العرب واقع است که اهم شه      ةحجاز در غرب جزیر   

الرسول است و از شمال به شام و اردن، از غرب به دریاي احمر، از شرق بـه نجـد و از                 

 بنابراین منطقه نجـد در شـرق حجـاز قـرار            1.شود  جنوب به شهرهاي عسیر متصل می     

 و از همین منطقه، قرامطه و مسیلمه کـذاب و وهـابیون خـروج کردنـد و از دیـن       2دارد

   3.است) ریاض(امروز پایتخت وهابیان . دمنحرف شدن

تـرین شـهرهاي      مهـم و  باشد    نجد اقالیمی دارد و اقلیم عارض، اقلیم وسط نجد می         

                        4.الریاض.4الدرعیه، . 3الجبیله، . 2العیینه، . 1: انداز  عبارتعارض

 او در   .بیـت اسـت    قدیم عربستان در لنـدن و از مـدافعان وها          سفرايحافظ وهبه از    

اي را آورده و محدوده نجد را ما بین عراق و حجـاز کـه در شـرق                     کتابش نقشه  ابتداي

تـرین قـسمت از       نجـد بـزرگ   : گویـد    او مـی   5.گیرد، ترسیم کـرده اسـت       مدینه قرار می  

شهرهاي عربی است که از شمال به قُرَیـات الملـح و از جنـوب بـه وادي الدواسـر و از         

 ذکر این نکته لازم است که وقتـی  6.شود رب به حجاز محدود می  از غ  شرق به أحساء و   

گویـد   وي در ادامـه مـی  .  یعنی نجد در شرق حجاز قـرار دارد      ،حجاز در غرب نجد باشد    

 آلوسـی  7.باشد عبدالوهاب یا نوادگان او می مقر آل شیخ محمد بنو  ریاض پایتخت نجد    

کـه  ذکـر کـرده     را ناحیه عـارض     هاي آن     بندي کرده و از جمله ناحیه       هم نجد را ناحیه   

   8.استبوده و بعداً به ریاض منتقل شده ) سعود اماره ابن(در ابتدا درعیه این ناحیه مرکز 

                                            
 .٧، ص٣، جموسوعة العتبات المقدسة. 1

 .٢٩ ص،می مكه و مدينهآثار اسلا ؛٥٤، ص١٠، جدائرة المعارف القرن العشرين. 2

 .٥٤، ص١٠، جدائرة المعارف القرن العشرين. 3

آثار  ؛٢٨، صتاريخ نجد؛ ٤٥، صجزيرة العرب في قرن العشرين؛ ٤٧٨ ــ ٤٧٧، صدائرة المعارف الاسلامية. 4

 .٣٢، صاسلامی مكه و مدينه

 .، ابتداء كتاب در چاپ پنجمجزيرة العرب في قرن العشرين. 5

 .٤١همان، ص. 6

 .٤٦همان، ص. 7

 .٢٦، صتاريخ نجد. 8
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 واقـع اي است با جغرافیا و محدوده مشخص که در شرق مدینه     بنابراین نجد منطقه  

 هیدرعو  ) عبدالوهاب  زادگاه محمد بن  (از جمله شهرهاي آن ریاض و عیینه         و   است شده

تیمیـه امـام و مقتـداي محمـد          الـدین ابـن     که تقـی    چناناست؛  ) سعود  زادگاه محمد بن  (

ی است که مسیلمه کذاب خروج و ادعـاي  جای گوید شرق مدینه همان عبدالوهاب، می  بن

بنابراین ادعاي اینکه منطقه نجد همان منطقه عراق است، خیالی باطـل و              1.نبوت کرد 

  .نظران است مخالف نظر صاحب

 روایت سند     

، ترمـذي ،  حنبـل   بن احمد،  مسلم،  بخاري( سنت اهل بزرگ عالم شش را حدیث این

، عمـر   بـن  االله عبـد  (صـحابی  سـه  از مختلـف  هـاي  عبـارت  بـا ) ذهبی و   انس  بن مالک

 مبنـاي  طبـق  وباشد     می حدیث 32 جمعاً کهاند    کرده نقل) انصاري ابومسعود،  ابوهریره

 رجالی تحقیق طبقزیرا   ؛اند  صحیح ،کنند  می قلن مسلم و بخاري که احادیثی سنت اهل

 ذیـل  در ترمـذي  خـود  و باشـند   می صحیح بخاري گانه هشت اسناد سنت اهل مبناي بر

 قرن حدیث اسناد صحت در شکی بنابراین. دارد روایت سند صحت به تصریح روایاتش

 قطعـی  اسـلام  پیـامبر  مقدس ساحت از حدیث این صدور و ندارد وجود الشیطان

  . است

 حدیث دلالت نیتبی   

توان به سـه دسـته تقـسیم     هاي مختلف بیان شده است که می  این روایت با عبارت   

 ولـی  ،اند  کرده دعا را یمن و شام اهل رسول اکرم  حضرتدر برخی روایات    . کرد

 کنـد   می طلوع آنجا در نیز شیطان شاخ و آنجاست از فتنه فرمایند  می نجد اهل مورد در

 بـه  اشاره حضرت در برخی دیگر آن    .باشد   می مورد پنجمذکور   ادیثاح در صورت این و

 که آید،  می پدید آنجا در شیطان شاخ و آنجاست از فتنه ندافرموده و کرده مشرق سمت

 اشـاره  کـرم ا رسول و در برخی دیگر حضرت   است آمده مورد انزدهش صورت این

                                            
 از نرم افزار مكتبة الشاملة، به نقل ١٢٨، ص٦جالجواب الصحيح، ؛  ١٠٠، صفصل الخطاب. 1
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 طلـوع  آنجـا  در شـیطان  شـاخ  و آنجاسـت  از فتنـه اند   فرموده  نکرده و  خاصی مکان به

  .است آمده بار سه صورت این که، کند می

  : سؤال پاسخ دهیمچند به است لازم روایت بهتر فهم براي

 اهل یمن و شام مشمول دعـاي خیـر خـود قـرار               مانند را نجد اهل حضرت چرا. 1

اي دعا، نه تنها دعا نفرمودند بلکه خبري دادنـد          بر اصحاب اصرار   بار سه از پس ونداده  

  که صددرصد مغایر درخواست اصحاب بود؟

یابیم گروهی از اهل نجد که در    درمی با تأمل به این نحو از پاسخ پیامبر خدا        

ایـن مطلـب را بـه     اند و پیـامبر خـدا    هاي آینده باشند، ریشه فتنه    شرق مدینه می  

خواستند با این نحوه پاسخ، اصحاب و امـت اسـلامی را متوجـه         دانستند و می    خوبی می 

  .آن خطر بزرگ که موجب شکاف در امت اسلام است، بازگو کنند

  چرا حضرت اهل نجد را به شاخ شیطان تشبیه کردند؟ . 2

رسد براي فهم ایـن قـسمت از روایـت لازم اسـت نقـش شـیطان را در                به نظر می  

تـرین  شده از درگاه الهـی، اولـین و بـزرگ   گري بیان کنیم و آن اینکه شیطان رانده  فتنه

لذا . کشاند سوي باطل می کند و به ها را از مسیر حق منحرف می        ر است که انسان   گ  فتنه

     : دهـد   گونـه هـشدار مـی     ها این   خداوند به انسان  

بنابراین ما باید از شیطان     . »همانا شیطان همیشه دشمن آشکار انسان است       «1؛

خورده ماست، دوري جوییم و از او تبعیت نکنیم و چون گروهی از اهـل    من قسم که دش 

تـوان  بنابرین می. باشند گر و اهل قتل و غارت هستند، جزء پیروان شیطان می   نجد فتنه 

گفت مراد حضرت این بوده که آنها مثل شاخ که کارش ضربه زدن به دیگـران اسـت،            

زنند و بـا نـام اسـلام، اسـلام را         ن ضربه می  از روي هواهاي نفسانی به دین و مسلمانا       

  .کنند نابود می

  چه کسانی هستند؟) پیروان شیطان(مراد از اهل نجد . 3

                                            
 .٥٣سوره اسراء، آيه .  1
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ترین منطقه عربـستان سـعودي      ابتداي مقاله گفته شد، نجد بزرگ      در کهطور  همان

 منـوره  مدینـه  شـرق  درو    اسـت  1عـراق  سرزمین تا تهامه عرض از آن محدودهو   است

 و با توجه بـه  3باشد  میهرعید و عیینه و ریاض آن، شهرهاي جمله از و 2ستواقع شده ا 

سـعود     و در شهر درعیه با محمـد بـن         4عبدالوهاب در عیینه به دنیا آمده       اینکه محمد بن  

پیمان بست که مخالفان خودشان را با بهانـه تکفیـر سـرکوب کننـد و جـان و مـال و                 

 پس مصداق روایت قرن الـشیطان و ایـن         ناموسشان را حلال شمرند و به غارت ببرند،       

             : باشند آیه شریفه می

 هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتـل یـا فـساد در روي زمـین                 «5؛

  . »ها را کشته است بکشد، گویی همه انسان

کننـد   کنند و بیان می اهل نجد را دعا نمی  اکرم رسول بنابراین وقتی حضرت  

اند، در واقع ذهن مخاطبان را متوجـه مـسئله مهـم یعنـی     هاي گمراه که اهل آن انسان  

دارند تا گرفتار آنها نگردیم و    کنند و ما را از آن برحذر می         هاي آینده این منطقه می     فتنه

  .سوي شیطان نرویم مسیر الی االله، بهبه جاي 

                                            
؛ ٢٦٥، ص٥، جمعجم البلدان؛ ٣١٢، ص١٧ و ج ٥٩، ص٧، جعمدة القاري؛ ٢٤٧، ص٢، جإرشاد الساري. 1

، ٢، جمـصباح المنـير؛ ١٤٩، ص٣، جمجمع البحـرين؛ ٥٠٩، ص٢، جتاج العروس؛ ٤١٤، ص٣، جلسان العرب

 .٥٩٣ص

آثـار اسـلامی مكـه و ؛ ٥٤، ص١٠، جدائـرة المعـارف القـرن العـشرين؛ ٧، ص٣، جموسوعة العتبـات المقدسـة. 2

 .٢٩ ص،مدينه

آثـار ؛ ٢٨، صتاريخ نجد؛ ٤٥، صجزيرة العرب في قرن العشرين؛ ٤٧٨ــ ٤٧٧، صدائرة المعارف الاسلامية. 3

 .٣٢، صسلامی مكه و مدينها

، مـشاهير علـماء نجـد؛ ١٢٩، ص ١، جعلماء نجد ؛٣٣ص ،نجد خيتار یف المجد عنوان؛ ١١١، صتاريخ نجد. 4

؛ ٢٥٧ص ،٦ج ،)النـساء و جـالرال تـراجم قـاموس (الاعلام ؛٧، صدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ٢١ص

 .٣١، صتاريخ نجد؛ ٣١٩، صجزيرة العرب في قرن العشرين

 .٣٢ سوره مائده، آيه .5
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 عبدالوهاب با روایت قرن الشیطان رابطه محمد بن  

ق در شهر عیینه واقع در شمال شـهر ریـاض از         1115 سال   درعبدالوهاب     بن محمد

 وي منکر عقاید مسلمین بود و به حدي افراط کـرد      1.توابع اقلیم بزرگ نجد به دنیا آمد      

گفتنـد   که آنها مـی حدين و پدرش و برادرش واقع شد؛ به      که مورد توبیخ و انکار استادا     

طور هم   کشاند و همین    هاي جاهل را به گمراهی می       زودي گمراه خواهد شد و انسان     به

 او در ابتدا علاقه زیادي به مطالعه تاریخ مـدعیان دروغـین نبـوت مثـل مـسیلمه                   2.شد

قـع در درون ادعـاي   در وا . کذاب و سجاح تمیمی و اسود عنسی و طلیحه اسدي داشت          

عبـدالوهاب در      بـن  محمدق  1160 در سال    3.نبوت داشت، ولی قدرت ابرازش را نداشت      

 که مخالفان را از میـان بردارنـد و فرقـه          5 هم پیمان شد   4سعود  شهر درعیه با محمد بن    

   6.خود را گسترش دهند

عبدالوهاب معتقد به کفر جمیـع مـردم زمـین مگـر معتقـدین بـه اعتقـاد                   محمد بن 

دانـست و در پـی آن غـارت کردنـد و            لذا خون و مال مسلمین را مباح می       . ودش بود خ

   7.کشتند و تخریب کردند و سوزاندند

                                            
، مـشاهير علـماء نجـد؛ ١٢٩، ص١، جعلـماء نجـد ؛٣٣ص ،نجـد خيتار في المجد عنوان؛ ١١١، صتاريخ نجد. 1

 ؛٢٥٧ص ،٦ج ،)النـساء و جـالرال تـراجم قـاموس (الاعلام؛ ٧، صدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ٢١ص

 سال سكر الوهاب عبد( ،٣٧ص ،الاسلام اعلام؛ ٣١، صتاريخ نجد؛ ٣١٩، صجزيرة العرب في قرن العشرين

 .٣٣٤، ص٤، جالملل و النحل؛ ٩، صكشف الإرتياب؛ )داند ق می١١١١تولد او را 

؛ ١٢٠، صتاريخ نجد؛ ١٧، صالفجرالصادق؛ ١ صفتنة الوهابية،؛ ٤٦، صالدرر السنية في الرد على الوهابية. 2

 .٣٨ص ،الاسلام اعلام

 .١٧، صالفجر الصادق. 3

 .٢١ص ،عودس آل تاريخ. 4

 .٣٩ص ،الاسلام اعلام؛ ٩، صكشف الارتياب؛ ١١٥، صتاريخ نجد. 5

و هذا الرجل خليفة محمد ...  كان الشيخ عبد االله بن بليهد عالم نجد يسعی ممتطاً جواداً ( ١١٤، ص في منزل الوحی. 6

 ). تدوا به في اتباع ابن حنبلبن عبد الوهاب الحنبلي مجدد المذهب في نجد، و الذي خلع اسمه علی الوهابيين الذين اق

 .٣٩ص ،الاسلام اعلام. 7
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  : او دو اشکال بزرگ دارد: گوید سند البصري می عثمان بن

   .دلیل بدون زمین اهل تکفیر. 1

   1.دلیل بدون مظلوم خون ریختن در جسارت. 2

 اذان از پـس  و منـابر  روى بـر  گرامـى  پیـامبر  بـه  فرسـتان  درود از ها وهابى

 رسـول  بـه  اذان از پـس  و گفـت  مـى  اذان کـه   را نابینایى صالح مرد .کردند مى ممانعت

 نابینـا  مـؤذن  او دستور به و آوردند عبدالوهاب  بن محمد نزد فرستاد صلوات اکرم

 بـه کمـک    عبدالوهاب    بدین ترتیب ابن   2.کشتندآن حضرت    برفرستادن   درود جرم به را

 ایجاد کردند و در این فتنه هـزاران مـسلمان   عود فتنه بزرگی را در میان مسلمانان   س  ابن

   3.و بدعت به خاك و خون کشیده شدند گناه به جرم کفر، شرك  بی

  قرن الشیطان«نظر علما درباره روایت«  

عبدالوهاب و پیـروانش خـروج نکـرده بودنـد، شـارحان کتـب               که محمد بن  تا وقتی 

دانستند که اهـل کفـر و تفرقـه میـان      مصداق روایت را اهل شرق آن زمان می        حدیثی

 6 خـروج دجـال،    5کردند فتنه در این روایت، قتل عثمان،       و یا گمان می    4،مسلمین بودند 

                                            
 .٤٣ــ ٤٢ص همان،. 1

، الــدرر الــسنية في الــرد علــی الوهابيــة؛  ١٤، ص فتنــة الوهابيــة؛ ٢٤٤، صالتوســل بــالنبي و جهلــه الوهــابيون. 2

 .٤٤ص

 ؛١١٩ـــ١١٦، ص تـاريخ نجـد؛ ٦٨ـــ ٣٤، ص١ج ،نجـد تـاريخ في المجـد عنـوان: برای نمونه مراجعه شود به. 3

 ،نجد علماء لإخواننا نصيحة؛ تاريخ و نقد وهابيت  و ترجمه آن با عنوان ٨١ــ٥٠ و ٣٦ــ١٣ ص ،الارتياب كشف

 .٢٤١ــ١٥٣، صالوحي منزل في؛ ٤٠٨ص ،طالبی مسير ؛٢٥ــ٢٠، صتاريخ آل سعود؛ ٨٦ــ٢٨ص

حاشيه صحيح ؛ ١٩٩، ص٢٤، جعمدة القاري؛ ١٨٩، ص١٠، جإرشاد الساري؛ ٣٩، ص١٣، جفتح الباري.  4

 .١٨٠، ص٢، ج٨، جزءمسلم

 .١٩٩، ص٢٤، جعمدة القاري؛ ١٨٨، ص١٠، جإرشاد الساري. 5

 .١٨٨، ص١٠، جإرشاد الساري. 6
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هاي جنگ جمـل و صـفین اسـت و یـا مـراد ظهـور           و فتنه 1هاي قوم مضر و ربیعه    فتنه

   2.خوارج است که در منطقه نجد و عراق بودند

اینکـه مـراد از نجـد را بادیـه عـراق      : گوینـد   حجر عـسقلانی و قـسطلانی مـی         ابن

   3.اند، توهمی بیش نیست دانسته
عبدالوهاب و پیروانش، بعضی از علما مـصداق   هاي محمد بن اما بعد از خروج و فتنه     

انـد کـه ذیـلاً     گر و شاخ و پیرو شیطان را در حدیث به او و پیروانش تطبیـق کـرده      فتنه

  :کنیم رخی از علما را ذکر میسخن ب

 نجدي عبدالوهاب بن سلیمان شیخ .1

  : گوید  میعبدالوهاب  برادر محمد بنسلیمان شیخ

 ییهـا  حـدیث  ،کنـد   مـی  باطل را وهابیت مذهب که ییچیزها از

 شـده  نقـل  اکرم پیامبر از مسلم و بخاري صحیح در که است

 در و 4اسـت  مـشرق  طـرف  از کفر رأس :فرمود حضرت آن که است

 سـمت  ایـن  از فتنه واست   یمن سمت از ایمان :فرموده دیگر روایت

  5.آیند پدید شیطان تابعان که ییجا از

   :گوید  میاحادیث این نقل از پس سلیمان شیخ

 تبلیـغ  و امانـت  يادا و بـود  گـو  راست االله رسول دهم  می گواهی

 ـ کـه انـد؛ زیـرا       مصداق این روایت   ها وهابی بنابراین. کرد رسالت  هب

 و اکـرم  پیـامبر  به استغاثه و قبور زیارت قبیل از اموريسبب  

 اول نجـد  شـهر و از طرفـی    داننـد   مـی  کافر را مسلمانان ،اینها مانند

                                            
 .٤٢٣، ص٦، جفتح الباري. 1

 .١٨٠، ص٢، ج٨، جزءحاشيه صحيح مسلم؛ ١٩٩، ص٢٤، جعمدة القاري. 2

 .١٨٩، ص١٠ جارشاد الساري،؛ ٣٩، ص١٣، جفتح الباري. 3

 )١٣٧چاپ بيروت، ص (٤٤ص ،الوهابية علی الرد في الإلهيه الصواعق. 4

 )١٣٨ص بيروت، چاپ( همان. 5
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 هیچ مسلمین شهرهاي بین در و برخاست آن از فتنه که بود شهري

 نجـد  شـهر  زیادي به حال تا گذشته زمان از آن فساد و فتنه شهري

  1. این شهر ظهور کردندو وهابیت از است نبوده

 ، مفتی مکه مکرمه دحلان زینی  بناحمد. 2

  : گوید  میدحلان زینی

 کـه  چـرا  ؛اسـت  اسـلام  اهـل  بـزرگ  مـصائب  از وهابیـان  فتنه

 ؛بردنــد غــارت بـه  کثیــري امــوال و ریختنـد  را زیــادي هــاي خـون 

 احادیـث  ازبسیاري   بنابراین .شد گیر عالم شرّشان و ضرر که طوري به

 ایـن  ماننـد  ؛داردهـا   هفتن ـهمـین    به تصریح ،فتنه باب در اخد پیامبر

 قـرآن که   خیزند میبر مشرق سمت از مردمی: فرمود کهاو   فرمایش

کننـد؛    عمل نمـی   آن به و است زبان لقلقهقرائتشان   ولی ،خوانند می

 ،رود  مـی  بیرون کمان از تیر که طور همان ،روند  می بیرون دین از لذا

     2.باشد  میسر تراشیدن آنها نشانه و

  زهاوي صدقی افندي جمیل. 3

 بـه  استناد با و داند  می الشیطان قرن مصداق را عبدالوهاب  بن محمد عراقی دانشمند این

 3.کند  میمعرفی کافر و ملحد را عبدالوهاب  بنمحمد، برادرش و پدر استادان و سخنان

 قاضی عبدالرحمن قوتی . 4

  :گوید  میة الزيغ و الضلال أهلة عن بدعةسبيل النجا مقدمه در

                                            
 ).١٤١ـ١٤٠چاپ بيروت، ص(، ٤٥، صهمان. 1

 .١٩ــ١٨، صفتنة الوهابية. 2

 .٢٢ــ٢٠ص ،الصادق الفجر. 3
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 تتزلـزل شـيطان نجد من سيظهر«: اند فرموده اسلامپیامبر گرامی   

ـــر ـــن العـــربة جزي ـــ م ـــذا الـــشّيطان محمـــد ... ةفتن ـــالمراد مـــن ه ف

 کـه  کـرد  خواهـد  ظهـور  شـیطانی  نجـد  از زودي به ؛عبدالوهاب بن

 از مـراد  ...کـرد  خواهـد  متزلـزل  و مضطرب را العرب ةجزیراش    فتنه

  1.»عبدالوهاب است  بنمحمد، روایت این رد شیطان

  شباهت وهابیان به خوارج  

 كـانوا الـذين الخـوارج يـشتبهون فكـانوا«: گویـد   طورکـه محمـد ابـوزهره مـی         همان

هایی به فرقه منحرف خوارج دارد و از       فرقه وهابیت شباهت   2.»الـذنب مرتكب يكفرون

ماجه با الفـاظ مختلـف از     ابنکنیم که بخاري و مسلم و باب نمونه یک مورد را ذکر می    

ابوسـعید خـدري   .  و مفهوم آنها خروج وهابیت از دین است    3اند  هفت صحابی نقل کرده   

  :کند نقل می

ــيِّ  عَــن ــرُجُ « :)صــلّی االله عليــه وســلّمَ (النَّبِ ــلِ  مِــنْ  نَــاسٌ  يخَْ قِ  قِبَ ــشرِْ  المَْ

ينِ  مِنَ  نَ يَمْرُقُو، تَرَاقِيهَُمْ  يجَُاوِزُ  لاَ  الْقُرْآنَ  وَيَقْرَءُونَ  هْمُ  يَمْرُقُ  كَماَ  الدِّ  مِنَ  السَّ

مِيَّةِ  هْمُ  يَعُودَ  حَتَّى فيِهِ  يَعُودُونَ  لاَ  ثُمَّ ، الرَّ  سِـيماَهُمْ؟ مَـا قيِـلَ . »فُوقِـهِ  إلىَِ  الـسَّ

   4؛»التَّحْلِيقُ  سِيماَهُمُ « :قَالَ 

کنند که    خروج می ) خوارج(مردمی از شرق    : فرماید  پیامبر خدا می  

که قرآن فقط لقلقه زبان آنها است و از دین          انند؛ درحالی خو  قرآن می 

                                            
 .١٣٠، صصفحة عن آل سعود الوهابيين. 1

 .٢٣٦، ص١، جدتاريخ المذاهب الإسلامية في سياسه و العقائ. 2

؛ ١١٧ــ١١٠، ص٣، جصحيح مسلم؛ ١٥٥، ص٩؛ ج٢٩١، ص٦؛ ج ٢١٧و ١٦٧، ص٤، جصحيح بخاری. 3

 .؛ شروح بخاری ٧١٩، ص١، جتاريخ اسلام ؛ ٧٤ــ٧٢ص، ١ج ،ماجه ابن سنن شرح

 .٢٤٤ص ،٦ج، صحيح بخاری. 4
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شوند مثل خارج شدن تیـر از کمـان، و سـیما و شعارشـان                خارج می 

  . تراشیدن سر است

   :گوید درباره این شباهت می دحلان ینیز

 ـمایس فرمـود  کـه  اکـرم  پیامبر کلام  سـر  دنیتراش ـ شانی

خروج  مشرق سمت از که است) وهابیت( فرقههمین   بر ینص ،است

 داد  مـی دستور عبدالوهاب  بنمحمد:) گوید  وي در ادامه می   . (کنند  می

سـر  : که به زنی گفت     ، تا جایی  کنند قیتحل مرداننیز مانند    زنانکه  

موي زن به منزلـه محاسـن      : خودر را بتراش، آن زن در جواب گفت       

عبـدالوهاب را بـه سـکوت وادار     مرد است، و با این جواب، محمد بن      

   1.کرد

 بندي جمع  

 شـرق  از مـراد سنت روشن گردید که از سوي علماي اهل  با بررسی حدیث یاد شده      

 تیمیـه   ابـن  کـه  همچنـان است که در عربستان سـعودي قـرار دارد؛           نجد منطقه   ،مدینه

 محمـد  زادگاه منطقه آن 2.است کذاب مسیلمه محل خروج    همان مدینه شرق گوید می

 ـ پیمان محل   و است عبدالوهاب نب  وهـا    فتنـه  آغـاز  و سـعود   بـن  محمـد  بـا  او اركنامب

عبـدالوهاب    و نیز روشن شد که مصداق بارز این حدیث محمد بـن      است بوده ها انحراف

 .باشد و پیروان او می

                                            
 .١٢٥ـ ١٢٤ ص،كشف الارتياب؛ ١٣، صة الوهابيةفتن: ک.با اين مضمون ر. ٢١، صالفجر الصادق. 1

 ).از نرم افزار مكتبة الشاملةبرگرفته (، ١٢٨، ص٦، جالجواب الصحيح؛  ١٠٠، صفصل الخطاب. 2
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 کتابنامه  

، الاميريه الكبریة مطبع: ، مصرقسطلانی محمد  بناحمد الدين شهاب:  لشرح صحيح البخارييارشاد السار .١

 .ق١٣٠٤

 .تا ، بیةالعربية المكتب: ، حلبعبدالوهاب محمد بن: ماعلام الاسلا .٢

، زركلی خيرالدين: قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستغربين و المستشرقين؛ الاعلام .٣

 .تا ، بیششم چاپ، للملايين دارالعلم: بيروت

 .ش١٣٨٧، مشعر: ، تهرانجعفريان رسول :آثار اسلامی مكه و مدينه .٤

 .م١١٩٣ة، الحياة مكتب دار: ، بيروتحنفی زبيدی مرتضی محمد: وس من جواهر القاموستاج العر .٥

 الغرب  دار:  ، بيروتمعروف عواد بشار: ، تحقيقذهبی الدين شمس: تاريخ اسلام و وفيات المشاهير و الاعلام .٦

 .تا ، بیالاسلامی

 .تا ، بیالعربی كردارالف،  ابوزهره محمد:  السياسة والعقائدالمذاهب الاسلاميه فيتاريخ  .٧

 .ق١٤٠٤ة، المكرمة مك دار منشورات: ، مكة المكرمةسعيد ناصر: تاريخ آل سعود .٨

  .تا ة، بیالاهلية المكتب: بيروت، فيلبی جون: تاريخ نجد .٩

 .ق١٣٤٧ة، السلفية المطبع: ، قاهرهآلوسی شكری محمود سيد: تاريخ نجد .١٠

 .ش١٣٨٧، كبير امير: ، تهرانعلوی ابراهيم سيد: هترجم، امين محسن سيد :ها تاريخچه نقد و بررسی وهابی .١١

 .م١٩٧٣، الثقافيهة مكتب: ، بيروتسيوطی الدين جلال: تنويرالحوالک شرح موطأ مالک .١٢

 .ق١٣٩٦، ايشيقة مكتب: ، استانبولمرزوق  بنابوحامد:  الوهابيونةالتوسل بالنبي و جهل .١٣

:  بـيروت،العطـار جميـل صـدقي: تحقيـق عـسقلانی، حجـر علـی بـن  بـناحمـد الـدين شـهاب: تهذيب التهـذيب .١٤

 .تا ، بیدارالفكر

 عـواد اربـش: تحقيـق، مـزّى يوسـف الحجـاج ابـى الـدين جمـال: تهذيب الكمال في أسماء الرجـال للحـافظ المـتقن .١٥

 . ق١٤١٨ ة،الرسالة مؤسس: بيروت، معروف

 و ليفأالتـة لجنة مطبع، )بلندن السعوديه العربيه المملكه سفير( وهبه حافظ: جزيرة العرب في القرن العشرين .١٦

 .ق١٣٨٧، پنجم چاپ، النشر وة ترجمال

 .تا ، بیدار العلم للملايين، چاپ قديم: دريد ازدی، بيروت حسن بن ابوبكر محمد بن: ةغجمهرة الل .١٧

 ).ةالشاملة مكتبنرم افزار  (،يهتيم  ابنالحليم عبد  بنأحمد: الجواب الصحيح .١٨
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 ميابـراه، شـنتاوی احمـد، قنـدی ثابـت محمـد :نية و الإنجليزية و الفرنسيةدائرة المعارف الاسلامية أصدر بالالما .١٩

 .جهان انتشارات: ، تهرانيونسی الحميد عبد، خورشيد زكی

 .سوم چاپه، المعرف دار: ، بيروتوجدی فريد محمد: دائرة المعارف القرن العشرين .٢٠

 .ق١٣٨٦، سوم چاپ مصطفی البانی، همطبع: ، مصردحلان زيني  بناحمد: الدرر السنيه في الرد علي الوهابيه .٢١

، العبـداللطيف عـلي  بـنمحمـد  بـنعبدالعزيز: عرض و نقد عبدالوهاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن .٢٢

 .ق١٤٢٧، ناشرون ـ الرشدة مكتب: رياض

دار : جميل زينو، مكـة مكرمـة محمد بن:  بين المعارضين و المنصفين و المويدينعبدالوهاب دعوة الشيخ محمد بن .٢٣

 .الحديث الخيريه

 الجديـده الفجالـه مطبعـه( بالمدينـه الـسلفيه المكتبـه: قـاهره ی،ترمـذ سـوره  بـنیعيـس  بـنمحمـد: سنن ترمذي .٢٤

 .ق١٣٨٧، )القاهره

 .ق١٤١٧، دارالفكر: ذهبی، بيروت الدين  شمس:سير أعلام النبلاء .٢٥

 .ق١٣٧٨حلبی، ة مصطفی بانی مطبع: قاهره، جعفی بخاری اسماعيل  بنمحمد: صحيح بخاري .٢٦

 .ق١٣٣٤، علی محمد مطبعه مصر زهرلاا چاپ ی،ابورشني قشيری حجاج  بنمسلم: صحيح مسلم .٢٧

 .قاهره، رضوی مرتضی سيد: صفحة عن آل سعود الوهابيين و آراء علماء السنة في الوهابية .٢٨

 چاپ( الازهر ذيبته مكتبه: ، مصرینجد عبدالوهاب  بنسليمان شيخ: الصواعق الإلهيةّ في الرّد على الوهابيةّ .٢٩

 .)م١٩٩٨، چاپ اول، السراوی تحقيق با لبنان بيروت ذوالفقار دار چاپ ديگر

دار العاصـمه، چـاپ دوم، : صـالح آل بـسام، ريـاض عبد الرحمن بـن عبداالله بن: علماء نجد خلال ثمانية قرون .٣٠

 .ق١٤١٩

 .العربي التراث احياءدار: بيروت ی،عين احمد  بنمحمود بدرالدين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٣١

چاپ چهارم، : ، رياضعبدالطيف  بنعبدالرحمن: تحقيق، عبداالله  بنعثمان بشر ابن: عنوان المجد في تاريخ نجد .٣٢

 .ق١٤٠٢

 .ق١٤٢٦، العربی التراث دارالاحياء:  فراهيد، بيروتاحمد  بنخليل: العين .٣٣

 التراث دارالاحياء: ، بيروتسقلانیع حجر  بنعلي  بناحمد الدين شهاب: فتح الباری بشرح صحيح البخاری .٣٤

 .ق١٤٠٢، العربيه

 .ق١٤٠٧، استانبول فست اچاپ، دحلانزينی   بناحمد: فتنة الوهابيةّ .٣٥

، افست  چاپ، زهاوى صدقى افندى جميل: الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل و الكرامات و الخوارق .٣٦

 . ق١٣٢٣:استانبول
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 سـازمان: ، تهـراندوانـی علـی: ترجمـه، قزوينـی حـسن محمـد سيد مهعلا: فرقه وهابی و پاسخ به شبهات آنها .٣٧

 .ش١٣٦٨، سوم چاپ، انتشارات و چاپ

 .ش١٣٦٥، اسلام انتشارات: ، تهرانسياح احمد: فرهنگ بزرگ جامع نوين؛ ترجمه المنجد .٣٨

ــن .٣٩ ــذهب اب ــی م ــماء ف ــلام العل ــول و ك ــديث الرس ــاب االله و ح ــن كت ــاب م ــصل الخط ــدالوهاب ف ــليمان :عب  س

 .تا ، بیقاهره: مصرلوهاب، عبدا بن

 .م١٩٥٧چاپ سوم،  ،هي المصرةمكتبه النهض: ، مصرهيكل حسين محمد: فی منزل الوحی .٤٠

 .ق١٤٢٤، دوم چاپ، العربيه التراث احياء دار: ، بيروتفيروزآبادی: القاموس المحيط .٤١

 .تا ، بیسوم اپچ اسلامی، بزرگ بخانهاكت، امين محسن سيد :عبدالوهاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن .٤٢

 .تا ، بیصادر دار: ، بيروتجزری اثير  بنعزالدين: اللباب في تهذيب الانساب .٤٣

 .تا ، بیصادر دار:  مصری، بيروتافريقی منظور  ابنمكرم  بنمحمد الدين جمال: لسان العرب .٤٤

، دوم چـاپة، المرتـضوية المكتبـ:  حـسينی، تهـراناحمـد سـيد: ، تحقيـقطريحـي فخرالدين شيخ: مجمع البحرين .٤٥

 .ق١٣٩٥

 .ق١٣٨٨، صادردار :  حموی، بيروتعبداالله  بنياقوت الدين شهاب: مجمع البلدان .٤٦

 .ق١٣٩٦ة، الاسلامية الجامع مطبوعات: همنوره مدين عبدالوهاب،  بنمحمد: مسائل الجاهلية .٤٧

 . م٢٠٠٨، ةالعلمي دارالكتب: ، بيروتالقادر عبد محمد: قيقتح ،حنبل  بناحمد: حنبل مسند احمد بن .٤٨

 .ش١٣٨٣، تهران، اصفهانی محمد بن ابوطالب: مسير طالبی يا سفرنامه ميرزا ابوطالب خان .٤٩

، چــاپ دوم، ةعبــداالله آل شــيخ، دار اليمامــ عبـد اللطيــف بــن عبــد الــرحمن بــن: مـشاهير علــماء نجــد و غــيرهم .٥٠

 .ق١٣٩٤

 .ق١٤٠٥، ةالهجر دار: ، قمفيومی مقری علی  بنمحمد  بناحمد: مصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعی .٥١

 دار: ، اسـتانبولنجـار علـی محمـد، القـادر عبـد حامـد، الزيات حسن احمد، مصطفی ابراهيم: معجم الوسيط .٥٢

 .تا ، بیالدعوة

 .ق١٣٨٨ ، للملايين العلم دار: بيروت ،كحّاله رضا عمر: معجم قبائل العرب القديميه والحديثه .٥٣

 .ق١٤٢٩ة، العربي التراث دارالاحياء: ، بيروتذكريا ن بفارس  بناحمد الحسن واب: معجم مقايس اللغة .٥٤

 . م٢٠٠١ة، العربي التراث احياء دار: بيروت، عبدالباقی فؤاد محمد: مفتاح كنوز السنة .٥٥

 . ق١٤٢٩، چهارم چاپ، نور طليعه: ، قماصفهانی راغب: مفردات .٥٦

، سـلاميهالإ النـشرة سـسؤم :، قمسبحانی جعفر: الملل و النحل دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلاميه .٥٧

 .ق١٤١٤
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 .ش١٣٧٧، اسلامی  كتابفروشی:  ، تهرانپوری  صفی  الكريم  عبد  بنالرحيم عبد:  العربة الارب في لغيمنته .٥٨

 .ق١٤٠٧، دوم چاپ، للمطبوعات الاعلمیة سسؤم: ، بيروتخليلی جعفر: ةموسوعة العتبات المقدس .٥٩

دار الشعب رئيس المكتب : ماوی، زكی نجيب محمود، قاهرهابراهيم مدكور، سهير قل: الموسوعة العربية الميسرة .٦٠

 .سيد حسن جلال

ة مكتبـ، البـوطی رمـضان سعيد محمد دكتر: مقدمه، رفاعى هاشم سيدّ  بنيوسف: صيحة لإخواننا علماء نجدن .٦١

 .ق١٤٢٠، الرشيد

 .ق١٤٣٣، چاپ اول، التراث حياءلإ الهدی دار، طائی نجاح: هل نجد أرض الشيطان .٦٢
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   ه� � � �   و ا�نی�باره را��ه ذ��  ی� � 

    خراسانیمحمدیانحامد  *

  

                                            
 .دانشجوی دكترای تاريخ اسلامدانش آموخته حوزه علميه قم و  *
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 چکیده 

کتـاب  و صـاحب   تیمیه    ابن علماي معاصر و  سنت  ذهبی، یکی از علماي پرآوازه اهل     

ویـژه در    بـه ،ذهبـی در ایـن دو تـألیف خـود    . اسـت  النصيحة الذهبيـّة و نامه   زغل العلم 

را گمـراه  کـرده و آنهـا    پیروان فکري او تیمیه و  از ابن  انتقادات تندي    ة الذهبيـّةالنصيح

، آنهـا   نـدارد  ياز آنجا که این رساله با عقاید علماي سلفی وهابی سـازگار           . نامیده است 

برابـر آنهـا علمـاي     در. انـد  انکـار کـرده  کتاب از سوي ذهبـی را      این دو   تألیف  شدت  به

تیمیـه    ابـن ذهبی بـا در این مقاله رابطه . نامند سنت آن دو کتاب را از آثار ذهبی می   اهل

 گیري از کتب تاریخی و رجـالی     بررسی و صحت انتساب این دو تألیف به ذهبی با بهره          

  ابوحیـان و   هـاي    بـه نـام    در ادامـه زنـدگی دو عـالم دیگـر         . شـود   مـی   اثبات سنتاهل

تیمیه بودند و سپس از مخـالفین وي گردیدنـد،     ابن که در ابتدا از حامیان    را  زملکانی   ابن

  .  تیمیه در اواخر عمر وي است  ابنکه شاهدي بر دوري ذهبی ازنیم ک  میبررسی

  

 ، حـافظ سـخاوي،    ة الذهبيـةالنـصيح،  زغـل العلـم   تیمیـه،     ابـن  ذهبـی،  :کلیدواژگان

  .عبدالهادي  ابنزملکانی،  ابنقاضی شهبه، ابوحیان، ابن
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 مقدمه  

او در قایـد  افکـار و ع  آشنایی با  وتیمیه ابنیکی از مباحث مهم و کلیدي در شناخت      

 نگرش و نظر آنهااهمیت  .تیمیه است  ابنو نوع نگرش آنان بهش علماي معاصرمیان 

و بـدون واسـطه و از    که آنها از نزدیک او را دیـده چراتیمیه بسیار مهم است؛     ابن درباره

تیمیـه بـسیار    افکار ابنشناخت براي آنها سخن  لذا .اند  وي آشنا بودههاينزدیک با نظر  

تیمیـه، ذهبـی اسـت کـه از شـاگردان وي نیـز           ابـن   یکی از علماي معاصر    .گشاست راه

اي دارد و بـراي آراي رجـالی و    سنت جایگاه برجستهذهبی در میان اهل  . آید   می شمار به

 لـذا چگـونگی رابطـه ایـن دو، تـصویر      .اي قائـل هـستند     العادهارزش فوق   حدیثی وي   

علماي سلفی و وهابی    . ئه خواهد داد  تیمیه به ما ارا     ابن تري از زندگی و شخصیت     روشن

تیمیه بوده و تـا آخـر       ابن داران و حامیان   معاصر مدعی هستند که ذهبی از ابتدا از طرف        

 بـه  ة الذهبيـةالنـصيح و زغـل العلـم  عمر بر این عقیده استوار مانده و انتساب دو کتاب       

یـه مخالفـت   تیم  ابـن تیمیه صورت پذیرفته و ذهبی هرگز با     ابن ذهبی از سوي مخالفین   

هـاي ذهبـی و بررسـی     در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا با بررسی کتاب    . نکرده است 

  .را ارزیابی کنیمها و مخالفین صحت و سقم این ادعا  ادله سلفی

  آشنایی با ذهبی  

عثمـان   حمـد بـن  ا بوعبداالله محمد بن االدین    شمس سنت،هلو رجالی مشهور ا   رخ  وم

 دلیـل   1.در دمشق بـه دنیـا آمـد        ق 673 سال لثانیربیع ا در   ،عبداالله ذهبی  قایماز بن  بن

 انتساب او به ذهبی، اشتغال پدرش به صـنعت طـلا سـازي بـود و بـدین سـبب بـه او                  

اند او در ابتـداي امـر بـه شـغل پـدرش یعنـی صـنعت                  اند و بعضی گفته    ذهبی گفته  ابن

   2.طلاسازي اشتغال داشت

                                            
 .٢١٧، ص١، جالوافي بالوفيات. 1

 .٢٠٢، ص١، جأنباء الغمر بأنباء العمر .2
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  1.غدیر بودند  ابن عساکر و   ابن رجسته او باستادان  در دمشق به تحصیل پرداخت و       او  

 و سـپس بـراي تکمیـل تحـصیلات     2از هجده سالگی به دنبال حدیث رفت       قبل ذهبی

 سیر،  العبر همچونهاي دیگر    را تألیف کرد و کتاب     سلامالإ تاریخکتاب  . شدقاهره  راهی  

 ـ    ،القراء طبقات  و الحفاظ طبقات،  التاریخ ملخص ،النبلاء أعلام . اب هـستند   تلخیص ایـن کت

 تهـذیب  مختـصر  ، نقد الرجالفيالمیزان ، تلخیص مستدرك حاکم، سنن کبیر بیهقى تلخیص

از دیگر تألیفـات     المختص بالمحدثین   المعجم الصغیر و المعجم    ،المعجم الکبیر ،  الکمال مزى 

، سـلام كتـاب تـاريخ الإمنهجـه في الـذهبی و   دکتر بشار عواد معروف در کتاب     3.ست ا او

اهمیـت و  .  در دمـشق درگذشـت  ق748او در سـال   . بـرد   مـی   ذهبی نـام    کتاب از  213

رزش است که سـبکی او را یکـی از چهـار    اچنان با سنت آنلم رجال اهلجایگاه او در ع   

  4.داند که نظیر ندارد  میحافظ زمان خود

 تیمیه  ابنرابطه ذهبی و  

و مرحلـه تقـسیم   تیمیه، باید رابطه آنها را به د       ابن براي بررسی دقیق رابطه ذهبی و     

 مرحلـه دوم از اواخـر زنـدگی   .  اسـت سـالی   مرحله اول شامل دوران جوانی و میان    :کرد

 هم موافقان و هم مخالفـان . کند  میشود و تا وفات ذهبی ادامه پیدا     می تیمیه شروع  ابن

سالی از جمله حامیـان   تیمیه بر این نکته اتفاق نظر دارند که ذهبی در جوانی و میان         ابن

 بـود و ایـن    اوهاي تیمیه و به میزان زیادي تحت تأثیر اندیشه  ابن داران متعصب  و طرف 

ذهبی در ایـن مرحلـه      .  کرد تأثیرپذیري نیز تا شروع مرحله دوم رابطه این دو ادامه پیدا          

 هـاي  بینـیم تألیفـات ذهبـی در ایـن دوران، اندیـشه             مـی  کند و   می پیوسته از او تمجید   

تیمیـه بـا عنـوان        ابـن   بارهـا از   سلامالإ تاریخهبی در کتاب    ذ. کند  می تیمیه را تأیید   ابن

   .کند  می یاد»شیخنا«

                                            
 .٦٦، ص٥، جةالدرر الكامن .1

 .٣، صالعلودمه كتاب مق. 2

 .٦٦، ص٥، جةالدرر الكامن .3

 .١٠١و ١٠٠، ص ٩، ج الكبریةالطبقات الشافعي .4
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 ذهبـی بینـیم کـه     میتیمیه بسیار زیاد است و  ابنپذیري ذهبی ازتأثیردر این دوران   

رغم اینکه ادعاي رعایـت انـصاف و دوري از تعـصب در تألیفـات خـود را دارد، در                     علی

 صـواب و    ازبیـت     اهـل ل پیـامبر و     ی فضا  و هنگام سخن گفتن از احادیث صفات     

 حاکم وجود دارد که حاکم از یک سـو     مستدركاحادیث زیادي در    . شود  می حقیقت دور 

دلیـل آنکـه بـا     داند و از سوي دیگـر بـه    میآنها را طبق شرایط بخاري و مسلم صحیح       

ف بدون ذکر دلیلی بـه تـضعی  ذهبی عقاید و افکار ذهبی در این دوران هماهنگی ندارد،       

   1.پردازد این احادیث می

 انـد هاي ذهبی که اکثر آنها در ایـن دوران منتـشر شـده           درباره کتاب  )756م(سبکی

  : گوید  میچنین

 حـسن و رغـم برخـورداري از      بـه  ،ذهبـی اسـتاد مـا      تاریخ   کتاب

سـبب  خـدا او را بـه   است که امیدوارم مفرط تعصب، مملو از    یتمعاج

و در  پرداختـه   اهـل دیـن     یبـت   بسیار به غ  . اخذه نکند ؤاین تعصب م  

 از 2.روي کرده اسـت    بسیاري از امامان شافعی و حنفی زیاده      انتقاد از   

: نقل شده که گفته است   کیکلدى علائى    الدین خلیل بن   حافظ صلاح 

ــن ودر ــق او ورع  دی ــردم در ح ــستگی او در آنچــه م ــی و شای   ذهب

  تجسیم بـر او غالـب شـده و از     لکن مذهب   و ، شک ندارم  ،گویند می

دور شده و این امـر موجـب دوري شـدید او از        و مذهب تنزیه   تأویل

هرگـاه بـه    .  تجسیم شده است   هلا  گرایش شدید او به    هل تنزیه و  ا

او بـه جمیـع    اتصاف  در  پردازد،    می شرح زندگی یکی از اهل تجسیم     

الامکـان   و حتـی غفلـت  و از خطاهـاي او       روي زیـاده  ص نیکو یخصا

 گـروه دیگـر     هـاي اتشخـصی از  گاه  هر. کند  می را توجیه خطاهایش  

                                            
 بـاب ذكـر اسـلام علـی، حـديث ٤٦٣٢، حـديث مغـازی و سرايـا كتاب ٤٣١٩توان به حديث برای نمونه مي. 1

 از احاديث ديگـر در  فضائل ابی عبداالله الحسين بن علی و بسياری٤٨١٨ باب ذكر مناقب فاطمه، حديث ٤٧٢٦

 .حاكم اشاره كردمستدرک 

 .٢٢، ص٢، ج الكبریةطبقات الشافعي .2



 

 

202 

 ماننـد ایـن دو سـخن بـه میـان آیـد،              غزالـی و   ،مام الحرمین مثل ا 

گویـد و سـخن افـرادي را کـه از او              سـخن نمـی    شان چندان   درباره

 آن را وکنـد    مـی و آن را تکـرار و آشـکار    زیاد نقل ،اند بدگویی کرده 

 اختیـار از خـصائص نیکـوي فـراوان آنهـا روي      داند و بـی     می حجت

  .کند  تمام آنها را بیان نمی وگرداند برمی

. کنـد   مـی  هرگاه به اشتباهی درباره آنان دست یابـد، آن را ذکـر           

دهد و اگـر نتوانـد      می همچنین درباره اهل زمان ما این کار را انجام        

گویـد خـدا او را اصـلاح      میشرح زندگی اوبیان تصریح کند، هنگام    

  . ست اد اوعقای آنها با مخالفت علت این امر . کند و مانند آن

بیان . [شرح حال استاد ما ذهبی، بیشتر از آن است که بیان شود            

 ولکن سـزاوار    ،در حالی است که او استاد و معلم ماست        ] این مطالب 

تعـصب زیـاد او موجـب ریـشخند         . است که به دنبال حقیقت باشیم     

 چـه بـسا   .ترسـم   مـی  شدن او شده بود و مـن در روز قیامـت بـر او             

 آبرومندتر از او باشد، از خدا     ] نزد خدا  [،ه در نظر او حقیر باشد     ک کسی

خواهیم که از بار گناهان او بکاهد و به کسانی که ذهبی از آنـان       می

استادان از توجـه بـه   گذشت از او را الهام کند و        بدگویی کرده است،  

  1.اند کلام او نهی کرده و گفتار او را معتبر ندانسته

تیمیه در    ابن  ذهبی به  يبکی به وضوح شباهت گفتار، رفتار و آرا       این فراز از کلام س    

تیمیـه، شـاهد      ابن  اما بعدها و در مرحله دوم رابطه ذهبی و         ،دهد  می این دوران را نشان   

 بـا آراي   او در این دوره بـسیار متفـاوت          و آراي  ذهبی هستیم    يدگرگونی زیادي در آرا   

دربـاره زیـارت در   ذهبـی  مثـال  بـراي  . تتیمیه اس ـ ي ابنبا آرامتناقض قبلی او و حتی    

هر کـس کـه     «: گوید  می چنین هتیمی  ابن د ر  در زندگی امام حسن  به  بخش مربوط   

                                            
 .١٣، ص٢، جطبققات الشافعية الكبری .1
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نزد حجره مقدسه با حالت ذلت و تسلیم بایستد و بر پیامبر صـلوات فرسـتد، خوشـا بـه             

  1»!جا آورده و این حالت تذلیل و محبت او چه زیباست حال او که چه زیارت نیکویی به

  النصيحة الذهبية«و رساله » زغل العلم«بررسی کتاب«  

کنـد،    مـی تیمیه را تأیید  و نظرهاي ابن از جمله تألیفات ذهبی که ادعاي تغییر در آرا        

  . پردازیم  می است که در ادامه به بررسی آنهاة الذهبيةالنصيح و رساله زغل العلمکتاب 

  زغل العلم) الف

 و مورخان هیج اختلافی وجود  در میان علمایذهب به العلم زغلدر انتساب کتاب 

حجر عسقلانی   ابن2. موجود استدارالكتب المصريّة در نسخه خطی این کتاب.  ندارد

در ) 840م(الوزیر ابن ،بکر بیا محمد بن عبداالله بندر زندگی  الغمر نباءأ در 3)852م(

 محمد عکري مد بنحا الحی بن عبدو  القاسم بيا ةالقواصم في الذب عن سن العواصم و

   .اند یاد کرده العلم زغلاز کتاب  4)1089م (حنبلی

از علماي سلفی و وهابی منکر تألیف این کتاب از سـوي ذهبـی    برخی  میان  این  در  

در ایـن   ذهبی  . تیمیه است   ابن ذهبی در این کتاب علیه    دلیل انکارشان، عبارات     .اند شده

  : نویسد  دانسته و میمیهتی  ابنکتاب عجب و تکبر را علت عمده انحطاط

 درباره او بـه ایـن   تا کوشیدم در بررسی احوال او     ي بسیار ها سال

 آنهـا گیري اهل مصر و شام و دلیل تنفّر  نتیجه رسیدم که علت کناره 

                                            
 .٤٨٤ ، ص٤ج ،علام النبلاءأسير  .1

 .٥٥٥، ص و علم الكلامةالعقيد .2

 .١٦٩، ص١، جانباء الغمر بأبناء العمر .3

 .٢٥٢، ص٦، جشذرات الذهب .4
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 او، تکبـر و خودخـواهی و شـدت     تکفیـر   و از او و سرزنش و تکذیب     

   1.استاش به رهبري در میان علما و توهین به بزرگان بوده  علاقه

 تیمیه و مقایسه آن بـا دوران قبلـی چنـین          ابن در جاي دیگر درباره سرنوشت     ذهبی

که پستی، انزوا، گمراهی، تکفیر و تکـذیب او بـا حـق و        را  و سرانجام امر او     «: گوید می

   2.»...باطل بود، دیدم

اند و کسانی کـه از زنـدگی ذهبـی     از آنجا که منابع زیادي به این کتاب اشاره کرده        

اند، ادعاي آن دسته از سلفیون که بـه انکـار    اند نیز به این کتاب اشاره کرده     هتخن گف س

  . است بدون دلیلمورد و   بی،اند انتساب این کتاب به ذهبی پرداخته

  النصيحة الذهبية )ب

 نامـه معـروف بـه       ،آیـد   می شمار تیمیه به   ابن ترین اثر ذهبی که اوج انتقاد او به        مهم

کننـده   تیمیه را مغـرور، منـافق، تحریـف      ابن  ذهبی در این نامه،    .است النصيحة الذهبيـة

دانـد کـه از     مـی کند و پیروان او را گمراهـانی   میحقایق معرفی و در ایمان او تشکیک      

  . اند روي جهل و نادانی از او تبعیت کرده

 الإعلان بالتوبيخ لمـن ذمترین کتابی که به وجود این نامه اشاره کرده، کتاب          قدیمی

  : گوید  میاو. است) 902م(لیف حافظ سخاوي أتالتاريخ 

رغـم  بـه از جمله کسانی که بعضی از مردم از آنها نفرت دارند و              

 حـزم و   ابـن برنـد،  علم زیاد و ورع و زهد آنها از علمشان بهـره نمـی    

 ،دلیل این امـر . تیمیه هستند که مورد آزار و اذیت نیز قرار گرفتند  ابن

 بـه  که علیه علما اي گونه به  ؛دم کنترل آن است هرزگی زبان آنها و ع    

بـراي ذهبـی     3.کنند  می گویند و در جرح آنها مبالغه       می گزافه سخن 

                                            
 .٣٨ص، زغل العلم .1

 .٤٣همان، ص 2.

 .١١١، صعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخالإ .3
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تیمیه براي دفع نسبت    ابن بهخطاب  اي دیدم که      و رساله  عقیده نیکو 

  1.تیمیه نوشته است تعصب زیاد او به ابن

  : گوید ند و چنین میدا  میالنصيحة الذهبية علامه کوثري این رساله را همان

اي را کـه ذهبـی بـه     وعده دادیم که در آخر کتاب تصویر رسـاله     

 شـاذ فقهـی    آن او را از عواقب اصرار بر آراي  تیمیه فرستاده و در     ابن

. ، بیـاوریم داشـته و مخالفت با علما در مسائل اصلی و فرعی بر حذر        

 کـه  دست یافتیم) 851م(ه قاضی شهب این نامه به خط تقی ابن ما به   

 حـافظ ابوسـعید   خطدسـت  ه و او ازجماع ـ بـن برهـان  خط او آن را از  

استنساخ کـرده  ذهبی و  او آن را از اصل نامه      ) 861م ( علائی صلاح

 هایی باو کت است   معروف    مشهور و  ،هقاضی شهب  بن  خط تقی  .است

 موجـود   دمـشق ة الظاهريـةلخزانـا  و ه دار الکتب المصری   در  او خطه  ب

در اسـت کـه     هالشافعی طبقات ها بخشی از     اب از جمله این کت    ؛است

 التـاریخ الکبیـر    اي از  و گزیـده  شـود     نگهداري می ه  دارالکتب المصری 

موجـود   ة الظاهريـةالخزانـدر کـه    شافعیدرباره زندگی علمايذهبی  

با تواند    میه آشنا نیست،    قاضی شهب    ابن محققی که با دستخط   . است

 از نـسخه    الذهبيـهةنـصيحالمقایسه دستخط او در اینجا که تـصویر         

الکتـب   او در دارمحفـوظ ه اسـت و بـین دسـتخط    الکتب المـصری  دار

   . الظاهریه، از دستخط او اطمینان یابدنةالمصریه و الخزا

 اشـاره کـرده   عـلان بـالتوبيخالإدر   به این رسـاله  سخاويحافظ  

تیمیه دیدم که براي دفع انتساب        اي از ذهبی به ابن      رساله و«: است

  . »تیمیه نوشته است  تعصب زیاد درباره ابنخودش به

                                            
 .١٣٦صهمان،  .1
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 و نـسبت تعـصب   اسـت ذهبی از دفاع  در صدد   سخاوي در اینجا  

بـه ایـن نکتـه در    « :گویـد   و مـی کند تیمیه را رد می فراوان او به ابن   

 اشـاره  ، در دو سال قبل منتشر شدزغل العلم ابتداي رساله که همراه     

 مسائل اندکی، پیـرو او  اياز دوستان او بود و به استثن     ذهبی   .»کردم

 پیـروان   فت ایـن فتنـه فراگیـر شـده و جـز           که دریا   اما هنگامی  ،بود

اي او و جوانان فریب خـورده کـسی همـراه او بـاقی نمانـده         حشویه

از یـک سـو بـه مخـالفین       .است، تلاش کـرد تـا فتنـه را آرام کنـد           

طورکـه طبـق    تر سـخن بگوینـد؛ همـان     تیمیه نامه نوشت تا آرام      ابن

 ـالدین    تقیرجب این کار را با         ابن گفته بکی انجـام داد و از سـوي        س

  1.نویسد تیمیه می دیگر، این رساله را به خود ابن

 ،بغـداد دانشکده ادبیات دانـشگاه    تاریخ    گروه رئیس  و دستاا ، معروف دکتر بشار عواد  

 زغـل  ذهبی به وجود این نامه و همچنـین کتـاب   سیر اعلام النبلاءنیز در مقدمه کتاب  

  2.داند  میکند و آنها را از تألیفات ذهبی  می اشارهالعلم

  : گوید می  كتابه تاريخ الإسلام و منهجه فييالذهب کتاب درایشان 

اي است که ذهبـی آن را بـراي اسـتاد و دوسـت خـود                 این نامه 

ــاس ــن ابوالعب ــه اب ــیتیمی ــتاده و در ) 728م( حران ــهفرس اش او را  نام

 حافظ سـخاوي    . کرده است  زنشنصیحت و در بعضی از امورش سر      

 به قـول  لذا. سخن به میان آورده است علانالإاین نامه در کتاب    از  

انـد جعلـی اسـت،     انـد و گفتـه   گروهی که در این نامه تشکیک کرده  

   3.شود اعتنایی نمی

خبـاره عنـد   أ سـیرته و یـه تیم  ابـن سـلام شیخ الإ در کتابصلاح الدین المنجد     دکتر

  : گوید  میرخینوالم

                                            
 .٥٥٥، صالعقيدة و علم الكلام. 1

 .٣٨، صسير أعلام النبلاء .2

 .١٤٦، صالذهبي و منهجه في كتاب تاريخ الإسلام .3
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انـد و مـا    هی در انتساب این نامه به ذهبـی تـشکیک کـرده           گرو

نسخه خطی آن را از ذهبـی       . ست ا تردیدي نداریم که این نامه از او      

 الـدین   مثل تقی  د،ان احدي از علمایی که آن را نقل کرده       . نقل کردم   

این همان شیوه ذهبی  . اند   منکر آن نشده    ،قاضی شهبه و دیگران    بن

رسد ایـن نامـه را در     می کند و به نظر     می داست در هنگامی که انتقا    

کـسی مثـل ذهبـی او را نـستوده          . تیمیه نوشته است    ابن آخر زندگی 

 در بعـضی از امـور از وي   ،سبب دوستی و ترحم بر او و لکن به است،  

    1.انتقاد کرده است

 اند و حتی بعضی از آنهـا از آن بـا   شدت به انکار تألیف این رساله پرداختهها به  سلفی

   .کنند  می یادهالذهبی الفضيحة عنوان

  هالنصيحة الذهبيّ «رساله شبهات مطرح درباره«  

  تیمیه  ابن مرثیه ذهبی در مرگ.1

تیمیـه    ابن وفات بعد ازذهبیکنند، مرثیه    می یکی از مسائلی که در رد این نامه ذکر        

   :گوید اش می مرثیهاست که ذهبی در فرازي از 

هر که را خواهی بگیر یا رهـا کـن، تـو          ، از این به بعد    ،اي مرگ 

 الاسلام را از مـا گرفتـی و         شیخ... نشانه علوم و ورع را از بین بردي       

  2 ....و صاحبان بدعت به آرزوي خود رسیدند ریسمان تقوا بریده شد

 فقـط  رسیم که ناقل آن  می اگر این مرثیه را در منابع جستجو کنیم، به این حقیقت    

 الدین عبـداالله محمـد   شمس.  از او نقل کرده اند،ام منابع بعديعبدالهادي است و تم  ابن

او . اسـت   ذکر کـرده   العقود الدریه  این مرثیه را در کتاب       دسیقْ م هقدام نبالهادي  عبد بن

هاي رجالی بـه نکتـه خاصـی دربـاره وي اشـاره       حنبلی مذهب است و اگر چه در کتاب  

                                            
 .٨، صيلى الحافظ الذهبإ ة المنسوبةأضواء على الرسال. 1

 ٤١٠، صةالعقود الدري. 2
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تیمیـه، تعـصب، شـیفتگی و       ابـن  نشده است، اما نکته برجسته در زنـدگی ایـن شـاگرد           

   1.تیمیه است که در این زمینه گوي سبقت را از دیگران ربوده است  ابندلدادگی او به 

تیمیـه    ابـن  که حکایت از تعصب او دارد، برخورد تند و شدید وي با مخالفین          مطلبی

هـاي نـاروایی بـه        نـسبت  ،تیمیـه   ابـن   همچون استادش  الدریه العقوداو در کتاب    . است

تیمیـه، در    ابن با افکار ورزیدنبکی به سبب مخالفت   سالدین    تقی. دهد  می الفان خود مخ

معرفـی  عبدالهادي در   ابن. گیرد  می عبدالهادي قرار   ابن هاي نارواي این کتاب مورد اتهام   

  : گوید  میاو و کتابش چنین

ضعیف و جعلی،   حادیث  ا تصحیح   دیدم که او در کتابش به دنبال      

 و تضعیف احادیث صـحیح و ثابـت    ،هوم و دروغین  تقویت روایات مو  

او در صدد است که براي این روایـات    .و روایات قوي و مقبول است     

  2.ویلات منکر و مردود ذکر کندأصحیح ت

 نفس و معتقـد بـه اقـوال شـاذ و     رو هواي بکی را مردي ریاکار، دنباله    س ،او در ادامه  

 موافـق  یـک از علمـا      کند و هـیچ    ی م که بر خلاف اجماع علما حرکت       منکر، کسی  آراي

تیمیـه همـراه بـا        ابن سخن گفتن که همانند   شیوه  این  . کند  می  معرفی ،گفتارش نیست 

 و فهم حقیقت را بـراي  کند  میجزمیت و قاطعیت است، مخاطب را به قبول آن نزدیک    

  .سازد  میآنها دشوار

انـد،   کی پرداخته بهایی که به شرح حال س      ها با مراجعه به کتاب     نادرستی این نسبت  

 که او چگونه بـراي دفـاع از اسـتادش    دهد می نشانها  گونه نسبت این و   شود  می آشکار

پایـه کـه دیگـران     این اتهامات بی. کند می پایه و دروغین متهم دیگران را به مطالب بی   

انـد، تـا حـدودي شخـصیت در سـایه و            آن را نفی کرده و از سبکی به نیکی یاد کـرده           

   .سازد می عبدالهادي را آشکار  ابنناشناخته

                                            
 .١٠ص: العقود الدرية: ک.ر. 1

 .١٣، ص همان.2
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الحفـاظ    و فخر سبکی را امام، فقیه، علامه، محدث، حافظ  ،معجم محدثی ذهبی در   

   1.کند می وصف

 که حکایت از کند  می  گفتاري از دیگران درباره سبکی نقل      الدرر الکامنه حجر در     ابن

  2.جایگاه بالاي او در علم و تقوا و عبادت دارد

  تیمیه  ابنبا دشمنی ناشران آن .2

تیمیـه و    ابـن ه است که ناسازگاري خط فکري او بـا  قاضی شهب   ابن به خط  این نامه 

 اسـت کـه   کـوثري در ایـن زمـان ناشـر آن    . مخالفت این دو با یکـدیگر آشـکار اسـت    

مسلک است و شهادت این دو از نظر شـرعی مـردود              اشعري ، و در عقاید   ،مذهب حنفی

   3.است

قاضی شـهبه از نظـر شـرعی          ابن الدین ار و شهادت تقی   اند گفت  که قائل شده   کسانی

.  تنها سـلفیون و وهـابیون معاصـر هـستند          ،اند مردود است و در وثاقت وي تردید کرده       

اند و تنهـا جـرم او    مورد قبول علما است و از او به نیکی یاد کرده         او  شخصیت و وثاقت    

ها نیز همانند دیگـران او را      حنبلی. تیمیه ایستاده است    ابن این است که مقابل انحرافات    

 مـام الا صـحاب ا ذکـر  فی رشدالأ المقصددر کتاب خود    ) ق884م(مفلح   ابن. قبول دارند 

   4.کند  مییاد» شیخنا«قاضی شهبه با عنوان   ابن، بارها ازحمدا

دکتر سـید  . سنت نیز کلامی نیست در وثاقت علامه محمد زاهد کوثري در بین اهل   

الدراسـات  و ةالـشريع«  مـدرس دانـشکده  د الحرام و   مدرس مسج  ،محمد حسن علوي  

 او را به امانت در علم، بـصیرت و   ،ه مکرم ه ملک عبد العزیز مک    در دانشگاه » هالإسـلامي

                                            
 .١١٦، صمعجم محدثی الذهبی. 1

 .٨٤، ص٤، جالدرر الكامنة .2

 ةالتوضيح الجلي في الرد عـلى النـصيحاين شبهات، عمده شبهات وهابيون معاصر است كه از جزواتی همچون  .3

 نوشـته عبـدالحكيم مطـرودی نقـل شـده تيميـهمذهب حنبلی و ابـن  و يا كتاب مام الذهبي على الاة المنحولةالذهبي

 .است

 ....  و٢٨٦، ٢٠٤، ١٤٨، ص١، جحمدامام صحاب الاارشد في ذكر المقصد الأ: به عنوان نمونه بنگريد .4
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براي اطـلاع از جایگـاه علمـی و     1.کند وصف میتلاش فراوان در نشر علم و امور خیر       

دد واقعی و کسی  شخصیت علامه کوثري گفتار ابوزهره کافی است؛ ابوزهره وي را مج          

عـالمی  «: گویـد   داند کـه بـراي عبـادت خداونـد بـه علـم روي آورده اسـت و مـی                     می

او بقیه سلف صـالح اسـت کـه علـم را            ... شناسم که جاي خالی او را پر کرده باشد          نمی

  2.»اند وسیله رزق و نردبانی براي هدف دیگر قرار نداده

أفـاك «ایـشان را  باز  نبِه ک   چنان د؛ان پرداختهکوثري  تنها سلفیون هستند که به جرح       

اطلاعی و یا به اشتباه علامه کوثري را  چه سلفیون از روي بی اگر3.کند وصف می  »أثـيم

ــادات اشــعري ــد  مــیدر اعتق ــادات   ،دانن ــشان در اعتق ــد توجــه داشــت کــه ای ــا بای  ام

ي حنفی بودن در فقه و در اعتقادات اشعري و یا ماترید           هرحال به. مذهب است  ماتریدي

 چـرا کـه پیـروان مـذهب حنفـی در      ؛شود  می  تنها از نظر سلفیون جرح محسوب      ،بودن

 و انـد  سنت در عقاید پیروي اشاعره و ماتریدیـه    و بسیاري از اهل   اند    فراوانجهان اسلام   

سـنت  جب جرح شود، وثاقت بسیاري از اهـل اگر حنفی و اشعري و یا ماتریدي بودن مو     

  .ال و تردید خواهد بودؤمحل س

 تیمیه   ابن شاهد دیگر براي اختلاف ذهبی ودو  

 نکته دیگري که بر صـحت انتـساب ایـن نامـه بـه ذهبـی و همچنـین دوري او از            

دهد، رابطه سایر علما و تغییر نظر آنان به سـبب           می تیمیه در اواخر عمر وي گواهی      ابن

از علمـاي   در ادامه مقاله به بررسی رابطه دو تـن دیگـر            . تیمیه است   ابن عقاید انحرافی 

تیمیه بودند و به حمایت و تأییـد از او    ابن پردازیم که ابتدا از حامیان      می تیمیه  ابن معاصر

  . پرداختند، اما بعد جزء مخالفان او شدند

                                            
 .٢٠٨، ص١، ش الجامعة الاسلاميةةالمجل 1.

 .١٠، ص العقيدة و علم الكلام 2.

 .همان .3
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  ابوحیان . 1

، قـاري مفـسر، محـدث،    بوحیان اندلسی، نحوي،احیان،  علی بن  یوسف بن  محمد بن 

 تـرین اثـر او    مهـم البحر المحـیط تفسیر . د به دنیا آم654 مشهور در سال     دیب ا و رخوم

: گوید وصف او می   صفدي در    .اند مورخان و رجالیون از ابوحیان به نیکی یاد کرده        . ستا

 ـ    .مطالعه کتاب دیدم  در حال   او را یا در حال تسبیح گفتن یا         «  لغـت  ا مورد وثوق بود و ب

ت و  حج ـار موثـق، حجر او را  بـسی     ابن .»آشنایی کامل داشت و در نحو امام مطلق بود        

  1.کند معرفی میداراي عقاید سالم 

تیمیـه را   ابنابیاتی  در   از جمله    ؛تیمیه سرود   ابن او در ابتدا اشعاري در مدح و ستایش       

معرفـی  هاي آن از بین رفته و امـامی     که نشانه  احیاگر دین، ظاهرکننده حق در هنگامی     

تیمیه شد و اشـعاري       ابن خالفان بعدها ابوحیان از م    2. بودند شکند که همه در انتظار     می

 بـه خـوبی   تیمیـه   ابن از دیوان خود حذف نمود و دیگر از   ،را که در مدح وي سروده بود      

ابوحیـان در تفـسیرش     خـود    این تغییر رفتار عجیب و شگرف، بنا به تصریح           3.ردیاد نک 

داوند کند که نشستن خ     می او بیان . تیمیه بود   ابن به سبب عقاید انحرافی   ،  البحر المحیط 

همـین عقیـده و عقایـد    سـبب   تیمیه خوانده اسـت و گویـا بـه     ابن بر کرسی را در کتاب    

 نیـز بـر ایـن       الـصقیل  السیف سبکی در    4.از وي برگشته است   تیمیه،    ابنانحرافی دیگر   

 تـا آخـر عمـر او را    ،تیمیه را دیـد   ابنالعرشکند که وقتی ابوحیان کتاب       می نکته اشاره 

    5.کرد  میلعنت

تیمیـه    ابنحجر علت دوري ابوحیان از      ابن اند تا به استناد کلام     ا تلاش کرده  ه سلفی

آنهـا ایـن   . ، مـرتبط بداننـد  الکتـاب   تیمیه از سیبویه و کتاب  نحوي او  ابنرا به نقد تند  

یابیم که منابع بعـدي    می کنند، اما با دقت در منابع در        می کلام را از منابع متعددي نقل     

                                            
 .٥٨، ص٦، ج الدرر الكامنة .1

 .١٧٧، ص١، جهمان. 2

 .همان .3

 .٢٥، ص٣تيميه، ج ابن. 4

 .٤٧٨، صالعقيدة و علم الكلام .5
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ما در اینجا براي آشـکار شـدن        . اند حجر نقل کرده    ابن ب را از   این مطل  شذراتهمچون  

  : کنیم  میحجر را نقل  ابنحقیقت عین عبارت

 اي در مدح او سرود    کرد و قصیده    می ه را تکریم  تیمی  ابن ،ابوحیان

  و  سپس از او روي برگرداند و در تفسیرش از او به بدي یـاد کـرد                و

تیمیـه و    ابنر این بود کهگفته شده سبب ام    .به او نسبت تجسیم داد    

تیمیه بـه   کردند که ابن می بحث  عربیابوحیان با یکدیگر درباره علم      

سیبویه توهین کرد و این امر موجب دوري ابوحیان از او شد و گفتـه   

 دسـت   تیمیـه   ابـن  العـرش شده علتش این بود که ابوحیان به کتاب         

   1.یافت و دریافت که او قائل به تجسیم است

 عنـوان یـک قـول مطـرح     له نقـد سـیبویه را بـه   ئحجر مس  ابنه دیدیم، طور ک  همان

 ایـن قـول   ،له تجسیم تصریح کـرده اسـت  ئابوحیان به مسخود کند و از آنجایی که       می

  . نیستپذیرفتنی درباره علت دوري ابوحیان 

  زملکانی. 2

متولـد شـد و یکـی از     667  است که در سالزملکانى  بن محمد بن على  عالم دیگر،   

 عـالم   بود و هوش سرشاري داشت و ذهبـی او را          تدریس و   افتوهاي   در زمینه  ازانپیشت

به مذهب و اصول آن آگـاه بـود و   «: گفت بزرگ شافعیه خطاب کرد و درباره او   عصر و 

بیشتر علماي عصر شـاگرد او بودنـد و در کرامـت و بزرگـی              .. .در علوم عربی قوي بود    

  2.»نفس کسی هم پایه او نبود

  :  درباره او این چنین گفته استد،ه بوتیمی  ابن هنگامی که از حامیانىزملکان ابن

دلیل تبحر   کرد، به   می الؤاي س  تیمیه در زمینه    ابن هرگاه کسی از  

کـرد کـه او تنهـا در ایـن علـم        میو آگاهی وي در این رشته گمان      

فقهـاي  . دانـد  کس همانند او نمـی     گفت که هیچ    می تخصص دارد و  

                                            
 .٥٨، ص٦، جالدرر الكامنة. 1

 .٢٠٥، ص٢، جالبدر الطالع .2
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 آمدنـد، از او دربـاره مذهبـشان بهـره      مـی  نزد او  سایر مذاهب هرگاه  

 مگر اینکه حقانیت او ثابت شد،       ،بردند و او با احدي مناظره نکرد       می

 مگر اینکه سرآمد    سخن نگفت، ) علوم شرعی و غیر آن    (و در دانشی    

  1.اهل آن علم بود و تمام شرایط اجتهاد در او جمع شده بود

حمایـت  سبب یه پرداخت که شغلش را هم به      تیم  ابن چنان به حمایت از    زملکانی آن 

 بر بعضی از تألیفـات    زملکانی ابنکند    می وردي نقل   ابن 2.داري از او از دست داد      و طرف 

 در  ؛گوینـد   مـی  کنندگان در حق او چـه      فصو «:چنین است یاتی نوشته که ترجمه آن      اب

 دوران  او یک حجت کامل خداسـت، او اعجوبـه         ؟توان شمرد  حالی که صفات او را نمی     

   3.»ماست

و در مسائل زیادي با او مخالفـت  یافت تیمیه تغییر    ابندرباره  بعدها زملکانی نظرش    

لتي أتيميـة في مـس الرد عـلى ابـنتیمیه به نام هاي   ات ابنیکرد و دو کتاب علیه آرا و نظر     

درباره علت مخالفت زملکـانی   . تألیف کرد  في تفضيل البشر على الملك  وةالطلاق والزيار

علتـی جـز آشـنایی او بـا     رسـد    اما بـه نظـر مـی   ،تیمیه در منابع چیزي ذکر نشده با ابن 

تـألیف کـرد،   تیمیـه    ابـن که زملکانی در رد نظـر    هایی   کتابتیمیه ندارد و      انحرافات ابن 

  .براي اثبات این ادعا کافی است

 بندي جمع  

يحة الذهبيـّة النـصو رساله زغل العلم کتاب از مطالب فوق آشکار شد که در انتساب         

سـلفیون نامـه    . مورد است  به ذهبی هیچ تردیدي نیست و انکار آن از سوي سلفیون بی           

انکـار  قاضـی شـهبه و علامـه کـوثري            ابـن  تیمیه را با تشکیک در وثاقت       ابن ذهبی به 

داننـد و    مـی قاضی شـهبه را عـادل    ابنها سنت و حتی حنبلی    در حالی که اهل    کنند؛  می

                                            
 .١٣٥، ص١، جالمقصد الرشد .1

 .٤٩، ص١٤، جالبداية و النهاية .2

 .٢٧٨، ص٢، جتاريخ ابن الوردی .3
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شـود و بـا وجـود تـصریح      نمیاو موجب جرح شخص دي بودن حنفی و اشعري و ماتری 

 نقل ایـن   دراو  توان وثاقت     ها، نمی   گونه نسبت با این   علامه کوثري،   دیگران به وثاقت    

شبهه عمده سلفیون در انکار تـألیف نامـه از سـوي ذهبـی،     . قرار داد  تردیدرا مورد   نامه  

ذهبـی پـس   که مشخص شد  و  هاي قبلی ذهبی است      ناسازگاري آن با گفتار و ستایش     

که این جریـان      از وي روي برگردانده است؛ همچنان      ،تیمیه  ابن به انحرافات بردن    پیاز  

 پس از ،تیمیه  ابن  از رغم حمایت اولیه    بهزملکانی روي داد و این دو         ابن درباره ابوحیان و  

  .پرداختندوي به مخالفت با  او انحرافاتآگاهی از 
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  ب نقد کتا
 مجموعة التوحيد« نقد و بررسی کتاب« 

 التبرك المشروع و التبرك الممنوع« بر کتاب ينقد« 

  زيارة القبور والإستنجاد بالمقبور«نقد و بررسی کتاب« 
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 چکیده  

مجموعـة عبـدالوهاب را از کتـاب    خـشی دیگـر از گفتـار محمـد بـن          در این نوشته ب   

کند علم ضروري داریم که پیامبر اکـرم خوانـدن      وي ادعا می  . کنیم   بررسی می  التوحيد

او بدون بیان معیار و دلیل، امـوري چـون      . غیر خدا را براي احدي تشریع نفرموده است       

داند و از این رو معتقد اسـت   میمحبت، توکل، استغاثه، خوف و غیر آن را جزء عبادتات         

رود و در نتیجـه موجـب شـرك           انجام این اعمال براي غیر خدا عبادت او به شمار مـی           

شود که آیا در این زمینه ادعاي علم ضـروري کـه جـاي       در این مقاله بررسی می    . است

اي وجود نداشته باشد، صحیح است؟ آیـا در بـین خـود علمـاي                گونه شک و شبهه     هیچ

پـردازیم کـه گفتـه     ن ادعا پذیرفتنی است؟ سپس به بررسی ادعاي دوم او مـی   حنبلی ای 

سـپس معیـار و     . است انجام انواع عبادت براي غیر خدا به صورت مطلق شـرك اسـت             

کنـیم تـا خواننـدگان     ملاك عبادت و شرك در مورد انواع اعمال یادشـده را بیـان مـی            

  .محترم به داوري بپردازند

 
عبدالوهاب، دعا، استغاثه، محبت، رجـا و         انواع عبادات، تشریع، محمد بن     :کلیدواژگان

  .خوف
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 مقدمه 

دو ادعا درباره خواندن غیـر خـدا و ارکـان        مجموعة التوحيدعبدالوهاب در     محمد بن 

اند و از ایـن رو بـه     گوید مسلمانان حقیقت توحید را نفهمیده       وي می . عبادت کرده است  

عبدالوهاب گفتار او را حق و بدون دلیـل    پیروان محمد بن  . اند  بدعت و شرك مبتلا شده    

که اگر کسی اندك آگاهی از مبانی و معیـار توحیـد و شـرك داشـته            پذیرند؛ درحالی   می

در این نوشتار به نقـد و بررسـی   . کند عبدالوهاب را درك می هاي سخن ابن  باشد، ضعف 

یم بـا عنایـات الهـی حقیقـت         امیـدوار . پـردازیم   عبدالوهاب می   ارکان عبادت از نگاه ابن    

 .  توحید را در پرتو قرآن و سنت براي خوانندگان محترم تبیین کنیم

  عبدالوهاب درباره عدم تشریع خواندن غیر خدا و پاسـخ            دیدگاه ابن

  به اشکال او

  : گوید عبدالوهاب می محمد بن

 لم يـشرع لأحـد أن يـدعو و نحن نعلـم بالـضرورة أن النبّـي

والأنبيـــاء ولا الـــصالحين، ولا غـــيرهم بلفـــظ أحـــداً مـــن الأمـــوات 

 ؛ ...الاستغاثه و لابغيرها

براي ما بسیار روشن است که پیامبراکرم به کـسی اجـازه نـداده         

است تا به اموات، پیامبران، افراد صالح و غیر آنان اسـتغاثه و توسـل       

   1.جوید و آنان را بخواند

دانـد کـه    ن و امري قطعی مـی     وي این ادعاي خود را مانند نماز و روزه ضروري دی          

هیچ مسلمانی در آن هیچ تردیدي ندارد، ولی اولاً، اگر ایـن مـسئله ضـروري و قطعـی           

که سخن او مورد اخـتلاف اسـت؛    است، نباید در آن اختلافی وجود داشته باشد؛ درحالی       

انـد؛   حنبل توسـل بـه پیـامبر اکـرم را جـایز دانـسته             زیرا بسیاري از علما حتی احمد بن      

                                            
 . ٣١، ص عة التوحيدمجمو. 1
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 3،المهنـد علـی المفنـد    علماي دیوبند هند در 2،شفاءالسقام سبکی در  1،که شوکانی   چنان

بنابراین نخستین اشـکال  . دانند علماي ترکیه و علماي شیعه به اتفاق توسل را جایز می          

عبدالوهاب بدون دلیل ادعاي بزرگی کرده است که عـدم دقـت           این است که محمد بن    

  .اندرس او را در مسائل مهم اعتقادي می

هـا،    پرسیم که چگونه وي توسـل و خوانـدن زنـده            عبدالوهاب می   ثانیاً، از محمد بن   

 مـشروع دانـسته و گفتـه بـر      کشف الشبهات خواه نبی یا وصی یا غیر آنها، را در کتاب           

اساس روایت موجود در صحاح، در روز قیامت از انبیـاي اولـواالعزم درخواسـت شـفاعت      

 پس شما از ادعاي خود صرف نظر کردیـد  4.مانعی نداردشود و این استغاثه یا توسل        می

اگـر بگوییـد مـا از عمومـات     . اید و در برخی از موارد، توسل و استغاثه را مشروع دانسته       

ها اشکال ندارد و تنها خوانـدن امـوات         کنیم که خواندن زنده     آیات و روایات استفاده می    

ل به جـواز اسـتغاثه بـه امـوات          که قائ  شود کسانی   مورد اشکال است، در پاسخ گفته می      

گویند ما نیز از عمومات آیات و روایات مشروعیت خواندن ارواح پیـامبران و              هستند، می 

کنیم؛ زیرا صرف خواندن و توسل عبـادت نیـست تـا شـرك          اولیاي الهی را استفاده می    

و اگـر او را معبـود، مـستقل    . لازم آید، بلکه در عبادت نگاه و قصد گوینده دخالـت دارد       

کـه دربـاره      آید؛ چنـان    شمار نمی   نگاه خدایی داشته باشد، عبادت است، وگرنه عبادت به        

ها نیز این معیار وجود دارد؛ زیرا اگر به افراد زنده نیز نگاه خدایی باشد و یـا آنهـا را      زنده

  . معبود و مستقل بشمارد، او را عبادت کرده است و کار او شرك است

توان ارائه کرد که دلالت بر مشروعیت اسـتغاثه و         روایات می ثالثاً، دلایلی از قرآن و      

  .کردخواهیم بیان این دلایل را در ادامه . کنند توسل می

                                            
 . ٤٢، صالتوسل أنواعه و احكامه. 1

 .١٦٠، صشفاء السقام. 2

 . ٣٧ـ٣٦، صالمهند علی المفند. 3

 .٦٩، صهمراه مجموعة التوحيد، كشف الشبهات. 4
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 دلایل مشروعیت استغاثه و توسل براساس قرآن و روایات  

  دلایل قرآنی) الف

دلایل قطعی بر مشروعیت و جواز توسل وجود دارد که دلالـت بـر بطـلان ادعـاي          

کـه در   درباره جواز توسل، آیـات و روایـات فراوانـى وجـود دارد        . کند   می عبدالوهاب  ابن

  :کنیم اینجا برخی از آنها را نقل مى

  توسل و وسیلهآیه . 1

  : فرماید خدا می

            1؛   

ن، تقواى الهى پیشه کنید و با وسیله، به خـدا متوسـل             اى مؤمنا 

  .شوید

اعمـــال صـــالح و ذات (ایـــن آیـــه شـــریفه عمومیـــت دارد و هـــر دو وســـیله  

رو منحـصر دانـستن آیـه در اعمـال صـالح،             گیرد؛ ازایـن   را در بر مى   ) پیامبراکرم

ا الـف و  با الف و لام است و مفرد نکره ب» الوسـيلة«ویژه که   مخالف ظاهر آیه است، به    

لام بر عموم دلالت دارد و هیچ دلیلی بر تخصیص آیه وجود ندارد تـا گفتـه شـود ایـن             

 . گیرد آیه، شخص پیامبران و اولیاي الهی را در برنمى

بـر  ) آیات و روایـات (جهت وجود دلیل قطعی    باید یادآوري کرد که عموم این آیه به       

ه مـورد تأییـد الهـی نیـستند،      ها و طـاغوت و کـسانی ک ـ         پرهیز از وسیله قرار دادن بت     

کسی اجازه ندارد آنها را وسیله قرار دهد، امـا وسـیله قـرار     تخصیص خورده است و هیچ    

گرفتن پیامبران و اولیاي الهی، نه فقط مورد نهی آیه نیست، بلکه دلیل بر مشروعیت و              

  . مشروعیت استغاثه و توسل خواهد آمد رجحان آن وجود دارد که در بحث

ر وسیله، فقط اعمال صالح باشد، مضمون آیه تکـراري اسـت؛ زیـرا اعمـال                ثانیاً، اگ 

صالح همان تقواست و مراعات تقوا در اول  آیه ذکر شده است؛ بنابراین سخن کـسانی          

 1.باشد گویند مقصود از وسیله فقط اعمال صالح است، ناتمام می که می

                                            
 .٣٥سوره مائده، آيه. ١
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ان فرقه وهابیـت، و ناصـر   گذار تیمیه، از پایه از آنچه بیان شد، باطل بودن سخن ابن   

گوینـد   شود که درباره آیه مـذکور مـی    آلبانی، از نویسندگان معاصر این فرقه، روشن می       

. 1: شود؛ زیرا عمل صالح داراي دو ویژگی اسـت       این آیه فقط اعمال صالح را شامل می       

   2.موافق شریعت بودن. 2قصد اخلاص و انجام آن براي خدا؛ 

کنـد؛ در   نه و به چه دلیل توسـل را از آیـه خـارج مـی    تعجب است از البانی که چگو   

که هر دو ملاك یادشده در توسل وجود دارد؛ زیرا کـسانی کـه توسـل را جـایز              صورتی

یـک از مـذاهب    دانند و هیچ دانند، قصد اخلاص و موافق بودن با شریعت را لازم می  می

  . داند اسلامی توسلی را که دلیل شرعی نداشته باشد، مشروع نمی

بنابراین اختلاف در دلیل و قبول نداشتن دلیل مخالف، مجوز براي مشرك دانـستن     

داننـد، از آیـه    که آن را مـشروع مـی       پس توسل بر اساس نظریه کسانی     . دیگران نیست 

  . مذکور بیرون نیست

  3.ملاك مشروعیت توسل این است که موافق قرآن و سنت باشد: گوید البانی می

دانند، موافقت آن را با قرآن و سـنت  بـا اسـتدلال             یز می آیا کسانی که توسل را جا     

 و صـالحین را شـامل       کنند؟ بنابراین آیه فـوق توسـل بـه پیـامبراکرم            ثابت نمی 

  .شود می

  آیه استغفار پیامبر. 2

  : فرماید در آیه دیگر می

              

     4؛   

                                                                                                  
 .٦، ص التوسل أنواعه و أحكامه. 1

 . همان.٢

 .همان. 3

 .٦٤سوره نساء، آيه. ٤
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اگر آنان که به خودشان ظلـم کردنـد، نـزد تـو آمدنـد و سـپس             

درخواست آمرزش کردند و پس از آن رسول براى آنـان در پیـشگاه              

  .  ند یافتپذیر و مهربان خواه خدا طلب مغفرت کرد، خداوند را توبه

این آیات به روشنی دلالت بر توسل جستن به پیـامبران و وسـیله قـرار دادن آنهـا                    

اگر وسیله قرار دادن غیر خدا شرك باشد، هرگز قرآن کریم کسانی را که به خـود       . دارد

رو مـلاك و      ازاین. کرد  ظلم کردند، به توسل و چنگ زدن به دامن غیر خدا توصیه نمی            

  . قرار دادن موجودي غیر از خدا نیستمعیار شرك فقط وسیله

  دلایل روایی) ب

سـنت را در   روایاتی هم دلالت برمشروعیت توسل دارند که ما روایات محدثان اهـل    

  :آوریم اینجا می

 المـصنف سنت در کتاب روایى خود به نام       شیبه از محدثان اهل     ابى  ابن: روایت اول 

 :کند الدار روایت مىاز مالک

 1يالنب زمن عمر، فجاء رجل إلى قبرأصاب الناس قحط في

؛...استسق لأمّتك فإنهّم قد هلكوا! فقال يا رسول االله
2  

شخصى بـه   . در زمان خلیفه دوم، قحطى و خشکسالى پیش آمد        

 بـود، کنـار قبـر      حارث که از اصحاب پیامبر اکرم       نام بلال بن  

یا رسول االله، براى امت خود دعـاى        : مبارك آن حضرت آمد و گفت     

 . ان کنید، همانا آنان از قحطى هلاك شدندبار

یک از صحابه حتى خلیفه دوم پس از نقل این روایت و نقل خـواب، بـه او       هیچ

دلالت این روایت بر مـشروعیت توسـل بـه     . اعتراض نکرد که این کار شرك است      

 3حبـان،  بسیار روشـن اسـت و سـند آن را نیـز برخـی مثـل ابـن                  پیامبراکرم

                                            
 ٥٦٨، ص ٢، ج الفتح البارى؛ كما قال ابن حجر فى »الحارث المزنى احد من الصحابههو بلال بن «. 1

 .، باب ما جاء فى رؤيه النبى فى المنام٤٧، ص ٧، ج دلائل النبوة؛ ٤٨٢، ص ٧، ج المصنف. ٢

 . ٣٨٤، ص٥، جالثقات. 3
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انـد؛ گرچـه، آلبـانی، از علمـاي مـورد اعتمـاد        صحیح دانـسته   2رکثی و ابن  1حجرابن

  3.وهابیت، روایت را مجهول دانسته است

 خـود از   الـسنن  و ترمـذى در کتـاب        المـسند حنبل در کتاب      احمد بن : روایت دوم 

 آمـد و بـه آن    نـزد پیـامبر اکـرم      مـرد نابینـایى   : اندحنیف روایت کرده    عثمان بن 

اگـر  : حـضرت فرمـود  . هید تا عافیت و بینایى به من بدهداز خداوند بخوا: حضرت گفت 

کنم و اگر بخواهى، به تأخیر اندازم و دعا نکنم که براى تـو خیـر           خواسته باشی دعا مى   

گاه حضرت دستور داد که وضـوى خـوبى بگیـر و دو             آن. دعا کنید : او گفت . خواهد بود 

  :گونه دعا کنرکعت نماز بخوان، پس از آن این

 أسالك و أتوجّه إليك بنبيكّ محمّد نبيّ الرّحمه يا محمّد اللهم انيّ 

   انّى توجّهت بك إلى ربيّ في حاجتي هذه فتقضي لي الّلهم شفّعه فيّ؛

خـواهم و بـه وسـیله پیـامبرت بـه تـو توجـه          بار خدایا، از تو مى    

اي محمد، من براى برآورده شدن حاجتم، به وسیله تـو بـه          . کنم مى

  .پروردگارا، شفاعت او را درباره من بپذیر. آورم پروردگارم رو مى

یا رسـول  «خواهى از پیامبر با نام  شود که استعانت و کمک  از این روایت استفاده می    

 بدین جهت این روایت دو نـوع توسـل    4.در سیره صحابه بوده است    » یا محمد «و  » االله

  :کند را ثابت مى

خـدایا، بـه عظمـت      (درخواست از خدا و واسطه قرار دادن پیـامبر رحمـت          . 1

  ؛)پیامبر نیاز مرا برآورده ساز

                                            
 .٤٩٥، ص٢، جفتح الباریال.1

 . ١٠١، ص٧، جو النهاية البداية. 2

 .٣٧٩، ص ٢، ج الفتح الباري؛ ٢١٠ص، رفع المناره. ٣

ـــد. ٤ ـــذى؛ ١٠٧، ص ٦، ج مـــسند احم ـــنن ترم ـــستدرك؛ ٣٣٦، ص ٥، ج س ـــحيح؛ ٦٢١، ص ١، ج م ، ٢، جص

 .٢٢٥ص
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یـا  ( براى رسیدن به خدا و دستیابى به حاجـت و نیـاز              درخواست از پیامبر  . 2

  ).رسول اللّه از خدا بخواه که نیاز مرا برآورده سازد

) یـا محمـد  ( نحوه توسل را کـه بـا حـرف نداسـت            در این روایت پیامبراکرم   

توانند براى توجیه افکار خود از این دلیـل قـوي          و وهابیون نمى  تیمیه    لذا ابن . آموزند مى

دانـد و  این روایت از نظر سند نیز قوي است؛ زیرا ترمذي آن را صـحیح مـی            . فرار کنند 

همچنـین   .  بر طبق شرایط بخـاري و مـسلم صـحیح دانـسته اسـت     مستدركحاکم در  

 دلالت روایت   1.رده است ، با سند صحیح روایت ک      الدعوات والدلایل  بیهقی در دو کتاب     

گونـه توسـل    ایـن . بسیار روشن اسـت   بر مشروعیت توسل به شخص پیامبراکرم     

نمونه آن را در روایـت  . کردند شد و اصحاب جلوگیري نمی   پس از آن حضرت انجام می     

  .بعدي ببینید

 در روایت دیگر بیان شده است که در زمان خلافت عثمان نیز از پیـامبراکرم           

کردنـد و صـحابه نـه فقـط از آن             استمداد مـی  » یا محمد «و  » سول االله یا ر «با عبارت   

  :کردند کردند، بلکه او را براي استمداد از رسول خدا کمک مىجلوگیرى نمى

عفـان في حاجـة لـه فكـان عـثمان   رجلاً كان يختلف إلى عثمان بننّ إ

حنيف فشكى ذلـك  فلقى عثمان بن. لايلتفت إليه و لا ينظر في حاجته

 ائـت المـسجد ائـت الميـضاه فتوضـأ ثـمّ : حنيـف فقال له عثمان بن. إليه

 أسـئلك و أتوجــه إليــك بنبينــا اللهــم إنيّ :  قــلفـصل فيــه ركعتــين، ثـمّ 

ــ ــدمحمّ ــا محمّ ــي الرحمــه، ي ــ نب ــك إلى ربيّ د إنّ ــضى ى أتوجــه ب  فتق

 حاجتي و تذكر حاجتك؛

عفـان رفـت و آمـد         فردى براى رفع نیاز خـود نـزد عثمـان بـن           

حنیـف رفـت و       شد تا نـزد عثمـان بـن        به او توجه نمى    کرد، ولى  مى

حنیف پیشنهاد کرد وضو بگیـرد و دو رکعـت     عثمان بن . شکایت کرد 
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خواهم و بـه تـو      الهى از تو می   «: نماز بخواند و از خدا چنین بخواهد      

اى محمـد،  . آورم به وسیله پیامبر رحمتت حـضرت محمـد روى مـى      

آورم تـا نیـازم را       رم رو مـى   من با وسیله قرار دادن تـو، بـه پروردگـا          

  . آنگاه نیاز خود را بیان کن. برآورده کنی

کـه بـه در خانـه     هنگـامى . آن مرد نیازمند به این دستور عمل کرد و نزد خلیفه آمد          

خلیفه رسید، مأموران دست او را گرفتند و نزد عثمان بردند، او را بـا احتـرام بـر مـسند                    

چیـست؟ حاجـت خـودش را بیـان کـرد و خلیفـه              خلیفه از او پرسید نیـاز تـو         . نشاندند

اى؟   چرا تاکنون حاجت خود را از ما نخواسـته        : بلافاصله حاجتش را برآورد و به او گفت       

حنیـف   گاه این فرد با خوشحالى نزد عثمان بن     آن. هرگاه نیازى داشتى، نزد ما بیان کن      

حنیف بنثمانع. به سفارش تو کار من درست شد      : آمد و براى او طلب خیر کرد و گفت        

 بـودم کـه یـک       واالله من هیچ سفارشى نکردم، ولى در حضور پیامبر اکرم         : گفت

عثمـان  . آن حضرت این دستور را به او داد و او عمل کـرد . نفر نابینا آمد و شکایت کرد    

جا نشسته بودم و دیـرى نگذشـت فـرد نابینـا بـا       خدا قسم من همان     به: حنیف گفت   بن

طبرانى و منذرى درباره این حـدیث       . یا هرگز نابینا نبوده است    گو. بینایى کامل وارد شد   

  1.صحیح است: اند گفته

روزى مـروان شخـصى را دیـد کـه         : گویـد  صـالح مـى     ابـى    داود بـن   :روایت سوم 

کنـی؟ او   دانـى چـه مـی       آیا مـى  : مروان گفت . اش را بر قبر مطهر گذاشته است      پیشانى

 ـ     . سرش را بلند کرد    القـدر  ن شـخص صـحابه بـزرگ و جلیـل       مروان با تحیر دید که ای

  :دانم بلی، مى: ابوایوب انصارى است و در جواب او فرمود

 سمعت رسول االله.  و لم آت الحجرجئت رسول االله

لاتبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا و ليه غـير : يقول

   أهله؛

                                            
 .٨٣١١، رقم٣٩، ص ٩، باب من اسمه عثمان، ج معجم كبير طبرانى. ١
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ام، نه نزد سـنگ؛ زیـرا از رسـول            آمده من نزد رسول خدا   

هر گاه اهـل دیـن، والـى و حـاکم        : فرماید   شنیدم که می   خدا

دین بود، بر دین گریه مکنید اما زمانى که نااهلان والى دین شـدند،     

   1.بر دین خود گریه کنید

 نیز سـند  الزوائد مجمع و هیثمی در مستدرك، حاکم نیشابوري در تلخیصذهبى در   

 جـواز توسـل از عمـل ابوایـوب و           دلالت این روایت بـر    . داننداین حدیث را صحیح می    

  .شود خوبى استفاده مى  در پاسخ مروان بهسخن گفتن با حضرت رسول

  بررسی ارکان عبادت  

  : نویسد عبدالوهاب در رساله دیگر این کتاب می محمد بن

  :تضمنت ثلاث آيات و ثلاث مسائل

ــ: الآيــة الأولــی  االله مــنعم والمــنعم يجــب علــی قــدر ة أنّ فيهــا المحبّ

ة شركية، و هم الذين قـال محبّ : ة تنقسم إلی أربعة أنواعه، والمحبّ إنعام

         : االله فـــيهم

 إلی قوله  :   المحبة الثانية حبّ الباطل 

ة الثالثـة، المحبـّ. ه هـي صـفة المنـافقينأهله، وبغض الحـق وأهلـه وهـذ

ة المـال و الولـد إذا لم تـشغل عـن طاعـة االله ولا تعـين طبيعية، وهي محبّ 

ــ ــد، عــن محــارم االله، فهــي مباحــة، والمحبّ ة الرابعــة حــب أهــل التوحي

 . وبغض أهل الشرک

                                            
ــاب الفــتن و الملاحــم٤١٨، ص ٥، ج ك حــاكممــستدر؛ ٢٣٦٤٦، رقــم ١٤٨، ص ٩، ج مــسند. ١ ــند . ، كت در س

، ٥، ج مجمع الزوائـد(اند، ولی نسائی تضعيف كرده است زيد است كه احمد و غير او توثيق كرده روايت، كثير بن
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) اک نعبـديّـإ(الآية الثانية فيها الرجاء؛ و الآية الثالثة فيهـا الخـوف

ــا ــدک ي ــثلاث بمحبّ  ربّ أي أعب ــذه ال ــضی به ــما م ــک و  ب ــک و رجائ ت

و فيهـا ... خوفک فهذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغـير االله شرک

ق بواحـدة  طائفـة تتعلّـمن الفوائد الرد علی الثلاث الطوائف التي كلّ 

ة وحدها و كذلک من عبداالله بالرجـاء منها كمن عبد االله تعالی بالمحبّ 

.ن عبداالله بالخوف وحده كالخوارجوحده كالمرجئة و كذلک م
1  

محبت، رجا و خوف، و هـرکس  : در این گفتار، ارکان عبادت را سه چیز دانسته است  

از این رو فرقه خوارج که    . شود  کار گیرد، مشرك می     یکی از این سه را براي غیر خدا به        

شند؛ زیـرا  با تنها خوف داشتند و فرقه مرجئه که از رجا و امید برخورداربودند، مشرك می  

  .فقط یک رکن عبادت را داشتند

عبدالوهاب معیار مشخصی براي عبادت، شـرك یـا توحیـد عبـادي ارائـه               محمد بن 

افزایـد و موجـب    کند که بر ابهام مطلب می مطالب را به صورت کلی بیان می      . دهد  نمی

شود؛ زیرا مشرك دانستن کسانی که یکی از این سه رکن             هاي غیر صحیح می     برداشت

هاي کامل، انبیا و اولیـاي الهـی منافـات           کار گیرند، با محبت انسان      براي غیر خدا به   را  

گونـه محبتـی غیـر از     معناي این است که در این عـالم هـیچ    آیا محبت غیرخدا به   . دارد

محبت خدا نباید وجود داشته باشد؟ آیا چنـین محبتـی امکـان دارد؟ آیـا خـوف از خـدا              

آیـا تـرس   . عالم نباید کسی خوفی از غیر خدا داشته باشدمعناي این است که در این        به

شود؟ آیا رجا و امید به مؤمنان یـا انـسان    از ظالم و ستمگر یا از درنده موجب شرك می        

کامل و یا هرکس دیگر، با خوف خدا منافات دارد؟ آیا کسی که بـه مـال دنیـا و زن و                      

توانید او را مـشرك یـا         ت، می فرزند محبت دارد و این محبت او را از طاعت خدا بازداش           

اي شـرك   کافر بدانید؟ چه نوع محبتی، چه نوع رجا و امیدي و کـدام خـوف و اسـتغاثه        

گذار وهابیت این نکات بیان نشده اسـت؟ اگـر مقـصود از           هاي پایه   است؟ چرا در نوشته   
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خوف و رجاي عبادي این است که چنانچه خوف و رجا و توکل در جهت رضاي خـدا و       

آید، درست است؛ اما اگر کسی از غیر خدا بترسد یا            شمار نمی    نباشد، عبادت به   بندگی او 

ها کمک بگیرد، بدون آنکه براي آنها شأن الهی قائل باشد، کار او نـه عبـادت    از واسطه 

  . است و نه شرك

آیه و مـسئله  . نویسد که مطالب ما مشتمل بر سه آیه و سه مسئله است وي ابتدا می  

و فقـط  . انسته و محبت را چهار قسم کرده و یکی را شـرك دانـسته  نخست را محبت د   

          آیه  
 را نقل کرده 1

  . است

ین ، و درباره ا »فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف: الآية الثانية«: نویسد  سپس می 

اي در کلامش وجود ندارد و از این رو ما متن سـخن او را نقـل کـردیم تـا          دو رکن آیه  

ظـاهراً  . کنـد  اي ذکـر مـی   وي فقط براي محبـت آیـه  . خوانندگان حقیقت را بهتر بیابند 

عبدالوهاب یادش رفته که آیات مربوط به رجاء و خوف را ذکر کند که گفتـار                  محمد بن 

  :پردازیم عین حال ما به بررسی گفتار او میدر. وي ناهماهنگ گردیده است

کند که ارکان عبادت سه چیز است؟ هرکسی که سواد نـاچیزي       چگونه وي ادعا می   

کنـد؟ چـرا از    گونه ادعا مـی  تواند به وي اشکال کند که به چه دلیل این  داشته باشد، می  

ت را  بین تمام صفات نفسانی انسان که مرتبط با غیر خودش است، فقط این سـه صـف                

هاي غلـط،   کند؟ آیا این گونه تفسیر قرآن و منطبق کردن با ذهنیات و برداشت         ذکر می 

توان ویژگی توکّل، یقین و غیر آن را مانند رجا و محبـت         تفسیر به رأي نیست؟ آیا نمی     

از ارکان عبادت دانست؟ رجا، محبت و خوف از آثار یقین است و یقین ما به خدایی کـه      

باشـد، موجـب محبـت، خـوف و رجـا          هرگونه نقصی پـاك مـی      کامل مطلق است و از    

روشـن اسـت کـه    . شـود   که موجب توکل، استغاثه، استقامت و توسل می         شود؛ چنان   می

یقین به موجودي غیر از خدا که موجب خوف، رجاء، توکـل و اسـتعانت گـردد، موجـب         

همطـراز خـدا   و یـا  ) أنـداداً (شود، مگر آنکه آن موجود را به تعبیر قرآن مثل          شرك نمی 
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ورزنـد، از روح ایـشان اسـتمداد      عـشق مـی  مسلمانان به پیامبر اکـرم  . قرار دهند 

داننـد،   اند، اما چون او را مثل یـا همطـراز خـدا نمـی     کنند و ولایت ایشان را پذیرفته      می

شود؛ زیرا به  اما همین رفتارها با سلطان جائر یا فرعون، موجب شرك می       . شرك نیست 

عبـدالوهاب    از محمـد بـن    . دهد و همچنین بدون اذن الهـی اسـت         یآنها شأن خدایی م   

پرسیم که آیا حاکمیت غیر خدا شرك است یا خیر؟ آیـا ولایـت غیـر خـدا شـرك و          می

طاغوت است یاخیر؟ اگر شرك باشد، آیا اعتقاد به حاکمیـت و ولایـت پیـامبران الهـی                  

 آن را شـرك    کـه احـدي از مـسلمانان        شرك است؟ در حـالی    ویژه پیامبر خاتم    به

از ایـن رو در     . ها نظیر طلب شفاعت، توسـل و غیـر آن           داند؛ همچنین سایر ویژگی     نمی

قرآن، محبت، خوف، حاکمیت ولایت، شفاعت، توسل و مانند آن بـه غیـر خـدا نـسبت           

  : کنیم براي نمونه چند آیه را ذکر می. داده شده و موجب شرك به شمار نرفته است

 ولایت و حاکمیت غیرخدا  

خدا وجود دارد که ایـن   رآن کریم آیات متعددي در زمینه ولایت و حاکمیت غیر       درق

داننـد و     برخی آیات حاکمیت را منحصر به خـدا مـی         : شوند  آیات به دو دسته تقسیم می     

   آیـات دسـته اول، مثـل        . دهنـد   برخی دیگر آن را به واسطه نسبت می       

  ،1    ...،2            

  .3              در آیات دیگر از حاکمیت غیر خدا یعنی پیامبراکرم یاد شـده 

    ،4    : است؛ مانند   

                                            
 . ٥٧سوره انعام، آيه . 1

 . ١١٤سوره انعام، آيه . 2

 . ٥٠سوره مائده، آيه . 3

 . ٤٣سوره مائده، آيه . 4
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ب  
�تا �ی   �ر

قد و
�

»
�ید   ��و � ا

���و
« 

   ...،1         

          .2  

کـه از طـرف       شود که حاکمیت پیامبر اکرم و کـسانی         از آیات دسته دوم استفاده می     

باشند، در جهت حاکمیت خدا و همسو با آن است؛ زیرا غیـر خـدا جـدا و      خدا مأذون می  

  .مستقل از خدا نیست

داننـد و   دا مـی برخی ولایت را منحصر در خ ـ : در ولایت نیز دوگونه آیات وجود دارد      

  :فرمایـد   دانند؛ مثلاً از یـک سـو مـی          برخی دیگر غیر خدا را نیز داراي ولایت می        

           .
ــوي 3  و از س

: فرمایــد دیگــر مــی            

    .4  

: فرمایـد  در یـک آیـه مـی   : درباره توکل به خدا و مؤمنین نیز دو نوع آیه وجـود دارد   

 فرماید  و در آیه دیگر می:             

.5      ـت   .  در کنار کفایت خدا، کفایت مؤمنان نیز ذکر شده استآیا ایـن معی

  شرك است؟ 

 : فرماید  درباره شفاعت می        ،6    یـد فرما  در آیـه دیگـر مـی :

        .1  

                                            
 . ٤٩سوره مائده، آيه . 1

 . ٣٥سوره نساء، آيه. 2

 . ١٤سوره انعام، آيه . 3

 . ٥٥سوره مائده، آيه . 4

 . ٦٤سوره انفال، آيه . 5

 . ٤٤سوره زمر، آيه . 6
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         : فرمایـد  درباره علم غیـب مـی    

،2          
 و در    3

                     : فرماید آیات دیگر می

،4
            

 .5  

        ،6        : فرماید درباره توسل و دعا می

  
         :  فرماید  و در آیات دیگر می7

    .8   فرمایـد   در جـاي دیگـر مـی :      

          .9   

درباره خوف، محبت، دعا، شفاعت، توسل، استعانت، استغاثه و غیر اینها نیز دوگونـه             

  .که یک دسته در جهت توحید و یک دسته در جهت شرك قرار دارد. آیه وجود دارد

  :نویسد ، قاعده چهارم میأربع قواعدعبدالوهاب در کتاب  محمد بن

االله؟ قلت مـن أنواعهـا  لا تصلح إلاّ يفإن قيل فما أنواع العبادة الت

الدعاء و الاستغاثه وذبح القربان والنـذر والخـوف والرجـاء والتوكـل 

                                                                                                  
 . ٢٥٥سوره بقره، آيه . 1

 . ٦٥سوره نمل، آيه . 2

 . ١٨٨سوره اعراف، آيه. 3

 . ٢٧ـ٢٦سوره جن، آيه . 4

 . ١٧٩سوره آل عمران، آيه . 5

 . ١٨سوره جن، آيه . 6

 . ٦٢سوره نمل، آيه . 7

 . ٣٥سوره مائده، آيه . 8

 . ٦٤سوره نساء، آيه . 9
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والإنابة والمحبّة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركـوع والـسجود 

.والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من الخصائص الإلهيّة
 1  

          : و سپس این موارد را بر آیاتی تطبیق کرده است

 ...،2  دلیل استعانت :      ،3    دلیـل اسـتغاثه  : 

    ،4دلیل ذبح :      

  ،5 ــوف ــل خـ :  دلیـ       

     ،6دلیل رجاء   :           

        .7   

هرکس یکی از این انواع عبادت را براي غیرخدا انجام دهـد، او          : نویسد  در پایان می  

کـه خداونـد فرمـوده       را خدا قرار داده و غیر خدا را با خدا شریک دانسته است؛ درحـالی              

   : است                 

    .8  

آنچه رئیس وهابیان بیان کرده است، عناوین کلی است که در آیات آمده است، امـا         

تواننـد    هاي یاد شـده نمـی       نیست؛ زیرا عبادت  انطباق موارد عبادي بر آیات مذکور تمام        

                                            
 . ١٦، صمجموعة التوحيد. 1

 . ١٨سوره جن، آيه . 2

 . ٥سوره فاتحه، آيه . 3

 . ٩سوره انفال، آيه . 4

  .٧سوره انسان، آيه . 5

 .١٧٥سوره آل عمران، آيه . 6

 .١١٠سوره كهف، آيه . 7

 .١٧ـ ١٦، صمجموعة التوحيد. ١١٦سوره نساء آيه . 8
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طـور مثـال احتـرام و تعظـیم غیرخـدا،       شمار آیند، بـه   صورت مطلق عبادت غیرخدا به      به

هـاي   کمک گرفتن از بندگان صالح، خواندن و به کمک طلبیدن افـراد، محبـت انـسان    

دا را آید، مگر آنکـه غیـر خ ـ   شمار نمی کامل، خوف و غیر آن به صورت مطلق عبادت به 

معبود و رب بداند، اما اگر انسان آنان را موجوداتی بداند که رحمت خدا شامل حال آنان          

توانند دست او را بگیرند      اند و می    گردیده است و به کمالات مادي یا معنوي دست یافته         

گونه توکل، محبـت و رجـا عبـادت اسـت و موجـب شـرك        و به او کمک کنند، آیا این      

  شود یا خیر؟  می

شود، امـا   راین اگر غیرخدا را در حد خدا بداند و به او شأن الهی بدهد، شرك می             بناب

اگر براي آنها شأن خدایی قائل نباشد، نه تنهـا شـرك نیـست، بلکـه در جهـت عقیـده          

ها و محبت و رجا و استعانت از        معناي نفی واسطه    توحیدي است؛ زیرا عقیده توحیدي به     

کند که آنان را بدون اذن و اجازه الهی صـاحب   یشأن خدایی وقتی صدق م    . آنها نیست 

سـازد   عنوان عبادت ذکر شده، این حقیقت را روشن مـی    بنابراین اعمالی که به   . اثر بداند 

که انسان موحد باید این امور را فقط براي خدا انجام دهد؛ زیـرا او شایـسته ایـن مقـام        

این معنا نیست کـه اگـر ایـن    است و نباید غیر او را دراین اعمال شریک دانست، اما به     

شـوید؛ زیـرا    اعمال را براي پیامبر اکرم و یا اهل بیت یا صحابه انجام دادید، مشرك می  

افـزون بـر   ... . خداوند این اجازه را به مسلمانان داده است؛ نظیر طلب شفاعت، توسل و      

 اعمـالی کـه   : این اعمال عبادي چنانکه در مقالات پیشین بیان شد، بر دو قـسم اسـت              

براي عبادت قرارداده شده نظیر سجده، رکوع، طواف، نذر که این اعمال براي غیر خـدا      

انـد کـه سـجده حـضرت آدم و حـضرت        جایز نیست؛ گرچه برخی در مورد سجده گفته       

آیـد، ولـی در اسـلام        شـمار نمـی     یعقوب دلیل بر این است که صرف سجده عبادت بـه          

نظیر استعانت و توسل کـه صـرف انجـام          اما در اعمالی    . سجده بر غیر خدا جایز نیست     

شـود کـه موجـودي       آید، بلکه در صـورتی موجـب شـرك مـی            شمار نمی   آنها عبادت به  

ایـن حقیقـت از آیـاتی کـه ذکـر شـد،       . همطراز خدا قرار داده و از او کمک گرفته شود       

عبدالوهاب بر برخی آیات اسـتدلال کـرده و    متأسفانه محمد بن. شود  خوبی روشن می    به

  . ی را که مخالف ادعاي او بوده، ذکر نکرده استآیات
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توان فقط اعتقاد یا انتساب اوصاف قلبی یا اعمال انسان را به غیر خدا           بنابراین نمی 

شرك ملاك مشخصی دارد که در قرآن و روایـات بیـان شـده اسـت و                 . شرك دانست 

دا را پـس فقـط محبـت غیـر خ ـ    . عبدالوهاب از آن غافل بوده اسـت   متأسفانه محمد بن  

خـوف،  . توان رکن عبادت دانست، بلکه باید یک رکن دیگري بـه آن اضـافه کـرد           نمی

توان عبادت غیر خدا دانست که غیر خدا را مانند خـدا و             امید و محبت را در صورتی می      

شأنِ خدا بدانیم و به عبـارت دیگـر او را درعـرض خـدا نـه در طـول او           او را کفو و هم    

. یامبر اکرم هرچند زیاد باشد، بـا محبـت خـدا منافـات نـدارد              از این رو محبت پ    . بدانیم

. اند، شرك نیـست      که مسلمانان توصیه به آن شده      بیت محبت قرآن و محبت اهل    

شود؟ بنابراین ادعاي اینکه هرگونه رجا، محبت غیر         آیا محبت صحابه موجب شرك می     

ال نیـز چنـین   خدا و خوف از غیر شرك است، صحیح نیست؛ چنانکـه در افعـال و اعم ـ      

  . است

 بندي جمع 

عبدالوهاب بر ضروري بودن عـدم تـشریع خوانـدن            روشن شد که ادعاي محمد بن     

غیر خدا، صحیح نیست؛ زیـرا خوانـدن غیرخـدا در صـورتی کـه او را واسـطه فـیض و             

گونـه    ایـن . شـود   مجراي کمالات معنوي روحانی بـدانیم، هرگـز موجـب شـرك نمـی             

هـاي   سـتمداد از ادویـه و طبیـب بـراي رفـع گرفتـاري         گیري و ا    ها مانند کمک    خواندن

  . جسمی است

کند،  عبدالوهاب بیان می گونه که محمد بن    همچنین روشن شد که ارکان عبادت آن      

نیست؛ زیرا خوف، محبت و رجا از آثار ایمـان بـه خداسـت و بایـد انـسان موحـد ایـن                   

ها بر اثر علل و عـواملی   ناوصاف را در برابر خداي متعال داشته باشد اما اگر برخی انسا  

  . شود از غیر خدا بترسند و یا به غیر خدا محبت بورزند، موجب شرك نمی
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  چکیده  

روایـات فراوانـی   . تبرك نه تنها در دین اسلام بلکه در ادیان دیگر نیـز سـابقه دارد             

تبرك به آب وضـوي    . درباره تبرك مسلمانان به پیامبر و آثار و غذاي ایشان وجود دارد           

ز ایـن  پس از پیامبر نی. پیامبر در زمان فتح مکه تأثیر روانی فراوانی بر ابوسفیان گذاشت   

در این میان برخی از جریانات   . تبرك به آثار آن حضرت در میان مسلمانان ادامه داشت         

هـایی کـه در    اند که تنهـا تبـرك   گرا بر این عمل خرده گرفته و ادعا کرده      خاص حدیث 

بایـست بـه    زمان پیامبر در میان مسلمانان معهود بوده است، توجیه شـرعی دارد و مـی              

 از رحلت پیامبر تبرك به آثار ایشان ممنـوع اسـت و در حـد             ها بسنده کرد و پس      همان

هـاي    رسـد ایـن دیـدگاه داراي اشـکالات و کاسـتی             به نظر می  . شرك به خداوند است   

  .گوناگون است که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد

  

  .تبرك، بدعت، شریعت، نقل، شرك :کلیدواژگان

  



  

 

241 

ب 
�تا ی � 

�قد
 »

وع
���� ک ا

���ر ع و ا
���رو ک ا

���ر ا
« 

  مقدمه  

 مسلمانان بود و با نگاه آنان به پیامبر کـه او را           تبرك که در صدر اسلام مورد توجه      

دانستند، تبرك و طلـب خیـر از ایـشان رفتـاري      منشأ خیر و رحمت و برکت خداوند می       

تـوان بـه تبـرك     شده در میان مسلمانان و پیامبر بود؛ از این جملـه مـی       دینی و پذیرفته  

پیـامبر کـه ایـن     . اره کرد مانده غذاي پیامبر یا آب وضوي پیامبر اش         مردم مدینه به باقی   

کرد، بر آنان خرده نگرفت و به اصطلاح این عمـل آنـان    رفتار مسلمانان را مشاهده می    

پس از رحلت پیامبر نیـز   . را تقریر کرد که حاکی از جواز و حتی رجحان این عمل است            

مسلمانان به تبرك جستن از پیامبر ادامه دادند و چون او در قید حیات مادي نبـود، بـه                  

اش مانند قبـر، لبـاس، کفـش، جایگـاه نشـستن او و مـساجدي کـه آن                    مانده  ثار باقی آ

گاه کسی از فقهاي مدینه یـا         کردند و هیچ    داشت، تبرك می    حضرت درآن نماز به پا می     

گرفت بلکه  اصحاب پیامبر که ایشان را درك کرده بود، به این کار مسلمانان خرده نمی           

قدم بودند و بـر آن مـداومت داشـتند، لکـن بـا                شبرخی بزرگان اصحاب در این کار پی      

بنیانی که از دین صورت گرفت، برخی بر اساس فرضـیات            ظهور وهابیان و برداشت بی    

هاي نادرست خویش این عمل را شرك شـمردند و مـسلمانان را از ارتکـاب                یا برداشت 

ي فراوانـی  ها گیري که به این رفتار دینی ملتزم بودند، سخت آن نهی کردند و بر کسانی 

هـاي   واضح است اکثر این مسلمانان اهل سنتی بودند که براساس آمـوزه  . اعمال کردند 

دانستند و اکنون باظهور ایـن اندیـشه        دین اسلام تبرك را امري مشروع و مستحب می        

هـاي مـسلمین در تنگناهـاي شـدیدي قـرار       ترین مکـان  خاص و تسلط آنان بر مقدس   

  .اند گرفته

مخالفت با سابقه دیرینه تبرك در میان مـسلمانان، مـورد نقـد           این اندیشه به سبب     

در همـین زمینـه     .  واداشـت  خـود مسلمانان قرار گرفت و مخالفان تبرك را به دفـاع از            

اي بـا عنـوان       اي صـد صـفحه       هیئت امر به معروف و نهی از منکر جـزوه          ریاست عامه 

. گـردد  ئـران توزیـع مـی    نگاشته اسـت کـه در میـان زا       التبرك المشروع و التبرك الممنوع

این جزوه دو بخش اصـلی  . استنفیع علیانی  علی بناین جزوه شخصی به نام  نویسنده  

و انجـام آن اشـکال      اسـت   که مورد رضایت شـرع      است  تبرکی  درباره  بخش اول   : دارد
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مورد نهی شارع قرار گرفته اسـت و  به زعم نویسنده ندارد و بخش دوم تبرکی است که    

داده  دوم قـرار      مـسلمانان را در قـسم      بخش عمـده تبرکـات    نویسنده   .نباید انجام شود  

شیوه نویسنده در این کتاب بیان ادله نقلی متعدد دربـاره منـع از تبـرك بـه آثـار              . است

کند که تبرك به ایـن آثـار ممنـوع            گونه استفاده می    باشد و از این روایات این     پیامبر می 

انـد؛ زیـرا      د ممنوع، دچار شرك نیـز گـشته       کنندگان به موار    است، علاوه بر اینکه تبرك    

 ـ  پس اگر کسی تبرك می     .عی عبادت است  وتبرك ن  کـرده   بـه را عبـادت    متبـرك  ،دکن

مؤلف پـس از نقـل روایـات بـه بحـث از دلالـت ایـن        . است و این شرك و حرام است     

پردازد   بخش دوم این کتاب به نقل روایاتی می       . روایات بر مدعاي خویش پرداخته است     

در این روایات مواردي همچـون عـسل، زیتـون،        . هاي مشروع است    ی از تبرك  که حاک 

  . شمارد شیر و  اماکنی همچون خوابگاه گوسفندان را از موارد مجاز براي تبرك می

بخش اصلی نوشتار حاضر به بررسی ادعاي نخست مؤلف درباره ممنوعیـت برخـی             

 و ادلـه دیگـري کـه طـرح      رسد روایـات مـورد اسـتدلال        به نظر می  . پردازد  تبرکات می 

هـاي کنـونی    توان تبرك گردیده است، دلالتی بر مدعاي مذکور ندارد و با این ادله نمی          

 .هاي ممنوع شمرد را از مصادیق تبرك

 روایات: استدلال اول  

روایاتی وجود دارد که دلالـت      : گوید  مؤلف در ابتداي استدلال خویش به روایات می       

باید به شارع مراجعه کرد تـا فهمیـد کـه     فیت آن میکند تبرك عبادت است و در کی     می

 كَ  التـبرنّ  علـی أا يـدلّ و ممـّ«: ها نامشروع است تا از آن پرهیز کرد     یک از این تبرك     کدام

  1.» و لما يجاوز له المشروع ما يليةتها تتلقی عن صاحب الشريع كيفيّ نّ أ و ةعباد

  نقد استدلال اول  

یـک  دعـا را در  ا دو مغالطـه،  نادرستی و بـا   به در این عبارت     لفؤواضح است که م   

ایـن   ي اول ادعـا . ارتباطی با یکدیگر ندارنـد    که این دو      در حالی  ؛ه است کردمله جمع   ج
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 جـست،  عالم تبرك ي گاه کسی به شیئی از اشیا    است که تبرك عبادت است؛ یعنی هر      

  که کیفیت تبـرك از صـاحب شـریعت   را پرستیده است و ادعاي دوم این است    ء  شين  آ

  . دکراز آن تعدي نباید شود و   میاخذ

 به دیگـر سـخن      .دعاي نخست ندارد  ا ارتباطی به    ي دوم هیچ   ادعا روشن است که    

 اما اگر از آن گذر شود و به      ،یفی بود باید توق   معتقد شود در تبرك می    ممکن است کسی    

 شـده  نجـام ابلکه حداکثر گناهی نیست،  به معناي پرستش آن  ، دیگر تبرك شود   ياشیا

   .نشده تبرك کرده است  توصیهزیرا به امرِ ؛است

ماننـد تبـرك بـه جـسم      مجـازِ تبـرك    مطلب این است که حتی در موارد   دلیل این 

 یان نیز آن را قبول دارنـد، مانده آب و غذاي ایشان که وهاب   باقی  و  بدن يپیامبر و اعضا  

 ـ   ،شونده باشـد   تبركبراي   به عبودیت کننده معتقد    اگر شخص تبرك   ز شـرك و     ایـن نی

 یعنـی در مـوارد تبـرك مـشروع نیـز       ؛ زیرا عبادت مختص به خداوند اسـت       ؛حرام است 

 مگر نادانی بگوید که خداوند شرك را در چنین مواردي           ،عبادت غیر خداوند وجود ندارد    

دانسته که بطلان آن آشکار است؛ زیـرا معنـا        ها را غیر مجاز       تجویز کرده و باقی شرك    

   .ارد دستور به شرك دهدندارد خداوند در برخی مو

 دلالـت  ،یک از روایاتی که در ایـن بـاره آمـده اسـت      هیچ،با صرف نظر از این ایراد   

یفی بـودن مـورد تبـرك       قها بر تـو   ؛ گرچه شاید برخی از آن     ندارد که تبرك عبادت است    

تکفیـر  بـا آن دیگـران را    هـا      در این بحث کـه وهـابی       یمهم و اساس  نکته   .دلالت کند 

شـده    تجاوز از موارد معـین که است که تبرك نوعی عبادت است، در حالی       کنند، این     می

  . داند کس انجام آن را موجب کفر نمی و هیچاست در شرع گناه 

   : آورده استؤلف براي اثبات مدعاي خویش در مجموع شش روایت رام

إلـی الحجـر ه جـاء نّ أ صحيحه عن عمر بن خطاب  فييما رواه البخار« :روایت اول 

 رأيـت رسـول االله نيّ أ حجـر لا تـضر ولا تنفـع و لـولا كَ نّـأعلـم أ نيّ إ :له فقالد فقبّ سوالأ

.» ما قبلتکكليقبّ 
1   

                                            
 . ١٦٠٥كتاب الحج، رقم صحيح بخاري، .1
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 اگـر پیـامبر حجـر الاسـود را          :گویـد    این اسـت کـه عمـر مـی         مضمون این حدیث  

   .رسانی نمی؛ زیرا تو سنگی هستی که ضرر و نفع بوسیدم  من نیز تو را نمی،بوسید نمی

کـرد، لکـن    باید در تبرك از شـارع تبعیـت           کند که می    ن دلالت می   بر ای  این روایت 

 ـ        کند که تبرك، عبادت است،      دلالتی بر این نمی    ۀ عمـر بـر      علاوه بـر اینکـه ایـن جمل

 تـابع  ، زیرا همواره اعمالی که در شرع آمده است؛ که واضح است کند  دلالت می  اي  نکته

  .  شده است مستحب یا این افعال واجب،براي رسیدن به آناست و مصالحی 

 : روایت دوم

خرجـت : ما رواه ابن وضاح عن مروان بـن سـويد الأسـدي قـال

خطاب من مكة إلی المدينة فلماّ أصبحنا صلّی  مع أميرالمومنين عمر بن

أين يـذهب هـؤلاء؟ : فقال. بذار الخداه ثمّ رأی الناس يذهبون مذهباً 

يـأتون يـصلّون يا اميرالمومنين مـسجد صـلّی فيـه رسـول االله هـم : قيل

إنما هلكَ من كان قـبلكم بمثـل هـذا يتبعـون آثـار أنبيـاءهم : فقال. فيه

ــسجد  ــذا الم ــصلاة في ه ــه ال ــن أدركت ــاً، و م ــائس و بيع ــذونها كن فيتخ

   .فليصلّ، و من لا، فليمض ولا يعتمدها

 لکن این نهی از ،خلیفه ثانی از رفتن به مساجد دیگر نهی کرده است         این روایت   در  

عمـر و     اول اینکه سیره برخی صحابه ماننـد عبـداالله بـن           :ورد اشکال است  چند جهت م  

 سنت پیـامبر در همـه امـاکنی کـه پیـامبر نمـاز        از تبعیتکه براي   است  غیره این بوده    

 که مباح بوده و پیـامبر را  از آن بسیاري از کارهایی بالاتر و ندخواند   نماز می  ،خوانده بود 

 این سخن مخـالف مطـالبی   ، ثانیا1ً.اند داده ا نیز انجام میها ر ، آنانجام داده است آنها را   

 و صـوم  تاست که در بخش اول آمده است که تمسک به افعال خیري همچون صـلا       

  .شمرده شده استو تمسک به خود پیامبر مشروع 

                                            
 .٤٧٠، ص١ جصحيح بخاری،: ک.ر.  1



  

 

245 

ب 
�تا ی � 

�قد
 »

وع
���� ک ا

���ر ع و ا
���رو ک ا

���ر ا
« 

  :روایت سوم

الحـرث  عبـدالرحمن بـن  عن عمر بنالمسندفي حنبل  بنما رواه أحمد 

 و هـو جـاء مـن ةي أبوبـصره الغفـاري أبـا هريـر لقـ:ه قـالهشام أنّـ  بن

ا لـو مّ أ: قال. يت فيهمن الطور صلّ : من أين أقبلت؟ قال: الطور فقال

لا :  سمعت رسول االله يقولنيّ إ قبل أن ترحل إليه ما رحلت كأدركت

 مساجد المـسجد الحـرام و مـسجدي هـذا و لی ثلاثةلاّ إإ الرحال تشدّ 

.قصیالمسجد الأ
1   

 ایـن  .دن به مساجدي غیر از مـساجد ثـلاث اسـت        کر نهی از سفر     ت،این روای  مفاد

 ارتباطی به بحث تبرك ندارد؛ چون ظاهر روایت این است که ابـوهریره  حدیث نیز هیچ 

براي خواندن نماز به طور رفته است و قصد او تبرك به نماز در طور بوده است، عـلاوه       

ثانیاً، مفـاد ایـن حـدیث از       .  ندارد براینکه این روایت بر عبادت بودن تبرك هیچ دلالتی        

  2.اثبات مدعاي وهابیت درباره عدم جواز سفر در غیر این سه مسجد نیز ناتوان است

   :روایت چهارم

تون أكـانوا النـاس يـ:  عـن نـافع قـالالطبقات ما رواه ابن سعد في

 فبلـغ ذلـک .ون عنـدها الرضـوان فيـصلّ ة يقال لهـا شـجري التةالشجر

 .مر بقطعها فقطعتأعدهم فيها و عمر بن الخطاب ما و

ترین آثـار مربـوط بـه     کند که یکی از مهم    نیز دلالت بر فعلی از عمر می      این روایت   

؛ زیـرا  لـف دلالـت نـدارد     ؤ لکن بـاز هـم بـر مقـصود م          ،مسلمانان را از میان برده است     

انـد، بلکـه      کـرده   اند، به درخت مذکور تبرك نمـی        رفته  که کنار درخت مذکور می      کسانی

اند که در حقیقت تبرك و استعانت به نماز اسـت؛ گرچـه ایـن     خوانده  کنار آن نماز می   در
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اند و اگر قصد اصلی آنان نماز نبـود، بلکـه تنهـا بـه               داده  نماز را در این مکان انجام می      

  . رفتند، خواندن نماز در آنجا خصوصیتی نداشت خاطر درخت مذکور به آنجا می

نـس و غـيره مـن علـماء المدينـه أ كـان مالـک بـنقـال ابـن وضـاح و « :روایت پـنجم  

 .» عدا قباء و احديثار للنبتيان تلک المساجد و تلک الآإيكرهون 

لا تجعلـوا بيـوتكم قبـوراً ولا تجعلـوا :  سـننه قـالا رواه ابـوداود فيم« :روایت ششم 

   1.» حيث كنتمي صلاتكم تبلغننّ إوا علی ف عيداً و صلّ يقبر

 مدینه رفتن بـه مـساجد دیگـر را        يت که برخی علما    پنجم تصریح شده اس    در نقل 

 و این از اجتهاد فقهاي مدینه است کـه حجیـت بـراي دیگـران نـدارد،            دانند  مکروه می 

   .علاوه بر اینکه  ارتباطی به بحث مورد نظر ندارد

ها و رفت و آمد فراوان به قبـر پیـامبر      قرار دادن قبور در خانه     در روایت ششم نیز از    

  . و سخنی از تبرك در آن وجود نداردنهی شده است

   :مل فراوان داردأکند که جاي ت  عباراتی را از ابن تیمیه نقل می،لف پس از اینؤم

 کـه نـزد قبـور پیـامبران یـا برخـی از          کند اما اگر شخصی قصد   

هـا تبـرك     نیکان نماز بخواند و بدین وسیله به نمـاز در ایـن مکـان             

ست و این    ا با خداوند و پیامبر او     این همانند مبارزه و مخالفت       ،جوید

مخالفت با دین خداوند و بدعتی در دین است که خداونـد بـدان        کار  

  . اجازه نداده است

در نهـی شـده اسـت؛        تبرك به نمـاز در ایـن امکنـه نیـز             ، از تیمیه  ابن در این تعبیرِ  

  . که همگان بر تبرك و استعانت به واجباتی همچون نماز اتفاق دارند حالی

 ـالممنوع التبرك  التبرك المشروع و  ده کتاب   نویسن ن و بـه تبعیـت از ایـن     پس از ای

  : گوید  و میکند  ادعاي دیگري را مطرح می،تیمیه  ابنکلام تأمل برانگیز

هایی که پیامبر در سفر یا غیـر          به همین دلیل ثابت شد در مکان      

ها نماز خوانده است، اما قصد او اختـصاص آنجـا بـه نمـاز        آن در آن  

                                            
 .٦٥، ص ٢، ج سنن ابي داود .1
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اندن نبوده است، جایز نیـست انـسان نمـاز بخوانـد؛ چـون ایـن                خو

طور امـاکنی کـه بـه نبـوت      اند و همین   ها مقصود بالذات نبوده     مکان

اند؛ مانند غاري که در آن وحی نـازل گردیـد یـا               پیامبر ارتباط داشته  

   1.غاري که پیامبر در آن پنهان شد

 دلیل تاریخی : استدلال دوم  

کند که اعراب     هاي تاریخی را از دوران جاهلیت نقل می         صه برخی ق  ،لف در ادامه  ؤم

پرسـتیده و در مقابـل آن خـضوع و قربـانی              عنوان بت مـی    هایی را به    نشین سنگ  بادیه

 اشـعاري را در    ،هـا ندیدنـد       هیچ خاصیتی از این سنگ     از آنان    برخیچون  اند و     کرده می

گیرد که تبـرك      خی نتیجه می   مؤلف از نقل این وقایع تاری      2.ایان سرودند مت این خد  مذ

ها به صورت غیرمشروع باعـث گردیـد کـه ایـن      هاي مکه و تعظیم این سنگ      به سنگ 

که براي آنان قربانی و نذر      ها را بپرستند، تا جایی      ها روي آورند و آن      افراد به عبادت بت   

  . هم کنند

  نقد دلیل دوم  

 پرستیدن  .ندارددید   هیچ مسلمانی در بطلان عقاید مشرکان مکه تر        آشکار است که  

و بـا آوردن  کـرد  منـع  را  که اسلام آن اشیاي دیگر عملی بیهوده استسنگ و چوب و     

 اسـت،  هـا کـه خداونـد متعـال     شعار لا اله الا االله مردم را به سوي خالق همه این بـت          

بالطبع تبرك به و حق بداند   را   ها   پس کسی نیست که پرستیدن این بت       .راهنمایی کرد 

 زیرا اصل این پرستش امر بـاطلی اسـت و تبـرك بـه               ؛ز ممنوع بوده است   ها نی   این بت 

لـف زحمـت   ؤ لکن آنچه م،آنچه با قصد عبادت پرستیده شده است نیز باطل خواهد بود       

که بـه لبـاس و     زیرا کسانی ؛به بحث کنونی ندارد   ربطی   هیچ   ،اثبات آن را کشیده است    

   . قصد عبادت آنها را ندارند،نندک آثار و بناهاي مربوط به پیامبر و ائمه تبرك می
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 انبیـا و   آثار  به ترین وجه تمایز میان مشرکان مکه و متبرکان         پس قصد عبادت مهم   

هـایی وجـود    فکران او این است که اگر مکـان        از نویسنده و هم    سؤال اصلی . اولیا است 

شـرك  نیـز  هـا    آیا تبـرك بـه آن مکـان   ،داشته باشد که به خداوند متعال منسوب باشد  

؟ اگر جایی همانند کعبه که به خداوند متعال منسوب اسـت و خانـه خـدا معرفـی                    ستا

هـاي   باشد؟ کعبه چیزي جـز سـنگ   این شرك میآیا  ، مورد تبرك قرار گیرد    ،شده است 

باشـد و در ایـن جهـت ماننـد همـان        نمـی ،انـد   بزرگی که بر روي یکدیگر قرار گرفتـه       

 لکـن آنچـه در ایـن        ،کردنـد    مـی  است که اعراب براي تبرك بدان تـلاش       هایی    سنگ

اولاً، : ، دو نکتـه اسـت  پرسـت نیـست   اعراب بتهاي   سنگن  در آ ها وجود دارد و       سنگ

هـاي سـاخته شـده بـه دسـت        دارد و نه بـه بـت    خداوند متعال به  انتساب  ها    این سنگ 

هـا را   که مشرکان مکه سنگ شوند؛ درحالی هاي کعبه پرستیده نمی   ثانیاً، سنگ . ها  انسان

شـده  و تبرك به آن احجار مذمت  است  ها شایسته     تبرك به این سنگ   لذا  . ستیدندپر  می

بـه  ري نیـز وجـود دارد کـه         گ ـال این است که اگر ثابت شود موارد دی        ؤ اکنون س  .است

کننده مسلمانی است که در وحدانیت خداونـد   شود و تبرك به آنها تبرك می  انگیزه الهی   

توان او را مشرك دانـست؟ در ایـن صـورت     می آیا ،هیچ شکی ندارد و بدان ملتزم است  

هـا   زیـرا از ایـن سـنگ   است؛  شرك  م ،جوید  هاي کعبه نیز تبرك می      به سنگ کسی که   

  .استکرده طلب خیر و برکت 

  استدلال سوم  

مؤلف پیش از بیان روایات و استدلال به آنها  بیانی دارد که ظاهراً در پی اسـتدلال            

  .دهد  سطر مطالبی را توضیح میوي در ضمن چند. بر ادعاي خویش است

برکت از آنِ خداوند است؛ همانگونه که رزق و نصرت نیز از سـوي خداسـت و     : اول

گونـه کـه    گونه است، طلـب برکـت از غیـر خداونـد شـرك اسـت؛ همـان            حال که این  

  . درخواست رزق و جلب منفعت نیز از غیر خداوند شرك است

به آمده است، سـبب برکـت اسـت، نـه             كعنوان متبر   مسائلی که در روایات به    : دوم

گونه که دوا سبب شفاي بیمـاران اسـت و    وسیله آنها به وجود آید؛ همان      اینکه برکت به  

  . نه اینکه خود دوا به شافی بودن متصف شود؛ زیرا شافی خداوند است
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طلب برکت از هریک از اشیاي عالم امـري شـرعی اسـت، نـه دنیـوي و بـه                  : سوم

ی به امر شرعی نیازمنـد اسـت؛ زیـرا امـور شـرعی محتـاج دلیـل                  همین دلیل هر تبرک   

  . شوند اند، به خلاف امور دنیوي که با عقل یا تجربه شناخته می شرعی

انـد، معمـولاً از اشـیایی         به معرفی شـده     عنوان متبرك  که به   تبرك به اشیایی  : چهارم

  .است که نزد مردم معهود نبوده است

معناي طلب برکت است و شـارع هـر       که تبرك به   نتیجه این چهار مقدمه این است     

چه را که داراي برکت است، بیان کرده است و حق تجاوز از آن و تبرك به امور دیگـر               

  1.وجود ندارد

  نقد استدلال سوم  

گونـه   توان آن را ایـن  ترین ادعاست که به اختصار می رسد این ادعا اصلی به نظر می 

و اگـر  الذات شرك است؛ زیرا درخواست از غیر خداست اولاً و بتبرك به اشیا    : بیان کرد 

شـود و    به همان مورد نص اکتفا مـی     ،آمده است مسئله  در اموري در سنت پیامبر چنین       

   .خواهد بودبیش از آن نیز جایز ن

  : توان داد  چند پاسخ می،ترین ادعاي وهابیت است به این ادعا که شاید مهم

 آمده اسـت، امـر بـه تبـرك     ه پیامبر و آثار ایشاندرباره تبرك ب اي که     عمده ادله . 1

بـاره    آنچـه درایـن  2.کـرد  اسـتفاده   تبرك را جواز شرعی،تمسک به آنندارد تا بتوان با    

نمودنـد    مسلمانان به ایشان و آثار ایشان تبرك مـی  دتاً تقریر پیامبر است؛ زیرا     عم ،است

 مشروعیت این عمـل اسـتفاده   ،بر از عدم منع پیامکرد و   پیامبر نیز این کار را منع نمی       و

ر مـوارد   پـس اگـر د  .دادند انجام میاین کار را    به پیامبر   حا طبعاً اطرافیان و ص    .گردد  می

کـه    کـسانی  ،بعد از حیات پیامبر   دیگري نیز چنین تبرکی وجود داشته باشد مانند تبرك          

از آن قبـول و  بـاره   باید فعل آنـان را درایـن        می ،از صحابه پیامبر را دارند    ادعاي پیروي   

                                            
 .٢٢-١٧، صالتبرک المشروع و التبرك الممنوع .1

يد، ايـشان امـر فرمـود تـا مـوی البته برخی از روايات وجود دارد كه پس از آنكه ابوطلحه موی پيامبر را تراشـ .2

 .ايشان درميان مردم تقسيم شود
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نکتـه  . توان به برخی از روایات در این زمینـه تمـسک نمـود              باره می  دراین. کنندتبعیت  

ها پـس از   هاي تاریخی مستند این است که این تبرك مهم در این روایات یا برخی نقل      

شد و دلیلی علیه این عقیده باطل است که هرگونه تبرك پـس از   وفات پیامبر انجام می 

 :شمارند یمرگ را شرك م

انـس از ظرفـی کـه پیـامبر در آن آب     : کنـد  مالـک نقـل مـی      بخاري از انس بن   . 1

کرد و به قدري این ظرف مورد احترام بود که        خورد، به منظور برکت آن استفاده می        می

خواست به جاي حلقه موجود در ظرف حلقـه دیگـري را جـایگزین       که انس می    هنگامی

ر منع کرد و از او خواسـت کـه آن را بـه همـان شـکل      آن کند، ابوطلحه او را از این کا 

هاي قدیم بخاري دیده       قرطبی نقل کرده است که در برخی نسخه        1.نخستین نگاه دارد  

است که بخاري گفته من ایـن ظـرف پیـامبر را در بـصره مـشاهده کـردم و از آن آب               

ن صـحابه و  نوشیدم و این ظرف را به هشتاد هزار دینار خریده بودند و این ظرف درمیا             

یـک از صـحابه و تـابعین          نوشـیدند و از هـیچ       شد و در آن آب می       تابعین نگاهداري می  

نشنیده است که بر این کار خرده بگیرند و آن را شرك بدانند یا حتـی چنـین عملـی را           

 2.کوچک شمارند

کنـد در ظرفـی     نقـل مـی  »مـا يـذكر في الـشيب«بخاري در کتاب لباس در بـاب        . 2

کـرد   سلمه از این ظرف محافظت مـی  از موهاي پیامبر وجود داشت و ام اي تعدادي     نقره

گشت، با تبرك بـه   و هرگاه کسی به چشم زخم یا مشکل دیگري از این قبیل دچار می     

سلمه براي تبـرك      کند این کار ام      قسطلانی نیز تصریح می    3.یافت  این ظرف رهایی می   

 .اصحاب به موي پیامبر بود

خـود خـویش قـرار داده بـود و          از موهاي پیامبر را در کـلاه       ولید تعدادي   خالد بن . 3

شـود و   اعتقاد داشت که به برکت این موها نـصرت و فـتح نـصیب لـشکر اسـلام مـی             

                                            
 .٥٦٣٨ كتاب الأشربة، رقمصحيح بخاري، 1.

 .٢٠، صتبرك الصحابه بآثار رسول االله و بيان فضله .2

 .٥٨٩٦، رقمصحيح بخاري .3
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صحابه پیامبر نه تنها او را از این کار نهی نکردند، بلکـه او را مـورد تحـسین نیـز قـرار        

  1.دادند

کـه پیـامبر بـه خـواب       هنگـامی سـلیم   ام:کنـد   عبداالله انصاري نقل می      محمد بن  .4

کند و سپس آن را بـا مقـداري         مقداري از عرق و موي پیامبر را جمع آوري می          ،رود  می

کـه زمـان مـرگ       هنگـامی گوید    می بخاري   .کند عطر مخلوط و در ظرفی نگهداري می      

کـه حـاوي مـوي    را  وصیت کرد در حنوط او مقداري از این عطـر    ،مالک رسید  انس بن 

   2.ذارند و بستگان او نیز این کار را کردند بگ،پیامبر بود

پیامبر با اصحاب خـویش در سـقیفه   : کند سعد از اصحاب پیامبر نقل می   سهل بن . 5

ساعده نشسته بود و از سهل خواست که او را سیراب سـازد و سـهل در قـدحی بـه             بنی

   3.یه کردعبدالعزیز به او هد پیامبر آب داد و  بعدها این قدح را به درخواست عمر بن

جـست و در   مـی عمر پـس از رحلـت پیـامبر بـه منبـر پیـامبر تبـرك                  عبداالله بن . 6

خواند و گاهی براي رسـیدن بـه ایـن       که پیامبر نماز اقامه کرده بود، نماز می         هایی  محل

 . کرد ها مسافرت می مکان

این ادله حاکی از توجه مسلمانان و خصوصاً صحابه و فقهاي امـت بـه حفـظ آثـار                 

سلمه نیـز بـه    مالک یا ام که کسی مانند انس بن ر وتبرك به این آثار است، تا جایی       پیامب

اند و هرگز مخالفت صحابه پیامبر بـا ایـن رفتـار ایـشان نقـل                 این مسئله اهتمام داشته   

اي با نادیده گـرفتن ایـن روایـات بـه      بنابراین جاي تعجب است که عده  . نگردیده است 

  .ین ظهوري در نهی از تبرك به آثار پیامبر نداردروند که کمتر سراغ روایاتی می

زنند، در این موارد به       البته کسانی که همواره از تبعیت از سیره صحابه پیامبر دم می           

 :گویـد  عمر مـی  بنباز درباره این عمل عبداالله  نبِبراي نمونه . پردازند  تخطئه صحابه می  

آنان بـه   . باشد  یگر صحابه نمی  عمر نقل شده است، مورد رضایت پدرش و د          آنچه از ابن  

  : تر بودند و این رفتار آنان با احادیث معتبر نیز موافق است رفتار پیامبر آگاه

                                            
 .١٤، صتبرك الصحابه بآثار رسول االله و بيان فضله .1

 .٦٢٨١ رقم،٤١، كتاب الاستئذان، باب صحيح بخاري .2

 .٥٦٣٧، باب الشرب من قدح النبي، رقمهمان .3
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ــأو  ــه مّ ــه علي ــر لم يوافق ــن عم ــن اب ــل ع ــن أا مانق ــيره م ــوه ولا غ ب

ر و علمهـم موافـق لمـا مـأعلم منـه بهـذا الأو هم ياصحاب النب

   1.حاديث الصحيحهدلّت عليه الأ

ا مّـأ و و هـذا اجتهـاد منـه«: گویـد  عمر می یز درباره فعل عبداالله بنمولف کتاب ن 

    2.» من الفتنهة ذلک خشي فلم يبالغوا فيةغيره من الصحاب

دهـد صـحابه پیـامبر بـه میـراث پیـامبر              هاي تاریخی نشان مـی      این روایات و نقل   

 و آنچه به ایشان تعلق داشت، توجه خاص داشتند و همواره بـراي حفـظ آن   اکرم

گـاه   شده درمیان صحابه بـود و هـیچ      کوشیدند و تبرك به این آثار نیز امري پذیرفته          می

  .مسلمانان را از این کار  به بهانه شرك منع نکردند

وهابیت به سبب جمود بیش از حد و البته فهم ناقص از روایات چنان به حفـظ و      . 2

  درواضح اسـت اگـر  . اند ندهبازمافقه و درایت آن اند که از ت یت احادیث مشغول گشته روا

تـوان بـه حکـم عمـوم یـا       ه باشد، میتی وجود داشت اطلاقا عمومات یا    ،مورد یک واقعه  

 بر مـصداق مـورد نظـر حکـم آن را     کرد و با تطبیق آن عموم یا اطلاق       لاق مراجعه   اط

زیرا اگر شارع بـه تطبیـق بـر ایـن مـصداق             است؛  استفاده کرد و قطعاً این حکم شارع        

 اگـر کـسی منکـر      .زد  و تقیید می  را تخصیص   روایت  یا   یا عموم آیه     اطلاق ،راضی نبود 

کند؛ مثلاً اگر خداوند     اثبات    براي مکلفین   احکامی را  تواند  گاه نمی   د، هیچ این مطلب شو  

شـمارد، مقـصود او از    ام میحرربا را گوید و     از حلال کردن بیع می     در آیه شریفه سخن   

هـاي   باشد، مکلفین زمانهاي زمان خویش     و فروش   بیع است؟ اگر تنها خرید     بیع کدام 

هـاي   گویند اطلاق بیع شامل همه بیع     حکمی دارند؟ در اینجاست که فقها می       آینده چه 

ي یا ربـوي یـا   غرر مانند بیع ؛است، مگر آنچه خود شارع استثناء کرده شود آینده نیز می 

هـا    و شارع بـه آن ه استها که در میان اعراب آن زمان مرسوم بود اقسام دیگري از بیع 

  . رضایت نداده است

                                            
 .١٦، ص رسالة فی التبرک و التوسل و القبور .1

 .٧، صالتبرک المشروع و التبرک الممنوع. 2
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خـصوص آن   در   نظر نیز گرچه درباره تبرك به مورد خـاص روایتـی             در بحث مورد  

است و براي تطبیق بـر  کرده  لکن عمومات یا اطلاقاتی آن را تشریع    ،مورد نیامده است  

 چگونه ،داگر چنین نباش. کردها را نیز استفاده   توان مشروع بودن آن تبرك      د می رآن موا 

 توجیه نمود؟ پیامبر در آن زمـان       را  عمر به عباس عموي پیامبر     يتوان جواز استسقا    می

از دنیا رحلت نموده بود و بر چه اساسـی عمـر و دیگـر مـسلمانان بـه عبـاس استـسقا                 

بـا  و کردند؟ این به همان جهت بود که عموماتی از آیـات و روایـات وجـود داشـت             می

 .نـد کرد اثبات مـی مواردي را که نصی بر آن وجود نداشت،  شرعی   جواز ها،تمسک به آن  

در غیر این صورت استسقا به عموي پیامبر هیچ وجه شرعی ندارد؛ زیرا چنین کـاري در   

 براي نمونه از اطلاق آیه       .زمان پیامبر وجود نداشت و انجام آن بدعت است        

   
به  در تبرك، متبرك  شروعیت تبرك را اثبات کرد؛ زیراتوان اصل م   می 1

   .اي براي رسیدن به هدف است در واقع وسیله

آنکه پیامبر تبرك به خود را جایز شمرد، این بود     اند که سبب      برخی بر این عقیده   . 3

تا به این وسیله در قلوب کفـار و   خود را نشان دهد     محبت مسلمانان به    که آن حضرت    

بـانی در  لا. و عظمت اسلام در چشم آنان بیشتر شود   کند  و هراس ایجاد    مشرکان رعب   

  : گوید این باره می

یـاران  تبـرك  لازم است مطلبی روشن شـود کـه گرچـه پیـامبر         

جـایز شـمرد،   در صلح حدیبیه و غیـر آن    به خود و آثارش را      خویش  

غرض مهمی بود که همان ترساندن کفار قریش و      منظور  اما این به    

داشـته  مسلمانان بـه پیـامبر و دوسـت    خاطر  مقدار تعلق   نشان دادن 

اسـتقرار  پـس از  و (ها   گرچه پس از این جنگ    ؛بودشدن آن حضرت    

حکیمانه مردم را به    اي    شیوه باپیامبر  ) مسلمانان و قدرت یافتن آنان    

از ایـن کـار صـرف نظـر     کرد تا    میترغیب    اعمال صالح   دادن  انجام  

  . کنند

                                            
 . ٣٥سوره مائده، آيه . 1
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 معنایش این است که مصلحتی در تبرك به پیـامبر           ،ا بپذیریم لبانی ر اگر این کلام ا   

ال ؤ اکنـون س ـ .و آثار پیامبر وجود دارد که باعث رضایت دادن پیامبر بر این کار گردیـد          

لازم باشد مسلمانان بـا تبـرك بـه آثـار        و  این است که اگر بار دیگر موقعیتی پیش آید          

 عظمت اسلام و مسلمانان را در چـشم  پیامبر و منبر و قبر و دیگر امور مربوط به ایشان       

   تبرك به این آثار جایز نیست؟ ،کفار نشان دهند

اسـلام و مـسلمانان پـیش آمـده اسـت و هـر قـدر        براي امروزه نیز همین موقعیت     

 بـه  ،تـر باشـند    قـدم  تر و ثابـت     خویش محکم   اسلامی عقاید و رسوم  در برابر   مسلمانان  

  . ایستادگی نمایندتوانند در مقابل کفر  همان اندازه می

ه دیگر نیز در فقـه اسـلامی وجـود دارد    ذکور، لااقل دو را   علاوه بر اطلاق ادله م    . 4

 موجـب پدیـد آمـدن    باشـند و انکـار ایـن دو راه     بـه آن ملتـزم مـی   که بسیاري از فقها   

 ؛هاي آینده است    زماندر  مشکلاتی خواهد شد که کمترین آن عدم حجیت احکام شرع           

راه اول : شمولی و ابدي بودن دیـن اسـلام اعتـراف دارنـد         به جهان که همگان    در حالی 

اصـول  تفـصیل در   این دو مطلب به     البته  .  خصوصیت است  يتنقیح مناط و راه دوم الغا     

   .فقه مطرح گردیده است

انـد کـه در       بودهخاصی  و خلاصه آن این است که گرچه مخاطب احکام شرع افراد            

 لکـن احکـام اسـلام بـه ایـن افـراد             کردند،ا درك   و ایشان ر  داشتند  زمان پیامبر وجود    

سلمان یا مقداد یا دیگـر  شود؛ مثلاً هنگامی که      ل همگان می   بلکه شام  ،اختصاص ندارد 

فرمـود کـه    پرسیدند و پیامبر پاسخ آنان را بیان می    صحابه پیامبر حکمی را از ایشان می      

نداشـت،  مقـداد  سـلمان یـا   مسئله چنین است، این حکم اختصاص بـه    حکم تو در این     

  . باشند  دیگران نیز در آن شریک میبلکه

گوید در اینجا پیامبر به سلمان فرمـوده کـه لبـاس     اگر عقل وهابی ملاك باشد، می 

خویش را تطهیر کن و سرایت این حکم به دیگران جایز نیست؛ زیـرا بایـد بـر همـان                     

گران خصوصیتی  گوید سلمان و مقداد و دی       مورد نصوص اکتفا کرد، لکن عقل سلیم می       

ندارند، بلکه لازم است الغاي خصوصیت شود و تا ابد هرگاه مـورد مـشابه یافـت شـود،         

  . همین حکم را دارد
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با توجه به این نکتـه در  . این مسئله در اصول فقه به الغاي خصوصیت مشهور است         

مواردي که تبرك به پیامبر یا اشیاي مربوط به ایشان شده است، این موارد خصوصیتی               

دارد یا لااقل  دلیلی بر مقید بودن جواز تبرك به آثار پیامبر در حال حیات وجود ندارد،                   ن

شود، بـا الغـاي خـصوصیت     گونه که به وجود پیامبر در حال حیات تبرك می   بلکه همان 

  .توان جواز تبرك پس از رحلت ایشان را نیز اثبات کرد می

گر حکمـی در شـریعت وارد شـد و    دومین راه نیز تنقیح مناط است، به این معنا که ا    

تـوانیم در مـوارد مـشابه نیـز آن را        ما توانستیم مناط قطعی آن حکم را درك کنیم، می         

دانیم مناط حرمت خمر، سکراوري آن است و لـذا مایعـات           سرایت دهیم؛ مثل اینکه می    

البتـه تنقـیح ایـن    . شـماریم  اند نیز حرام مـی  کنندگی دیگري را که داراي خاصیت مست   

اط باید به صورت قطعی باشد؛ یعنی یقین داشته باشیم که ملاك ایـن حکـم همـین     من

  . ایی ندارد نکته است، و گرنه مناط ظنّی فایده

در هر صورت اگر توانستیم مناط قطعی از تجویز تبرك را کشف نماییم کـه همانـا                 

کـه  توان آن را در مـواردي         تمسک به وسیله براي رسیدن به رضایت خداوند است، می         

اش وجود ندارد و ثانیاً، از جهت دیگـر مـورد نهـی شـارع قـرار               اولاً، نص خاصی درباره   

  . نگرفته است، جاري کنیم و حکم را به آن نیز سرایت بدهیم

اگر از این نکته یعنی تمسک به اطلاق و تنقیح منـاط و الغـاي خـصوصیت صـرف           

بسیاري از فقها و مـسلمانان  نظر کنیم و آن را در حیطه شریعت مجاز ندانیم، در مقابلِ             

دانند و حتی اگـر   ایم که این طریق را براي رسیدن به حکم شرعی مجاز می             قرار گرفته 

ایـم کـه حـداکثر     دیدگاه این افراد را نپذیریم، در حقیقت اجتهاد عده زیادي را نپذیرفتـه   

از توان حکم به کفر و جـو  منجر به فسق آنان خواهد شد، لکن بر اساس چه مبنایی می           

  قتل این افراد کرد؟ 

کند که اگـر کـسی بـه غیـر از        بر همین نکته دلالت می    وهابیان  بسیاري از عبادت    

   .موارد منصوص تبرك کند، کافر است که باید توبه داده شود، وگرنه کشته خواهد شد

بنیان در مقابل بسیاري از مسلمانان ایستاده اسـت کـه مجتهـد را در               این منطق بی  

کنـد و آن شـخص    مت و کاوش در ادله به دست آورده است، تخطئه می    رأیی که با زح   

  . شمارد را جایز القتل می
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شـود کـه نویـسنده     سخن آخر این است که این اندیشه نادرست منجر به ایـن مـی        

که به قبر پیامبر و آثار ایشان   جزوه، پس از بر سر و سینه کوبیدن و اثبات اشتباه کسانی           

ها را به مسلمانان معرفی کرده که تبـرك بـه آنهـا               از مکان  جویند، چند مورد    تبرك می 

و دلیلش روایتـی   ! براي نمونه جایگاه خوابیدن گوسفندان داراي برکت است       . جایز است 

به نقل از پیامبر است که فرموده است در استراحتگاه گوسفندان نماز بخوانید که در آن                

ر وجـود نـدارد کـه مـسلمانان بـراي      اي از این بالات رسد فاجعه  به نظر می1!برکت است 

گیرند و همواره بـراي   تبرك به آثار اولیاي خداوند و پیامبر او مورد ظلم و تعدي قرار می 

گـاه از برکـت محـل خوابیـدن گوسـفندان         شـود و آن     آنان مشکلات فراوانی ایجاد می    

  !شود تمجید می

                                            
 .٣٧، ص١، جسنن ابی داوود 1.
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 چکیده  

شـفاعت از   طلـب دعـا و    اسـتغاثه و ، خـود، زیـارت قبـور   1هـاي   در کتـاب   تیمیه  ابن

سـیره   داند، ولی این برخلاف عمل صحابه و    میالحان را غیر مشروع     ص  و پیامبر

بـدون اعتقـاد بـه      چنانچـه   ،   حاجـت  طلب دعـا و    قرآنی است و   ادله عقلی و   مسلمین و 

که ایشان بندگان مقرب خدا هستند،    باشد  به این قصد    و  الوهیت براي ایشان     ربوبیت و 

  .مانعی ندارد

  

  .تیمیه، طلب دعا زیارت قبور، شفاعت، ابناثه، تیمیه، زیارت، استغ  ابن:کلیدواژگان

  

  

                                            
رئاسه العامة للبحوث العلمية والافتـاء، : الحليم حرانی، رياض، احمد بن عبدبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. ١

 .ق١٤٢٦چاپ پنجم، 
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 مقدمه  

 قبـر پیـامبر     اکثر فرق اسلامی و علماي اسلام، زیارت قبور اولیاي الهی مخـصوصاً           

ي توحیـد رویکـردي  استمداد از آن حضرت را جـایز بلکـه آن را           و گرامی اسلام 

 ـ و زیرا از دیدگاه مسلمین شخصی کـه بـه زیـارت پیـامبر     ؛ندندا می  اي الهـی اولی

نیست که آنها را در   جهت  کند، به این      می حاجت شفاعت و  از آنها طلب دعا و     رود و  می

 بلکه با اعتقاد به اینکه آنها بندگان مقرب الهی هستند        ،داند  می برآوردن حاجات مستقل  

کارشـان بـه اذن خداسـت، آنهـا را      همـه   باشـند و    می خلق تعالی و  حقمیان  و واسطه   

  وانـد  اي با رفتن به زیارت و استمداد از ایـشان مخـالف    این حال عده با. کنند  می زیارت

دندان  میت را شركهرگونه خطاب قرار دادن می.   

آنها را قبـل از او هـیچ عـالمی     که برخی ازهایی دارد   تیمیه در این زمینه دیدگاه      ابن

   2.اند ها نوشته  در رد او کتابي زیاديبعد از او علما  و1نگفته است

قـوم  اعمـال   از اولیاي الهی،درخواست حاجت از   زیارت قبور و  معتقد است    تیمیه  ابن

او در کتـب  .  آیـد  شمار می بهنوعی شرك به خدا       و استبرخی نصار   و حضرت نوح 

اي از صالحان قوم خـود را   عده  عمل قوم نوح این بود که ابتدا قبر کند  میدیگرش ادعا   

  :عنوان بت عبادت کردند به  وندا ساختبعدها مجسمه آنها ر کردند و   می زیارت

           ،3 اینها نام    و

  .صالحانی بود که بعدها به بت تبدیل شدند

 باشد، ربطی به جواز زیارت درستبر فرض هم  اگر این ادعا :در پاسخ باید گفت

ها، از   با اعتقاد به الوهیت بت چون قوم نوح؛نداردو اولیاي الهی پیامبرقبر 

                                            
 .١٦٠، صشفاء السقام. ١

تيميـه كتـاب  سـنت كـه در رد ابـن  نفـرازعلمای اهـل٥٧در اين اثر نـام  . ٢٧، صتيميه نقدی بر افكار ابن: ک.ر. ٢

 .اند، آمده است نوشته

 .٢٣سوره نوح، آيه . 3
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 در مقابل آنها سجده پرداختند و  آنها میعبادتبه کردند و   میآنها طلب حاجت

 گار عالمیان یکساندآنها را با پرور  و1گذاشتند کنار میعبادت خدا را   وکردند می

        :  آنها قائل بودندرايمقام ربوبیت ب اشتند وپند می

  ،2آن حضرت این اعتقاد را ندارد و  ولی زائر قبر پیامبر 

ان حیات نیز ا در زمالّ  و، عبادت نیست،احترام کند و صرف تعظیم و  نمیرا عبادت

 این بود که حضرت ا عمل نصار. شرك محسوب شوداحترام به دیگري باید عبادت و

         :دانستند  می و مادر او را خداعیسی

                

   
          و 3

       خدا که را هنگامى) کن یاد (و «4؛ 

 خدا دو همچون را مادرم و من: گفتى مردم به تو آیا مریم، پسر عیسى اى :فرمود

من دون (و یا احبار و بزرگان خود را  .»..تو،  منزهى:گفت بپرستید؟ خداوند جاى به

 5؛      : گرفتند  می، رب خود)االله

و مقایسه چنین اعتقادي ندارد  و طالب حاجت از او، که زائر قبر نبی در حالی

  . نیستصحیحمیان این دو 

                                            
 .٢٦١، ص١٩، جعمدة القاری. 1

 .٩٨-٩٧سوره شعراء، آيات . 2

 . ١٧سوره مائده، آيه . 3

 .١١٦سوره مائده، آيه . 4

 .٣١ سوره توبه، آيه. 5
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 و نقد او تیمیه   ابندلیل  

و اولیـاي الهـی    مخالفت با طلب دعا و حاجت از پیـامبر    براي   تیمیه  ابندلیل  

  : ن استچنی

شود، یا خودش مستقلاً مالـک همـه چیـز     که از او طلب حاجت یا شفاعت می        کسی

سـه صـورت   . است، یا شریک خدا و یا معاون خداست و یا سائل اسـت؛ مثـل دیگـران          

خواهد وکمک و بـرآوردن حاجـت    پس او هم سائل است و از خدا می. اولی منتفی است 

      : فرمـوده کـه     شود، مگر به اذن خـدا؛ چنـان         انجام نمی 

  
  2.دهد  و خدا به هرکه بخواهد، اذن می1

 چـون در    ؛ هم صادق اسـت     این مطلب در مورد زمان حیات پیامبر       ،اولاً :نقد

  اذن،که بخواهـد  خدا به هر غیر او فقط سائل هستند و      و زمان حیات هم پیامبر   

شـفاعت  طلـب  دعـا یـا    نباید از او درخواست حاجـت و نیز  در زمان حیات  پس. دهد می

 تیمیه است   ابن و عمل صحابه و حتی نظر     مسلمین  این برخلاف اجماع    که   حالیدر ،کرد

 اختـصاصی بـه   ،کننـد   مـی و آیات قرآن و روایاتی که توصیه به رجوع  به پیامبر       

   .حال حیات ایشان ندارند

 چـون خـدا     فایده خواهد بـود؛     و بی کاري عبث   و مناجات نیز      با این دلیل، دعا    ،ثانیاً

  :که حق تعالی فرموده است  درحالی؛دهد ، می خودش به هرکه هرچه بخواهد    

 ،دعا کردن طبق این آیات فایده دارد  و.   

 کـه   بر نه نفی شفاعت پیام    ، معناي آیه نفی شفاعت اصنام و اوثان است        ،ثالثاً

منظور از مقـام محمـود، مقـام    . دنمقام محمود دار   و  است اذن داده آنان  خدا به شفاعت    

  . شفاعت است که خدا وعده داده است

                                            
 .٢٥٥سوره بقره، آيه  .١

 . ٨ـ٦، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 2
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 در قیامـت خـدا بـه    :ه است در مورد شفاعت خودشان فرمود    در روایتی پیامبر  

 سـرت  ،محمـد اي   ؛»...هطَ عْ تُ  لسَ وَ  عفَ شْ تُ  عفَ اشْ وَ  عمَ سْ يُ  لوقُ  دمحمّ  ارفع« :فرماید  می من

 تـا بـه تـو عطـا     ،بخـواه   تا قبول شود و،شفاعت کن  تا شنیده شود و ،را بلند کن و بگو    

     : د این آیه را تلاوت فرمو     در ادامه پیامبر  . »...شود


رتـان  اسـت کـه بـه پیامب    محمـود   این شفاعت، همان مقام:فرمودسپس    و 1

  2.وعده داده شده است

در آیـات قـرآن شـرك شـمرده     دانستن ارباب  را  ملائکه و انبیا    «: گوید تیمیه می   ابن

 این مطلب تعریض    3.» رب گرفته شوند   آنها غیر مشایخ و اینکه  شده است، چه برسد به      

جـاي   در جـاي   او   کننـدگان دارد و    طلب حاجت  کنندگان قبور و   به مشابهت عمل زیارت   

  . به این نکته تصریح کرده استهایش کتاب

، ربطی بـه جـواز یـا عـدم     ن از کسان یاد شده    آکافر شمردن قر   :در پاسخ باید گفت   

 را رب و  چـون کـافران، ملائکـه و انبیـاء    ؛غیر او ندارد   جواز طلب حاجت از نبی و     

کـه از    ولـی کـسی  ،دانـستند   مـی و آنهـا را در اجابـت دعایـشان مـستقل         خداي عـالم  

معتقد اسـت    بلکه   ،داند  نمی کند، او را رب و مالک       می عا یا شفاعت   طلب د  پیامبر

بـراي همـه   اسـت و آن حـضرت   خدا این مقـام را بـه او داده      است و     للعالمین رحمـةاو  

  . عالمیان در هر زمان، موجب رحمت است

 تیمیه  ابنحکم آنها نزد انواع طلب حاجت و  

 ـ گویـد     سخن مـی   به تفصیل ،  تیمیه در ادامه    ابن احکـام   طـور پراکنـده انـواع و       هو ب

درخواست از غیـر بـه    :چنین استکلامش کند که خلاصه   میدرخواست حاجت را بیان 

  :چند صورت متصور است

                                            
 .٧٩سوره اسراء، آيه . ١

 .١٨٤ص ،٨، جالبخاری صحيح. ٢

 . ٨، صبوربالمق والإستنجاد القبور زيارة. 3
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  آید  درخواست چیزي که فقط از خدا برمی. 1

ایـن شـرك اسـت، مثـل         «،...اداي دین و   وگناهان  بخشیدن   مثل شفاي مریض و   

 1» باشد یا میتحیشونده   درخواستا،نصار شرك مشرکین و

این کارها بلکه بالاتر از اینها در قـرآن بـه مخلوقـات اسـناد           اما برخلاف ادعاي او،     

: حـضرت عیـسی  دسـت   بـه دادن مـریض    شفا  مثل خلق و   ؛داده شده است    

      ،2  ین کارها از  و درخواست ا.  بودبه اذن خداکه

کننده اگر غیر خدا را در بـرآوردن         درخواستدانست   ولی باید    ،غیر خدا هم صحیح است    

:  مثـل شـرك جاهلیـت      ،و او را مثل خدا بداند، این شرك اسـت         شمارد  حاجات مستقل   

             ،3 ولی اگر او را مأذون از 

 واسطه بین خدا و خودش در طلـب اسـتغفار و   طرف خدا و داراي مقام بلندي نزد خدا و   

  :دعا بداند، این شـرك نیـست              

       .4 

   :گوید میدرادامه 

ها، حتی اگر بگوید چون او از من نـزد          درخواست این نوع حاجت   

که در    چنان ؛ باز شرك است   ،کنم  می  او را واسطه   ،تر است  خدا مقرب 

ــه          آیـ

                                            
 . ٩همان، ص. 1

 .٤٩عمران، آيه  سوره  آل. ٢

 .٩٨-٩٧سوره شعراء، آيات . 3

 .٦٤ سوره نساء، آيه. 4
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     
 و امثال آن به ایـن مطلـب اشـاره شـده          1

  2.است

از خدا را    ولی باید دقت داشت که این آیه در مورد مشرکانی است که چیزهایی غیر             

ا را  و آنه ـ،)مـن دون االله(دهند که خدا آنها را ولیشان قرار نداده اسـت        می  خود قرار  ولی

  را مقرب خدا و واسطه بـراي قـرب قـرار         که  پیامبر   ولی کسانی . کنند  می عبادت

: انـد    خـود قـرار داده      به امر خـدا آن حـضرت را ولـی          ، اولاً ،دهند می    

              یعنی 3؛ 

بلکـه  ، کنند  نمی آن حضرت را عبادت،ثانیاً. »مـن دون االله« نه   ، است »من االله«ولایت او   

  .کنند میشفاعت  طلب دعا واو از 

 درخواستی که مقدور مخلوق است. 2

  :این درخواست دو صورت دارد

 ،ص زنده، حاجتی را بخواهد   اگر از شخ   که    این درخواست یا طلب حاجت است      )الف

 ب حاجتی بخواهد، شـرك و  یغا  و اگر از میت و     4، نخواهد ، اگرچه بهتر است   ؛جایز است 

 ولی در زمان حیـات  ،شود منجر به شرك می  چون در زمان ممات، این کار؛بدعت است 

 مثـل  ؛کند  چون او خودش از شرك نهی می؛نبی یا صالح، درخواست از او شرك نیست       

تابعین تـابعین، بعـد     تابعین و  یک از صحابه و    هیچ  و 5، از سجده بر او    نهی پیامبر 

 .اند طلبی نکرده غیر او، سؤال و  واز ممات، از پیامبر

                                            
 .٣سوره زمر، آيه . ١

 . ١٨ـ١٧، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 2

 .٥٥ سوره مائده، آيه. ٣

 . ١٠، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 4

 . ٣٢ـ٢٩همان، ص. 5
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 شرك اعتقاد به ربوبیت     ،اولاً زیرا   ؛برخلاف واقعیات است  تیمیه    ابنولی این سخنان    

 ـ       که از پیامبر   کسی الوهیت غیر خداست و    و ا ممـات،    یا دیگري در حال حیـات ی

 ـ داند، و  نمیکند، ایشان را خدا و رب    می طلب حاجتی  ال اینکه ممکن است برخی از جه

ا الّ  و،شود که آن عمل از اصل شرك باشد    نمی  فکر بکنند، باعث   گونه  اثر جهالت این  بر  

 چون ممکن است جـاهلی خیـالی دیگـر     ؛بلکه همه اعمال عبادي باید شرك باشد       اکثر

 مقصود است یا در نماز، جـاهلی ممکـن   ،طواف، خیال کند که کعبه  در مورد     مثلاً ؛بکند

شود که بگوییم این اعمال چـون    نمی باعثهااین است خدا را درجلوي خود تصور کند و  

  !بدعت است ممکن است منجر به شرك شود، پس شرك و

 در رفـع  تابعین بعـد از ممـات پیـامبر      یک از صحابه و     این ادعا که هیچ    ،ثانیاً

تـاریخ    برخلاف نقل کتـب حـدیث و  اند، طلب حاجت به پیامبر رجوع نکرده  و مشکلات

 طلـب حاجـت     در روایات صحیح زیادي وارد شده که صحابه از قبر پیامبر          . است

در زمان عمر قحطی بـود، مـردي بـه نـزد قبـر      : کند  میشیبه نقل ابی  ابن مثلاًاند؛  کرده

پیامبر دعا کـرد    . »هلكـوا قد مفإنهّ  تكمّ لأ استسق االله رسول يا«گفت   آمد و پیامبر

   1. باران باریدي اواثر دعاو بر 

حـارث از صـحابه بـود و اسـناد ایـن          آن مرد بلال بن   : حجرعسقلانی نقل کرده   ابن

   2.حدیث صحیح است

آن صحابی اند    کدام نگفته  هیچاند،    بزرگانی که این روایت را در کتب خود نقل کرده         

امثـال  . اسـت  ه شد  مشرك یا ضالّ   ، طلب حاجت کرد    بعد از مماتش   که از پیامبر  

  .این روایت زیاد است که به برخی اشاره خواهد شد
شـونده زنـده    درخواسـت  اگـر .  طلب دعاست؛ که چنـد صـورت دارد  ،یا درخواست او ) ب

 بـود   شـفاعت از پیـامبر     که رسم صحابه درخواست دعا و       چنان ، جایز است  ،باشد

از او طلـب دعـا   که صحابه بعـد از پیـامبر        چنان ؛ بدعت است  ،ولی اگر مرده باشد   

                                            
 .٤٨٢ص ،٧ج ،صنفالم. ١

 .٤١٢ ص ،٢ ج ،الباري فتح. ٢
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یـک از علمـا       ولی هیچ  ،دانند  می  به اهل صلاح را مستحب     ءعلما استسقا   و 1،کردند  نمی

 2.داند  نمیاستسقاء به صالح بعد از وفاتش را مشروع توسل و

 در خـدا،  نـزد  پیامبر مقام: تیمیه نیز باید گفت درباره این قسمت از ادعاي ابن  

 و حیـات  حـال  در شـفاعت  و دعا طلبفرقی میان    و است یکیاو   ممات و یاتح زمان

  .شود  نمیعمل قبح و حسن باعث الجه جهل که گفتیم و ،ندارد او ممات

 هایی از طلب حاجت صحابه بعد از رحلت پیامبر نمونه  

 ولی چون این روایات با اعتقـاد  ،هایی را از طلب دعاي اصحاب ذکر کردیم     ما نمونه 

ها را نقل  نمونهبرخی از این   . کند  یاد نمی  آنها   از  اصلاً ،تیمیه سازگار نیستند    ابن شخصی

  :کنیم می

   :کند  می خود به سند صحیح نقلسنندارمی در  .1

لی عائـشة فقالـت انظـروا إ المدينةِ قحطاً شديداً فشكوا هلقحط أ

لـی الـسماء حتـی إفجعلوا منـه كـوی ) صلی االله عليه وسلم(قبر النبي

 قحطـی  ؛...ن بينه و بين السّماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطـراً لايكو

او . مردم از این وضع به عایـشه شـکایت کردنـد          . در مدینه پدید آمد   

سـوي آسـمان بـاز کننـد تـا             به اي از قبر پیامبر     دریچه: گفت

  3.چنین کردند، باران بارید. سقفی بین قبر و آسمان نباشد

، »یامحمـد « :حس شده بود، گفت    گرفته و بی   عمر  ابن وقتی که رگ پاي عبداالله    . 2

   4.باز شدو رگش 

                                            
 . ٢٥ـ٢٣، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 1

 . ٤٠ـ ٣٩همان، ص. 2

 .٤٣ص ،١ج ،الدارمی سنن. ٣

 .١٥٤ص ،٤ج ،الكبری الطبقات. ٤
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خـود را بـر خـاك قبـر       بـه مدینـه آمـد و    شخصی بعـد از رحلـت پیـامبر     .3

از  تـو نـازل کـرده و   بر ات را شنیدیم که خدا  ما گفته« :گفت می  انداخت و پیامبر

  :این بود جمله             

    .1        ام برایم استغفار    آمدهو    من به خودم ظلم کردم

  2.کنی
 بعـد از  تیمیه مبنی بر عـدم طلـب حاجـت صـحابه از پیـامبر            ابن پس ادعاي 

  . تواند درست باشد ی نمرحلت ایشان

 مقام مقبورجهت حکم درخواست از خدا، به  

مقبـور را صـحابه      مقـام  جـاه و   سبب  به خدا از درخواستصحابه  : گوید تیمیه می   ابن

چنـین  عبدالـسلام   محمد بـن  جایز نیست، ولی طبق نظر ابی چنین کاري   و م ندادند انجا

  3.جایز استمورد پیامبر درکاري 

جـایز  دلیـل روایـاتی از صـحابه        بـه  ایـن نـوع توسـل را         ،یبرخپاسخ این است که     

 : به یکی از اصحابش دعایی را یاد داد که وقـت دعـا بگـو      پیامبر مثلاًاند؛    دانسته

مانند آن مطلـق    این حدیث و  4.».... الرحمهيک نبليک بنبيّ إتوسل أسألک وأ نيإاللهم «

  .صر نساخته استتش منحاگونه دعا کردن را به زمان حی این و پیامبراست 

 مغالطه در استدلال عبادت، و رابطه دعا و  

 آورد و  مـی از غیـر خـدا دلیلـی   و درخواسـت  رد جـواز سـؤال      در  تیمیه در ادامـه      ابن

  :گوید می

                                            
 .٦٤ سوره نساء، آيه. ١

 .١٨٦، ص٤، جوفاء الوفاء باخبار دار المصطفی. ٢

 . ٣٦ـ٣٥، صالمقبورب والإستنجاد القبور زيارة. 3

 .٥٢٦ص ١ج ،الصحيحين علی المستدرک. ٤
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علـی   والاتبـاع، لاة مبناهـا علـی الـسنة والعبادة العبادخّ الدعاء مُ 

  ؛هواء والابتداعالأ

 ،تبعیت باشد  نت و عبادت باید براساس س    دعا مغز عبادت است و    

  1.ها بدعت نه براساس سلایق و

 ایـن  ، اینکه دعا مغز عبـادت اسـت    معناي  چون ؛این مطلب در حقیقت مغالطه است     

 عبـادت،  و  بلکه دعا،هردعایی باید براي خدا باشد و هر دعایی عبادت است«نیست که   

دعـا و    یـا    نمـاز  مثـل  (هـستند  دعا ها عبادت برخی یعنی ؛هستند وجه من خاص و عام

 هـستند  عبـادت  دعاها برخی و ،)روزه مثل (نیستند دعا ها عبادت برخی ،)تضرع در نماز  

 و دعـا  مثـل  (نیـستند  عبـادت  دعاهـا  برخی و) نماز در خدا درگاه به تضرع و دعا مثل(

طلـب   تیمیـه دعـا و     ابـن   و اگر هر دعایی عبادت باشد، چرا خود        ،)خدا غیر از درخواست

میـان   با اینکه طبق دلیلش دعـا عبـادت اسـت و فرقـی     ،داند ی محاجت از زنده را جایز   

  :فرماید  میقرآن از زبان حضرت نوح عبادت زنده و مرده در شرك بودن نیست و      

    .2    بایـد بگـوییم ایـن دعـوت        تیمیه،    لذا طبق بیان ابن

  !شده است وب میعبادت محسآنها نیز براي حضرت نوح 

 تیمیه  ابنمشروعیت زیارت قبور نزد  

 مـشروع   قبورِزیارت: گوید می داند و  می در یک صورت زیارت قبور را جایز    تیمیه  ابن

  3. نه اینکه از او طلب حاجت کنی،میت دعا کنیبراي این است که 

هنگـام زیـارت    درست است که دعا بـراي میـت مـشروع اسـت و         ولی باید بگوییم    

 ولی این معنـایش ایـن نیـست کـه           ،دعا شود   است براي میت طلب مغفرت و      مستحب

                                            
 . ٤٠، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 1

 .٥سوره نوح، آيه . 2

 . ١٥، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 3
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  میت پیـامبر اگر او شرك باشد، مخصوصاً طلب دعا از  مخاطب قرار دادن میت و    

  . اولیاي الهی باشند و

 تیمیه  ابنحکم مسح و تقبیل نزد  

  : گوید تقبیل می درباره مسح و

 نیـست و منبر ایـشان مـشروع     و قبر پیامبر  تقبیل و مسح  

 ،مسح هیچ جمادي غیر از حجرالاسود جایز نیـست  در عالم، تقبیل و   

 دانـم تـو   مـی : که هنگام استلام حجر الاسود گفت    طبق روایت عمر  

  را اگـر اسـتلام رسـول خـدا        نفعی نـداري و    ضرر و  سنگی و 

دعـا نـزد قبـر،       تقبیـل و   مسح و و   ،کردم دیدم تو را استلام نمی     نمی

  1.پرستی است بت اصل شرك و

 آن جواب ها کتاب اکثر در که داد پاسخاو    به علی حضرت عمر، روایت در البته

  :  که فرمودهاند کرده حذف را حضرت

 تَنفَْــعُ، ولا تَــضرُُّ  لا حَجَــرٌ  نّــك أ لأعلَــمُ  إنيّ «: قــال عُمَــرُ  قَبَّلَــه ولمّــا

. »لْتـُكقَبَّ  لمَـا يُقَبِّلُـك آلـه و عليـه االله صـلى االله رسـولَ  رأيـتُ  نيّ  أ ولولا

 أخَـذَ  لمَّا سبحانه االله فإنّ  ويَنفَْعُ؛ يَضرُُّ  بَلْ  ياعُمرُ، مَهْ «: عليّ  له فقال

 مِـن ءَادَمَ  بَنـِى    مِـن رَبُّـكَ  أَخَـذَ  إِذْ  وَ «: يقـول حيـث آدمَ  بنـي على الميِثاقَ 

تَهُمْ  ظُهُورِهِمْ   ليكـونَ  الحجرَ  هذا ألْقَمَه - »أَنفُسِهِمْ   عَلىَ  وَأَشْهَدَهُمْ  ذُرّيَّ

 الـدعاء في -الإنـسانِ  قـول معنـى وذلـك. أمـانتهم بأداء عليهم شاهداً 

م يْتُها، أمانتي: استلامِه عند -المتقدِّ  عندَ  لي لتَِشْهَدَ  تعاهَدْتُه، وميثاقي أدَّ

؛»بالموافاة ربِّك
2   

                                            
 . ٢٨همان، ص. 1

 .٤٠٦ص ،٤٢ج ،دمشق مدينة تاريخ ؛١٧٧ص ،٥ج ،كنزالعمال. ٢
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ساکت بـاش اي عمـر،   : فرمودندعمر  در پاسخ   حضرت علی 

آدم میثـاق   تـی خـدا از بنـی      وق ،رساند  می ضرر بلکه این سنگ نفع و    

ایـن معنـاي     این سنگ را آورد تا شاهد اداي امانت او باشد و   ،گرفت

بـه    امـانتم را ادا کـردم و    :گـویی   مـی  دعایی است که زمان اسـتلام     

میثاقم عمل کردم تا تو شـاهد وفـاي بـه عهـد مـن باشـی در نـزد              

  .گارتردروپ

از حجـر   مـادات غیـر  تقبیل هـیچ چیـزي از ج   مسح و« گفته است     این سخن که   و

 بلکـه در روایـت صــحیح وارد شـده کــه     نیــست،درسـت ، »نــدارد یتالاسـود مـشروع  

 الطفيـل، أبـو ثنـا« :بوسـید  میکه به حجرالاسود مالیده بود،  عصاي خود را    پیامبر

ــركن يــستلم راحلتــه عــلى بالبيــت يطــوف )وســلم عليــه االله صــلى(النبــي رأيــت: قــال  ال

 پس هرچیـزي  2.معناي عصاي سر خمیده است لغت به محجن در   1.»يقبله ثم بمحجنه،

 اگرچه عـصا باشـد، بلکـه بـه     ،شیء مقدسی متبرك شود، بوسیدن آن جایز استبه  که  

  . مستحب استتبعیت از فعل پیامبر

 پیـامبر  مسح و تقبیل قبر، اگرچـه قبـر  « :گوید  میدر جاي دیگر تیمیه    ابنباز  

  3.»این کار شرك است واند  ا انجام ندادهیک از مسلمین آن ر هیچ  جایز نیست و،باشد

 قبـر  تقبیـل  و مـسح  بلکـه  اسـت،  حـدیث  برخلاف مدارك تـاریخی و      نیز ادعا این

و  اسـت  شـده  وارد تـابعین  و صـحابه  عمـل  و روایات در ایشان محراب و پیامبر

 مـورد  در پدرش از حنبل بن احمد بن عبداالله مثلاً ؛دانند  می جایز را آن سنت اهل بزرگان

 :گفـت  .پرسید ،کند  می لمس را او حجره وگیرد    می را پیامبر منبر دسته که سیک

 همچنـین  4.دهـد  نجـات  ها بدعت از و خوارج رأي از را ما خدا بینم،  نمی آن در اشکالی

                                            
 .٩٨٣ ص ،٢، جماجة ابن ننس؛ ٤٢٠ ، ص١ج ،داود أبي سنن. ١

 .١٠٨ ص١٣، جلسان العرب. ٢

 . ٥٠، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 3

 .٢١٢ص ،١١ج ،النبلاء سيراعلام. ٤
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 بـر  دسـت  و خوانـد   می نماز رکعت دو ،آمد  می سفر از وقت هر عمر بن عبداالله شده نقل

   1.کرد  میدعا قبله هب رو و گذاشت  میپیامبر قبر روي

 تعظیم او حکم استغاثه به شیخ و  

 برخـی اعمـال آنهـا   لـذا دربـاره   . تیمیه به شدت با اعمال صوفیه مخـالف اسـت       ابن

از جنس شـرك  . ت قلب، شرك استبه شیخ براي رفع مصیبت یا تثبی     استغاثه :گوید می

ضرر، صـحابه   در موقع خوف و کند و  میرکشف ضر  چون فقط خدا رفع بلیات و      نصارا؛

کـه در  را  بلکه دعاهـایی  ،کردند غیر او استغاثه نمی   از قبر پیامبر و    کردند و   فقط دعا می  

  2.خواندند  بود، میوارد شدهزمینه این 

 شیوخ صوفیه قابلیت ندارند که از آنها طلـب اسـتغاثه بـشود، ولـی              که  درست است   

 از طرفـی . نـست دا تیمیه خودش طلب دعا و حاجـت از شـخص زنـده را جـایز مـی            ابن

صـحابه در زمـان حیـات         با شـیوخ، روش درسـتی نیـست و         مقایسه رسول خدا  

کردنـد    مـی  حاجـت  شفاعت و  بعد از رحلت ایشان، از ایشان طلب دعا و          و پیامبر

  .کردیمرا ذکر هایی  نمونهقبلاً که 

انحنـا  دست او و  بوسیدن  در مقابل شیخ، وزمین بر قراردادن سر :گوید تیمیه می  ابن

نهـی شـده    ،نوع انحنا در مقابل غیر خـدا  هر از   براي او جایز نیست و     )و تواضع کردن  (

: بـه او  قـسم خـوردن      مثـل    د فقط بـراي خداسـت؛     سجو رکوع و  قعود و  قیام و  است و 

  3»ها الله وحده لاشريک له كلّ ةفالعباد«

 قعود و انحنایی عبـادت   چون هر قیام و؛این استدلال با ادعایش سازگار نیست     ولی  

کارهاي گوناگون  ها و تانحنا براي نی قعود و  قیام و . نیست تا فقط مخصوص خدا باشد     

 اگر در مجلس براي کسی       مثلاً ند؛شو  نمی کدام عبادت محسوب   هیچکه  گیرد    می انجام

                                            
 .٨٢، صالنبی علی الصلاة فضل. ١

 . ٤٢ـ٤١، صبالمقبور والإستنجاد القبور زيارة. 2

 . ٥٣ـ٥٢همان، ص. 3
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که در آیـه    چنان؛شود  نمیبراي او جا باز کنیم، این عمل عبادت او محسوب         وبرخیزیم  

   :قرآن نیز فرموده

           

       1؛   

 در شـود  گفتـه  شـما  بـه  هرگـاه  ایـد،  آورده ایمـان  که کسانى اى

 ـ شـود  گفتـه  چـون  و دهید توسعه دهید، توسعه مجلس  ،پاخیزیـد  هب

   .برخیزید

بـا نیـت     کارها فقط زمانی عبادت است که با اعتقاد به الوهیت شـخص و             پس این 

  .جا آورده شود هعبادت او ب

 تیمیه  ابنحکم  وامام مهدي  

 ه، مهـدي منتظـر در رافـضه و غـوث در        صیریباب در نُ  اعتقاد به   : گوید تیمیه می   ابن

صـحیح  شـده،  زنده بودن او بیان  مطالبی که در مورد خضر و      وبین جهال، اصلی ندارد     

 2.او مرده است نیست و

انـصافی   بیبسیار  را با باب و غوث مقایسه کرده،    تیمیه، مهدي منتظر    ابن اینکه

 ولـی اعتقـاد   ،باب مورد مستند به ادله شرعی نیست     مقامات غوث و  هرچند   چون   ؛است

 در روایتـی   مـثلاً  ؛ت گرفته است  ئ نش ر، از اخبار صحیح پیامب    به وجود مهدي  

 پیـامبر  از: نقل شـده سمره    از جابر بن   اند،   نقل کرده  که کتب صحاح آن را مکرراً     

  :  فرمود کهشنیدم

 عـشر اثنـا علـيكم يكـون أو الـساعة تقوم ىحتّ  قائماً  الدين يزال لا

   3؛قريش من همكلّ  خليفة

                                            
 .١١سوره مجادله، آيه. ١

 . ٦٥ـ٦٣، صبالمقبور والإستنجاد رالقبو زيارة. 2

 .٤، ص٦، جصحيح مسلم. 3
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 دوازده خلیفـه  که برشـما  دین تا زمان قیامت برپاست یا تا زمانی 

  . شان از قریش هستند دین برپا خواهد بود همه هست و

کتب   و 3سنن ترمذي  2،داود  سنن ابی  و   1،صحیح بخاري مضمون همین روایت در      و

  .آمده است حدیثی دیگر نیز

اي که همـه از قـریش باشـند و خلافتـشان تـا               گانه طبق این روایت خلفاي دوازده    

 که با غیبت امام دوازدهـم ایـن معنـا    اند گانه شیعه وازدهامامان دفقط  قیامت باقی باشد،    

بیـت    و او از اهـل     کـرد پـر از عـدل و قـسط خواهـد           زمین را   اینکه او    یابد و   می تحقق

که احمـد    چنان؛، در روایات معتبر آمده استاست از فرزندان فاطمه    و پیامبر

 : کند  میحنبل در مسندش نقل بن

 ، يبعث فييأبشركم بالمهد: )وسلم هعلي االله صلى( رسول االله قال

  وعـدلاً رض قـسطاً  علی اختلاف مـن النـاس وزلازل فـيملأ الأيتمّ أ

؛ وجوراً كما ملئت ظلماً 
دهـم کـه در     مـی  شما را به مهـدي بـشارت  4

زمین را پـر از عـدل    شود و  میانحراف مردم مبعوث   زمان اختلاف و  

   .جور شده است که پر از ظلم و  همچنان؛کند  میقسط و

 من ولد  من عترتييالمهد« : که فرمودند نقل شده از پیامبر    داود  سنن ابی در   و

؛فاطمه
  : آن حضرت فرمود و باز»از فرزندان فاطمه است  مهدي از عترت من و5

 يملأهـا يهـل بيتـأ من  يوم لبعث االله رجلاً لاّ إلو لم يبق من الدهر 

 ـ    ؛لئت جـوراً  كما مُ عدلاً   در ،اقی نمانـد  اگر از روزگـار جـز یـک روز ب

                                            
 .١٢٧، ص٨، جصحيح بخاری. 1

 .٣٠٩، ص٢، جداود ابی سنن. 2

 .٣٤٠، ص٢، جترمذی سنن. 3

 .٣٧، ص٣، جمسند احمد. 4

 .٣١، ص٢، جسنن ابی داود. 5
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کند تا زمـین را پـر از        می بیتم را مبعوث   همان روز خدا مردي از اهل     

   .که پر از ظلم شده است  چنان؛عدل کند

مـا فقـط بـراي نمونـه      اسـت و  فراوان  کتب معتبر روایی    در  آن   مانند   این روایات و  

سـول  بشارت ر  شیعه طبق این روایات، منتظر تحقق وعده الهی و         .برخی را ذکر کردیم   

  .این قابل مقایسه با خرافات موجود در مورد غوث و باب نیست باشد و  میخدا

 بندي جمع  

او عقیـده  توانـد   نمیکند که   میتیمیه براي اثبات عقیده خود به چند روش عمل      ابن

کـه   دهـد، درحـالی     مـی  گاهی عقیده خود را به همه مسلمین نسبت       . را به اثبات برساند   

گاهی عقیده خود را مطـابق بـا عمـل           و ،لاف آن عقیده دارند   برخمسلمانان  از  بسیاري  

کتـب حـدیثی خـلاف آن ثبـت          که در تاریخ و    کند، درحالی   می تابعین معرفی  صحابه و 

هـاي    روشيو. شـود   مـی کند و ازحـق دور   می  و گاهی در استدلال مغالطه     ،شده است 

ن عقیـده حـق    لذا براي یافت  . نادرست دیگري هم دارد که درجاي خود بحث شده است         

  .کرداکتفا هاي او  نباید به گفته

صـالحین    ودعا از پیـامبر    طلب حاجت و   او زیارت قبور و استغاثه و     همچنین  

تـابعین نقـل    که این اعمال در روایات منقول از صحابه و  درحالی؛را غیر مشروع دانسته   

  . سیره بزرگان اهل سنت آمده است شده و در
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 محمـد و آلـه بريّتـهشرف أالله رب العالمين والصلاة و السلام علی خـير خلقـه و  الحمد

ــی  ــة االله عل ــدائهم أالطــاهرين و لعن ــينأع ــل. جمع ــال االله عزّوج   :ق    

                      .1  

 : فرمایـد  مـی . این آیه مبارکه، مفید توسل است و خیلی ظرافـت دارد         

  .   به خودش ظلم بکند، بایـد اسـتغفار کنـد، حتـی کمتـرین          اگر انسان

بنـابراین حتّـی در     . انـد   ظلـم  گناهان صغیره نیـز در حـد خودشـان        . معصیت ظلم است  

وارد شـده کـه انـسان    روایت هم . آید، انسان باید استغفار کند هایی که به نظر نمی     ظلم

پـس اگـر    . ه باشـد  خود استصغار ذنب، شاید معصیت کبیر     . نباید ذنب را کوچک بشمارد    

صـدق   انسان کمترین ظلم در حقّ خودش بکند، ولو کمترین گناه که برآن عنوان ظلم          

 : فرمایـد   آیه مبارکه می  . کند، باید استغفار کند         .

تفریـع آمـده   » فـاء «بـا   فاستغفروا االله،.  برونداگر گناه کردند،  خدمت رسول االله   

ایـن هـم   .  باشـد تعالی در حضور رسول االله    استغفار و طلب مغفرت از باري     . است

کافی نیست، بلکه         االله نیز درخواست کنند کـه او         ، از رسول

                                            
 .٦٤ء، آيه نساسوره  1.
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 خوب     : گیرند وقت جواب می آن. هم براي آنها استغفار کند

کنـیم کـه اساسـاً     و از آن طرف، باز هم از خود قرآن استفاده مـی         . این بیان قرآن است   

داسـتان اولاد یعقـوب، کـسی بـه اینهـا نگفتـه بـود از        . توسل یک اصل ارتکازي است 

پدرشان بخواهند که برایشان استغفار بکند، خودشان آمدند، و گفتند               

     چرا خودشان مستقیماً از خداوند متعال طلب آمـرزش         .  این امر، امر ارتکازي است

شود کـه توسـل بـه     نکردند؟ از اینکه نزد پدر رفتند و تقاضاي استغفار کردند، معلوم می         

یک وجود شریف و عزیز و به سراغ انسان وجیه رفتن و او را واسطه قـرار دادن، امـري      

  . تارتکازي اس

تـوانم ادعـا      بلکه می . قرآن نفرموده است که کسی به آنها گفته باشد نزد پدر بروید           

مـا در روایـات داریـم    . کنم که توسل حتی در حیوانات وجود دارد و امري است غریزي          

براي مثال  .  متوسل شدند و بعضی از این روایات سنداً معتبرند         که حیوانات به ائمه   

کسی در آنجـا نشـسته   . اي آمد و خیلی سروصدا کرد       پرنده نشسته بودند،    امام رضا 

امام به آن شخص فرمود چوب یا چیز دیگري بردارد و برود ماري را کـه بـه لانـه      . بود

آن حیوان رفته، دفع کند؛ چون این پرنده به امام پناه آورده بود و از این حیوان شکایت              

ببینیم که آیا حیوانات به پیغمبـر  حالا باید در کتب دیگران هم تفحص کنیم و         . کرد  می

  .  اند اکرم یا به اولیاي خدا متوسل شده

هـا بـا توسـل     به هر حال توسل، امري ارتکازي نزد عقلاست و من معتقدم وهـابی           

خواهند در جامعـه   اینها نمی . کنند  به مبارزه می    الواقع با متوسلٌ    کنند، بلکه فی    مبارزه نمی 

در واقع  . شند که نزد مسلمین عنداالله، شأنی داشته باشند       مسلمین کسانی وجود داشته با    

 و با ائمه اطهار و اولیاي خـدا دشـمنی دارنـد، اینهـا صـاحب          با خود پیغمبر اکرم   

کدام مکتب و کدام اعتقاد، در مقابل قـرآن ارزش دارد؟  . مکتبی باشند؟ ابداً چنین نیست   

ایـن آیـه   . ثیر به استغفار امر کردهآنها اغراض دیگري دارند، والاّ قرآن مجید در موارد ک 
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 براي چه آمده؟             

   متوسل بـشویم و   ترین گناهان باید به پیغمبر اکرم   بنابراین در کوچک

ر دهیم و از آنجا که ادلّه کثیر داریم کتابـاً و سـنتاً، شـیعتاً و سـنتّاً  کـه                  او را واسطه قرا   

بیتـشان ارجـاع دادنـد، پـس در ایـن             امت را بعد از خودشان به اهل       پیغمبر اکرم 

اند و انسان باید نزد امامی از ائمـه     شریک با پیغمبر اکرمبیت جهت هم اهل 

دایرة آیـه  متوسل شود و به توسط سنّت،  برود و در آنجا حاجت بخواهد و  بیت  اهل

در .  هـستند  بقائـاً وجـود رسـول االله   بیت  چون اهل  مبارکه را توسعه بدهیم؛   

اي دارد کـه انـصافاً جالـب اسـت و خـوب         سنت نکته   اینجا یکی از مفسرین بزرگ اهل     

ه است تذکر داده شود و من این مطلب را از او استفاده کردم و انسان باید انصاف داشـت             

. باشد و اگر مطلبی را از کسی استفاده کرده، بگوید که از چه کسی استفاده کرده اسـت          

          نظام الدین نیشابوري در ذیل آیۀ مبارکۀ 

  .1   

 : امـت اسـت از گمراهـی    حافظ  طبق این آیه رسول خدا      : گوید  می

 ... شود با وجود قرآن مجید کافر شوید  چگونه می  : 

   شود کافر شوند و حال  مسلمانان چگونه می. ، اگر مقصود از خود قرآن باشد

کنـد؟ ایـن    حفـظ مـی   مراهـی و کفـر    هایی دارید که آنان را از ضـلالت و گ           اینکه امان 

آیـد کـه اکنـون رسـول      سؤال پیش مـی   . ها، یکی قرآن است و دیگري رسول االله         امان

گویـد     مـی  نظام الدین نیشابوري  .  ندارند  اند و دیگر وجود فیزیکی     از دنیا رفته   االله

بیت ایشان هـست و    بیت آن حضرت رجوع کرد و تا وقتی که اهل           در اینجا باید به اهل    

                                            
 . ١٠١سوره آل عمران، آيه . 1
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.  این کلام نظام الدین نیشابوري مفسر سـنّی اسـت  1.شوند  ن هست، مردم کافر نمی    قرآ

کلمـه  . بیتش محفـوظ اسـت      نور رسول االله و حقیقت پیغمبر اکرم، نزد اهل        : گوید  او می 

دهـیم؛ کمـا اینکـه در اصـول در بحـث خبـر        توسعه می» فیکم رسوله«را در  » رسول«

  واحد، به آیه مبارکه         .2        در این آیه رسول را بـه 

 و یا هر حجت دیگري از ائمـۀ  گیرند، اعم از شخص رسول االله      معناي حجت می  

این نکته جالـب در تفـسیر    . خوب اینها ظرایفی است   ). عليهم الصّلوة و الـسلام(معصوم

  . نیشابوري آمده است

گویند ما شیعیان اهل قرآن نیـستیم و   زنند و می   نه می وهابیون سنگ قرآن را به سی     

خـوانیم،   گویند ما شیعیان، نه قرآن می       می. کنند که کاري با قرآن نداریم       ما را متّهم می   

حتی قائلند کـه مـا بـه تحریـف قـرآن          ! کنیم و نه تفسیرش را بلدیم       نه آن را حفظ می    

دهنـد تـا بگوینـد شـیعه اهـل قـرآن          به ما نسبت می    همه این اتّهامات را   ! اعتقاد داریم 

هـدف آنـان   . پس مطلب چیز دیگـري اسـت      ! حالا این قرآن  . اند  نیست، آنها اهل قرآن   

آیا معاویـه نگفـت کـاري       . اند  اینها پیرو معاویه  .  است دشمنی با خود پیغمبر اکرم    

 معلـوم  3.»لا واالله إلاّ دفنـاً دفنـاً «: باید بکنم که اسم پیغمبر اکرم از اذان برداشـته بـشود           

 و با خود اولیاي خدا دشمنی دارند، حتی       شود این وهابیان با خود پیغمبر اکرم        می

اند و نزد ما مورد قبول نیستند، با آنها هـم بدنـد؛        سنت مورد قبول   با اولیایی که نزد اهل    

وهابیت مکتب و مذهب نیست، یـک  . حال اینکه همه فرَق براي خودشان اولیایی دارند       

                                            
، ٢ق، ج١٤١٦دارالكتـب العلميـة، : نظام الـدين نيـشابوری، بـيروت: ئب الفرقانتفسير غرائب القرآن و رغا. 1

 .٢٢١ص

 . ١٥سوره اسراء، آيه . 2

 . ٤٥٤، ص٣ش، ج١٣٦٣دارالهجرة، چاپ دوم، : مسعودی،  قم: معادن الجوهر و مروج الذّهب. 3
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دانیـد و    ایـن را مـی   ، یک جریـان اسـت کـه تأسـیس شـد و قطعـاً             حزب و گروه است   

  . داستان چیزي دیگر است. اید اش مطالعه کرده درباره

و از مسئولین این مؤسسه،     ) دامت برکاته (ما از حضرت آیت االله العظمی آقاي مکارم       

پرداختن به فرقـه وهابیـت و شـبهات         (کنیم که این کار       از مدیران و استادان تشکر می     

ضـرورت و اولویـت   . بسیار ضروري است این کار در این زمان. را به عهده گرفتند ) نانآ

دانم به حج یـا عمـره مـشرف         نمی. این کار قابل بحث نیست و یک تکلیف الهی است         

اید کـه در بقیـع    اند، شنیده اید؟ اگر مشرف نشده باشید، از کسانی که مشرّف شده   شدیده

زبـان، یـک هنـدي بـا          ع، یک افغانی، بـا حجـاج فارسـی        و در غیر بقیع و عمدتاً در بقی       

این . کند  ها، یک آفریقایی به زبان خودشان، یک عرب با زبان عربی صحبت می              هندي

  . کنند، از کشورهاي مختلف با برنامه افراد را آنجا تربیت می

 و ضـلالت افـراد را از کـشورهاي           هـاي گمراهـی     آماري را دیدم کـه در ایـن دوره        

. کننـد  دهند و آنها را در بـلاد منتـشر مـی         برند و در آنجا به آنها آموزش می        مختلف می 

وقت ما کار منسجمی نداریم که در مقابل آنها افرادي تربیت بشوند، حقایق گفتـه و                آن

شناسـی    تربیـت افـرادي بـراي وهابیـت       . این کار خیلی ضرورت دارد    . شبهات دفع شود  

کرر، با امکانات بیشتر و افراد بیشتر تـشکیل         هاي م   مرحله اول کار است و بایستی دوره      

توانند در ایـن جهـت هـم     الحمدالله در حوزه علمیه فضلاي فراوانی هستند که می . شود

  . عنوان یک وظیفه باید به احسن وجه برگزار بشود تخصص پیدا بکنند و این موضوع به

 چنـد مـسئله   ها خواهم در اینجا تذکر بدهم، این است که وهابی      مطلبی که بنده می   

مسئله توسل، مسئله شفاعت، مـسئله زیـارت قبـور و بنـاء علـی القبـور و            : بیشتر ندارند 

مسائلی مانند اینها، ولکن آنچه ما با آنها بحث داریم، در مباحثی است که بـه توحیـد و                

گردد و یا مباحث مربوط به امامت و ولایت است که بناست آقایـان در   مبدأ و معاد برمی  

نیز در این مؤسسه تخصص پیدا کنند بـه خـصوص مباحـث امامـت مرکـز       این قسمت   

اند بـه امامـت شـیخین، بعـد از پیغمبـر              ها قائل   اختلاف بین ما و آنهاست؛ چون وهابی      
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در آن جهت نیز باید کار شود و ادلّه و شبهات آنها بررسی گردد و مـا هـم         . اکرم

تر از  موضوع دیگري است که وسیع   آن  . به کیفیت بحث و استدلال با آنها باید بپردازیم        

آن مسائل، مسائل خـاص خـود وهابیـت اسـت، ولـی در مـسئله         . این چند مسئله است   

  . سنت توافق نظر دارند امامت و ولایت و مبانی اعتقادي، آنان با جمهور اهل

هر . خداوند متعال شما را در این مسیر ثابت قدم بدارد و توفیق بیشتري عنایت کند              

. ها تـشکیل بدهـد   هایی را در این زمینه  تواند دوره   ه سهم خود در آینده می     یک از شما ب   

قدم و موفق بـدارد       خداوند متعال همه ما را در مسیر حق، در مسیر قرآن و عترت، ثابت             

تا بتوانیم به وظایف خود به احسن وجه قیام کنیم و مورد عنایت و لطف و دعـاي ائمـه      

والـسلام . بـوده باشـیم  ) عالی فرجه الـشریف عجل االله ت (عصر   و حضرت ولی   اطهار

 .عليكم و رحمة االله و بركاته
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الاسـلام   تحجبیانات  ترجمه  آنچه پیش رو دارید     

با موضـوع   )  عزه دیز(محسن  آل ی عل خی ش نیوالمسلم

 که در   است»  در مناظره  تی وهاب يشناخت ترفندها «

ــار ــهر   5/10/1391 خیت ــت در ش ــز امام ش در مرک

 ـمقـدس قـم برگـزار گرد    در انتهـا بـه سـؤالات    و  دی

  . پاسخ داده شدنیحاضر

  

 چکیده  

ق در شهر سیهات از استان قطیف در عربـستان     1377محسن در سال     شیخ علی آل  

به دنیا آمد و دروس کلاسیک را تا دانشگاه ادامـه داد و در دانـشگاه در رشـته پزشـکی        

ق دانشگاه را براي تحـصیل در علـوم دینـی         1398اما در سال    . ل شد مشغول به تحصی  

سطوح علمی حوزه به گذراندن و پس از نمودند ترك کرد و به شهر مقدس قم هجرت         

ق بـه  1416فراگیري دروس خـارج فقـه و اصـول در سـال         براي  وي  . قطیف بازگشت 

نیـز در علـوم   ایشان علاوه بر تدریس و تربیت طـلاب، تألیفـاتی   . ند نجف هجرت کرد 

طـور   توانند با مراجعه به سـامانه اینترنتـی ایـشان بـه      خوانندگان محترم می  . دینی دارند 

  .مفصل با مقالات و مؤلفات ایشان آشنایی یابند
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هاي قـدیم برقـرار بـوده اسـت و علمـاي             مناظرات از زمان   ،دانیدطور که می   همان

انـد کـه از      نگاشـته  وآوري  مـع  زمینـه ج    ایـن   در هـایی کتاب) قدس االله اسرارهم  (هشیع

طـور متفرقـه در     است و همچنین مناظرات دیگـري بـه        احتجاج کتاب   أنهامشهورترین  

هـاي   و کتاب  بحارالانوار، کتاب   )قدس االله نفسه  (هاي شیخ مفید  کتب شیعه مانند کتاب   

  .دیگر شیعه نقل شده است

کـه  ايگونه به،یماي در عرصه ارتباطات هستاما در عصر حاضر شاهد انقلابی رسانه  

اي هاي ماهوارهآنها به آسانی به وسیله اینترنت و شبکه       غیر ارتباط شیعیان با وهابیان و    

و وهابیان  تر ساخت و شیعیان     ها مناظرات را بیشتر و آسان     وريااین فن . گیردصورت می 

  . برانگیختکدیگری با هرا به مناظر

معلوماتی که در دسـترس آنـان قـرار      حسب  اي وهابیان به  قبل از این انقلاب رسانه    

کردند که مذهب شیعه مذهبی ضعیف اسـت و دیـدار و منـاظره یـک                گمان می  ،داشت

 زیـرا  ؛تـوان او را شکـست داد  وهابی با یک شیعه بسیار آسـان اسـت و خیلـی زود مـی       

 معتقد به تحریف قرآن است و هرکس    شیعهکردند  وهابیان در محاسبات خود گمان می     

شـیعه بـه ألوهیـت      پنداشـتند   مـی  .ست و حجتش سست ا     دلیل ،یف باشد معتقد به تحر  

 باشـد، حجـتش سـست       اعتقاد دارد و هرکس معتقد به الوهیت ائمه        ائمه

زند و هـرکس چنـین   کردند شیعه کسی است که بر سر و سینه می         گمان می . است

کند، حجت و دلیلش سست است و از همین قبیل اطلاعات سـاده در اختیـار آنـان            

شده و ناقص بود و بنـابر همـین اطلاعـات گمـان              تحریف د که اغلب آن اطلاعات    بو

  .سیاه کنندهند و روتوانند در مناظرات، شیعیان را شکست دکردند به آسانی میمی

ها و مناظرات بسیار زیادي بـین     بحث ،زمانی که اینترنت وارد عربستان سعودي شد      

مـان منـاظرات بـه صـورت مکتـوب و در       اما در آن ز    ،شیعیان و وهابیان صورت گرفت    

بـا دیـدن    . گیر شدند  غافل اندر واقع وهابی  . شدهاي گفتگوي اینترنتی انجام می    انجمن

شـده  نادرست و تحریـف    ، شیعه درباره آنان گیر شدند؛ زیرا معلومات   قدرت شیعیان غافل  

آنـان را  آوردنـد و  در مناظرات، این شیعیان بودند که بـر وهابیـان ضـربه وارد مـی          . بود

 بـر ایـن شـدند کـه روش          هاي مکـرر  ابیان بعد از تحمل شکست    وه .کردندروسیاه می 

  . خویش را در مناظره با شیعیان تغییر دهند
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 مناظره هاي وهابیان درروش  

بتواننـد بـه مواجهـه بـا شـیعیان      طریـق  هایی را اتخاذ کردند که بـه آن      روشآنان  

  : استوار است بر چند امرها این روش. و بر آنان فائق آیندزند پرداب

 گمنام وهابی در مقابل بزرگان شیعههاي کارگیري چهرهبه. 1

 زیـرا  ؛کنند که با مشاهیر از علما و فـضلاي شـیعه منـاظره کننـد      وهابیان سعی می  

خـورده جلـوه دادن یکـی از علمـاي مـشهور شـیعه، در واقـع              تضعیف کردن و شکست   

مـا فلانـی را بـه    : گوینـد  مـی  دائمـاً جهـت همین  به. شودشکست شیعیان محسوب می   

بـه اصـطلاح، تحـدي     ـ  طلبـیم کنیم، ما فلان مرجع را به مبارزه میمناظره دعوت می

 ـ می امـا در مقابـل اگـر یکـی از     . گوینـد سامی بعضی از مراجـع شـیعه را مـی   ا و کنند 

 کنندگان مشهور و معروف شیعه بخواهد با آنان مناظره کند، چه کـسی را بـراي           مناظره

ناشـناخته و غیـر معـروف باشـد؛     که در میان مردم     را  فرستند؟ شخصی   مناظره با او می   

اي  من شخصی به نام دکتر محمد البرّاك بود که شـخص ناشـناخته     مثلاً طرف مناظره  

 ـ یکـی از اسـتادان  که خود را معرفی کـرد؛     او چنان . نزد مردم بود   شگاه ام القـري در   دان

 ،که وي یک اسـتاد دانـشگاه اسـت     جز این   بود؟ چیزي   اما منصبش چه   مکه مکرمه بود،  

مؤلفاتش چه بود؟ من هیچ کتابی از او ندیده بودم و از جایگاه مردمی در            . شدیافت نمی 

داشـته  سـنت و وهابیـان      ثري در محافل اهل   عربستان نیز برخوردار نبود تا شکست او ا       

  .این روش اول بود. باشد

از  باید بـین دو طـرف منـاظره         ، مناظره بپردازیم  این اگر خواستیم با وهابیت به     بنابر

 مـا نیـز در      ،خواهیـد اگر مناظره با شخص مشهوري را مـی       . برابري باشد لحاظ شهرت   

 ،مناظره با شیخ محمـد البـرّاك  تجربه  بعد از   من. طلبیم مشهور را می   یمقابل او شخص  

نم یـا بایـد   کچند بار دعوت به مناظره شدم که گفتم من فقط با دو شخص مناظره می              

مشهور باشد که به دلیل شهرتش با او مناظره کنم یا عالم باشد که به جهت علمش بـا       

مناظره وقت خود را براي  پس براي چه ،او مناظره کنم و اگر نه مشهور باشد و نه عالم         

  ف کنم؟با او تل
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 مناظره با شیعیان کم اطلاع. 2

یر متخصص   یا از افراد جاهل و غ      کنند که او   اي مناظره با شیعه کنند  آنها تلاش می  

در بـسیاري از  آنهـا  . هاي مناظره تسلط نداشته باشـد  که به روشهاییباشد، یا از معمم 

 بنگریـد ایـن فـرد    گویندکنند، اما میلم مناظره میعاموارد با اشخاص غیرمشهور و غیر   

 شـما اینجـا در  . در حالی که فقط یک شخص معمـم اسـت        . یکی از علماي شیعه است    

کنند افـرادي را انتخـاب کننـد        آنها سعی می  . دانید که هر معممی عالم نیست     حوزه می 

 این فلان بـن  گویند میکنند؟اما آنان را چگونه معرفی می    ؛  که معمم باشند و غیر عالم     

معمم است کـه  طلبه  یک فقط در حالی که او یت االله یا فلان علّامه شیعه است؛     فلان آ 

کننـد  یا برخی اوقات با اشخاص معروفی مناظره می     .  خوانده باشد  شاید فقط مقدمات را   

 در این حال او در موقعیت بـد و ضـعیفی قـرار    و ندارد  که مهارتی در مناظره با وهابیان     

هاي آنـان آشـنایی    باید با روش،خواهد با وهابیان مناظره کند   شخصی که می   .گیردمی

ر منـاظره و گفتگـوي علمـی تکیـه داشـته            داشته باشد و بداند که آنان بیش از اینکه ب         

  .باشند، وابسته به حیله و فریب هستند

 داشتن حالت تهاجمی در مناظره. 3

 شیعی طرفکنند که    موضوعاتی را انتخاب می    ،وهابیان وقتی بخواهند مناظره کنند    

در آن موضوع مسئول و محکوم باشد، مورد محاکمـه و حـساب قـرار گیـرد و موضـع                     

آورنـد و  خ دهد، آنها هجوم مـی کنند و شیعی باید پاسآنها سؤال می. اشدتدافعی داشته ب  

یکـی از ایـن موضـوعات، تحریـف        . دفاع کنـد   باید از خود  در مقابل این حملات      شیعه

ت فلانـی قائـل   س ـفلانـی قائـل ا  . شما شیعیان قائل به تحریـف هـستید   «. قرآن است 

طـرف شـیعه از دو      . گیـرد  می طرف شیعه در موضع دفاع قرار     . » حالا دفاع کن   ،...است

جمات ایستادگی کند کـه در ایـن حـال    اهتتواند در مقابل این حالت خارج نیست، یا می 

توانـد در مقابـل هجـوم ایـن      زیرا فقط مانع از هجوم شده است، یـا نمـی         ؛پیروز نیست 

 انتخـاب پـس  .  که در ایـن حـال طـرف شـیعه شکـست خـورده اسـت       بایستدسؤالات  

 شکـست  یـا نـه   و خـورد مـی  طرف شـیعی یـا شکـست     است که  ايگونهبهموضوعات  

شما قائـل بـه متعـه     : گویندقت می  در مورد ازدواج مو    مثلاًشود؛  خورد و نه پیروز می     می
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  مـثلاً حـالا تـو بیـا و دفـاع کـن؛     . کننـد کنید، علمایتان متعه مـی هستید، شما متعه می  

نیـز روایـاتی    طبیعتـاً آنهـا     .  معـصوم هـستند    ، أئمـه  ثابت کـن  . عصمت أئمه 

 ئمـه اتوانی عصمت    یا می .  باشد آورند که ظاهرش بر خلاف عصمت أئمه       می

حتـی در   .خـوري توانی اثبات کنی و شکست مـی  یا نمی،را اثبات کنی که پیروز نیستی    

 اثبـات کـن کـه پهلـوي زهـرا      قضایاي تاریخی مانند هجوم به خانه حضرت زهرا     

توانـد  کنند که شیعه نمـی    اتی را انتخاب می   براي چه؟ براي اینکه آنها موضوع     . شکست

 عمـر چیـست؟   مثلاً عقیده شیعه در مـورد ابـوبکر و        آسانی در مورد آن سخن بگوید؛         هب

 !گوینـد ببینیـد    و آزادانه سخن بگوید و اگر چیزي بگویـد، مـی           آسانیتواند به شیعه نمی 

  .گویند و موضوعاتی از این قبیلشیعیان به خلفا ناسزا می

 کند کـه  ، باید موضوعاتی را انتخابخواهد با وهابیان مناظره کند    ه می  کسی ک  پس

 نه موضوعی که شیعه در آن باید    ،آنان را به سختی بیندازد و در موضع انفعال قرار دهد          

 اي مـسئله  متعـه گـوییم  ما مـی   ،گوید در مورد متعه بحث کنیم     وقتی او می  . مدافع باشد 

ل  لازم اسـت بـه اصـو   ،رد مسائل فقهـی شـویم   فقهی است و قبل از اینکه بخواهیم وا       

 زیـرا ایـن     ث در موضـوع توحیـد فـراري هـستند؛         آنان از بح ـ  . به توحید مثلاً   بپردازیم؛

مجـسمه بـودن و مـشبهه بـودن آنـان را آشـکار              . کندموضوع آنان را دچار مشکل می     

 ما  همچنین. نداسنت در آن با وهابیت مخالف      کند و این امري است که شیعه و اهل         می

 منـاظره    عادل بودند یا نه؟ اخیراً     آیا تمام صحابه  . کنیمدر مورد عدالت صحابه بحث می     

چقدر مالکی قوي بـود  .  شنیدیدحسن فرحان مالکی را با ابراهیم فارس در مورد صحابه   

عی اسـت کـه    موضـو عدالت صـحابه ! عف ابراهیم فارس آشکار گشت    و تا چه اندازه ض    

بـه مـصلحت     همچنین باید موضوعاتی را انتخاب کنیم کـه          . کنند توانند اثبات آنها نمی 

  .ماست، نه موضوعاتی که به صلاح آنان است

 اي وهابیهاي تلویزیونی و ماهوارهبرگزاري مناظره در شبکه. 4

. هـاي خودشـان برگـزار کننـد    وهابیان همواره تعمد دارند که مناظرات را در شـبکه      

یـا  . بکه وصال بود که متعلق به آنان اسـت       ملاحظه کردید مناظره حسن الفرحان در ش      
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و مجري مناظره را شخصی قرار   ،المـستقلةهایی که همسو با آنان است مانند     در شبکه 

بنابراین آنان با چنـد وسـیله   . دهند که از خود آنها باشد یا به آنان تمایل داشته باشد      می

گیـرد و  ه خودشان صورت می  اولاً، مناظره در شبک   : کنندکننده شیعه مقابله می   با مناظره 

کنند؛ یعنی چه زمانی مناظره را قطـع و بـه زمـانی        آنها هستند که وقت را مشخص می      

دیگر موکول کنند یا اصلاً آن را الغا کنند و این امري است که در دست آنهاسـت و بـه      

همین جهت مناظره شیخ حسن فرحان المالکی را الغا کردند؛ چـون شـبکه متعلـق بـه                

تواند کلام طرف   مجري کسی است که می    :  ثانیاً، مجري مناظره از آنان است      .آنان بود 

مجري اسـت  . شیعه را قطع کند و مثلاً بگوید الآن یک تماس داریم از فلان بن فلان             

که قدرت دارد وقت مناظره را تنظیم کند و وقتـی را کـه بـه طـرف شـیعه تعلـق دارد،            

کـه طـرف شـیعه     دیده باشید، هنگـامی لةالمستقکه اگر در شبکه     مدیریت کند؛ همچنان  

کـه طـرف وهـابی سـخن     کنـد امـا وقتـی   گوید، مجري کلام او را قطع مـی      سخن می 

گویـد،  هنگامی که طرف شیعه سـخن مـی   . دهد تا آخر سخن بگوید    گوید، اجازه می   می

گوید نه، این صحیح نیست، این کلام خـارج از     گیرد و می  مجري مناظره به او ایراد می     

چه کسی باید این جملات را بگوید؟ قاعـدتاً بایـد طـرف دیگـر منـاظره           . استموضوع  

در واقع طرف شـیعه بـا دو نفـر         . کندبگوید، اما این مجري مناظره است که اشکال می        

بیشتر اوقات مجري مناظره بدتر . کند، هم با شخص وهابی، و هم با مجري       مناظره می 

توانـد در هـر زمـانی      ختیار او است و می    تر از طرف وهابی است؛ زیرا وقت در ا        و سخت 

  . شروع به سخن گفتن کند

 با آن شبکه تماس بگیـرد، ابتـدا از    براي اظهار نظر درباره مناظره    ثالثاً، اگر شخصی  

.  اتفـاق افتـاد  المستقلةکه در شبکه کنی؛ همچنانپرسند تو کدام طرف را تأیید می      او می 

: رگـزار شـد، سـید حـسن سـقّاف گفـت      زمانی که مناظره سید حسن بن علی سـقّاف ب      

اي از مردم با من تماس گرفتند و گفتند ما براي مشارکت و اظهار نظـر بـا شـبکه                    عده

پرسیدند که شما با چه کسی هستی؟ چه کـسی را         المستقله تماس گرفتیم، اما از ما می      

یـد  گفتـیم، سـقّاف را تأی  کنی یـا عرعـور را؟ اگـر مـی         کنی؟ سقّاف را تأیید می    تأیید می 

کـرد،  فقط به کسی که طرف وهـابی را تأییـد مـی           . کردندکنیم، مکالمه را قطع می     می
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هـاي  از این رو اگر خواستیم با وهابیان مناظره کنـیم، نبایـد در شـبکه              . دادندمجال می 

  .طرف باشدآنان باشد و مجري مناظره نیز باید شخصی بی

 فرار از اصول مناظره. 5

. کننـد ها و قواعدي بـراي منـاظره فـرار مـی          ، چهاچوب وهابیان از قرار دادن مبانی    

کننـد؛ زیـرا بـه    خواهی ضوابطی را براي مناظره قرار دهی، قبـول نمـی  هنگامی که می  

خواهند که  گري می اي همراه با هرج و مرج و هوچی       آنان مناظره . مصلحت آنان نیست  

 استناد کننـد    در هر موضوعی سخن بگویند، از موضوع اصلی خارج شوند، به هر چیزي            

و هر کلام و سخنی را حجت قرار دهند؛ اگرچه آن سخن از یک فرد معمم ناشناخته از              

کنـیم، آنـان را دچـار مـشکل     از این رو قواعدي که براي مناظره وضع مـی   . شیعه باشد 

هنگامی که مناظره با آقاي محمد البرّاك برگـزار شـد، مـن قواعـدي را بـراي        . کندمی

 مثلاً از اموري که بر آن توافق کردیم، این بود کـه احتجـاج نکنـیم،                مناظره قرار دادم؛  

نهاد و بـه احادیـث   لکن طبیعتاً او در عمل این شرط را زیر پا می      . مگر با حدیث صحیح   

توانستم به او بگویم این حدیث صحیح نیست و یـا  کرد و من می   غیر صحیح استناد می   

اگر حـدیثی تـصحیح شـده بـود، مـورد      ضابطه دیگر این بود که . صحتش را اثبات کن   

قبول باشد؛ یعنی اگر حدیثی را یکی از علماي شیعه تصحیح کرده بود، من قبـول کـنم     

لکـن ایـن   . و اگر روایتی را یکی از علماي اهل سنت تصحیح کرده بود، او باید بپـذیرد          

 قاعده را نیز زیر پا گذاشت؛ زیرا من روایـاتی آوردم کـه بعـضی از علمایـشان تـصحیح             

هـاي اشـخاص   قاعده دیگر این بود که به گفته. کرده بودند، اما او آن روایات را رد کرد 

هـاي   یعنـی گفتـه  ؛»أقوال الرجال يحُتَجُّ لهـا و لا يحُـتَجُّ بهـا«استناد نشود؛ زیرا به قول او   

عنـوان دلیـل أخـذ    اشخاص نیاز به دلیلی دارند که صحتشان را اثبات کند، نه اینکه بـه       

لکن او در این قاعـده نیـز   . ا تنها قول یک شخص عالم است و حجیتی ندارد        شوند؛ زیر 

آورد کـه کاشـف الغطـاء در    عملاً مخالفت کرد و در مقابل من با اقوال علما دلیـل مـی          

من به او . گونه گفته استگونه گفته است، یا فلانی آن   این أصل الشیعه و أصولها   کتاب  

جـالِ يحُـتَجُّ لهَـا وَ لايحُـتَجُّ بهِـا: و گفتـی هاي اشخاص است و تگفتم اینها گفته   . أقـوالُ الرِّ
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تـوانم بـا   کنی؛ بنابراین من نیز مـی هاي اشخاص با من احتجاج می پس چگونه با گفته   

  .اقوال علمایتان با تو احتجاج کنم

پس ناچاریم قواعدي براي منـاظره قـرار دهـیم؛ ضـوابطی کـه بتـوانیم در هنگـام            

  .کنندکنیم و آنها معمولاً از پذیرفتن چنین قواعدي امتناع میاختلاف به آنها رجوع 

 جوسازي علیه شیعه. 6

آنهـا در هـر   . کننـد برداري میوهابیان از مناظرات براي جوسازي علیه شیعیان بهره  

کنند خشم مردم را علیه شیعه برانگیزند؛ مثلاً هنگامی کـه منـاظره             اي سعی می  مناظره

کنیـد، شـما شـیعیان      شما شـیعیان صـحابه را تکفیـر مـی         : یندگوکنیم، می را شروع می  

سـنت را تکفیـر      دهید، شـما شـیعیان، اهـل      اصحاب پیامبر را مورد سب و ناسزا قرار می        

سازند که احساسات مسلمانان    حتی بحث تحریف قرآن را براي این مطرح می        . کنید می

سـنت    دشـمنان اهـل    گوینـد شـما شـیعیان      مـی  همچنین. برانگیزنددیگر را علیه شیعه     

در ایـن حالـت بایـد    . کنید و امثـال اینهـا     سنت تلاش می   هستید، شما براي کشتار اهل    

خـواهیم کـه   بـرداري کنـد، امـا مـا نمـی         گونه از مناظرات بهـره    طرف شیعی نیز همین   

احساسات را علیه آنان برانگیخته سازیم، بلکه قصد داریم واقعیت را آشکار کنیم؛ یعنـی           

کشید، شما به او بگویید برعکس    سنت را می   گوید شما مسلمانان و اهل    یزمانی که او م   

زنیم، بلکه علما و مراجـع مـا نیـز مـا را از ایـن       سنت نمی  تنها دست به کشتار اهل    ما نه 

کنـد؟ چـه    سنت را در عراق تـرور مـی        اما چه کسی است که اهل     . کنندمسائل نهی می  

شـمایید  . ها هستید کند؟ شما تکفیري  یگذاري م کسی است که در بازارهاي عراق بمب      

شمارید؛ یعنـی مـا در قـدم اول، خـود را از     که خون مسلمانان را در هر مکان حلال می 

کنیم؛ چـون در واقـع ایـن    سازیم و سپس واقعیت را آشکار می      اتهامات وهابیت مبرّا می   

  .گیرند میکنند و متأسفانه انگشت اتهام را به سمت شیعیان آنها هستند که کشتار می

  تمسک به سخنان شاذّ. 7

طورکه گفتـه شـد، وهابیـان در منـاظرات از مبـانی و اسـاس علمـی پیـروي           همان

. کننـد به هر گفتار یا نوشتاري از علما و فضلا و نویسندگان شیعه احتجاج می  . کنند نمی
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بعـضی از  . شناسـید آورنـد کـه اصـلاً او را نمـی    چه بسا براي شما کتابی از شخصی می  

قبل از مناظرات با وهابیان مـا  . سندگان شیعه از طریق وهابیان کسب شهرت کردند     نوی

شناختیم، مثلاً خطیبی که در میان شیعیان گمنام بود، در بعـضی        این نویسندگان را نمی   

کننـد  وهابیان به همان تمسک مـی . هایش بعضی مقولات اشتباه را آورده است  از کتاب 

بایـد توجـه   . رسـد تا آن شخص به شهرت مـی ... ه استگونه گفتگویند فلانی این و می 

داشته باشیم و بگوییم که هر گفتاري از هر شخص شـیعه سـندیت و قابلیـت احتجـاج          

باید به آنان گوشزد کرد شما با سخنان مراجع عظام ما احتجاج کنید یا بـا آنچـه                . ندارد

اگر با گفتارهاي شاذ و اما . کنیم بین شیعه مشهور است، با ما احتجاج کنید؛ ما قبول می          

  توانیم بپذیریم؟نادر که مخالف نظر علماي شیعه است، احتجاج کنید، چگونه می

  طرح اشکالات تکراري. 8

انـد، تکـرار    وهابیان اشکالاتی را که قبلاً از جانب شیعیان پاسخ آن را دریافت کـرده  

کننـد؟  مـی گیـرد، چـه اشـکالاتی را مطـرح         الآن وقتی مناظراتی صورت مـی     . کنند  می

ارتدّ النـاس (تحریف قرآن، متعه، سب صحابه و تکفیر صحابه    : اشکالات معروفی مانند  

آنان کتابی در پاسخ بـه  . اند که علما پاسخ اینها را داده)ربعةأبعد رسول االله إلاّ ثلاثة أو 

شـود،   هایی که از جانب آنـان منتـشر مـی   به اغلب کتاب. شیعیان ندارند، مگر بسیار کم  

هاي مهم شیعه کـه باعـث   اند، اما بسیاري از کتاب    ان به آنها پاسخ داده و رد کرده       شیعی

سنت شده است، هنوز از جانب آنهـا رد نـشده          استبصار و شیعه شدن عده زیادي از اهل       

حـال ردي   آیـا تـا بـه     . المراجعـات اند پاسخی در مقابلش بیاورند؛ مانند       است و نتوانسته  

 حـدود  المراجعـات این در حـالی اسـت کـه کتـاب         . اید؟ نه  یافته المراجعاتعلمی براي   

اند؟ پاسخی از جانـب   نوشتهالغدیرآیا ردي بر کتاب . هشتاد سال پیش منتشر شده است    

اي  اما علماي شیعه به هـر مـسئله  . گویی ندارندآنها یافت نشده است؛ زیرا توانایی پاسخ     

کننـد،   آنان جواب شیعه را نقض نمی     .انداند، پاسخ داده  که مخالفین بر آن اشکال گرفته     

کننـد،   کنند؛ مـثلاً مـا را مـتهم بـه تحریـف قـرآن مـی              بلکه همان اشکال را تکرار می     

  . گیرددوباره شخص دیگرشان همین اشکال را می. دهیمجوابشان را می
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هـدف  . اعتبار جلوه دادن شـیعیان اسـت        توهین به شیعیان و بی     ،هدف! برادران من 

هدف آنـان بـد و زشـت    . ها موجود است   زیرا جواب  ؛پاسخ دست یابند  این نیست که به     

 بنابراین باید متوجـه هـدف   ؛ هدفشان علمی نیست، هدفشان خوب و نیکو نیست     ،است

  .آنان باشیم

  بازي  تعصب ولج. 9

اگـر خواسـتی بـا یـک        . بازي اسـت    هاي آنان در مناظره، تعصب و لج      یکی از روش  

متعصب و معاند است و هدفت قـانع کـردن او نباشـد؛             وهابی مناظره کنی، بدان که او       

پـس هـدفت چـه باشـد؟ هـدفت      . چرا که هر دلیلی براي او بیاوري، قانع نخواهد شـد         

هاي معتـدل  همچنین هدفت مخالف. ضعفاي شیعه باشد که با شبهات او فریب نخورند     

. کننـد  میشنوند، آن را قبولباشد؛ مخالفان منصفی که وقتی سخنان و دلایل تو را می         

کنی، هـیچ دلیـل و حجتـی را    این باید هدف تو باشد؛ زیرا کسی که تو با او مناظره می      

من در تمام مناظراتم کـسی از آنـان را ندیـدم کـه      . شودکند و تسلیم تو نمی    قبول نمی 

فقط توانستم یک نفر    . ام  ها مناظره نوشتاري و صوتی داشته     تسلیم شود، با اینکه من ده     

له تسلیم کنم، آن هم به این طریق بود کـه ابتـدا او را قـانع کـردم کـه          را در یک مسئ   

نزد شـیعه  : گفتاو می. رساندپذیرفتن قول من در این مطلب، ضرري به مذهب تو نمی       

از شـیعه  .  وجـود نـدارد  طالـب ابـی بـن هیچ حدیث متواتري در فـضایل امـام علـی        

 از طـرق خودشـان ارائـه        طالببن ابی خواهم یک حدیث متواتر در فضایل علی       می

نه، من : گفت. من بیست فضیلت را که نزد شیعه و سنی متواتر بود، برایش آوردم            . کنند

هـم از طـرق    خواهم حدیثی با اسانید بیاوري و با سند ثابت کنی که متواتر است، آن     می

را برایش بـا سـندهایش آوردم کـه هـم از طـرق              » من کنت مولاه  «من حدیث   . شیعه

ها متواتر نیـست؛ چـون     نه این حدیث  : گفت. اتر است و هم از طرق شیعه      سنت متو  اهل

شود و اگر به یک نفر منتهـی شـود، متـواتر    میمنتهی    به امام صادق   سند تمام آن  

. گویی از طرق شیعه؛ پس باید به یکی از امامان شیعه منتهی شـود           تو می : گفتم. نیست

روایاتی را بـدین ترتیـب بـرایش آوردم    . خواهم سندش به پیامبر برسدنه، من می : گفت

نه، اینها نیـز همـه   : گفت. عبداالله عن آبائه عن أمیرالمؤمنین عن رسول االله  عن أبی : که

. شود و وقتی به یک نفـر خـتم شـود، غیـر متـواتر اسـت               ختم می  به امیرالمؤمنین 
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 کـرده   تقریباً ده نفر از صـحابه از رسـول خـدا روایـت            . برایش روایاتی آوردم از صحابه    

گفتم اینهـا کـه متـواتر       . کنمنه، قبول نمی  : گفت. از فلان صحابی از رسول خدا     . بودند

تو در این روایات از ابوهریره و ابوسـعید خـدري نیـز روایـت کـردي، در                : گفت. هستند

بفهم که در تواتر وثاقت شرط نیست، بلکـه   : گفتم. حالی که شما این دو را قبول ندارید       

. شـوند این است که یقین کنی این عده راویان مجتمع بر دروغ نمی           تنها شرط در تواتر     

ببین اگر تو در این مـسئله،  : تا اینکه به او گفتم. گونه قائل نیستیدنه، شما این : گفت می

رسد؛ یعنی شیعه که فلان حدیث را بـه     تسلیم دلایل من شوي، ضرري به مذهبت نمی       

گاه بعـد از کمـی گفتگـو    آن. زندت نمیسن طور متواتر نقل کرده، ضرري به مذهب اهل  

  .قبول کرد و تسلیم شد

  عوام فریبی. 10

کنند، اگرچه شکست خـورده     گیرند و هیاهو می   آنان براي طرف خودشان جشن می     

طرف آنها ضعیف است و در بدترین حالت قرار دارد، اما بعـد             . گونه است باشد؛ دائماً این  

دالله فلانی پیـروز شـد و رافـضی را شکـست داد؛     الحم: کنندجا اعلام می  از مناظره همه  

یک فرد عـامی  . گونه القا شود که طرف وهابی پیروز شده است       براي اینکه به عوام این    

طور که من دیدم، طرف ما ضعیف بود، اما شاید مـن منـاظره     آن: گویدپیش خودش می  

رري بـه مـا   امـا بدانیـد کـه ایـن ض ـ      . دهنـد چنین مردم را فریب مـی     این. امرا نفهمیده 

گویند، اعتنا کنـد؛ زیـرا آنـان در حقیقـت، نـزد         انسان نباید به آنچه آنان می     . رساند نمی

  .انددانند که شکست خوردهخودشان می

  کاره رها کردن مناظره نیمه. 11

آنان هنگامی که ببینند در مناظره موقعیت بدي دارند و مناظره به نفع آنهـا نیـست،     

طور که اخیراً براي شـیخ  همان. کنند مناظره را متوقف کنند  هاي مختلف سعی می   از راه 

حسن الفرحان پیش آمد؛ صاحب شبکه تلویزیـونی، ادامـه یـافتن منـاظره را رد کـرد و               

مـن در یکـی از      . هـاي ایـن شـبکه سـازگاري نـدارد         گفت ادامه این مناظره با سیاست     

و خـوب دفـاع   کـرد  مناظرات دیدم که یک شیخ سـنی در دفـاع از شـیعه منـاظره مـی       
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پیامی از مدیر شبکه بـه مـن رسـید          : کرد، اما در خلال مناظره طرف مقابل او گفت         می

ها و اهداف شبکه در تناقض است؛     که مناظره باید متوقف شود و این مناظره با سیاست         

  . زیرا این شبکه براي دفاع از شیعه ساخته نشده

ام بـا  چنان کـه در منـاظره   نکنند؛ آراه دیگرشان این است که درخواست مباهله می    

یا اینکـه عمـداً شـروطی را    . مباهله براي چه منظور؟ قطع مناظره. شیخ برّاك پیش آمد  

پس هنگامی کـه در منـاظره   . کنند که شیعه آنها را نپذیرد و مناظره قطع شود       وضع می 

  .کنندخودشان را در موضع ضعف ببینند، از هر راهی که بتوانند، مناظره را متوقف می

  سوءاستفاده از آیات قرآن. 12

کنند که با کثـرت نقـل آیـات قـرآن، ضـعف خودشـان را       وهابیان همواره سعی می  

آورند تا همه خیـال کننـد    و آیات بسیاري را می   ... . بپوشانند؛ قال االله کذا، قال االله کذا        

 دلیل او محکم است و بیشتر بـه قـرآن اسـتناد دارد؛ مـثلاً در منـاظره بـا شـیخ بـرّاك             

کند، اما شیخ علـی آل     شیخ برّاك همواره به قرآن استناد و احتجاج می        ! گفتند ببینید  می

خواهیم دلیل واضح باشد، به قـرآن کمتـر         ما چون می  . محسن حتی یک آیه هم نیاورد     

کنیم، زیرا قرآن وجوه مختلف دارد؛ مثلاً اگر من در موضوع خلافت به آیـه             احتجاج می 

: ولایــت احتجــاج کــنم کــه         

       
 طبیعی است که کلام در این باب طولانی         1

م و ه ـ«چـه کـسانی هـستند؟ معنـاي     » الذین آمنـوا «شود باید بررسی شود که که      می

چیست؟ با این اوصاف چرا به قرآن احتجاج کنم؟ بـه سـفارش امیرالمـومنین              » راکعون

خواسـت بـه منـاظره بـا خـوارج بـرود،            عباس که می    کنم که به ابن    عمل می  علی

وسیله قرآن با آنان احتجاج نکن؛ زیـرا قـرآن    با سنّت بر آنان دلیل بیاور و به       «: فرمودند

لا حكـم : گفتندکردند و مییز به قرآن احتجاج می    خوارج ن . »حامل وجوه مختلفی است   

قائلین به جسمیت براي خدا و خود وهابیـان بـا        . آورندها با قرآن دلیل می    قدري. الاّ الله

                                            
 . ٥٥سوره مائده، آيه . 1
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به هر حال آنان بـا توسـل بـه    . قرآن شامل محکم و متشابه است     . آورندقرآن دلیل می  

دم القا کنند مـن بـه قـرآن    کنند تا ضعف خویش را بپوشانند و به مر  نقل آیات سعی می   

  .کند کنم، اما طرف مقابل من به قرآن استناد نمیاستناد می

 پاسخ به سؤالات  

آیا صلاح است که وهابیان را به مناظره بخـوانیم و بـه اصـطلاح بـا آنـان                  :سؤال

  تحدي کنیم، یا بهتر این است که خودشان ما را به مناظره بخوانند؟

گـاه دشمنانـشان    فهمم، آنان هیچ میبیت  اهلبنا بر آنچه من از روش     :جواب

آمد و آنـان را بـه مبـارزه    کردند، بلکه وقتی مخالف و دشمن میرا به مبارزه دعوت نمی 

اما اگر کـسی  . دادندکردند و پاسخش را میرفتند، مناظره میطلبید، به مصاف او می  می

الفت و دوسـتی بـوده       دائماً در مسیر تقریب،      بیتهاي اهل کرد، دعوت   تحدي نمی 

از طرفی در بعضی روایـات آمـده     . است، نه قرار دادن راهی براي تشنج، هیاهو و تقابل         

. کنـد است اگر کسی به دیگري تجاوز کند و شروع کننده باشد، خداوند او را یاري نمی                

کدام از ائمه و حتی هیچ شخصی از جانب امـام و رسـول             ها نیز هیچ  از این رو در جنگ    

گونه با دشمن آنان این. طلبی کند و هل من مبارز بگوید       آمد تا مبارزه  یدان نمی خدا به م  

کردند، اما اگر کسی آنان کردند، بلکه او را به مسالمت و برگشت دعوت می     برخورد نمی 

  .رفتندطلبید، به مصاف او میرا به مبارزه می

 آنها را به چالش     شما فرمودید که در مناظره از موضوعاتی استفاده کنیم که          :سؤال

اگر امکان دارد موضوعات دیگـري را در ایـن بـاب نـام          . بکشانیم؛ مانند موضوع توحید   

  .ببرید

ویژه در مسائل   در مورد تجسیم به   . مثلاً عدالت صحابه موضوع مهمی است      :جواب

 بیـت  توحید مانند اینکه آیـا خـدا دو دسـت و دو پـا دارد؟ مـثلاً تمـسک بـه اهـل         

آوریـم،  زمانی که ما حدیث ثقلین را مـی . کشاندنان را به چالش میموضوعی است که آ 

آیا دلیلـی وجـود دارد کـه تبعیـت از     . یا مثلاً تبعیت از عموم صحابه . دیگر جوابی ندارند  

صحابه واجب است یا نه؟ یکی دیگر از موضوعات مناظرات این است که با قطـع نظـر          

 آیـا اهـل سـنت و        بیـت   عیت از اهل  از اینکه آیا تبعیت از صحابه درست است یا تب         
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کنند یا این صرف ادعاست و در واقع چنین چیزي نیـست؟  وهابیان از صحابه تبعیت می 

یا مثلاً بگوییم دلیل لزوم تبعیت از مـذاهب چهارگانـه چیـست؟ یـا اینکـه امـام عـصر                   

 ـبا امام زمـانش    ـکیست؟ روایتی در اینجا داریم که هر کس بمیرد در حالی که بیعتی  

ما در این عصر با چه کـسی بایـد بیعـت    . بر گردنش نباشد، در حال جاهلیت مرده است 

گویند با رئـیس  گویند با پادشاه عربستان و اهل مصر می    ها می   کنیم؟  طبیعتاً عربستانی   

آینـد،  حالا سؤال این است که مسلمانانی که در آمریکا به دنیا می           . مصر باید بیعت کرد   

 با اوباما؟ مسلمانانی که از بدو تولد در انگلستان هستند بـا چـه     با چه کسی بیعت کنند؟    

  کسی بیعت کنند؟ 

ها یـا اشـخاص و علمـاي        آیا هم اکنون در عربستان یا خارج از آن جمعیت          :سؤال

  سنت و غیر شیعه وجود دارند که در مقابل وهابیت باشند؟ اهل

.  ولـی وهـابی نیـستند      انـد،   سنت بله، در عربستان علمایی هستند که از اهل        :جواب

شخصی به نام محمد علوي مالکی بود کـه چنـد سـال             . ها در مکه حضور دارند    شافعی

. قبل درگذشت و الآن شخصی با نام عبداالله فـدعق هـست کـه اینهـا وهـابی نیـستند        

انـد و   همچنین در حجاز، برخی از علماي مـالکی و شـافعی هـستند کـه ضـد وهابیـت            

. هاي وهابیت اینها را مخفی کرده اسـت که رسانه   حالیها هم ضدشان هستند؛ در    وهابی

 مراسم جـشن  اگر کسی به حجاز برود، خواهد دید که اینها در میلاد پیامبر اکرم         

کنند که در یکی از    اند، نقل می  بعضی از طلاب قطیفی که به آنجا رفته       . کنندبرگزار می 

ــرم        ــامبر اک ــدح پی ــعاري در م ــه اش ــدم ک ــدم و دی ــر ش ــشان حاض ، مجالس

دوازده . خواننـد مـی ، امام حسن و امام حسین   ، حضرت زهرا  امیرالمؤمنین

هـایی  در آنجا حتی حنبلی. ورزندعشق می کنند و به اهل بیت     را مدح می   امام

ها خیلی خشن هستند و هرکس غیـر  اند؛ زیرا وهابی  هستند که با روش وهابیت مخالف     

هاي اخیر عده زیادي از جوانان      ر سال به همین جهت د   . کنندخودشان را قلع و قمع می     

انـد کـه بـه آنـان اصـطلاحاً      کرده در عربـستان گـروه بزرگـی را تـشکیل داده       تحصیل

هستند؛ زیـرا آنـان دیدنـد     دین شود؛ یعنی کسانی که لائیک و بی      گفته می » علمانیین«

آن را . دار آن است، دینی است سخت، خشک، جفاکار و بـدخلق      دینی که وهابیت داعیه   

هاي عربـستان  چهره تشیع را نیز رسانه    . با دین دیگري نیز آشنایی ندارند     . قبول نکردند 
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البته در کشورهاي دیگر نیـز از غیـر شـیعیان هـستند کـه در          . اندشدت تخریب کرده   به

مفتـی مـصر دکتـر      . مقابل وهابیت قرار دارند؛ مانند شیخ الازهر که ضد وهابیت اسـت           

ب، سید حسن سـقّاف در اردن و در عربـستان شـیخ             علی جمعه، صدیق غماري در مغر     

حسن فرحان مالکی، عبداالله فدعق و غیر آنان و در یمن حبیب جفري، اینها همه ضـد                

  .اند وهابیت

  



 

 

  ها               ترجمه
  

    

 دسعو  و آلتیانگلستان و ظهور وهاب 
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 معرفی نویسنده  

 برجسته در حوزه روابـط بـین الملـل در           اندتا از اس  ییک سندي محمد دکتر عبداالله 

 عربـستان  آمـوز برتـر کـشور      دانـش ده   از عنـوان یکـی   وي بـه  . ستدانشگاه کالیفرنیا 

 تحـصیل در   بـراي  عربستان دولت از مختلفی تحصیلیهاي    بورسیه .شد التحصیل فارغ

پـویترز فرانـسه در    و گرونوبـل  دانـشگاه  دو او در  .تحده دریافـت کـرد   م و ایالات  اروپا

 بلژیـک و   لیژ دانشگاه در 1964-1965 سال در وي   .پرداختتحصیل  به   1964-1963

 BA مـدرك وي . بلومینگتون حضور یافت در ایندیانا دانشگاه  در 1966-1965 سال در

 در کالیفرنیـا  ایـالتی  نـشگاه دا را از  الملـل   بـین  روابـط  خود در ) 1971 (MA و) 1970(

 دانـشگاه  تحـصیلی  بـورس  گـروه   مـدیر  1972-1971 سال در. کرد دریافت ساکرامنتو

 دانـشگاه  را از  الملـل  بـین  رشـته روابـط    و دکتـراي خـود در      شـد  جـده  عبدالعزیز ملک

  .کرد دریافت 1978 سال در جنوبی کالیفرنیاي

 در  )1984-1978هـاي      سـال  در (الملل بین روابط و سیاسی علوم استاد سندي دکتر

. بـود  هجـد  در دیپلماتیـک  مطالعاتی سسهمؤ استادیارو   جدهدر   عبدالعزیز ملک دانشگاه

 (UNITAR) تحقیقـات  و آمـوزش  سسهمؤ در محقق عنوانبه ،1986-1984 دروي  

  .تدریس کرد آمریکا مختلفهاي  کالج وها  دانشگاه در  وشد کار به مشغول

 ایالات و عربستان در عربی و انگلیسی زبانت متعددي به    ایشان مقالا از  تا به حال    

 :ناسیونالیـسم «: از نداعبارت او مهمهاي  نوشته جمله از. منتشر شده است  آمریکا متحده

 ،الدراسـات الدیپلماسـیه   ، مجـلات    »معاصـر  سیاسـی  مفـاهیم  در شـده  انجـام  مطالعات

 ؛1984 ســال آوریـل  ،)خارجـه عربــستان  امــور وزارت (دیپلماتیـک  مطالعــاتی مؤسـسه 
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 و اقتـصاد  مجلـه  ،»آمریکـا  خـارجی  سیاست بر آن ثیرأت و سالاري دیوانهاي    سیاست«

در حـوزه    مفهـوم ملـی متحدانـه     «؛  1983دانشگاه ملک عبـدالعزیز، سـپتامبر        ،مدیریت

 ملـک « ؛1982 آگوست ،مدیریت و اقتصاد مجله ،»انتقادي ارزیابی یک: امنیت گروهی 

وسـت   نـشریه    :کلـرادو  بولدر، (آبیلینگ، ویلارد شدة ویرایش ،»اسلامیسم پان و فیصل

 و اعـراب  علیـه   صهیونیـستی آمریکـا تعـصب     ـچگونه جنبش یهودي «و ؛)1980 1ویو

 ،تـاریخی هـاي     بررسـی  مجلـه  2،»کنـد  تلویزیون آن ترویج مـی     و فیلم دررا  مسلمانان  

وهابیـت و آل  انگلـستان و ظهـور   «اي تحـت عنـوان       مقالـه ، و   1998 اکتبـر  و   سپتامبر

 منتشر شـده   3کنعان آنلاین به زبان انگلیسی در سایت نشریه پژوهشی        دارد که    »سعود

این مقاله درباره پیوند وهابیت و انگلیس با نگـاهی بـر کتـاب خـاطرات مـستفر                   .است

اینک ترجمـه ایـن مقالـه را تقـدیم         . همفر، تأیید و تأکید بر این پیوند نوشته شده است         

 :کنیمجله سراج منیر میخوانندگان گرامی م

 گفتارپیش  

 ایـن . اسـت  وهابیـت  ،اسـلام  استبدادي جهـان   و متعصبهاي    فرقه از امروزه یکی 

 اساسـی آن  قـانون   تنهـا شکل گرفت که مدعی بود  عربستان   در غالب و رسمی مذهب

  .است کریم قرآن

ن شـا  گیـري  از دیرباز و از زمان شکل      پادشاهی عربستان، سعود، حاکم    و آل  وهابیت

 سـعود  آل را ایجـاد کـرد و       عربـستان  سـلطنت  ،وهابیـت . انـد  شده تنیده هم در تاکنون

. دیگري به حیات خود ادامـه دهـد   بدون تواند  نمییکی از آنان . وهابیت را گسترش داد   

آنـرا   کـرد و   از وهابیـت محافظـت     سعود نیـز   آل یت داد و  عمشرو کاخ سعود  به وهابیت

                                            
1. Westview Press. 
2   . How the Jewish-Zionist Grip on American Film and Television Promotes Bias Against 

Arabs and Muslims 

 نيـز بــه همـين ســايت ebookcenter.co.uk ،scibid.com ،wikipedia.orgهـای  ايـن مقالـه در ســايت. 3

 :استناد شده است

www.kanaanonline.org/articles/٠٠٣٦١.pdf 
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 بقا براي دیگر سوي از کدام هر چراکه ؛ناپذیرند ییجدا یکدیگر از دو این. داد گسترش

  .به دیگري وابسته است

بـا   وهابیـت رفتـار    اسـلامی،  کشورهاي دیگر دیدگاه اسلامی  خلاف بر حال، این با

 راننـدگی،  مانند انسان اساسی حقوق از را آنها ؛استشورهاي جهان سوم   همانند ک  زنان

بـدون   یا واز محرم    اجازه کسب بدون آن از خروج یا و کشور داخل در مسافرت آزادي

  بـا  غیرمرتبط مردان با تعامل ،)جوان دختران با  مرد نسبی  یهمراهبدون   (محرمهمراه  

 آمـوزش  پـیش از   دهـه  چنـد  تـا  و هـا،  جنسیت کامل جداسازي یک حفظ منظوربه آنها

  .ندک می عمنرا  تلویزیون و رادیو  در و حضورعمومی

 حضرت تولد (المولد جشن وهابیت اسلامی،هاي    فرقه برخلاف دیگر  این، بر علاوه

 ـ  مـی  شکنی  را بدعت و قانون    )محمد  ،بیـان سیاسـی    آزادي،مـذهبی  آزادي د،دان

تـوده   ،داردوامـی نمـاز   برپـایی  بـه  را کار و کسب صاحبان ،کند  میعسینما را من و   تئاتر

 دسـت  قطع و اتلانق سربریدن مانند اسلامی مجازات ترین اتکا به وحشتناك   مردم را با  

را  عربـستان  ند، تابعیـت  ترسا   می )شود  می گونه مجازات این  براي فقیران نیز   عمدتاً (دزد

 همچنـین  .دانـست داري را جـایز مـی     برده1960تا سال  و دکن   می براي غیرمسلمانان رد  

 از اطمینـان  بـراي وهابیـت    .دارد انزجار رقص خواندن و  آواز کشیدن، از سیگار  وهابیت

گنـاه   از پیشگیري و اشاعه عفت  اي براي  کمیته« اش،  گیرانه  سخت احکام املک انطباق

 مـردم   عمـوم گونه برنظارتی مراقبتبنا نهاده است که    خود مذهبی سیاست با »و فساد 

  .دارد عربستان

 و دیگـر  مـذاهب  مترقـی و هـاي    ایدئولوژيدر مواجهه باخودمحور و   بسیار وهابیت

 گرایی عـرب   از ملت  .شدیداً متعصب است   تصوف و تشیع ماننددیگر   اسلامیهاي    فرقه

 بـا  ؛کنـد   مـی   را تـرویج   »عربـستان « گرایی حال ملت  این با  و با تعصب زیاد بیزار است    

 مفهـوم  بـه  توجه با اسلامی قرآن  کلام نقض گرایی ملت هرگونه که واقعیت این وجود

 هـر  و اسـلام  در حصحی راه تنها را خود وهابیت. است شده گرفته نظر در امت اسلامی

  .داند  میمؤمن غیر یا مرتد عنوان بهرا  مخالف مسلمان
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  عبدالوهاب در انحراف فکري ابنمستر همفرتأثیر  

 واقـع  درعیـه  آلود روستاي فروغ و خواب  کم صحراي م در 18 قرن اواسط در وهابیت

 از ار خـود  نـام  وهابی فرقه. وجود آمدبه عربستان جزیره شبه مرکزي نجد در منطقه   در

 در عبـدالوهاب  ابـن . اسـت   گرفتـه  )1792-1703 (عبـدالوهاب   بن محمد آن سسمؤ نام

بـود    متعـصب  اٌ نـسبت  ی او واعظ  .شد عیینه در نجد متولد    روستايدر   افتادهصحرایی دور 

 نتیجـه آن  ازدواج کرد و) برهه یک همسر در  چهاراز بیش (زنبیست   با در مجموع  که

 کار، و کسب براي واعظ، یک به شدن تبدیل از قبل ابعبدالوهابن 1.بود فرزند هیجده

  .کرد هند سفر و ایران عراق، سوریه، مصر، حجاز، به تحصیل و تفریح

این بریتانیا   ابتدا واقع در  در است، اما  شده شناخته وهابیت پدر عبدالوهاب  ابن اگرچه

 بـراي  نده خـود  نـشا دسـت  رهبـر  را او و آغشته کرد  وهابیت  هاي  اندیشه با را بود که او  

  جزئیـات  .عثمـانی قـرار داد     امپراتـوري  مـسلمانان  و اسـلام  ابودين شومش در  مقاصد

 خـاطرات  در کـه  مقالـه اسـت    ایـن  محدوده از فراتر انگلیسی، جالب توطئه این پیچیده

قـسمتی از    و شود  می یافت انگلیسی جاسوس یک اعترافات عنوان با استاد او،  جاسوس

 2:مده استآ زیر پاراگراف در دو آن

 3»همفـر « مـستعار  نام با انگلیسی یک کنترل و نفوذ بصره تحت  در عبدالوهاب  ابن

 امپراتـوري  کردن ثبات بی سان زیادي بود که از لندن براي او از جمله جاسو.قرار گرفت 

. بود شده فرستاده اسلامیهاي    سرزمین  به ،مسلمانان میان در درگیري ایجاد و عثمانی

 گري یک  با حیله  ظاهر شد و   »محمد« نام با کرد،  می بودن مسلمان به وانمود که همفر

را  عبـدالوهاب  ابـن  که همفر.  ایجاد کرد  عبدالوهاب  ابن با مدت طولانی دوستی صمیمی 

 اکثـر  کـه  کـرد  متقاعـد  را  او ،کـرده بـود    مغـزي  شستشوي کاملاً زیاد، هدیه و پول با

                                            
 خيری الضامن و جلال از سویاز روسی به عربی اين كتاب  ترجمه ،يهدخ العربيه السعوالتاري،  الكسی واسيليو.1

 .١٠٨. ، ص) ١٩٨٦ در Attagaddom: مسكو ( انجام شده استالماشتا

ـــــــشتر بـــــــه . 2 ـــــــسی«بـــــــرای جزئيـــــــات بي ـــــــات يـــــــک جاســـــــوس انگلي  وب ســـــــايت  بـــــــه  »اعتراف

http://www.ummah.net/Al_adaab/spy٧-١.htmlمراجعه كنيد . 

3 . Hempher 
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گردیده » مرتد« و   »مشرك«رناکی  به طرز خط   آنها که چرا ؛شوند کشته باید مسلمانان

بـراي  را  یـاي کـاذب  رؤ ایـن   همفـر نیـز  .انـد  تخطـی کـرده   اسـلام  اساسی  از اصول  و

کـه   را دیـده اسـت   محمـد  حضرت  ظاهراٌ در خواب عبدالوهاب جعل کرد که      ابن

از  و  هـستید،  »تـرین  بزرگ«  شما :گوید   می و بوسد عبدالوهاب را می   هاي ابن  چشم میان

 »خرافـات « و »بـدعت « از اسـلام  نجـات  بـراي  کنـد تـا     می رخواستعبدالوهاب د  ابن

 از تـر  مـصمم  و شـادتر  همفر، یايرؤ شنیدن از پس عبدالوهاب   ابن .جانشین پیامبر باشد  

 »اصـلاحات « و »خـالص سـاختن   « بـراي  اسلامی جدید فرقه ایجاد مسئولیت ،همیشه

  . را بر عهده گرفتاسلام

 از خـشن،  متزلـزل، بـسیار    بسیار عناوین ا با ر عبدالوهاب  ابن خود خاطرات همفر در 

 بـه  بریتانیـا نیـز    حکومت. کرده است  معرفی نادان و متکبر، عصبی، فاسد، اخلاقی نظر

ترتیـب   و نیـز  نگریـست   مـی »احمق و دلقـک   «نمونه بارز    یک عنوانبه عبدالوهاب  ابن

 ـ اولجاسـوس    .دادنـد  زن جاسوس بریتانیا   دو را با  نکاح متعه او    نـام  بـا  مـسیحی  یزن

زنـی   دیگري نیز  و کرد  می و نیز در اصفهان زندگی     بصره در او با که صفیه بود  مستعار

  .کرد ازدواج با او شیراز که دربود  »آسیه« مستعار نام با یهودي

  )م1818ـ 1744 (وهابی حکومت سعودي اولین

 تبلیـغ و موعظـه     بـه  شـروع  نجـد،  بـه  خـود  سفر از بازگشت از پس عبدالوهاب  ابن

 از او را  بـود،  سـخت  و او خـشن  هـاي     از آنجا که موعظـه    . عیینه کرد  در خودهاي    ایده

 خـود  عزیـز  دوست  رفت که درعیهبه نزدیکی    موعظه براي او سپس. راندند خود زادگاه

دسـتور داد    زنان  به عبدالوهاب  ابن. پیوستند او به بریتانیا مخفی جاسوسان سایر همفر و 

 همچنـین   او 1.اصلاح کننـد   مردان »انحراف« ي از منظور جلوگیر  را به  موهاي سرشان 

 بـومی  زناکار زن رحمانه در یک میدان شلوغ عمومی به طرز کاملاً وحشیانه سر یک   بی

                                            
 html.٣٦-http://www.ummah.net/Al_adaab/wah، »آغاز و گسترش وهابيت« .1
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 بـراي  اسلامی مجازات که درحالی 1؛کشت خرد کرد و او را     بزرگ سنگ تخته یک را با 

ان بـا   مـسلم  دانـشمندان  .کوچـک هـاي     سـنگ  با تنها اما است، سنگسار محصنه زناي

  2.اند  مخالف باشد، شده گرفته نظر کشتن در که عملاً به قصد مجازاتی

 و پـدر  جملـه   از ،بودنـد  عبدالوهاب  ابن سخت تعالیم مخالف مردم از بسیاري هرچند

 انگلـیس شـیخ    مخفـی  امـا جاسـوس    ،دینی بودند  از علماي  دو هر که سلیمان برادر او 

  در3.از عبـدالوهاب بـا پـول فریـب داد       نیپـشتیبا  براي سعود را   بن گمنام درعیه، محمد  

 بـا  خـانوادگی  و مـذهبی  ایجـاد یـک سیاسـی،      جعـل  سعود بـا    خاندان آل  م1744سال  

 دنیـاي  در هم هنوز که هایشان خانواده و آنها بین اتحاد از. پیوستند  هم  به عبدالوهاب  ابن

یـن  ا. شـد  متولـد  مـذهبی  و سیاسـی  جنـبش  یک عنوان به وهابیت،  امروز وجود دارند  

) مـذهبی  رهبـر (وهـابی   امـام  سعود یک گونه است که بر هر حاکمی از آل  حرکت بدین 

  .و نیز از طرف وهابی نیز کنترل تفسیر دینی تضمین شده بود گماشته شد

 بـا  بلکـه  اجبـار،  یـا  و دانش و آگـاهی    توسل به  با نه رو این فرقه   مردم نادان دنباله  

. دادند گسترش عربستان جزیره شبه دررا    وهابیت ،ترور و ریزي خون و با    تمام خشونت

 جاسـوس  کمـک  با بدوي کوچک ارتش یک وهابی، ـ  سعودي م1744 اتحاد نتیجه در

 يتهدیـد  به عظیم ارتش این آن زمان در 4.شد سیسأت سلاح و پول باو   بریتانیا مخفی

گرفـت و   را فرا  عربستان جزیره شبه کل وحشت و ترس نهایت در که بزرگ تبدیل شد  

 در) مدنی آمیز خشونتهاي    درگیري(ها    فتنه بدترین از یکی و مشق نیز سرایت کرد   د به

اي  بـه طـرز وحـشیانه     کـه   بود   قادر ارتش این روند، این در. در پی آورد  اسلام را    تاریخ

 مثـال در   براي   .ایجاد کند  را عربستان وهابی  حکومت شبه جزیره عربستان را تسخیر و     

ي کـه آنهـا بـه مـسلمانان نـسبت        »ارتـداد « و »شركم ـ« با مبارزه براي م1801 سال

                                            
شركت لايل : Secaucus ،NJ(، عربستان سعودی و خانواده سلطنتی )( William Powell ويليام پاول .1

 .٢٠٥. ، ص)١٩٨٢استوارت، 

 .ن مورد نقد قرار گرفته استاين ديدگاه نويسنده از سوی بسياری از انديشمندان مسلما: مترجم. 2

 .»اعترافات يک جاسوس انگليسی« .3

  همان.4
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مبهوت حرکـت وحـشیانه خـود        را کل جهان اسلام   وهابیـ    ارتش سعودي  دانستند، می

 را  )عـراق (کربلا   در) محمد حضرت نوه(علی بن حسین شهید حرم مقدس  وکرد  

 رحمانـه  بـی  همچنین. است شیعه مسلمانان جایگاه مقدسی براي که   ی حرم ؛خراب کرد 

بـه دسـت     کـه را   چیـزي  هـر  کردنـد و   عـام  قتـل  کـربلا  در نفر را  چهار هزار  از بیش

 غـارت  حمـل در آن زمـان   بـراي  شتر چهارهزار از بیش. بردند  می سرقت بهآوردند،    می

 شـبه  سراسـر  گنـاه  بی مردم از بسیاري ،رحمی بی با آنها م1810 سال در  مجدداً 1.کردند

 از حجـاز  بـزرگ  شـهر  چند و حجهاي    کاروان از بسیاريبه   ،را کشتند  عربستان جزیره

 مکـه  در یورش بردند و اموالشان را به غارت بردند،        مدینه و مکه شهر مقدس  دو جمله

حملـه کردنـد و بـا        محمد حضرت مسجد به مدینه در ،زائران را محاصره کردند   

توزیـع   و ختندرا فرو  قیمت گران جواهرات و ارزشمند آثار و گشودند را او قبر حرمتی، بی

  .کردند

را  مـسلمانان  عمیق خشم وهابی، عربستان کفرآمیز جنایات و تروریستی اعمال این

خلیفـه  . کـرد  اسـتانبول تحریـک    را در  عثمـانی  خشم خلیفـه   جمله از جهان سراسر در

 اسـلام،  مساجد ترین  مقدس خادم و العرب ةجزیر رسمی حاکم عنوان به دوم عبدالحمید

  العـرب ةجزیـر  بـه  سعودي ـ وهـابی   خاندان اي مجازاتبر مصري نیروهاي داد دستور

 )مـصر  پـسر حـاکم    (پاشا ابراهیم رهبري به مصر ارتش م1818 سال  در .شوند فرستاده

 یکـسان  خـاك  بـا  را درعیه پایتخت صـحرایی آنهـا   وهابی را نابود و   ـ سعودي حکومت

بـه مـصر    و زنجیـر و دو نفر از پیروان او در غل    سعود آل ها عبداالله   وهابیپیشواي   .کرد

  .تبعید گردیدند قاهره بهسعودي ـ وهابی  خاندان بقیه شدند و فرستاده

  )م1891ـ1843(سعودي وهابی  حکومت دوم

 بـا  خیلـی زود   شد، امـا   نابود م1818 سال در متعصبطلب    وهابیت خشونت  چه اگر

 ،یـه ترک در سـعودي  وهـابی  امـام  عبـداالله  اعدام از بعد. شد احیا انگلیس استعمار کمک

                                            
  .١١٧،  ص ويليستاريخ وا .1
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 دشـمنان  عنـوان  بـه  خـود  مسلمان و عرب برادران به ،وهابی سعودي خاندان باقیمانده

 ایـن  بـر . نگریـستند   مـی  خود واقعی دوستان عنوان به غرب و انگلیس به و خود، واقعی

 گـسترش  بـه  شروع وورزید  بحرین   مبادرت به استعمار   بریتانیا م1820 سال در اساس،

سـعودي   وهـابی پادشاهی این بار براي کت استعماري   حرکرد و    منطقه در خود استعمار

  .را در پی داشت و کمک بریتانیا حمایت بزرگبخت 

 و قاهره فرار کـرد    در اسارت از سعود آل ترکی بن فیصل وهابی  امام م1843 سال در

 در. انگلیس کرد  با ارتباط برقراري به شروع فیصل  امام .ریاض بازگشت  نجدي شهر به

 از حمایـت  به منظـور  « بوشهر ایرانی شهر در بریتانیا سیاسی قامتگاهابه   وم  1848 سال

 و کمـک  دوبـاره  فیـصل  م1851 سال در. ، توسل جست  »عمان امارات در خود نماینده

 پیمـان  ایجـاد  بـراي  بریتانیا م1865 سال در نتیجه در   1.کردتقاضا  از بریتانیا را     حمایت

ملـک  . وئیس پلی را به ریاض فرسـتاد سرهنگ ل وهابی  ي  ـسعود کاخ با بریتانیا رسمی

 تفـاوت  :گفـت  وهابیتی خود  خشونت و تعصب با پلی دادن قرار ثیرأت تحت فیصل براي 

 پـس هـیچ   نیـست    مـذهبی  و سیاسـی هـاي     جنگدر   یتوهابی استراتژيبین   اي عمده

  2.وجود ندارد» ما همه را بکشیم« براي اینکه اي مصالحه

 بریتانیـا،  بـا  »دوسـتی «پیمـان    رز خائنانه به ط  سعودي وهابی کاخ م1866 سال در

 ایـن . کرد امضا بود،اش مورد نفرت همه مسلمانان     استعماري جنایات دلیل به قدرتی که 

هـاي   نـشانده  دستبر ننگینی بود که بریتانیا  نابرابرهاي   عهدنامه از بسیاريمانند   پیمان

وهـابی   کـاخ  لاح،س ـ و پـول  بریتانیا، کمک ازاي در. کردتحمیل   فارس خلیج در عرب

  .همکاري کند منطقه در انگلستان استعماري مقامات باکرد که  موافقت سعودي

سـعودي   وهـابی  کـاخ  اسـلام،  و اعراب دشمن رینبدت براي خائنانه اقدامات این با

عربـستان را تحریـک      جزیـره  شـبه  از خارج و داخل در مسلمانان و اعراب شدید خشم

                                            
-١٥ص  ، گـری ترولـر،)١٩٧٦فرانـک كـاس، : لندن (انگلستان و رشد كاخ سعود: تولد عربستان سعودی .1

١٦. 

، )١٩٨١ركورت بـريس، جـوانيچ هـا: نيويـورک (سـعودی و كـاخ سـعود:  به نقل از رابرت ليسی، انگلـستان.2

 .١٤٥ص
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 خانـدان   ،عـصبانی شـدند    شـدت  وهـابی بـه    عوديس کاخ در که کسانی میان در. کرد

 م1891 سـال  در. بـود  عربستان سـعودي   مرکز در) Hail( الحیلاز   پرست الرشید  وطن

 را نابود   سعودي وهابی  خاندان و حمله ریاض به از الرشید  امپراتوري عثمانی در حمایت   

 امـام  آنها میان در  که شدند فرار به موفق سعودي وهابی نماینده   اعضاي از برخی. کرد

بلافاصـله بـراي     دو هـر . بدالعزیز بـود   ع او به نام   فرزند نوجوان  و سعود آل عبدالرحمان

  .کردند فرار ،بود بریتانیا کنترل که تحت کویت به حمایت و کمک بریتانیاجلب 

   )م1902(سعودي وهابی  سومین حکومت

 ابیوه ـ امـام نیـز   کویـت  در کـه گرفـت   صـورت مـی   حـالی  درفرار آنان به کویت    

اسـتادان  التمـاس کـردن بـه        صـرف  را خـود  وقـت  عبـدالعزیز  پـسرش  و عبدالرحمان

سـده   پایان در. کردند  می ریاض تصرف براي کمک و سلاح، پول، براي خود بریتانیایی

پادشـاهی وهـابی ـ     مجبور شـد نماینـدگی   بیماري و پیريعلت  عبدالرحمان به م1800

  .عبدالعزیز واگذار کند پسرش به راسعودي 

تغییـر  چـرخش و  العرب با   ةجزیر در استعماري بریتانیا  استراتژي بیستم قرن آغاز در

 عثمـانی  امپراتوري مـسلمان  کامل و نهایی تخریب سمت بهو   بود همراهسریعی  روش  

 تـصمیم  بریتانیـا   و در این حال    رفت میخاندان الرشید پیش     نجد یعنی  در او متحدان و

 بریتانیـا از   پشتیبانی که با کند   اي  تازه وهابی حمایت امام عبدالعزیز    از سرعت به گرفت

وهابی قادر بود کـل ریـاض را    امام جدید م1902 سال  در.شده بودنیاز   بیسلاح   و پول

ایجـاد رعـب و      ریـاض،  تصرف از پس آنها وحشیانه اقدامات اولین از  یکی .تصرف کند 

رشـید در   آل  سـقوط  ساي در حال  ؤو سر بریدن ر    ریزي  خون با آنجا ساکناندر   وحشت

سوزاندند و   آنجا را  مردم  نفر از  1200 نیز وهابی او  متعصب پیروان و او. بود شهر میدان

  1.کشتند

  در میـان   وهـابی شـدیداً    عبدالعزیز ملک ،شده بود  در غرب شناخته   »سعود ابن«نام  

 در فرسـتادگان آن   و بریتانیـا  مقامـات  از  بـسیاري  .گردیـد محبوب   اش انگلیسی اربابان

                                            
 .١٤. ، ص)١٩٩٥سنت مارتين پرس، : نيويورک(، ابوريش،  ک سعيد،ظهور، فساد و سقوط كاخ آل سعود .1
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طـور   بـه  و وي داشـتند   بـا  تعـاملاتی  یـا  ملاقـات ، اغلـب    فـارس  خلـیج  عربـی  منطقه

از . کردنـد   و با او مشاوره فکري میدادند  میسلاح در اختیار او قرار      و پول سخاوتمندانه

 هـري  و بـل  گرتـرود  شکسپیر، کاپیتان کاپیتان پریداکس،  کاکس، پرسی این میان سر  

بـراي   بودند که  مشاورانی و بریتانیا مقامات از) »عبداالله« اصطلاح به (فیلبی جان سنت

 از اسـتفاده  بـا . کردنـد   مـی نیاز بود،دائماً هر کمکی استقرار و توسعه حکومت عبدالعزیز    

 از بخش زیادي  بر قادر به غلبه   تدریج عبدالعزیز به  مشاوران، و پول بریتانیا،هاي    سلاح

م کاخ سوم سـعودي وهـابی شـد         پرچ تحت رحمانه بی اي شیوه عربستان به  جزیره شبه

   .است شده شناخته عربستان عنوانبا که امروزه 

 عـام  او قتـل   وهابی متعصب سربازان امام وهابی عبدالعزیز و    عربستان، ایجادبراي  

حجاز مرتکب شدند کـه قـشر شـریف و          اسلامی مقدس سرزمین در ویژه وحشتناکی به 

. از آنجا بیرون راندند   ، را   ودندب محمد حضرت مستقیم نوادگان کهرا  محترم آنجا   

 حجـاز  وحشتناکی علیه مردم   شبانه حمله آنها )Turabah(توراباه در م1919 مه ماه در

 در مجـدداً . کردنـد  عـام  قتل آنجا را  مردان از  نفر شش هزار   از بیش وحشیانه وکردند  

 مـردم هـاي    خانـه درِ به طـرز وحـشیانه    سعودي وهابی  گروه متعصب  ،م1924 اوت ماه

 بـه سـلاح    زوربـه    را آنها هاي  پول و  کردند تهدید را آنها را شکستند،  حجاز طائف شهر

جیـغ   کـه  زده وحـشت  زنـان  و بـه   پیر را گردن زدند    مردان و پسران آنها. بردند سرقت

 وهـا     تجاوز از فرار براي طائف زنان از بسیاري.  تجاوز کردند  ،کردند  می گریه وزدند    می

 خانـدان سـعودي  . انداختنـد  می آبهاي  چاه  خود را در ،هابیو سعودي خاندانهاي    قتل

ل برگـزاري   امـساجدشان در ح ـ    در آنهـا  که حالی در بسیاري را  امامان نیز وهابی بدوي 

 بسیاري از مردانـی  ،را سوزاندند طائفیهاي  بسیاري از خانه ، به قتل رساندند ،نماز بودند 

 توانـستند   مـی  کـه را  هر چیـزي     و ردندک عام قتل  یکسره ،یافتند ها می   خیابان که در را  

بـه   سـرعت  طائف به  گناه مردم بی  از نفر چهارصد از بیش. بردند سرقت  به ،حمل کنند 

  1.قتل رسیدند

                                            
 .٦٨ص  ، پاول،عربستان سعودی .1
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 اسـلام شـدند،    شـهر  تـرین  مقـدس  وارد سعودي وهـابی  خاندان شرور    که هنگامی

 درب و ،گردیـد  خلـوت  کـاملاً هـا     خیابـان  شدند، پنهان خودهاي    خانه در مکه ساکنان

 طـرز  بـه  سـعودي وهـابی     خانـدان  .شـد  محکم بـسته   آنها به روي ها    پنجره وها    خانه

رادیوهـا،  : وسائل منـزل آنهـا ماننـد       و همه  شدند مردم مکه هاي    وارد خانه  اي وحشیانه

وسایل  براي آنها  زمان آن این ابزارآلات در  همه   ،را شکستند ... ها و   عکس  ها، قاب   ضبط

هـاي   قسمتاز  پزشان و هیزم پختتهیه بدوي براي  جمان مها .ندشد  می شیطانی تلقی 

 مکـه کـه    سـاکنان بـه    وهـابی  سـربازان . کردند  می استفاده مکههاي    خانه درب چوبی

بـه   آنهـا  .زدنـد   مـی  شـلاق ،ابریـشم داشـتند   یـا  عطـر  طـلا،  غربی،هاي   لباس عینک،

 مـساجد  مکه، زیبايهاي    مقبره از بسیاري و  کردند احترامی  بیها    ترین گورستان  قدیمی

 بـزرگ  تاریخ و اسلامی شکوه با گذشته کننده منعکسها  قرن کههایی را       زیارتگاه و زیبا

 آثـار  هرگونـه  وحـشیانه  نـادان  مهاجمـان  عـلاوه،  به.  تخریب کردند ند،بود مقدس شهر

 مقدس را نیـز هماننـد      شهر جاهاي دیدنی  و محمد حضرت تاریخی آثار فیزیکی

 ـ دیگـر هـاي     ساختمان تمام بـه نـوعی    کـه را  دیگـر  فیزیکـی  سـاختارهاي  یـا  اریخیت

عنـوان نقـاط مقـدس     بـه «کـه  بهانـه  نمایانگر پیروان پیامبر باشند، به این     توانستند می

  1. نابود کردند،»پرستش نشوند

را  اسـلام  مقـدس  شـهر  دومـین  وهـابی عبـدالعزیز، مدینـه      سربازان این، بر علاوه

هـاي    و بمـب  هـا     تـوپ  جهـان،  سراسر لمانانمسدر   وحشتایجاد   براي. بمباران کردند 

  .رساندند آسیب به آن شدت و به  انداختندمحمد حضرت حرم مطهر بررا  بریتانیا

و را محاصـره کردنـد    جده بندر یک سال شهر   وهابی سعودي سپس ارتش متعصب  

 ممکننـا  عمـلاً  آشامیدنی یافتن آب در نتیجه آن،. تحمیل کردبر آنها  گرسنگی سختی 

هـا    زبالـه میان   در وها    خیابان در جستجوي غذا  صرف را خود روز جده فقیر دمو مر  شد

 داشـتند و    مـی  را بـر   شـتر  سـرگین  در نـشده  هضم ذرت حتی آنها از بسیاري. کردند می

 سـعودي  نـادان  اي از زمـان، مبـارزان   براي برهه شدید شهر  بمباران از پس. خوردند می

                                            
  : مراجعه كنيدمشاركت و تحميل: اعراب و غرب برای اطلاعات بيشتر به كتاب من، .1

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/٥٩٨٩٥٢٥-٩٧٥٧٢١٨-٠٩٦٧٤٣١٦٠٣/١٠٤ 
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 تلفـن،  خطـوط  بـردن  بـین  از بـه  شـروع  لهبلافاص ـ و جده شدند  وارد نهایت در وهابی

این وسـایل  ) زمان آن در(زیرا آنها   ؛مدرن کردند  زندگی وسایل سایر و رادیویی ایستگاه

   .دانستند  میشیطانی و مقدسات به احترامی را بی

 متعـصب سـعودي    خانـدان  ،)م1932-1902 (عربـستان  ایجاداز   سالسی   طول در

را  عربـستان  جزیـره  اعراب در شبه   ازتن   هل هزار   چاز   بیش اي وحشیانه طرز به وهابی

 ملأعـام  نفـر را در   هـزار 35و  نفر را اعدام هزار چهل بالغ بر و مجروح ساختند و     کشتند

دهم درصد از کل جمعیـت   و هفت  ترتیب یک درصد   که این تعداد به    قطع عضو کردند،  

 از بیش عودي وهابی س هايترور این، بر علاوه 1.شد  زده می  آنجا تخمین  میلیونی چهار

 سـایر سـوي     به زندگیترك   به فرار و   مجبور را عربستان جزیره شبه از نفر میلیون یک

  2.بازنگشتندبه وطن خود  هرگز  دیگرکهعرب کرد  جهان نقاط

 ،عثمـانی  فرمـان  تحـت  پادشـاه مـصر    پاشـا  ابـراهیم  پیش که  قرن یک خلاف بر

سـاکنان   و حجاز مقدس شهرهايدر   جنایاتدلیل ارتکاب     بهرا   وهابی سعودي سربازان

 رحمانـه  بـی  کنتـرل  مـسلمان تحـت    و عـرب  جهـان  زمـان   این ، در  کرد مجازات آنجا

تحـت   سـعودي وهـابی   برخـی سـربازان متعـصب        و   بودند غرب استعماريهاي    قدرت

  .فرار کردند دوستی با آن، از مجازاتبه سبب  و بریتانیا قدرت حفاظت

 يدیکتـاتور  عبـدالعزیز  بریتانیـا، نشاندة   دست   سعوديِ حکومت وهابی  ایجاد از پس

 مطبوعـات  او. دست گرفـت  به   شخصاً را چیز همه کنترل زمان در آن گردید و   رحم   بی

 و کـرد  نـابود  را آن دولتی هاي دستگاه همه و اساسی قانون سیاسی، احزاب حجاز، آزاد

 ن پادشـاهی  سـرزمی «اش،    به نـام خـانواده    را   کشور تمام ،گستاخی وهابی با  امام سپس

  .نامید » سعوديعربستان

. بـود  شده شناخته اش جنسی ناپذیر سیري اشتهايبه   عبدالعزیز ملک این، بر علاوه

 متعـه، بـا     انانـدازه همـسر    و حـد  بـی داشتن تعداد    بر علاوه وهابی »!دیندار« این امام 

تعـداد  . بودنـد همـسرش   شـب  یـک بـراي   تنها آنها از برخی که ازدواج کردسیصد زن  

                                            
 .٢٧، ص )١٩٩٥سنت مارتين پرس، : نيويورک( سعيد ک، ابوريش، ،ظهور، فساد و سقوط كاخ آل سعود .1

 .٢٤ همان، ص .2
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 کنـد  حاصـل  اطمینان تواند  نمی کس هیچ اند، اما  نفر تخمین زده  125 حدود او را  انپسر

 بـا داشـتن    را داري بـرده  عبـدالعزیز  ملک این، بر علاوه. او پدر چند دختر بوده است      که

 بـراي  سعودي خاندان وهابی . کرد ترغیب اش، خانواده اعضايو   براي خود  برده صدها

 م1962 سـال  را در  داري بـرده  شـدند  مجبـور  نهایت در المللی، بین رسوایی از جلوگیري

  . لغو کنند

 و خالـد  فیصل، سعود، (م1953 سال در او مرگ از پس عبدالعزیز ملک پسران همه

باز با تکیه شدید     و شدند او رحم مثل   بی گرفتند و دیکتاتورهایی   عهده قدرت را به  ) فهد

کـه   زمـانی  از و دادند ادامه داست، به موجودیت خو    اعراب و اسلام دشمن بر غرب که  

 عـرب  غالب بر جهـان    قدرت عنوان  به آمریکا متحده ایالات دوم، جهانی جنگ طول در

 مجـازي  را مستعمره ) اسلام سرزمین مقدس  (عربستان شرمانه  جایگزین بریتانیا شد، بی   

  .ترین دشمن اسلام در آورد عنوان بزرگ آمریکا به

را  »امـام «  عنوان ،»ملک«نام  دادن  با ترجیح    ،خود پدر خلاف بر عبدالعزیز فرزندان

 روزهـاي  در یـک عیـاش   ـ   فهد شاه عربستان  م1986 اواخر در اما ،انداختند خودنام  از  

حـذف  را  »ملـک « عنـوان  بازگـشت و  »امـام « از متفاوتی معناي به ـ  اش پادشاهی اوج

 اصـل  در کـه  عنـوانی  ؛مدینه را به خود گرفـت      و  مکه »خادم الحرمین « عنوان و. کرد

  .شده بود ابداع) 1520-1512: سلطنت (سلیم اول سلطان ترکیه پادشاه مسلمان براي

 تنهـا توانـسته    نـه  وهابیـت  اخیـر، هاي    دهه در عربستان عظیم نفتی وجود ثروت  با

 تـصویر  بهبودبه   طور چشمگیري  به بلکه خود را نادیده بگیرد،    منتقدان از بسیاري است

خود  حاضر حال در وهابیت رو این از.  است بادرت ورزیده اسلام م  جهان سراسر در خود

 حتـی است، معرفی کرده است،      اسلام خلوصدر پی    که اي»اصلاح گرایانه  جنبش«را  

و ) اصـیل  سـنت  (»سـلفی  جنـبش  «ماننـد  تر مناسبو   ترجدید نامرا به    »وهابیت« نام

 محمـد  وهابیـت،  ارگذ بنیان این، بر علاوه. تغییر داده است   »موحدان« و   »یکتاپرستان«

 تنهـایی  بـه  که و مردي  و عالم  عظیم شخصیت ،»بزرگ مرد« عنوان به عبدالوهاب، بن

وهابیـت   ،اخیـر  هـاي  سـال  در. داد، معرفـی شـده اسـت       نجـات  »خرافات« را از  اسلام

میـان مـردم     و عـرب هـاي     سـرزمین در   یـدن خز بـه  شروع نفتی دلارهاي با شده غنی
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در بودن خـود را  اقلیت در  ننگاي کوشیدند  ش بیهوده کردند و با تلا    عربستان مسلمان

  .پاك کنند اسلامدنیاي 

المقـدس و در برابـر      بیـت  در الاقـصی  مـسجد  از پادشاهی وهابی سعودي در دفاع    

انگیـزي   مـلال  شکـست  دسـت اسـرائیل،    بـه  در فلسطین  قانونی خشونت غیر  و اشغال

 ـ ـ   اعـراب  و اسلام ـ دشمن  بغر با آزاد خویش همکاري  آور  شرم آنان در خیانت  . خورد

بلکـه   عراق دفاع نکردند،   و هاي افغانستان   سرزمین اشغال و مسلمانان کشتار از تنها نه

. نظامی کند  اسلام حمله  مقدس سرزمین اشغال داد تا براي   اجازه دشمن نیز به  خودش

 و ارزش بخـشیدن تـصویرخود را بـی    بهبـود  وهابیـت را بـراي   تلاش این عملکرد تمام 

  .ساخت مرث بی

 ایـالات   سـپتامبر،  11تروریستی   حملات از بعد آمریکاهاي    رسانه تبلیغات خلاف بر

 ایالات متحـده از   اندازه  هم به   آن  که  (سعود   وهابی آل  کاخ از شدت به هم هنوز متحده

بـراي   آمریکا هايدستوراجراي   در وهابیت واقع در .کند  می حمایت   )ترسد  می تروریسم

مـسلمانان از   . اسـت  به نفع واشـنگتن   ) مقدس جنگ (جهادمانند   اسلامیمفاهیم   تغییر

. هـا منزجرنـد     آمریکـایی کـه از      انزجار دارنـد، چنـان     وهابی رهبران و سعود آل پادشاهی

 ثبـات  بـی  هـدف  با عربستان داخل در عربستان مسلمان بنیادگرایان تروریستی حملات

است مرتبط   لادن بن ده اسامه القاع به حزب  آنها از برخی که سعود آل وهابی کاخ کردن

  .است یافته افزایش گذشته سال دهدر 

 ـ ـ از شـیعه   متحده، ایالات و اسرائیل و اعراب،  اسلام دشمنان که است این حقیقت

 .ترسـند و بیزارنـد    مـی اسلامی دیگر فرقه هر از بیش   ـحزب االله و ایرانبراي مثال از 

بـا  نیـز   وهابیتو شده است  شمرده   عهشی براي يافتخار مسلمانان از این براي بسیاري  

  .خورده است به هدف خود شکسترسیدن دگی تمام در کنسراف

 پیامبر اسلام حضرت محمدفرمایش    

 نجد منطقه از ،)مذهبی وهابی  و کاخ  سعود کاخ سیاسی  (حاکم خانواده طبقه  هر دو 

 خـارج  و داخل در مسلمانها    میلیونمورد نفرت    عمیقاًخاستند و   پا   عربستان به  مرکز در

 از مـردم   بـسیاري  وهابیت، وجود آن با  .قرار گرفتند  حجاز منطقه در ویژه به عربستان از
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به روایـت  . گیرند  میجشن  رامحمد حضرت تولد به صورت خصوصی این کشور   

  :ه استفرمودمعروف  یحدیث در محمد حضرتعمر،  ابن

راهم  ف ـ ]سـوریه بـزرگ   [ما   را براي شام   اسباب نعمت  ،پروردگارا

  مـردم !ما فـراهم فرمـا     یمن در را خود نعمت اسباب ، پروردگارا !فرما

 سـبب  ،پروردگـارا  «:اما پیامبر همچنـان فرمـود      ؛نجد در نیز و گفتند

 اسـباب  ، پروردگـارا  ! فراهم فرمـا   )شمال در (ما شام در را خود نعمت

 و ،خـدا  رسول اي :گفتند  مردم !ما فراهم فرما   یمن در را خود نعمت

 خـدا  رسـول  سـوم  بـار  کنم  می فکر من. ما نجد در همچنین

 سـمت  شود و در آن     می شایع بیماري و زلزله) نجد در... ( «:فرمودند

  1».بیرون خواهد آمد شیطان شاخ

 »شـیطان  شـاخ «منظور از    که باور دارند  واقعاً جهان سراسر در مسلمانان از بسیاري

پیـشوایی   سـعود،  آلهی پادشـا  تبار شرور  دو ، چیزي جز  محمد در حدیث حضرت  

  .اش کاخ استبدادي وهابی نیست سینه ومذهبی وهابی 

 از یکــی کــه فرمــود محمــد حــضرت دیگــر حــدیث معــروف در همچنــین

 بـا  رقابـت  در بـضاعت،  پابرهنگان بی که... «: است این جهان پایان نزدیکیهاي   نشانه

  2».خواهند بود شکوه باهاي  ساختمان ساز و ساخت در یکدیگر

 بـه  دوم حـدیث  ایـن  در محمد حضرت معتقدند مسلمانان از بسیاري هم باز

بـود   قبـل  دهه چند تنها واقع در. استاشاره کرده    عربستان حاکم طبقه خانواده دو این

 پا برهنه   و بضاعت بی واقع درها    خانواده  این ي هر دو   و شد کشف عربستان در نفتکه  

 چـادري هـاي   واحـه  و عربـستان هـاي     بیابـان  روسـتاهاي  دربودنـد کـه      و دامداران بز  

 تـرین  شـکوه  بـا  حاضـر  حـال  در آنهـا . کردنـد  می زندگی گوسفند پوست از شده ساخته

                                            
، ٩، ج)NDدانـشگاه اسـلامی دارالفكـر مدينـه منـوره (محمد محـسن خـان، عربـی، انگليـسی : صحيح بخاری .1

 .١٦٦ص

 .٢، ص )١٩٧٦شيخ محمد اشرف، : لاهور(، ١. بدالحميد صديقی، جلد ترجمه ع،صحيح مسلم .2
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 عربـستان را کنتـرل     عظـیم  ثـروت  دارنـد و   اسـلام  جهـان  کـل  دررا  ها    خراش آسمان

  .کنند می

 بندي جمع  

 نـه  و وهابیـت  نـه  ،بریتانیا کمک بدون که است روشن بسیار ،تاریخی سابقه اینبا  

و  انگلـستان دسـت     بـه رشـدیافته    ،این وهابیـت  . نداشتند دنیاي امروز وجود   در سعود آل

 سـعود،  آل از دفاع طریق از متحده ایالات. است یاسلام يبنیادگرا جنبش از گرفته الهام

 11 تروریـستی  حمـلات  از نظـر  صـرف با   ،مستقیم غیر و مستقیم طور نیز به  وهابیت از

  .ی کرده است پشتیبانم2001 سپتامبر

 اسـتبدادي،  افراطـی،  سـخت،  و سـفت  کـار،  محافظـه  حـد  از بیش خشن، ،وهابیت

تـاریخی   خـونین  رکـورد . استفرقه ترین  گذشت بی و در امور جنسی  فرقه  پراشتهاترین  

 همـه . توانـد آن را رد کنـد   کـسی نمـی    شدنی نیـست و     پاك است و  مستند خوبی  به آن

را بهبـود بخـشد،      خود  جلوه دهد و یا بتواند تصویر      را زیبا  تواند وهابیت   که می  تغییراتی

  .نخواهد داد فریب مسلمانان تعلیم دیده و آگاه را و هرگز اعراب

 از را انـد خـود   سـعی کـرده   وهابیمذهبی  برخی از رهبران اخیرهاي    سال در اگرچه

 حفظ براي اسلامی، غیرهاي    سیاستاز  و با جدا شدن     سازند  به دور    يسعود خشن کاخ

مـذهبی   رهبـران  از بـسیاري  انـد، امـا    کـرده تلاشی بیهوده    ،وهابیت ي مثبت از  یرتصو

. ندسـعود  آل یبانپشت درصدصد محکم و پایدار صورتی هب هم هنوز وهابیسطوح بالاي   

خـارجی   و داخلیهاي    سیاست  و يسعود منفور کاخ از آشکارا وهابی رهبران از بسیاري

 ـ و یاسـلام  هاي  سرزمین اشغال براي آمریکا دادن به  اجازه جمله از آن  بـین  از و یعرب

  .اند دفاع کرده و افغانستان، حمایت و عراق در مسلمانان و اعراب بردن

 طریـق  از آنهـا  کـه  چرا ؛دانست هم جدا از  توان  نمی را وهابی و سعود آل خانواده دو

 رکیـب ت در امـروز  آنها پویاي اتحاد. اند شده آمیخته درهم م1744 سال از ازدواج و نسب

 اتحـاد  از تـر  قـوي  آنهـا میـان    وحدت. شود میدیده   وضوح به عربستان در حاکم طبقه

  .اروپاست دروسطا  قرون در دولت و کلیسا قدیمی
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 از یکـی  بـه  اي گسترده طور به که يسعود کاخ از حمایت با وهابیت صمیمی ارتباط

جهـان   سراسـر  رد حاکم ترین طبقه  ترین و فئودالی   ترین، غیردموکرات ترین، فاسد   خشن

 »اسلام شکل بهترین« کهزنند    می لاف بزرگی وقتی   شود  می باعث شده است،  شناخته

 و اعـراب  از بـسیاري  امـروزه . اند، مورد تمسخر مسلمانان واقـع شـوند      را بازنمایی کرده  

 دهنـده  نـشان  و کند  می بدنام را اسلام وهابیت کنند  می احساس کرده تحصیل مسلمانان

 اسـت  بـدیهی . اسـت  مـسلمانان  و پیشرفت اعـراب   از مانع که است استبدادي يزنجیر

 لیبـرال چـه    و کار محافظهچه   گذشته، سال 250 در اسلام سنت اهل علماي از بسیاري

 دیگـر  مـسلمان هـاي     فرقـه نیز   و اندونزي، تا گرفته مراکش از ،اسلام جهان سراسر در

 وحـشتناك  شـکل  تغییـر  را آن و انـد  کـرده  رد را همگی وهابیـت   صوفی، و شیعه مانند

  .اند دانسته اسلام

  



 

 

  ها گزارش              
  

    

 سنّت  هایی از آثار اهل سلسله گزارش 

 )5(در نقد افکار وهابیت

 اهل سنت ي آثار منتشر شده علمایمعرف  

 تی در نقد فرقه وهابي قمر13 و 12در سده 

 ــاب یگزارشــ  ــ« از کت ــوان ش ــه یعیپاســخ ج  ب

  »انی وهابهاي پرسش

 از سایتیگزارش  
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 مقدمه  

صـراحت، دسـتوري     در قرآن بـه  . مطرح بوده است    صدر اسلام   از له زیارت قبور  ئمس

 ـ. ور یا منع از آن وجود ندارد       زیارت قب   به رفتن براي ا دقـت در روایـاتی کـه از پیـامبر       ب

آیـد کـه زیـارت قبـور       در مجامع حدیثی شیعه و سنی نقل شده است، برمی اکرم

 امري رایج بوده اسـت و  مسلمانان و طلب آمرزش براي آنان در زمان رسول االله       

 یگـر مـسلمانان و پیـروان      بلکه د  1است،رفته    می خود آن بزرگوار به زیارت مقابر      تنها نه

                                            
احمد بن شعيب ، الكبریسنن ال؛ ٦٣، ص ٣ج دارالفكر، : مسلم بن حجاج نيشابوری، بيروت،  صحيح مسلم.1

؛ ٧٩، ص٤جبيهقـی، احمـد بـن حـسين ، سنن كـبری؛ ٩٣ ص ،٤جق، ١٤١١دارالكتب العلميه، : نسائی، بيروت

دارالمـأمون للـتراث، : سليم اسد، دمـشق: احمد بن علی بن المئنی التميمی، تحقيق و تخريج احاديث، مسند ابويعلی

 .١٩٩، ص٨ج تا،  بی
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 بـا اتکـا بـه     همـواره علمـاي اسـلام نیـز    1.کرده اسـت   میخود را نیز بدین کار ترغیب     

  بلکه مـستحب   واهل بیت را جایز       قبور امامان و   زیارت ،نصوص فراوانی که وجود دارد    

   .شمارند  میثواب و برکت دنیا و آخرت  را موجبن آ ودانند می

، راجع به این موضوعایراداتی طرح  با ،تبع آنها وهابیت و شاگردانش و به تیمیه ابن

ها در برابر این جریان، از سوي اولین واکنش. دنیاي اسلام را در مقابل خود قرار دادند

 السقام شفاء از جمله ؛باره نوشته شد آثار زیادي در اینو گرفت سنت صورت  خود اهل

 تامکی که در اینجا ما بر آنیم  حجر ابن جوهر المنظم ، سمهوديوفاء الوفاء ،سبکی

  .ه دهیمئ اراجوهر المنظمالگزارشی از کتاب 

 هر محمد زینهم در مکتبدکتتصحیح  ه و ب) صفحه149( در یک جلد این کتاب

براي این کتاب بیشتر ظاهراً .  به چاپ رسیده استم1999مدبولی در مصر در سال 

  . استت نوشته شده آداب زیار بیان سنن و به منظور ن واراستفاده زائ

 مکیحجر  ابن  

الهیـتم    درمحلـه ابـی  ق909 درسـال  حجر هیتمی مکی  بنمحمد  بن ابوالعباس احمد 

 ي، الـشافعةالعلامـاو القـاب زیـادي مثـل        . به دنیا آمـد   ) در ایالت غربی مصر   اي    محله(

کـه جـد او بـسیار    اند  گفته  در وجه تسمیه او .داشت...  و  المحقق الصوفي،المحدث الفقيه

  .گفتند  میو لذا به او حجرگفت  سخن میمقام ضرورت  فقط در ساکت بود و

حجر در کودکی، پدر و جدش را از دست داد و سرپرستی او را دو تن از اسـتادان      ابن

ق کـه حـدود   924وي پس از فراگفتن مقدمات در اوایل سـال   . پدرش به عهده گرفتند   

 با وجود خردسالی با علمـاي مـصر         چهارده سال داشت، به دانشگاه الازهر مصر رفت و        

حجـر عـسقلانی    علمایی چون شاگردان ابـن   استادان او از بزرگان فقها و     . همنشین شد 

                                            
: عبـدالوهاب عبــداللطيف، چــاپ دوم، بــيروت: محمــد بــن عيـسی ترمــذی، تحقيــق و تــصحيح، سـنن ترمــذی .1

: ســعيد اللحــام، بــيروت: تعليــق و تحقيــق ابــن أبــی شــبيه كــوفی، ،المــصنف، ٢٥٩، ص٢جق، ١٤٠٣دارالفكــر، 

انتــشارات : ، محمــد بــن علـی، شــوكانی، بــيروتوطـارنيــل الأ؛ ٢٢٤، ص ٣ج ق، ١٤٠٩دارالفكـر، چــاپ اول، 

 .١٦٤، ص٤م، ج١٩٧٣دارالجيل، 
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  هنوز بیست سالش تمام نـشده بـود  .بودند... طبلاوي، و نصاري، ناصرالدین   امثل زکریا   

تدریس گرفت و در علـومی ماننـد تفـسیر، حـدیث،             که از رملی و طبلاوي اجازه افتا و       

  1.لام، فقه، اصول، حساب، ادبیات، منطق و تصوف سرآمد گشتک

کـه در سـرزمین حجـاز،      چنـان ؛در زمان خود از مرتبه والایی برخوردار بودحجر    ابن

مطـالبی  حجـر   ابـن  .خواندند میاو را ناشر علوم شافعی  کردند و  میائمه وقت به او اقتدا  

او بـه معاویـه ارادت   . ر داشته اسـت  اما بیشتر به رد شیعه نظ    ،بیت نوشته  در فضایل اهل  

 و بـه نفـی کفـر یزیـد هـم             را بـه او اختـصاص داد       لیفات خود أحتی یکی از ت    داشت و 

  2.علاقه نبود بی

حدیث، کلام، ادبیات، تعلیم     فقه شافعی، هاي    در زمینه   و بودمؤلف پرکاري   حجر    ابن

  :جمله از .جاي گذاشت لیف پرداخت و آثار زیادي بهأبه ت... تصوف و تربیت، و

 ؛)م1999مصر (  المكرميالجوهرالمنظم في زيارة قبر الشريف النبو. 1

 ؛ة الرد علی اهل البدع و الزندقالصواعق المحرقه في. 2

در ق 942اسـت کـه در   اي  لهئاین کتاب در توجیه مس   (. علام بقواطع الاسلامالأ. 3

 ؛) کرده بودندراو را تکفیمکه فتوا داده بود و بعضی از علما بر او اعتراض و 

مـصر  ( )مجموعـه احادیـث دربـاره گناهـان کبیـره          (الزواجر عن اقتراف الكباير. 4

 )ق1331

 شـذرات الـذهب   عمـاد در      ابـن  مثـال، براي  . اند  علما در منقبت او بسیار سخن گفته      

کـه  است ، دریایی  است اعلاميخاتم علما و سلام شیخ الإ،هيتمـيحجر   ابن«: گوید می

  3.»... یگانه زمان وتوان درك کرد، نمی

                                            
مركز :  تهرانمدخل ابن حجر، عنايت االله فاتحی نژاد، كاظم موسوی بجنوردی،، دايرة المعارف بزرگ اسلامی. 1

 .٣٣١، ص٣ج ش، ١٣٨٣دايرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ چهارم، 

 .٣٣٢ ص،همان. 2

 .٣٧٠، ص٨جق، ١٣٥٠نشر القدسی، : ابن عماد حنبلی، قاهره، شذرات الذهب. 3
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 در وادي ،رفـت   مـی ق براي زیارت قبـر پیـامبر   956حجر در سفري که در سال         ابن

فـضایل و آداب آن بنویـسد تـا هـر      احکام زیارت و   کتابی در تصمیم گرفت   مرالظهران  

نیاز باشـد و لـذا آن    از هر چیزي بیکتاب  با آن ،کسی که قصد زیارت قبر نبوي را دارد     

اي  را بعد از ذکر مقدمه  نام نهاد و آن المكرمي زيارة قبر الشريف النبو في الجوهرالمنظمرا

  .مشتمل بر هشت فصل و یک خاتمه قرار داد

افتـا   بـه تـدریس و     به مکه رفت و در آنجـا اقامـت گزیـد و            940سال   درحجر    ابن

 در معـلاةدر  دنیـا رفـت و   جـا از    سـالگی در همـان     65در  ق  974مشغول بود و در سال    

  1.اه طبریین دفن شدآرامگ

 نگاهی به فصول کتاب  

 سـفر از جملـه آداب قبـل از حرکـت و زمـان         شروع مصنف در مقدمه به ذکر آداب     

گویـد    مـی  کنـد و    مـی   و روایات و ادعیه لازم در این زمینه را ذکر          پردازد  می ...حرکت و 

آن در اینجا به مهمـات       ا در حاشیه بر مناسک نووي ذکر کرده ایم و          ر  بحث مفصل آن  

  .کنیم  میاکتفا

 مشروعیت زیارت پیامبر :فصل اول  

 اجمـاع  ، سنت،کتاب ( از ادله اربعه    ،پیامبر براي اثبات مشروعیت زیارت قبر    حجر    ابن

  .کند  می استفاده) قیاسو 

  کتاب )الف

 از قـرآن بـه آیـه        حجر    ابن        

       
  :گوید  میکند و  می استدلال2

                                            
 .٣٣١ ص،٣ ج،ی المعارف بزرگ اسلامةريدا . 1

 . ٦٤سوره نساء، آيه . 2
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طلب اسـتغفار    این آیه بر برانگیختن مردم به رفتن زیارت نبی و         

 اسـتغفار  کنـد و  بـراي آنهـا دلالـت مـی    آن حضرت   استغفار   و او نزد

رود و هر زمـانی کـه مـردم           نمی بین ازاو   با مرگ    ي مردم پیامبر برا 

 پیامبر بـراي آنهـا اسـتغفار کنـد،      طلب استغفار کنند و    بروند و  او نزد

  . إن شااالله،شود  میتمام شرایط توبه فراهم است و پذیرفته

 زیـرا  ؛است حال حیات پیامبر توان گفت این آیه براي زیارت در     گوید نمی   میایشان  

 .)17ص(» حياتهوفاته كزيارته في أن زيارته بعد«  داریم کهاحادیث صحیح

  سنت )ب

آنهـا را در فـصل    د وشو  نمیروایات زیادي وجود دارد که ایشان در اینجا متذکر آن        

  بعـدمـن زارني ،ي وجبت لـه شـفاعتمن زارني«  مانند؛کند  میدر بیان فضایل ذکر  دوم و 

  .)19ص(»... و حياتي كمن زارنی فيوفاتي

  اسقی) ج

  :کند  میامور زیر را بیانزمینه داند و در این   میحجر یکی از ادله را قیاس ابن

حـق   اَاولی و پیامبر  پس قبر؛است به زیارت قبور   امر سنت، اتفاق در  مورد امور از. 1

 .به زیارت است

اهل بقیـع   و اینکه پیامبر قبر شهداي احد    ادله مشروعیت زیارت قبور    همچنین از . 2

 .کرد میزیارت  را

 دلیـل بـر   البته این خود( پیامبر به عایشه نحوه سلام به اهل قبور را تعلیم فرمود   . 3

اکرام اسـت و نیـز     اولی به تعظیم و شخود پس قبر . )مشروعیت زیارت زنان نیز هست    

 نزد قبر حضور در با ما تبرك به ایشان است و     زیارت فقط براي تعظیم و    شود    معلوم می 

  .)19ص(شویم برکت می رحمت و غرق در آنجا،در  هملائکوجود سبب  ایشان به
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  اجماع) د

  :گوید  میمصنف

 زیـرا در بعـضی از  اند؛    حکم به وجوب زیارت کرده      از علما  بعضی

مـن حـج : روایـات سـبب     هب(اقوال سلام برحضرت واجب شده است       

 ، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عـلي فقد جفانيالبيت و لم يزورني

 زیـرا عـدم زیـارت    ؛طریق اولی زیارت باید واجب باشد    پس به   ) ...و

  .پیامبر استبر جفاي بیشتري 

  :گوید حجر می ابن

آن  خلف قائل به استحباب زیارت هـستند و         سلف و  ياکثر علما 

از  ...نظر گرفتن قصد اعتکاف یـا نمـاز در مـسجدالنبی و       بدون در  را

 ةقـرب مـن درجـإنهـا أ«: گوینـد   میلذا احناف واند    اهم قربات دانسته  

مـــه مـــالکی حکـــم بـــه وجـــوب آن ئ و بعـــضی از أ»الواجبــات

  .)19ص(اند کرده

پردازد که به گفته خود او، اکثر آنها         می به ذکر روایاتی در این زمینه     حجر    ابنسپس  

 اشـکالات آن  سـندي آنهـا را بررسـی و     او از نظر   . آورده است  شفاء السقام را سبکی در    

 بعـد مـن زارني« ،»ي وجبت له شـفاعتيمن زار قبر«:  چونروایاتی ؛کند  می را رد روایات

 22او در مجمـوع   .» أو شـهيداً  كنـت لـه شـفيعاً مـن زارني «،» حيـاتي فيما زارني فكأنّ موتي

  .که همگی در ترغیب مردم به زیارت است کند  میحدیث نقل

گیرند که این روایات صریح یـا ظـاهر در نـدب اسـت و            ایشان در نهایت نتیجه می    

 رحـال بـراي همـه    طبق آنها شـد  باشد و  میاز دور و نزدیک    زیارت   ل زن و مرد و    شام

 از بـاب  هـر سـفري بـراي آن هـم     ،زیرا وقتی که اصل زیارت قربت اسـت   است؛   جایز

  .)28ص(مقدمه و شرط آن، قربت است

  : افزاید  میمصنف
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 ـ    تیمیه ابنمانند  ـ ها   آنچه بعضی گویند که باید مـانع زیـارت     می  

شـود    مـی  ویم تا از توحید محافظت شود و زیارت منجر به شـرك           ش

 اتخـاذ  ،شـود   می زیرا آنچه به شرك کشیده  ؛، تخیلی باطلی است   ...و

روایـات   کمااینکه در  است  ... آن و   مسجد و اعتکاف در    منظور  قبور به 

 سـلام و  قصد زیـارت و   آنچه به   بین این و      و ،  آمده است نیز  صحیح  

  .وشن استباشد فرقی ر... و دعا

  :دو امر دقت شوددر که باید  به این نکته توجه داردحجر  ابنالبته 

 ؛خلق سایر ترفیع رتبه ایشان از و وجوب تعظیم نبی. 1

صـفات منفـرد    نظـر ذات و  ازاو اعتقاد به اینکه  وخدا در ربوبیت  و انحصار   إفراد  . 2

 .مانندي ندارد شریک و است و

دو را بایـد     پس هر . انکار دومی، شرك است    عصیان و بنا بر نظر ایشان، انکار اولی       

.  واجـب اسـت  ،که به مختصات خداوند کشیده نـشود       تا جایی  قبول کرد و تعظیم پیامبر    

بـراي  دعـا   به قصد سلام و   ،  رود  می که به زیارت قبر نبی      توان گفت کسی    می همچنین

 .)30ـ29ص( مانند اینها  نه براي تعظیم بقعه و قبر و،رود می صاحب قبر

 ،کنیـد   مـی گویند چگونـه ادعـاي اجمـاع     میال بعضی افراد را کهؤمکی سحجر   ابن

 ، منکـر مـشروعیت آن اسـت        متـأخرین حنابلـه     از تیمیـه   ابـن که شخصی مثـل      درحالی

  :دهد  میگونه پاسخ این

 یـا  و اعتنا شـود   او افکار و  چه کسی است که به عقاید      تیمیه  ابن

او،  از بعـد ي  علما بسیاري از ؟  کرد داعتما دین به او   امور چیزي از  در

خلاف اجمـاع   برمسائل،   بسیاري از  در او. اند  کرده  طرد شدیداً وي را 

مـورد   راشـدین را ي حتی خلفـا   او. داشتمعایب بسیار حرکت کرد و 

  .به خداوند نسبت نقص داد داد و طعنه قرار

ات دیـن  له زیـارت از واضـح     ئ در اینکـه مـس      را کلام سبکی از بعضی علما     حجر ابن

هـاي او علیـه      کند که این خود از طعـن        می تحسین  نقل و  ،منکر آن کافر است    است و 

  .)31ص( استتیمیه ابن

  :گوید  مینویسنده
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 کـه بـراي تعظـیم       کنـد   مـی  رحال فقط این را ثابـت      روایت شد

 ،این سه مسجد نرویـد  از به غیر... آن و تقرب به نماز در    مسجدي و 

  زیـرا مـا شـد    ؛رسـاند  نمـی  این را  از رغی متصل است و  ي  استثنا زیرا

طلـب علـم     رحال براي جهاد و    شد مناسک حج و   رحال به عرفه در   

. انـد  داده آنهـا    جـواز  همگی حکم به وجوب یـا      را داریم که علما   ... و

حـال   رشـد غیر جایز شـمرد و  توان  نمی رحال را شدهمه موارد   پس  

عنـه   منهـی  خارج از مـضمون ایـن روایـت اسـت و          نیز  براي زیارت   

  .نیست

کنـد    می رحال براي عدم زیارت قبور را نفی    تمام استدلالات به حدیث شد    حجر    ابن

 رحـال، سـفر   طبق حـدیث شـد   و  عقیل نقل شده      ابن  حنابله از  مغنیو مطلبی را که در      

بـا روایـات دیگـر      این برداشت   گوید   می وکند    میرد  را جایز نشمرده،    براي زیارت قبور    

به زیارت کردن آن حضرت بر از مسجد قبا و زیارت قبور اصحاب و امر           مثل زیارت پیام  

  .)34ص( قبور سازگار نیست

  :گوید  میدر رابطه با زیارت قبور زنانحجر  ابن

 تعلیم پیامبر به عایشه بهترین دلیـل برمـشروعیت زیـارت زنـان           

 »ارات القبـورلعـن االله زوّ «روایـت   و،  البتـه بـا شـروط خـاص     است،

بـسیار   زنانی است که      به  زیرا این روایت مربوط    ؛ن ندارد منافاتی با آ  

  .)35ص(یا ترس از فتنه وجود دارد  وکنند  میع زجزع و ف

کـه مستمـسک مـانعین زیـارت      را » عيـدايلاتجعلوا قبر«در ادامه، حدیث    حجر    ابن

گوید بـا فـرض ثبـوت حـدیث بایـد بگـوییم حـدیث          می کند و در جواب     می ذکر،    است

او . کنـد   نمی کند که زیارت بر وجه صحیح نباشد و اصل زیارت را رد            می موردي را ذکر  

زند که همه اینها از جهـل بـه زبـان عربـی       می و هوادارانش طعنهتیمیه  ابندر ادامه به    

حتـی در صـورت     .  ...لاتـزوروا: فرمود ، می  زیرا اگر مراد پیامبر منع از زیارت بود        ؛است

زیـرا اجمـاع از ادلـه       کـرد؛   ویل  أرا ت   ع مسلمین آن  قبول سخن آنها، باید در مقابل اجما      

گویـد   حجـر مـی   ابـن ( .تواند با اجماع مقابله کنـد      گونه امور ظنی نمی    این قطعی است و  
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 ذکـر   الصلاة علی صاحب المقام المحمودالدر المنضود فيتفصیل این حدیث را در کتاب   

 . نه منع از آن    ،رت باشد ام که ممکن است این حدیث براي ترغیب به زیا          گفته ام و  کرده

  .)36ـ35ص(

 گیري نتیجه  

از  از عهـد صـحابه تـا بـه امـروز           تمام مسلمانان برمشروعیت زیارت اجماع دارند و      

اعتقـاد   و کـرده   مـی  ایـن راه بـذل مـال       و در انـد     داده  مـی  اقصی نقاط دنیا آن را انجام     

  .بات استرُفضل قُ اَکه این کاراند  داشته

 فواید آنفضایل زیارت و : فصل دوم  

بلکـه از افـضل    فصل اول ثابت شد که زیارت پیامبر مشروع و     گوید در  میحجر    ابن

مـن زار «:  از جملـه ؛داریـم   بـراي زائـر  عظیمل ی روایات زیادي درباره فضا    .بات است رُقُ

لـی إ مـن زارني «،» حيـاتي في كمـن زارني بعد مـوتيمن زارني« ،»ي وجبت له شفاعتيقبر

 روایـت در ایـن فـصل    پنجاه او براي این امر بیش از .»  أو شـهيداً  كنت له شفيعاً ةالمدين

فوایـد و آثـاري    بـه  تـوان بـراي زیـارت قبـر نبـوي       میدر مجموع  .کند نقل می 

  :کردهمچون موارد زیر اشاره 

 قیامـت،  تخفیـف اهـوال روز     هـا،  کردن نعمت  که شامل زیاد   شفاعت پیامبر  .1

  ؛شود  می...حساب وبدون حشر 

 مثل استغفار نزد پیـامبر    ؛زیارت پیامبر درحال حیات ایشان      آثار  از گیري  بهره .2

  ؛طبق آیه قرآن

  ؛داشتن را پیامبر اجر مصاحبت با .3

   قیامت؛یافتگان در روز اماندر زمره گرفتن  قرار .4

  ؛قیامت روز بودن در پیامبر جوار در .5

  ؛حج مقبول ل شدن به ثواب دوینا .6

  ؛پیامبر شنیدن جواب سلام بدون واسطه از .7
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  .؛قیامت روز در ب به پیامبرتقر .8

  :گوید  میافزاید و  میاحادیث سلام بر پیامبر راحجر  ابن

 ةإن صـلاتكم معروضـمانند  ( شنیدن سلام  سلام و  احادیث رد  از

جـسد   شود که پیـامبر همـواره زنـده اسـت و        می فهمیده) ... وعلـیّ 

 این مطلبی است که همه علمـا     .سالم باقی مانده است    قبر ایشان در 

 که بعد اند    بوده صلحا و  کما اینکه بسیاري ازعلما    ؛آن اجماع دارند   بر

 ـ  مثل عبـداالله و    ؛ها جسدشان سالم باقی مانده است      از مدت  جعفر واب

آمدن سیل با بدنی     سال با  46 از احد بودند، و بعد    شهداي روز  که از 

زنده بـودن انبیـا     مورد روایات زیادي در   .خاك بیرون افتادند   سالم از 

 زنـده بـودن آنهـا در قبـر و          شان داریم که همه اینها دلیل بر      قبر در

 ،گویـد اصـحاب قبـر    تیمیه مـی    ابنخود  .  است رینئشنیدن صداي زا  

حـال در  . دهنـد   مـی شنوند و جواب سلام آنها را  میرین رائصداي زا 

  )46ـ45ص( گوید؟  میمورد پیامبر چه

هـاي   تفـاوت  نزدیک و دور و جواب آن از     سلام به پیامبر و   حجر درباره     ابندر ادامه   

بـاره   روایـاتی در ایـن   پـردازد و   میآنها در وجود یا عدم واسطه در شنیدن و جواب دادن    

  .)47ص(کند  میذکر

 و زیـارت پیـامبر  بـراي  جمله رجوع بلال به مدینـه   ایشان عمل بعضی از صحابه از 

العزیـز    بـن عمـر کنـد   نیز نقل مـی و آورد  میاز هر مسافرت  عمر به پیامبر بعد  ابن سلام

یـد جـواز و اسـتحباب زیـارت     ؤکـه م بریـد را فرسـتاد   براي رساندن سـلام بـه پیـامبر      

عنـوان دلیـل     ایـن مـوارد را در فـصل اول و بـه           حجـر     ابنالبته بهتر بود    . )54ص(است

  . زیرا براي آنها عمل صحابه اهمیت فراوانی دارد؛کرد  میدیگري ذکر

 استطاعتتحذیر از ترك زیارت در صورت: فصل سوم   

   :گوید  می زیارتبارهدرحجر  ابن

  ة؛ وجبت الحج اقتضت تأكد ندب الزيارأ ةكل استطاع
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 استحباب زیـارت را نیـز       ،کند  می هر استطاعتی که حج را واجب     

 زیرا روایات بسیاري در ترغیب به زیارت بعد از حـج و          ؛کند  می کیدأت

  . انجام زیارت بعد از حج داریم

  :گوید  میکند و  می این زمینه ذکر روایت درچهاردهایشان 

 ؛داشـت   مـی   مردم را از ترك زیـارت بـر حـذر          تمپیامبر به نحو اَ   

یـد آن هـم روایـت       ؤو م  ،»من حـج ولم يزورنـی فقـد جفـانی«: مانند

هـر کـس نـام مـرا بـشنود و صـلوات           : فرمایـد   می دیگري است که  

مـن الجفـاء أن أذكـر عنـد رجـل فـلا (من جفا کرده اسـت      بر   ،نفرستد

سپس روایات زیادي را در عواقب ترك سلام بر پیـامبر          ).  علیيصلي

البخيل كل البخيل مـن ذكـرت عنـده فلـم يـصل «:  مانند ؛کند  می ذکر

ألأم الناس من إذا ذكرت عنـده  «،» فلا دين لهمن لم يصل علي«، »علي

   . ... و»فلم يصل علي

 :گوید  میاو

رساند   را می  وحدت سیاق روایات عدم زیارت و عدم صلوات، این        

نقطـه مـشترك    و  بر پیامبر است  که عدم زیارت و عدم صلوات، جفا        

عنـوان   آنچـه بـه   در روایـات    پـس   . اسـت حکم جفا به پیامبر     دو  هر  

:  مثـل ؛عـدم زیـارت هـم ثابـت اسـت          در ،عدم صلوات آمده  عواقب  

، شـقاوت، داخـل   )ذلـت ( مالیده شدن بینی بر خاك ،دوري از خداوند 

  ...و اشتغال به دنیا  ،  ، بخل رت پیامبر شدن درآتش، ندیدن صو   

  .)57ص(

 تقدم حج بر زیارت یا بالعکس؟: فصل چهارم  

  :افزاید  میدر این زمینهحجر  ابن



  

 

ب 
�تا ی از 

� ار ��
����م  و�ا

�� ا
... 

339 

یـک   که ابتدا کدام  اند    له اختلاف داشته  ئسلف و خلف در این مس     

روایتی از احمد داریم که گفتـه اسـت ابتـدا بـه مکـه         .را انجام دهند  

ظـاهر کـلام    . د از رفتن به مکه انجام بدهید      و همه کارها را بع    روید  

ایـن اسـت کـه شـروع بـه مکـه را تـرجیح               ... اصحاب ما و نووي و    

 انـد  هم ابتـدا بـه مکـه را تـرجیح داده           ... احمد و ابو حنیفه و     .اند  داده

  .)63ص(

کند که وقت کافی بـراي رسـیدن بـه      میکلام آنها را حمل بر زمانی   حجر    ابنالبته  

  : گوید  میسبکی. کند  مییید ادعاي خود ذکرأاز سبکی در تکلامی  حج نباشد و

 ،اینکه احمد رفتن به مکه را مقـدم کـرده، در عمـره توجیـه دارد     

 اگر وقـت باشـد، معنـا نـدارد     ،ولی در مورد حج که زمان معینی دارد      

  .منع از زیارت کنیم

 ــ ابتدا به مدینه را  ... میمون و بن  عمر، اسود،علقمه راي حـج بـاقی   البته اگر وقت ب

  )64ـ63ص(.اند  ترجیح دادهـ باشد

  : افزاید  میدر مورد محل دفن پیامبرحجر  ابن

 در  ،اینکه قبر پیامبر در خارج از مکـه اسـت         : گوید  می سهروردي

کنند و نیز     می  هر کسی را در زادگاه اصلی خود دفن        که معمولاً  حالی

 کمتـی دارد و به اعتقاد بسیاري از علما، مکه اشرف از مدینه است، ح     

عظیم ایشان فهمیـده شـود و        است که مقام والا و    جهت  این  ه  آن ب 

 اگـر در مکـه دفـن        و ، نـه تـابع    ،اعلام شود که ایشان متبوع اسـت      

  .)65ص( تابع حج و زیارت خانه خدا بود،شد می

 مستحبات حین حرکت به سمت مدینه: فصل پنجم  

  :گوید حجر می ابن

 ـ بـراي زا   :انـد   شافعی و غیر آنها گفته     يعلما  مـستحب اسـت     دی

  :موارد زیر را رعایت کند

 .نیت کندعلاوه بر نیت زیارت، اعتکاف در مسجد را نیز . 1
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 از  مخـصوصاً  (،همواره در حال صلوات و سلام بر پیامبر باشد        . 2

وقتی که چشمش به شهر مدینه افتاد یا هر جایی که اثري از پیامبر              

مـن «:  ماننـد ؛کنـد  ت ذکر میحجر روایاتی در آثار صلوا    ابن ).باشد  می

 صـلی االله ةائ مَ ومن صلی علي«، »ة صلی االله عليه مائاً  عشرصلی علي

 يــوم  وشــهيداً كنــت لــه شــفيعاً  ومــن زاد صــبابه وشــوقاً «، »عليــه ألفــا

ــ ــاس بيإنّ «، »ةالقيام ــی الن ــلا أول ــی ص ــرهم عل ــوم القيامــه أكث   فية ي

صـلوات بـر   ربـاره  د روایتی کـه   از سیزدهحجر با استفاده   ابن .»الدنيا

دانـد و بـر آن        تر مـی   لازم آثار صلوات را براي زائر    کرده،  پیامبر ذکر   

 .کند کید بیشتري میأت

 .درخواست قبولی زیارت و بهره گیري از آن از خداوند متعال. 3

 .و اقامـه نمـاز در آنجـا       ) واقـع در ذوالحلیفـه    ( توقف در بطحا  . 4

از علمـاي   (فرحـون     حجر در مـورد آن، کلامـی از مالـک و ابـن              ابن

 .کند عمر را ذکر می و روایتی از ابن )مالکی

قبــل از دخــول در حــرم  غــسل قبــل از دخــول در مدینــه و. 5

 .نبوي

 سفید رنگ، عطـر     ترجیحاً هاي تمیز و پاکیزه و     پوشیدن لباس . 6

 .)74ـ70ص(ثورأزدن، پا برهنه به زیارت رفتن و خواندن ادعیه م

 افـضلیت قرائـت   ،خفـی  ه در باب صلوات جهري یـا     در این فصل چند نکت    حجر    ابن

  )70ص.(کند  میذکر... قرآن یا ذکر صلوات و

 مسجد نبويبه مدینه تا دخول به مستحبات حین دخول : فصل ششم  

گویـد بـراي مدینـه        مـی  کنـد و   ابتدا اسامی مختلف شهر مدینه را ذکر می       حجر    ابن

مدینه، الـدار، طابـه     : کنیم  می شارهحدود هزار اسم وارد شده که ما به مشهورترین آنها ا          

  .)75ص... (، یثرب و)طیبه(
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کنـد کـه     مـی مصنف در این فصل مستحبات هنگام داخل شدن به مدینـه را ذکـر             

  :شامل موارد ذیل است

 .خواندن ادعیه مأثوري که در این زمینه وارد شده استـ 

 .زائر در قلبش متذکر شرافت شهر مدینه باشدـ 

 . باشد عظمت و بزرگی پیامبرقلب زائر مملو ازـ 

 .قبل از زیارت از اسب پیاده شود و با کمال ادب پیاده به سمت روضه نبوي برودـ 

 .قبل از زیارت صدقه بدهدـ 

 .روضه نبوي نرود  به جایی غیر از مسجد و،باشد مدتی که در مدینه میـ 

ن حالـت وارد  بهتـری  تـرین و  در کنار درب مسجد از گناهانش توبه کند تا با پـاك         ـ  

 .مسجد شود

 دنیوي فارغ شود تـا صـلاحیت و لیاقـت دریافـت کمـک             از تمام شئون   قلب زائر ـ  

 .پیامبر را بیابد

  مستحبات حین داخل شدن در مـسجد نبـوي تـا زمـان             : فصل هفتم

  خروج از آن

 مـسجد   بـه  مسئله به مستحبات هنگـام دخـول         سیقالب   ابن حجردراین فصل در   

  :پردازد  مینبوي

تلاوت کند و بـا پـاي چـپ خـارج          اي راست وارد حرم شود و ادعیه مذکور را        با پ ـ  

 .شود

 ،اي بایستد و بعـد وارد شـود    لحظهباند براي احترام بیشتر در کنار در   بعضی گفته ـ  

 .باشد حجر عقیده دارد که این نه اصلی دارد و نه مقتضاي ادب و احترام می ولی ابن

 .ودباب جبرائیل وارد ش بهتر است ازـ 

 سـپس دو    ، و با وقار و خشوع ملازم باشـد        کندمستحب است قصد روضه مقدسه      ـ  

و بعـد   کنـد   تقاضاي قبولی زیارت     رکعت نماز تحیت مسجد بخواند و خدا را شکرکند و         

 .به زیارت قبر برود



 

 

342 

جمهور علما مستحب است درکنار قبر، پشت بـه قبلـه و رو بـه                طبق مذهب ما و   ـ  

قبـرش زنـده اسـت و زائـرش را      تقـاد داریـم کـه پیـامبر در    زیـرا مـا اع   ؛  ضریح بایستد 

 .ید ماستؤشناسد و قول مالک خطاب به منصور هم در این مورد م می

 .به ضریح بایستد و ننشیند مقتضاي ادب این است که روـ 

زنـده   توجه داشـته باشـد کـه پیـامبر        نگاه کند و   پایین دیوار قبر   اینکه به زمین و   ـ  

 .بیند است و او را می

هـا   مـالکی . سته ـ اخـتلاف    ،دراینکه نزدیک قبر بایـستد یـا از دور زیـارت کنـد            ـ  

 . ولی نزد ما دور بودن از قبر اولی است،گویند نزدیک بودن اولی است می

 يا النبـيهّـأالـسلام عليـک :  بلکه با صـداي معمـولی بگویـد        ،صدایش را بلند نکند   ـ  

 . ...ورحمة االله وبركاته، السلام عليک

حجـر در    ابـن کند و براي خود و دیگران درخواست شفاعت        جویدمبر توسل   به پیا ـ  

از پیـامبر خـاتم   بـه  انبیا و اولیا توسل : گوید تیمیه مبنی برمنع توسل به پیامبر می    رد ابن 

 مانند توسل حضرت آدم به ایشان بعد از خـوردن           ؛بعد از تولدش ثابت بوده است      قبل و 

یـافتن چـشمان    زمان خود حضرت و بینایی        در از شجره ممنوعه و توسل شخص نابینا      

 .نابینا

 .بهتر است زائر همواره به ذکر صلوات بپردازدـ 

 .باشد  میـ و لو در یک شب  ـداري در مسجد نبوي  زنده از دیگر مستحبات، شب  ـ

شود که باید دقت شود از طـواف دور قبـر خـودداري     حجر متذکر این نکته می ابنـ  

 .شود

ها  توان عمل بعضی  هر چند می؛سینه به دیوار قبر مکروه است  وچسباندن شکمـ 

زیرا ؛ را برداشت و کراهت آن را مبنی بر تبرك جستن به قبر توجیه کرد

 .تقبیل و مس قبر اشکالی ندارد گونه که احمد گفته همان

البته نمـاز خوانـدن رو   . انحنا رو به قبر و بوسیدن زمین در مقابل قبر مکروه است        ـ  

 .قبر حرام استبه 

  .و به نماز و دعا بپردازدرود مستحب است کنار منبر پیامبر ـ 
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نویسنده کتاب در نهایت به ذکر چند نکته در مـورد چگـونگی سـلام بـه پیـامبر و                    

 .)98ص(پردازد   مینامه حضرت کلمات زیارت مدلول جملات و

 آداب بعد از خروج از مسجد نبوي: فصل هشتم  

 چند مسئله به بیان مستحبات بعد از خارج شدن از مسجد            در این فصل در   حجر    ابن

  :، از جملهپردازد  مینبوي

زائر به جایی در نزدیکی حرم شـریف بـرود تـا از آنجـا قبـه منـوره را ببینـد و در          ـ  

توسـل بـه پیـامبر    در  او ي به تفکر بپردازد تا اینکه رجـا   ،عنایتی که خداوند به او داشته     

 .افزایش یابد

 .ا در مسجد نبوي به جماعت بخواند و در آنجا اعتکاف کندنمازهایش رـ 

طـور کـه      همـان  ؛هر روز با طهارت به زیارت قبور اهل بقیع و شهداي احد بـرود             ـ  

 .رفت پیامبر هم به زیارت آنها می

 .جا آورد ههنگام خروج از مدینه به زیارت مسجد قبا برود و نماز بـ 

 .در مدینه به ختم قرآن بپردازدـ 

 هخاتم  

  :کند  میدو امر را در خاتمه بیانحجر  ابن

زائر قبل از  خروج از مدینه براي وداع به مـسجد بـرود و در مـصلاي پیـامبر دو                   ـ  

سـپس   .  سپس دعا کند و نزد قبر  برود و ادعیه مأثور را قرائت کنـد            ،رکعت نماز بخواند  

 . ...براي اهل خود هدیه بخرد و

، اینکه به هر بلندي رسید    : ائر مستحب است   چند چیز براي ز    ،وقت شروع برگشت  ـ  

 قاصـدي را  ، را تکرار کند و هر گاه به وطن خود نزدیک گشتتکبیر بگوید و اذکار وارد    

بـه آشـناها     از رسیدن به وطن غذایی تدارك ببینند و        براي خبر به اهلش بفرستد و بعد      

  . ...بدهند و
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بـه امیـد روزي کـه    .  رسـید  دراینجا گزارش این کتاب به حول و قوه الهی به پایان          

را داشـته  تمام مسلمانان بدون دغدغه و با معرفت، توفیق زیارت قبر پیامبر اعظم      

  .اللهءااش ، إنباشند
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 مقدمه  

 پـشتیبانی حنبـل بـه    سنت و پیرو احمد بن ل به اسم اه  وهابیت افراطی و تند حرکت

 و جوانـان  خـصوصاً  مـسلمانان  هـاي  دل در نتوانـست که بایـد   چنان استکبار جهانی آن  

 و سـنت  اهل علماي از بسیاري هشیاري موجب عکس، بر بلکه ،نماید نفوذ روشنفکران

 بـه  صـالح سلف   سنت و دین نام به فرقه این که گردید هایی بدعت  به آنها دادن توجه

 گروهـی از علمـاي      ،از ابتداي ظهور وهابیـت در سـرزمین حجـاز         . کرد  می عرضه مردم

 بـه مقابلـه بـا ایـن فرقـه و نقـد تفکـرات مؤسـس آن محمـد             با هوشـیاري    سنت   اهل

هـایی بـراي او    و نامـه ندهاي متعدد در رد وي نوشـت   روي آوردند و کتاب عبدالوهاب  بن

ــس  ــر م ــشه تکفی ــا وي را از اندی ــا بازگــشتفرســتادند ت ــد و ب ــه لمین بازدارن  ســنت ب

 دیـن  از ایـن فرقـه    نادرست هاي برداشت تبیین و خطاها تصحیح در سعیپیامبر

 کـه در رد      اسـت   اولین کسی  عبدالوهاب   بن  برادر محمد  عبدالوهاب   بن سلیمان.  نمودند

ــابی نوشــت و آن  ــرادرش کت ــد ب ــار و عقای ــ را افک  محمــد یفــصل الخطــاب في الــرد عل

لیـاقتی آنهـا     عدم صلاحیت و بی   ، گمراهی ،در این کتاب از نادانی    . نامید بالوهاعبد بن

 بـزرگ اهـل سـنت بـه     ي از علمـا يتعداد زیاد پس از او نیز  .سخن به میان آمده است    

د و بـر رد و  برخاسـتن عبدالوهاب و فرقه وهابیـت    تیمیه و ابن   هاي ابن  مخالفت با اندیشه  

بـسیاري از ایـن آثـار    . شـعر پرداختنـد    قالـه و  آنان در قالب جـزوه، م     هاي    هنقض اندیش 

 البته بخشی از این آثـار نیـز    .اند  و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته     انتشار یافته   تاکنون  

ایـن نوشـتار   .  و اکنون تنها نامی از آنها در برخی کتـب اسـت   اند  متأسفانه از دست رفته   

 ایـن فرقـه   قمـري در نقـد       13و   12 هاي  سنت در سده   گزارشی از آثار نویسندگان اهل    

که تعدادشان هـم انـدك   و آثار خطی اند چاپ و منتشر شدهبه صورت مستقل است که   

هـاي   هاي بعدي گزارشی از آثـار منتـشرشده در دهـه       در شماره  .اندنیست، معرفی نشده  

هـایی کـه در موضـوع شـفاعت و      باید یادآوري کرد بخشی از کتاب. گردداخیر ارائه می 

انـد، در ایـن گـزارش     هاي قبل مجله گـزارش شـده   د، از آنجا که در شمارهان تکفیر بوده 

  .اند نیامده
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 قمري12سده تألیفات  )الف   

 یميعبدالرحمن بن محمد التر: االله هودي خدمة ضريح نببذل المجهود في .١

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١١١٢م(

علماي برجـسته یمـن بـوده، عقایـد وهـابیون دربـاره             نویسنده که از    

  .استکرده زیارت قبور و توسل به انبیاي الهی را نقد و بررسی 

 ،ی الشافعفيطلعبدال محمد بن عبداالله بن :جتهـادالإ لمدّعی الجهـاد سيف تجريد  .٢

 .نا تا، بی جا، بی بی

عبـدالوهاب در منطقـه    محمد بـن  از استادان   شیوخ و   نویسنده یکی از    

اي بـراي   عبدالوهاب پس از شروع دعوت خود، نامـه       ابن. احساء بوده است  

 ولی اسـتاد از دعـوت او   ،استاد خود نوشت و او را به آیین خود دعوت کرد   

  . را علیه او نوشتجتهادسیف الجهاد لمدعی الإسرباز زد و رساله 

 .)ق١١٦٤ -١١٠٠(عبدالرحمن العفالق  محمد بن :معمر نعفالق علی اب جواب ابن .٣

 نـصوص الـشرق الاسـلامی    ؛الـرد علـی الوهابيـة این رساله در کتابِ 

  . به چاپ رسیده است)107-85ص (

نا،  جا، بی ، بی)ق١١٧٥م (سي المویسيع عبداالله بن :الرد علی ابن عبدالوهاب  .٤

 .تا بی

 نویسنده متولد نجد و قاضی درعیـه و از دشـمنان سرسـخت محمـد             

 در برخی منابع رساله او در رد ابن عبدالوهاب با عنـوانِ   .  بود عبدالوهاب  بن

  .ثبت شده است» الوهابية علی الرد في رسالة«

  .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١١٨٩ (یقيحمد العت  بنفيس :الرد علی الوهابية  .٥

 بـود کـه تمـامی       عبـدالوهاب    بن العتیقی از مخالفین سرسخت محمد    

عبدالوهاب را تا آن زمان در یک کتـاب جمـع    هاي نوشته شده بر ابن   ردیه

  .نمود
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، )ق١١٩٤-١١٢٧ (ی الكــردمانيســل  بــنمحمــد :عبــدالوهاب  بــنالــرد علــی محمــد  .٦

 .تا نا، بی جا، بی بی

 استاد   به نقل برخی   نویسنده این کتاب مفتی شافعی در مکه مکرمه و        

خلاصـة بخشی از ایـن رسـاله در کتـاب    .  بوده استعبدالوهاب  بن محمد

  .زینی دحلان آمده است  نوشته احمد بنمراء البلد الحرام أ بيانالكلام في

 .)ق١٢١٨-١١٣٧ ( التونسیصالح بن حسن الكواش :الرد علی الوهابية  .٧

چـاپ   بـه   الـرد علـی الفـرقتينسـعادة الـدارين فياین رساله در کتـاب      

  .رسیده است

جا،  ، بی)ق١١٨٧م (ی الحنبلیقري الاشیعل عبدالمحسن بن :الرد علی الوهابية .٨

  .تا نا، بی بی

عبدالرحمن  محمد بن، العيينة أمير معمر بن عثمان إلى وجهها رسالة :رسالة ابن عفالق .٩

  .)ق١١٦٤ -١١٠٠ ( الحنبلیالعفالق

  :این رساله در کتاب زیر به چاپ رسیده است

ی و  حمادی الرديس:سلامی الإقنصوص الشر؛ علی الوهابية  الرد

، ١٣٣ــ١٠٩ق، ص١٤٣٣/م٢٠١٢، ة دارالطليع:اسماء نويره، بيروت

 .ص٢٠٨

 تهكم المقلدين فينویسنده علاوه بر این رساله، رساله دیگري با عنوان          

عبـدالوهاب نوشـته کـه هنـوز       نیـز در رد محمـد بـن      مدعی تجديد الـدين

  .مخطوط است

-١١٤٢ (وزيرف عبداالله بن محمد بن : الرد علی الوهابيةالرسالة المرضية في .١٠

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١٢١٦
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 بـود کـه   عبدالوهاب  بنفیروز از دشمنان معاصر و سرسخت محمد   ابن

عبـدالوهاب   اش تلاش کرد عقاید ابـن      او در رساله  . کرد  در نجد زندگی می   

  .درا رد و انکار کند تا کسی به دعوتش پاسخ نگوی

ين سِدادُ  و الدّين سَداد .١١ رسول  محمد بن :للوالدين والدرجات النجاة اثبات في الدَّ

 علی محمد حسين حسينی و صقر احمد ، تصحيح عباس)ق١١٠٣-١٠٤٠ (یبرزنج

 .ص٤٢٦م، ٢٠٠٥ دار جوامع الكلم، :شكری، قاهره

 :بـيروت: هاي دیگري از این کتاب با این اطلاعات موجود است           پچا

ـــة،  ـــی٣٣٥م، ٢٠٠٦/ق١٤٢٧دارالكتـــب العلمي ـــة جـــا، ص؛ ب  دارالمدين

  .ص٤٣٠م، ١٩٩٨/ق١٤١٩المنورة، 

مؤلف این اثر، مفتی شافعی در مدینـه و سرسلـسله برزنجیـان مـدنی          

ه مـلا   سلطان القاري مشهور ب     وي در این کتاب عقاید علی بن      . بوده است 

حنیفـه   برزنجی در این کتاب، هم عقیده ابو   . کندعلی قاري را نقد و رد می      

اند را نقد کـرده و هـم        را که معتقد بود آبا و اجداد پیامبر اهل نجات نبوده          

  .عقاید برخی فرق دیگر از جمله فرقه وهابیت

حسن  محمد بن :المرسلين لسيد الأعمال ثواب و إهداء الدعاء جواز في المبين الفتح .١٢

 .نا، بی تا جا، بی ، بی)ق١١٧٥-١٠٩١ (ی حنفیهمات دمشق بن

-١٠٥٠ (ی النابلسلياسماع  بنیعبدالغن :النور اصحاب عن النور كشف .١٣

القادری، سريلانكا،  مصطفی محمد احمد :مقدمه مزيدی، فريد احمد :، تحقيق)ق١١٤٣

 .ص٧١م، ٢٠٠٧/ق١٤٢٨سلاميه، الإ ثار دارالآ:بربلی

 ـ اولیا بعد از وفاتشان سخن می   این رساله در باب ظهور کرامات      . دگوی

چنـین   دو چاپ دیگر از این کتاب نیز موجود است کـه اطلاعـات آن ایـن           

النوريــة الرضــوية،  مكتبــة جــا، ق؛ بــی١٣٩٧ لابــل پـور، :پاكــستان: اســت

  .ص٢٣م، ١٩٧٧/ق١٣٩٧
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و  مدرک يو سيد زينب السيدة لزيارة الرحلة فى عزازوالأ والمنحة القبول لوائح .١٤

 .تا بینا،  جا، بی ، بی)ق١١٥٤م (یونيفاعبداالله بن عمر  :الخباز عمر

در رد عقایـد وهـابیون   و مذهب اهل دمـشق   اي از عالمی حنفی  رساله

  .درباره زیارت قبور انبیا و اولیاي الهی است

-١١٢٧ (ی شافعی كردمانيمحمد سل :جوبة و ردود علی الخوارجأمسائل و  .١٥

 .ق١٣٥٧نا،  ، مصر، بی)ق١١٩٤

این اثر، متولـد دمـشق اسـت و در مدینـه رشـد      لف شافعی مذهب   ؤم

 و هـا  او سـؤال . هـا شـد  نمود و در همان دیار متولی فتوا از سوي شـافعی          

و آن را در   مطرح سـاخته     عبدالوهاب   بن هایی بر ضد دعوت محمد    جواب

ایـن رسـاله بـه ضـمیمه       . اي با عنوان فوق گردآوري کرده است        مجموعه

  .چاپ شده است) ق1357 :مصر (رمين فتاوی علماء الحقرة العين فيکتاب 

 ی البغـــدادیديعبـــداالله الـــسو  بـــنیعلـــ :الوهابيـــة عـــلى الـــرد في المـــضيئة المـــشكاة .١٦

 .)ق١١٧٠م(

  نـصوص الـشرق الاسـلامی؛الـرد علـی الوهابيـةاین رساله در کتاب      

 در )م٢٠١٢لطليعـــة،  دارا:حمـــادی الرديـــسی و اســـماء نـــويرة، بـــيروت(

  . به چاپ رسیده است83 تا 21صفحات 

 قمري13سده تألیفات  )ب   

- ١٢١٧(ی تونسافي الضیأب أحمد بن :تونس ملوک بأخبار الزمان أهل إتحاف .١٧

 . جلد٤م، ١٩٦٩/ق١٣٨٩ للنشر، التونسية الدار :، تونس)ق١٢٩١

نوشـته  آن را یخ تونس است که مورخی تونسی    این کتاب در اصل تار    

ها به وهابیون و موضع علماي دینی تونس        نویسنده در خلال بحث   . است

ي از این کتاب بـا ایـن مشخـصات    گریچاپ د. در قبال آنها پرداخته است 
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 الـدار العربيـة :تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافيـة، تـونس: موجود است 

  .م٢٠٠١/ق١٤٢١للكتاب، 

، )ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحــلان ینــيز احمــد بــن :طالــب أبــی نجــاة في المطالــب أســنى .١٨

ــــق ــــق تحقي ــــسن و تعلي ــــن ح ــــسقاف، عــــمان علــــی ب ــــووی،  اردن، دارالإمــــام :ال الن

 .ص١٥٢م، ٢٠٠٥/ق١٤٢٥

آنهـا  مشخـصات   کـه   انـد     کـرده منتـشر   را  ناشرین مختلف این کتاب     

ص؛ ٣٦م، ١٩٠٣/ق١٣٢١ المطبعـة الميريـة، :كرمةمكة الم: چنین است  این

ـــاهره ـــة، :ق ـــة الميمني  مطبعـــة :ص؛ قـــاهره٥٢م، ١٩٠٥/ق١٣٢٥ المطبع

ص؛ به كوشش صـالح الـوردانی، ٣٦م، ١٨٨٧/ق١٣٠٥مصطفى محمد، 

حـسين هاشـمی  ص؛ تعليق علی بن١١٤م، ١٩٩٩ الهدف الاعلام، :قاهره

 :ص؛ شـيكاگو٦٤م، ١٩٦٢/ق١٣٨٢ المطبعة الإسلامية، :خطيب، تهران

 .ص٩٦ تا، اوپن اسكول، بی

این کتاب به زبان اردو نیز ترجمه و با ایـن مشخـصات منتـشر شـده            

، ترجمـه بـی طالـبأسـنی المطالـب فـی نجـاة أ ةمحبوب الرغائب ترجم: است

  .ص٢٣٣ تا، محمد نجم الدين علی مدارسی، بی

، ترجمه مقبول احمد بن غـضنفر طالب بیأسنی المطالب فی نجاة أة ترجم

 .ص١٨٤ ق،١٣١٣ نا، صاحب دهلوی، هند، بی

: منتـشر شـده اسـت     مشخـصات   همچنین به فارسی ترجمه و با این        

، طالـب بـیأ نجـاة سنی المطالب فيأ ه، ترجمابوطالب چهره درخشان قريش

  .ص١٠٢، ١٣٥١ سعدی، : محمد مقيمی، تهران:ترجمه

-١٢٣١ (ی نقشبندی بغدادمانيسل داود بن :جتهادالإ دعوی بطالإ في الجهاد شدأ .١٩

 .ص٤٤ق، ١٢٩٣خبار،  نخبة الأ:بغدادی، بمبئی، تصحيح عبدالوهاب )ق١٢٩٩
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نـا،  ، بغـداد، بـی)ق١٢١٨م ( حنفـیمحمـد طـاهر سـنبل :بـرارالأ ولياءللأ نتصارالإ .٢٠

 .ق١٣٤٥

-١٢٣١ (ی حنفـــی نقـــشبندی بغـــدادمانيســـل داود بـــنســـيد  :نمـــوذج الحقـــائقأُ  .٢١

 .تانا، بیجا، بی، بی)ق١٢٩٩

  .در این کتاب جواز توسل به انبیا و صالحین اثبات شده است

، ترجمـه )ق١٢٤٢-١١٩٠ (ی نقـشبندیخالـد بـن أحمـد بغـداد :سـلامالإ يمان والإ .٢٢

 .ص٩٤م، ١٩٩٤/ق١٤١٤الحقيقة،  مكتبة :االله افندی، استانبول حاج فيض

 نام داشـته اسـت کـه حـاج     امهاعتقاد ناصل این کتاب فارسی بوده و      

فرائـد  و کند    به ترکی استانبولی ترجمه می    آن را   فیض االله افندي کماخی     

. رسـد   مـی چـاپ   بـه   ق در اسـتانبول     1312در سال   و  گیرد   نام می  الفوائد

 م1966 سـال  در اصل کتاب فارسی را   ،سپس مولانا حسین حلمی ایشیق    

نویـسد و  ی بـر آن مـی  و شـرح کند  میبه زبان ترکی ترجمه آن را  مجدداً  

. گـذارد  نـام مـی   الإيـمان والإسـلامافزایـد و آن را     سه بخش هم بدان می    

بـر مخـالفین و   است  و ردي   پردازد    میارکان اسلام   به بحث درباره    کتاب  

  .لامذهبین که به زعم نگارنده وهابیون هستند

 :رامالح البلد أمراء بيان في الكلام خلاصة ؛م١٨٨٣-١٨٤٠ الحجاز أشراف تاريخ .٢٣

لساقی،  توفيق، بيروت، أمين محمد :، تحقيق)ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحلان ینيز احمد بن

 .ص١٠٧م، ١٩٩٣/ق١٤١٣

حرکـت سراسـري وهابیـت      از  در این کتاب نقش علماي حجاز پیش        

 واقع تحقیقی است که به صورت مقـارن         این کتاب در  . استشده  بررسی  

 و کتب دیگر تاریخی مراء البلد الحـرامأخلاصة الكلام فی بيان بین کتاب   

چاپ دیگري از این کتـاب بـا اطلاعـات زیـر        . معاصر صورت گرفته است   

  :موجود است
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 عليـه الـصلاة ي بيان أمراء البلد الحرام من زمـن النبـخلاصة الكلام في

م، ١٨٨٧/ق١٣٠٤ المطبعـة الخيريـة، :قاهره، ا بالتماموالسلام إلى وقتنا هذ

 .ص٣٣٢

مكتبـة الحقيقـة،  : اسـتانبول، بيان أمـراء البلـد الحـرامخلاصة الكلام في

 .ص١١٥م، ١٩٨٣/ق١٤٠٣

جا،  ، بی)ق١٢٨٢م (یميمنصور تم  بنزيعثمان بن عبدالعز :تبصرة أولی الالباب .٢٤

 .تا نا، بی بی

 در  عبـدالوهاب   محمد بـن  ترین مخالفان    عثمان عبدالعزیز از سرسخت   

ن رسـاله علیـه    او که به امر قضاوت اشتغال داشت، چندی       . سدیر عراق بود  

مـنهج ، مـةجـلاء الغمـة عـن تكفـير هـذة الأ از جمله ؛عبدالوهاب نوشت  ابن

جـرجیس   اي در مدح داود بـن  او همچنین قصیده . خبار الخوارجالمعارج لأ

  .، سروده استعبدالوهاب بن بغدادي، از دشمنان محمد

 یمــيمنــصور تم  بــنزيعبــدالعز عــثمان بــن :جــلاء الغمــة عــن تكفــير هــذه الامــة .٢٥

 .تا نا، بی جا، بی بی، )ق١٢٨٢م(

 ترکـی  زمـان  در سـدیر  شـهر  در قـضاوت  صـاحب  و نویسنده مفتـی  

 خـوارج  همچون را آنها و بود وهابیت مخالف شدت به وي. بود عبداالله بن

 تکفیـري  تفکـرات  گرایـی  افراط علیه شدت به کتاب این در او. دانست  می

  .است گرفته موضع شده، مسلمین براي محنت و رنج باعث که وهابیون

ــق .٢٦ ـــابيين عــلى الــردّ  في المبــين الح  -١٢١٣ (ی فــاروقی سرهنــددياحمــد ســع :الوه

 .تا نا، بی جا، بی  بی،)ق١٢٧٧

ـــير الأ .٢٧ ـــور فيخ ـــورم ـــارة القب ـــص : زي ـــصطفیطفم ـــن م ـــی ب ـــصاری الروم  یاري ال

 .تا نا، بی جا، بی بی، )ق١٣٠٠م(

هاي وهابیت در زمینـه    مذهب این کتاب، به نقد دیدگاه      نویسنده حنفی 

  .زیارت قبور پرداخته است
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 ،)ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحلان ینيز احمد بن :الوهابية علی الرد في السنية الدرر .٢٨

 .ص١٤ م،١٩٢٦/ق١٣٤٧ العربية، الكتب إحياء دار مطبعة :قاهره

ها در مکه بوده، هدف از نگارش این کتـاب            نویسنده که مفتی شافعی   

 و توسـل و اسـتغاثه بـه         را باطل کردن انکار منکرین زیارت پیامبر      

 کـه  اسـت  رسـاله  چنـد  مجمـوع  حاضـر  کتـاب . آن حضرت دانسته است   

 فـی ة و بعـدالممات؛ رسـالة الحيـا لاوليـاء االله فياثبات التصرف: از ندا  عبارت

رسـالة  الـسجاعی؛  احمـد  بـن  احمد الدین  از شهاب  ولياءاثبات كرامات الأ

 ؛سـلام شـمس الـدين محمـد الـشوبریصورة سـوال رفـع شـيخ مـشايخ الإ

اوراق  ؛منين فـی اسـتجاب الثقلـينؤتبصره الم ؛نوراليقين فی مبحث التلقين

 ة القاطعـةالحجـ الرفـاعی؛  الـراوي   از ابراهیم  ةدي حوادث النج فيةالبغدادي

ثبـات إ ويليـه دلائـل الحجـج في ... ة الـدعاء و المولـد و الفاتحـيعلی منكـر

مولـوي    از و الاجمـاع و القيـاسنة مـن الكتـاب و الـسة الاربعة الادلةحجي

  .الباکستانی المردانی

 :اسـتانبول:  از جملـه   ؛تاکنون چندین چاپ از این کتاب منتـشر شـده         

ــشيق،  ــة اي ــاهره١٩٧٦/ق١٣٩٦مكتب ــم، :م؛ ق م، ١٩٩١ دار جوامــع الكل

ــــة، :ص؛ قــــاهره١٨٩ ــــة العزمي ــــوث والدراســــات بالطريق ــــة البح  لجن

ـــــة الحقيقـــــة،:ص؛ اســـــتانبول٩٦م، ٢٠٠٥/ق١٤٢٥  /ق١٤١٣   مكتب

 مطبعة الحلبی، :؛ قاهره١٣٧١ وقف الاخلاص، :ص؛ تركيه٢٤م، ١٩٩٣

 :ص؛ مـصر٩٦، م٢٠٠۴لعزميـه، الطريقـه امـشيخه :قـاهره ص؛٥٤ تا، بی

ق، ١٣٨٦شركة مكتبة و مطبعـة مـصطفی البـابی الحلبـی و اولاده بمـصر، 

ــة، :ص؛ بــيروت٧٢ ــة الثقافي ــورة ٧٢ق، ١٢٩٨ المكتب ــميمه الث ــه ض ص؛ ب

  .م٢٠٠٦ الجمل، :الوهابية از عبداالله القصيمی، بغداد
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این کتاب همچنین به زبان اردو ترجمه و با ایـن مشخـصات منتـشر               

، مـسائل توسـل و زيـارت ؛ الـرد علـی الوهابيـةالدرر السنية في: تشده اس 

  . ص٩٤ق، ١٣٤٢ قاری پبليكشنز، : يسين اختر مصباحی، دهلی:ترجمه

 مصر، المكتبة ،یاحمد بن احمد مصر :هل بيت الشريفأ زيارة الدر المنيف في .٢٩

 .ق١٢٦٧الخديوية، 

 انير بن كدي بن عبد المجبيمحمد الط :الوهابية الطائفة من المبتدعة بعض على الرد .٣٠

 .ق١٣٢٧/م١٩٠٩العلمية،  التقدم مطبعة ، قاهره،)ق١٢٢٧-١١٧٢(ی فاس

وي داراي . ز علماي فاس مغرب و مالکی مذهب استنویسنده یکی ا

این اثر به . اي با عنوان فوق است تصنیفاتی بوده که از جمله آنها رساله

إظهار العقوق فی الرد على من منع التوسل إلى االله تعالى ضمیمه کتابِ 

نیز .  نوشته شیخ مرفی مالکی جزائري آمده استبالنبی والولی الصدوق

الرد على الوهابية فی القرن   در کتاب »لى مَذهَبِ الوهابيينرَد ع«با عنوان 

  .استدرجه شده  نصوص الغرب الاسلامی: التاسع عشر

 .تا نا، بی جا، بی  بی،ی الدر بغدادی بن ابنينجم الد :رد علی الشيخ ابن تيمية .٣١

جا،  ، بی)ق١٢٦٦- ١١٨٠ (ی بن عبدالقادر طرابلسميابراه :هابيةالرد علی الو .٣٢

 .تا نا، بی بی

 ني بن عمر بن عابدينمحمدام :بصارالأ تنوير المختار شرح الدر علی المحتار رد .٣٣

معوض،  محمد علی عبدالموجود و احمد عادل تعليق و ، تحقيق)ق١٢٥٢-١١٩٨(

 . جلد١٢م، ١٩٩٤/ق١٤١٥ دارالكتب العلميه، :بيروت

  نوشته شـمس  البحار جامع و الابصار تنویرعابدین بر کتاب     حاشیه ابن 

عابدین در این کتاب از جملـه        ابن. تمرتاشی است  عبداالله بن محمد الدین

که آنهـا را    دالوهاب  عب  بن جلد ششم آن مطالبی درباره هواداران محمد      در  

  . خوارج زمانه دانسته است، نوشته است
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-١١٦٦ (ی فلانیصالح بن محمد عمر :عبدالوهاب  بنالردود علی محمد .٣٤

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١٢١٨

محمد بن عبداالله بن حميد نجدی  :الحنابلة ضرائح على الوابلة السحب .٣٥

 أبوزيد و االله عبد بن ، تحقيق و تعليق بكر)ق١٢٩٥-ق١٢٣٦ اي ١٢٣٢(حنبلی

 . مجلد٣م، ١٩٩٦/ق١٤١٦ مؤسسة الرسالة، :العثيمين، بيروت سليمان بن عبدالرحمن

محمـد  نویسنده که امام در مذهب حنبلی بود، از دشـمنان سرسـخت      

 ولـی   ،ندگینامه علماي حنبلی آمده است    در این کتاب ز   . عبدالوهاب بود   بن

به طور غالب زندگینامه و شرح حالی از علماي حنبلی وهابی نیامده اسـت    

نیـز از برخـی آثـار ضـد     . ده اسـت  کـر و نویسنده تنها به طعن آنها اکتفـا         

نوشـته شـیخ     الرد علی ابـن سـعودالصواعق والرعود فيوهابیت همچون  

  .تمجید کرده استداود حنبلی  عفیف الدین عبداالله بن

جا،  ، بی)ق١٢٣٢ م( بن احمد الحداد یعلو :السيف الباتر لعنق المنكر علی الاكابر .٣٦

 .تا نا، بی بی

 نویسنده از علماي حـضرموت بـود و دو کتـاب در رد عقایـد محمـد                 

  .  دعوت او تألیف کردعبدالوهاب و بن

ـــيف .٣٧ ـــی لولالمـــس الجبـــار س ـــاه  :بـــرارالأ عـــداءأ عل ـــادرش ی فـــضل الرســـول ق

 .ص٩١م، ١٩٧٥/ق١٣٩٥ مكتبة ايشيق، :، استانبول)ق١٢٨٩-١٢١٣(بدايونی

ق 1321اي از جنایات وهابیت مثل جنایت آنهـا در محـرم      بیان گوشه 

 فتنـة الوهابيـة کتاب این رساله همچنین به ضمیمه    . در مسجدالحرام است  

 ایـن کتـاب در هنـد و ترکیـه نیـز بـا ایـن       . از زینی دحـلان آمـده اسـت    

ص؛ ٤٦م، ١٨٤٩ /ق١٢٦٠هنــد، : مشخــصات منتــشر شــده اســت   

  .م١٩٩٢/ق١٤١٢ وقف الاخلاص، :استانبول

 یلي بن محمد المیعل :والجسمية بالجهـة القائلين أعناق لقطع المشرقية السيوف .٣٨

 .تا نا، بی جا، بی بی  ،)ق١٢٤٨م(یجمال
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 این کتاب، به نقد برخی از عقاید         تونسِ  مالکی مذهب و اهلِ    ةنویسند

  .وهابیون همچون تجسیم پرداخته است

 كل قلب شفاء او، عبدالرسول، و يالنب بعبد ةالتسمي انكر من علی المسلول الصارم .٣٩

- ١١٩٠(محمد عابد السندی :عبدالرسول و يالنب بعبد تسمی من وازج في سوول

 المجدديه  المكتبه:النعيمی، كراچی عبداالله بن جان محمد ، تحقيق عبده)ق١٢٥٧

 .ص٥٤م، ٢٠٠٧/ق١٤٢٨النعيميه، 

 :مي و ابن القهيمي تبرئة ابن ت فيمي القني الداني و بمانيهل الإأمن  خوانصلح الإ .٤٠

خبار،  مطبعة نخبة الا:، بمبئی)ق١٢٩٩-١٢٣١ (ی نقشبندی بغدادمانيداود بن سل

 .ق١٣٠٦

و کـرده اسـت   نویسنده در این رساله تأکید بر حیـات برزخـی امـوات      

صـلح ایـن کتـاب بـا عنـوان     . اینکه اموات داراي شعور و احساس هستند     

 الـرد  الّرد علـی مـن قـال علـی المـسلمين بالـشرک والكفـران فيالاخوان في

  . نیز منتشر شده استعلی الوهابية لتكفيرهم المسلمين

، )ق١٢٢٥م (یيرداود الزب عبداالله بن :سعود ابن علی الرد في الرعودو الصواعق .٤١

 .تا تلخيصِ محمد بن بشر، امارات، بی

 نوشـته   ،عبـدالوهاب   بـن  کتابی با بیـست مقالـه در رد عقایـد محمـد           

  .اي حنبلی مذهب استنویسنده

 ی تونسیميمحمدباشه تم  بنلياسماع :التعيس رد شبهات الوهابی عقد نفيس في .٤٢

 .تا نا، بی ، تونس، بی)ق١٢٤٨-١١٦٤(

المـنح مذهب این کتاب داراي نوشته دیگري با عنـوان           نویسنده مالکی 

  . و پیروانش استعبدالوهاب بن در رد عقاید محمد الالهية

، )ق١٢٨٨ -١٢٣٠(محمود محمد قابادو  :والآل لنبیبا التوسّل فی اللآل عقود .٤٣

 .تا نا، بی تونس، بی
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ــدرن غــسل .٤٤ ــه عــما ال ــل  هــذا ركب ــنمحمــد(الرج ــدالوهاب  ب ــن) عب ــثمان  :المحــن م ع

 .تا نا، بی جا، بی  بی،)ق١٢٨٢م (یمي بن منصور تمزيعبدالعز بن

 هـا و عقایـد محمـد    نقد و بررسی دیدگاهبه یکی از قضات اهل سدیر   

  .استپرداخته عبدالوهاب  بن

 مكتبة الحقيقة، :، استانبول)ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحلان ینياحمد بن ز :الوهابية فتنة .٤٥

 .ص١٥٢م، ١٩٩١/ق١٤١١

ه در زمـان سـلطنت سـلطان    این رساله به این موضوع اشـاره دارد ک ـ  

و سـت   فتاد که فتنه وهابیت یکی از آنها      سلیم سوم، حوادث زیادي اتفاق ا     

هـا را از  هـا و مـصري   وهابیون بر حجاز و حرمین مسلط گردیدند و شامی        

  .عمل حج باز داشتند

 از الصواعق الإلهية فـی الـرد عـلى الوهابيـةاین رساله به ضمیمه رساله    

  .  نیز آمده استديعبدالوهاب نج سلیمان بن

 :تركيــه: چنــین اســت هــاي دیگــر ایــن کتــاب ایــناطلاعــات چــاپ

ــشفقة،  ــسين حلمــی بــن :ص؛ اســتانبول٢٤م، ١٩٧٨/ق١٣٥٧دارال  ح

ایـن کتـاب بـه       ص؛٢٤ تـا، بـی نا،  بی:ص؛ استانبول٥٩م، ١٩٧٨سعيد، 

هاي مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوي، اردو و فارسی ترجمه شـده           زبان

هاي فارسی این کتـاب در زیـر آمـده    شناسی ترجمه  کتاب اطلاعات. است

 :است

 ابـــراهيم وحيـــد :، ترجمـــه)در آغـــاز پيـــدايش(سرگذشـــت وهابيـــت 

فتنـه ص، پـالتويی؛ ٣٤، ١٣٧٦، اول گلستان كوثر، چاپ :دامغانی، تهران

ص؛ ٣٠، ١٣٦٧ مـسجد قبـا، :، ترجمه محمدرضا دين پرور، تهـرانوهابيت

 همايون همتی، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، مركز :، ترجمهابيتفتنه وه

فتنــه ص؛ ٦٤، ١٣٨٦ نـشر مـشعر، :ص؛ تهـران٥٩، ١٣٦٧چـاپ و نـشر، 
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 مـسجد مقـدس : علـی اصـغر رضـوانی، قـم:، ترجمـهگـرى وهابيت سلفی

 .ص، رقعی٤٥، ١٣٨٥جمكران، 

 عبد ابن مذهب في العلماء وكلام لرسولا وحديث االله كتاب من الخطاب فصل .٤٦

 العلماء، من لجنة ، تحقيق)ق١٢٣٣-١٢٠٠(عبدالوهاب نجدی  سليمان بن :الوهاب

 .ص١٧٦ق، ١٣٩٩ مكتبة ايشيق كتبوی، : استانبول؛ص١٧٦ ق،١٣٠٦ نا، بی :قاهره

  بـرادر محمـد  عبـدالوهاب  بـن  این کتاب یکی دیگـر از آثـار سـلیمان       

ق ترکیـه در  ی ایـش مكتبـةاین اثـر در  .  در رد عقاید وي استعبدالوهاب  بن

صـفحه نیـز   176 در 1391سـال  بـه  نشر مـشعر   در   قمري و    1399سال  

بطـال إحجـة فـصل الخطـاب فـی همچنـین بـا عنـوان       . استانتشار یافته   

  و هـی رسـالة المولـف الـی حـسن بـن عيـدانابعبـدالوه مذهب محمد بـن

شــیکاگو،  آزاد  مدرسـه :جلالـی، شـیکاگو   حـسینی  محمدحـسین  مقدمـه (

الـصواعق الاهيـة  این کتاب با نام     .نیز منتشر شده است   ) ص67ق،  1427

  .نیز توسط ناشرین مختلف به چاپ رسیده است ی الوهابية الرد علفي

-١٣٢٨ (ی غـمارقيصد محمد بن عبداالله بن :المبتدع الألباني على الرد في المقنع القول .٤٧

 .ص٢٤م، ١٩٨٦/ق١٤٠٦والطباعة،  التأليف مؤسسة طنجة، :، مغرب)ق١٤١٣

ــز .٤٨ ــضل في المطالــب كن ــرام البيــت ف ــشادروان الحجــر وفي الح ــا وال ــارة في وم ــبر زي  الق

نــا،  قــاهره، بــی ،)ق١٣٠٣ــــ١٢٢١(ی حمــزاویحــسن عــدو :المــآرب الــشريف مــن

 .ص٢٤٤م، ١٨٦٥/ق١٢٨٢

مـذهب و مـصري در رد عقایـد وهابیـت          ي مالکی ااین اثر از نویسنده   

این کتاب اولین بـار در شـهر فـاس          .  است درباره زیارت قبر پیامبر   

  .ق به چاپ رسید1280مغرب در 

 محمــود الحامــد محمــد بــن :الدينيــة للفــوضى حــسماً  الأئمــة مــذاهب تبــاع إلــزوم .٤٩

 .ص٤٧م، ١٩٨٣/ق١٤٠٣دارالأنصار،  :اهرهق ،)ق١٢٨٩م(
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.  و پیروان وي اسـت عبدالوهاب بن اي بر دعوت محمد  این کتاب ردیه  

این کتـاب در برخـی کـشورهاي دیگـر از جملـه اردن و سـوریه بـا ایـن            

 /ق١٤٠٣ الزرقـاء، مكتبـة المنـار، :اردن: مشخصات منتـشر شـده اسـت      

ــة دار الــدعوة، :ص؛ ســوريه٤٣م، ١٩٨٣ م، ١٩٧٠/ق١٣٩٠ حمــاة، مكتب

 .ص٥٢

 .عبدالوهاب  بنلمع الشهاب فی سيرة محمد .٥٠

 تـألیف شـده     ق1233و در سـال     این رساله از مؤلفی ناشناس اسـت        

 نـصوص الـشرق ؛الـرد علـی الوهابيـةمـتن ایـن رسـاله در کتـاب          . است

 )٢٠١٢ دارالطليعـة، :حمادی الرديسی و اسماء نـويرة، بـيروت (الاسلامی

  . است آمده 157 تا 150در صفحات 

 سنة من ونجد العراق تاريخ ؛داود الوالی أخبار بطيب السعود مطالع .٥١

-١١٨٠ (ی نقشبندیعثمان بن سند بصر :هـ١٢٤٢ سنة إلى م١٧٤٧/ق١١٨٨

للموسوعات،  العربية الدار :رؤوف، بيروت السلام عبد عماد  تحقيق،)ق١٢٤٢

 .ص٦٧٨م، ٢٠١٠/ق١٤٣١

ــد    ــر محم ــذهب معاص ــی م ــاي حنبل ــاب از فقه ــن کت ــسنده ای  نوی

.  است که مخالفت خود را با دعوت وي ابـراز داشـته اسـت              عبدالوهاب  بن

  :از جملهاند؛  اقدام به نشر آن کردهناشرین مختلف 

 : بغداد:د عبد السلام رؤوفتحقيق سهيلة عبد المجيد القيسی و عما

 ة موصل، مطبع:ص؛ عراق٥٠٠ ،م١٩٩١/ق١٤١١الدار الوطنية للنشر، 

 .ص٥٠٠م، ١٩٩١، ةدارالحكم

در قاهره و کتاب تلخیص و آن را همچنین امین حسن مدنی حلوانی 

 خمسة و خمسون عاماً : بمبئی با این مشخصات وارد بازار نشر شده است

، و هو، مختصر كتاب مطالع السعود ق١٢٤٢-١١٨٨من تاريخ العراق 

 .ص٢٣١م، ١٩٥٠/ مكتبة الفتح:، قاهرهبطيب أخبار الوالی داود
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 مختصر تاريخ عثمان بن سند البصری، المسمى، بمطـالع الـسعود بطيـب

ــــوالی داود ، م١٨٨٦/ق١٣٠٤ المطبعــــة الحــــسينية، :، بمبئــــیأخبــــار ال

 /ق١٣٧١ المطبعة السلفية، :ص؛ تحقيق محب الدين الخطيب، قاهره٧+٦٤

 .ص٢٣١م، ١٩٥٠

تعليق ، )ق١٢٨٩-١٢١٣( البدايونييفضل الرسول القادر شاه ،المنتقد المعتقد .٥٢

 .ص٢٧٠م، ١٩٨٣/ق١٤٠٣حامدية،  مكتبة :نبولاستابريلوی،  قادری خان أحمدرضا

چاپ دیگري از این کتاب بـا عنـوان دیگـري و بـا ایـن مشخـصات                  

 جـا، ، بـیالمعتقد المنتقد: تنقية الإيمان من عقائد مبتدعة الزمان: موجود است 

 .ص٣٤٥م، ٢٠٠٨/ق١٤٢٨ للنشر، المقطم

 ی تونسیمي بن محمدباشه تملي اسماع:ةي طمس الضلالة الوهابی فةيله الإالمنح .٥٣

 اپن اسكول، :كاگوي ش،ی الجلالیني حسين محمد حس، مقدمه)ق١٢٤٨-١١٦٤(

 .ص١٨٠ق، ١٤٢٧

این رسـاله در مجموعـه      . نویسنده از فقهاي مالکی مذهب بوده است      

  :مقاله زیر نیز به چاپ رسیده است

 دارالطليعـة، :، بـيروت نصوص الغـرب الاسـلامی؛الرد علی الوهابية

 .٢٧٠-١٦٩م، ص ٢٠٠٨

- ١٢٣١ (ی نقشبندی بغدادمانيسل داود بن : الردّ علی الوهابيةبية فيالمنحة الوه .٥٤

 .ص٤٤ق، ١٣٩٤، قيشي مكتبه ا:استانبول، )ق١٢٩٩

این نوشتار کیفیت شنیدن مردگان و ظهور کرامات از طـرف بزرگـان             

هایـشان  ان در آرامگـاه کند و به زندگانی حقیقی پیـامبر ایشان را تبیین می   

: جملـه  از ؛اسـت  موجـود  نیـز  کتـاب  ایـن  از دیگري هايچاپ. پردازدمی

  .ق١٣٠٥ بمبئی، :م؛ هند١٩٩٤/ق١٤١٤ مكتبة الحقيقة، :استانبول
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-١٢١٥ (ی بـولاقیرمضان بُرُلس  بنیمصطفسيد، والحرام الحلال في السيال المنهل .٥٥

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١٢٦٣

 ،)ق١٢٧٢م(ی  وزانی بن احمد حسنسيادر :الطيب الشيخ شرح على الطيب النشر .٥٦

 . جلد٢م، ١٩٢٩/ق١٣٤٩المصرية،  المطبعة :قاهره

 دار :قـاهره: چاپ دیگري از این کتاب با این مشخصات موجود اسـت   

  .جلد٢ق، ١٣٥٢الكتب الحديثة، 

، )ق١٢٧٤-١٢٠٥ (یحسن بن عمر شط :الوهابية علی الرد في الشرعية النقول .٥٧

 .ص٩٠م، ١٩٩٧حراء،  غار  دار:تحقيق بسام حسن عمقية، دمشق

 بـود و  عبـدالوهاب  بن نویسنده این کتاب از مخالفین سرسخت محمد      

در . کتاب او شـامل پـنج فـصل اسـت         . ودنسبت ادعاي نبوت به او داده ب      

توانـد ادعـاي   پردازد و اینکه هر کسی نمـی   فصل اول به بحث اجتهاد می     

در . اسـت آن  فصل دوم در مـورد شـرك و بـدعت و اقـسام              . کنداجتهاد  

فصل سوم به این مقوله پرداخته که انبیا و شـهدا در قبـور خـویش مـرده           

 فـصل چهـارم دربـاره جـایز       در. نیستند، بلکه داراي حیات واقعی هـستند      

شده و در فـصل پـنجم       داده  بودن توسل و استغاثه و شفاعت توضیحاتی        

  .استحباب زیارت قبور آمده است
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           .1 

 در پـی ضـربه زدن بـه ایـن      بیـت  در طول تاریخ همواره دشمنان مکتب اهـل       

اند و جنود ابلیس تمام توان خویش را براي مبارزه با انـوار الهـی بـه    مکتب مقدس بوده  

با کشتار و تبعید آنان، سعی  که دست به قتل اولیاي الهی زده و         اند، تا جایی  میدان آورده 

هاي آنان، خواسـت خداونـد   رغم فعالیت اند، اما علیدر خاموش سازي انوار قدسی داشته 

بر این تعلق یافته است که نور ولایتش را در تمام هستی پر فروغ سازد و پـرچم لاإلـه               

  .الا االله را بر فراز گنبد هستی برافرازد

کـار گرفتـه شـده    بل رهپویان طریق هدایت به    هایی که همواره در مقا    یکی از حربه  

است، ایجاد شک و شبهات اعتقادي و فکري در راستاي مبارزه با تفکر نـاب توحیـدي                 

 شـاهد آن  بیت که در مدرسه علمی اهل      در مقابل اولیاي الهی نیز چنان     . بوده است 

هـاي  پاسـخ هستیم، در کنار پیشبرد تفکر و علوم الهی، به رفع این شبهات پرداخته و با        

قاطع، راه نفوذ شک و شبهه را در جبهه اولیاي الهی سد کرده و مانع انحرافات فکـري               

  .اندو عقیدتی در این جبهه شده

اي گسترده،  هاي رسانه هاي اخیر، وهابیان از طریق نشر کتب و ایجاد شبکه         در دهه 

ق معمـول  اند که طب ـ شبهات و سؤالات فکري متنوع و متعددي را متوجه شیعیان کرده          

بینـیم آنـان بـا وجـود          اند، امـا مـی      هاي علمی و قاطع علماي شیعه مواجه شده       با پاسخ 

ایـن امـر از طرفـی       . کننـد هاي قاطع، دوباره همان شبهات را مطرح مـی          دریافت پاسخ 

دهنده ضعف علمی و شکست جبهه وهابیت در این کارزار است و از جانـب دیگـر         نشان

                                            
 . ٨سوره صف، آيه . 1
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ابیت از ایجاد شبهات اعتقادي، گرفتن پاسخ و رسـیدن       مقصود وه دهد که   نیز نشان می  

از ایـن  . به حقیقت نیست بلکه تنها تشویه صورت تشیع و تضعیف اعتقادات عوام اسـت      

ز پاسخ دادن به این شبهات عمدتاً تنویر افکار مسلمین بـوده و  رو مقصود علماي شیعه ا   

  . مانع از تأثیرگذاري شبهات معاندین بوده است

 ي کتابگزارش محتوا  

 بـه قلـم محمـد طبـري شـامل           هـاي وهابیـان     به پرسش  پاسخ جوان شیعی  کتاب  

در . داننـد  پرسش متنوع است که وهابیان متوجـه شـیعیان مـی   178هاي شیعه به    پاسخ

سؤالاتی که باعث هدایت جوانان     «اي با عنوان    واقع این کتاب پاسخی است به کتابچه      

 هجوم به عقاید شـیعیان نگاشـته و منتـشر           وهابیان این کتابچه را با هدف     . »شیعه شد 

شـده را بـه اصـطلاح عامـل هـدایت        سؤال مطـرح   178نویسندة این کتابچه،    . اند  کرده

 ابتـدا بـدون در نظـر گـرفتن         پاسخ جوان شـیعی   از این رو کتاب     . داندجوانان شیعه می  

جانبی نقاط ضعف کتاب مزبور را در قالب پیشگفتار برشـمرده و پـس از آن            مسائل  

ه این مطلب اشاره کرده که در کتابچه وهابیان بیش از هر چیز روي سه موضـوع      ب

  :تکیه شده است

  !مرتد شدند شیعه معتقد است صحابه بعد از پیامبر:ارتداد صحابه. 1

 !گویدشیعه به صحابه پیامبر ناسزا می: سب صحابه. 2

 !احترامی به عایشه همسر پیامبر گرامی بی. 3

 پیش از پاسخ دادن بـه سـؤالات کتابچـه مزبـور،          خ جوان شیعی  پاسنویسنده کتاب   

ابتدا با تمسک به کتب اصلی مورد قبول وهابیـان بـه صـورت علمـی و مـستند اثبـات          

داران آنها وارد است که مـا در   کند که در واقع این سه اتهام به خود وهابیت و طرف           می

 :یمکناي از این دلایل را نقل میطور خلاصه گوشه اینجا به

  ارتداد صحابه. 1

 در موضـوع  جامعُ الأصـول في أحاديـث الرّسـولابن اثیر جزري در جلد دهم کتاب      

 نقل کرده کـه همگـی حـاکی از ارتـداد            مسلمو  صحیح بخاري   ده روایت از    » حوض«



 

 

366 

 است؛ مانند این روایت که بخاري و مسلم         گروهی از صحابه بعد از رحلت پیامبر      

  :فرمود پیامبرکنند کهاز ابوهریره نقل می

يَرد عـليَّ يـومَ القيامـة رهـطٌ مِـن أصـحابي فَيجلُـون عَـن الحـَوضِ «

إنَّـه لا عِلـمَ لَـک بـِما أَحـدَثُوا بَعـدَک، : فَأقولُ يا ربِّ أصحابي، فَيقـولُ 

مُ ارتَدّوا عَلی أدبارِهِم القَهقَری أخرَجَه البخاري وَ المسلم؛. »إنهَّ
1  

شوند، ولی آنهـا    ن وارد می  در روز قیامت گروهی از اصحاب بر م       

. خـدایا، آنهـا اصـحاب مـن هـستند      : گـویم می. رانندرا از حوض می   

آنهـا  . هـایی گذاشـتند  دانی بعد از تو چه بدعتتو نمی: آید خطاب می 

  .پیشین بازگشتند) کفر و جاهلیت(مرتد شدند و به حالِ 

  :کند خود نقل میصحیحیا روایتی دیگر که بخاري در 

بَينـا أنـا قـائِمٌ فـإذا زُمـرَةٌ حتّـی إذا عَـرَفتُهُم : الَ قـ عن النبّـي

إلـی النـّارِ : أيـنَ؟ قـالَ : قُلتُ . هَلُمَّ : خَرَجَ رَجُلٌ مِن بَيني وَ بَينهَُم فَقالَ 

ــتُ . وَااللهِ ــالَ : قُل ــأنهُمُ؟ ق ــا شَ ــارِهِم : م ــی أدب ــدَکَ عَل ــدّوا بَع ــم ارتَ ُ إنهَّ

  القَهقَری؛

ایـستم، ناگهـان گروهـی      من در کنار حـوض مـی      : پیامبر فرمود 

گاه که آنان را شناختم، یک نفر میان مـن و آنهـا      آن. شوندظاهر می 

آنهـا را کجـا     : گـویم مـی . بیاییـد بـرویم   : گویـد شود و می  پدیدار می 

چـه  : پرسـم مـی . قسم به خـدا بـه سـوي آتـش         : گویدبري؟ می  می

  2.انداند و به حالت پیشین بازگشتهمرتد شده: گویداند؟ می کرده

                                            
، ٤٦٩، ص١٠، ججـامع الاصـول؛ ٦٥٨٥، ح ١١٣٩، كتاب الرقـاق، بـاب فـی الحـوض، صصحيح بخاری. 1

 . ٧٩٩٨شماره

 . ٧٩٩٨، ذيل شماره جامع الأصول؛ ٦٥٨٧، ح ١١٣٩، كتاب الرقاق، باب فی الحوض، صصحيح بخاری. 2
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  سب صحابه. 2

گذار سب صحابه و دشنام به آنان کیست تا گریبـان او           در این زمینه باید ببینیم پایه     

اي را لعن نکرده و دوستدار صحابه پیـامبر بـوده   را بگیریم، نه شیعه را که هرگز صحابه      

اکنـون  . انداست، البته به غیر از آنان که طبق مستندات فریقین از راه حق منحرف شده      

 :اندیم چه کسانی سب صحابه را رواج دادهببین

  :کندوقاص نقل میابی  خود از عامر فرزند سعد بنصحیحمسلم در ) الف

ــنُ أبــی سُــفيان سَــعداً، فَقــالَ  ــةُ ب ــرَ مُعاويَ ــسُبَّ : أمَ مــا مَنعَــکَ أن تَ

  ؛ فَلَن أسُبَّهأما ما ذَكَرتُ ثَلاثاً قالهَنُّ رَسولُ االلهِ: أباتُرابٍ؟ فَقالَ 

 را سفیان به سعد وقاص فرمان داد کـه علـی     أبی   بن ويـةمعا

چه چیزي تو را از دشنام دادن به ابوتراب بازداشـته    : لعن کند و گفت   

هرگاه سه مطلب را کـه رسـول االله دربـاره او            : است؟ سعد پاسخ داد   

  1؛...دهم آورم، هرگز او را دشنام نمیگفته به خاطر می

 : اي به معاویه نوشتمهدر ناسلمه همسر پیامبر خدا ام) ب

 إنّكُــم تَلعنُــونَ االلهَ وَ رَســولَه: كتَبَــت أُمُّ سَــلمَة إلــی مُعاويَــة

ه، وَ  عَلی مَنابرِِكُم وَ ذلکَ إنّكُم تَلعَنونَ عليّ بنَ أبـی طالـِب وَ مَـن أحبَّـ

  فَلم يَلتَفِت إلی كَلامِها؛ . أنا أشهَدُ أنّ االلهَ أحبَّهُ و رَسوله

کنید، بلکه خـدا و رسـول او را لعـن    لی را لعن نمیشما بالاي منبر ع 

مـن شـهادت    .  لعنت بر علی و بر دوستدارانش      گوییدکنید؛ زیرا می  می

اما معاویه بـه    . دهم که خدا و رسول او از دوستداران علی هستند         می

  2.سخن وي اعتنا نکرد

                                            
 . ٢٤٠٤ ضمن حديث طالب، ، باب فضائل علي بن أبيصحيح مسلم. 1

؛ ٣١، ص٣، جسيراعلام النـبلاء؛ ٩١، حديث ١٣٣، ص خصائص نسائی: ؛ رک١١٤، ص ٥، جالعقد الفريد. 2

 . ٧١، ص٧، كتاب فضائل الصحابة، جفتح الباری
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  حرمتی به عایشه  بی. 3

 آن مـتهم کـرده اسـت، ایـن     یکی از اموري که بارها کتابچه مزبور شیعه را به       

کـه   دهـد؛ درحـالی   نـسبت نـاروا مـی   است که شیعه به عایشه همسر پیامبر     

انتقـاد شـیعه بـه    . دهـد تفاسیر شیعه در سوره مبارکه نور، خلاف آن را گواهی مـی      

 است  عایشه، مربوط به لشکرکشی وي به بصره و شورش بر امیرمؤمنان علی           

 بـا صـراحت     صـحیح کند، لـیکن بخـاري در         یو دامن او را از مسئله افک تنزیه م        

 :آورده است

ههُنــا :  خَطيبــاً فَأشــارَ نَحــوَ مَــسكنِ عائــشَة فَقــالَ قـامَ النَّبــيُّ 

يطانِ؛  الفِتنةَُ ثَلاثاً مِن حَيثُ يَطلَعُ قَرنُ الشَّ

و » فتنه از اینجاسـت   «: پیامبر به خانه عایشه اشاره کرد و فرمود       

  1.»آید بیرون میشاخ شیطان از اینجا«: افزایدمی

طـور اجمـال در پیـشگفتار        پس از اینکـه بـه      پاسخ جوان شیعی  نویسنده کتاب   

گـویی بـه سـؤالات مطـرح در     پـردازد، بـه پاسـخ   کتاب، به این سه محور کلی می     

  .گوید سؤال را یک به یک پاسخ می178پردازد و تمام کتابچه وهابیان می

اند بلکه بـا   بندي نشده  موضوع دستهسؤالات پاسخ داده شده در این کتاب بر اساس       

  :اند؛ موضوعاتی مانندموضوعات متنوع مطرح شده

   با خلفا؛ بیعت امیرالمؤمنین علی ـ

  ؛ـ مسأله ولایت امیرالمؤمنین علی

   با فرزندان صحابه؛ـ ازدواج فرزندان امام علی

  ؛ حضرت فاطمه زهراـ مسأله فدك و ظلم و ستم به دخت نبی

  ؛حسنـ صلح امام 

  ـ قیام عاشورا؛

                                            
، ٢٩٠٥، شـماره صحيح مسلم؛ ٣١٠٤، حديث ٥١٤، باب ما جاء فی بيوت ازواج النبی، ص صحيح بخاری. 1

 .٤٩فرع
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  ـ ارتداد صحابه؛

  ـ عدالت صحابه؛

  ـ مهدویت؛

  .و موارد دیگر

 ، روشنایی بخش راه رهروان مکتب اهل بیتآنامید است که این کتاب و امثال 

دگان و علماي شیعه در این جهت مورد رضاي حضرت حق هاي نویسنباشد و تلاش

   .مین بزدایدواقع شود و غبار شبهات را از آینه اذهان مسل
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 مقدمه 

ترین و تأثیرگذارترین فضاهاست  در این برهه از زمان، فضاي مجازي یکی از بزرگ         

گیـري   ها و عقاید بشر دارد و نوع بهـره  سزایی در تبیین و آشنایی با فرهنگ    که نقش به  

  .از این فضا نتایجی متناسب با آن در پی دارد

یکی از مسائلی که در این دوره از تاریخ بـسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه، مـسائل                    

نگر با استفاده از این فـضا عقایـد باطـل خـود را تـرویج               باشد که افراد کج     اعتقادي می 

گردنـد کـه    شوند، به دنبـال جاهـایی مـی     رو می   کسانی که با این مسائل روبه     . کنند  می

یـد بپردازنـد و نتـایج مـورد نظـر خـود را بگیرنـد و ذهـن         بتوانند به تأیید یا رد این عقا 

گـردد و مـا را        تـر مـی     اینجاست که وظیفه ما سـنگین     . شان را به آرامش برسانند      آشفته

گیري از این فضاها، عقاید و افکار باطل یا صحیح را معرفی کنیم و به        دارد با بهره    وامی

  . جویان بشتابیم کمک حق

گیـري از متخصـصان و    پـردازیم کـه بـا بهـره         گاهی می در این زمینه به معرفی پای     

ایـن پایگـاه، پایگـاه      . جویـان کنـد     تواند کمک شایانی را بـه حـق         کارشناسان دینی می  

  .باشد می) www.mazaheb.ir(مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی 
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 هاي مختلف پایگاه مذاهب اسلامی بخش  

  بخش پرسش و پاسخ  .1

 بخش ارسال سؤال .2

 ها انه و سایر کتاببخش کتابخ .3

 بخش مقالات .4

 ها ها و پاسخ بخش جدیدترین پرسش .5

 ها ترین بخش محبوب .6

 بخش اخبار .7

 .کنیم ها را به تفکیک معرفی می هر یک از این بخش

  بخش پرسش و پاسخ. 1

  :بندي کرده است این بخش در شش موضوع سؤالات را طبقه

  
ي    کـاربران در زمینـه     توانیـد سـؤالاتی را کـه        در ششمین موضوع از این بخش می      

  .اند، ببینید هاي انحرافی از کارشناسان پایگاه پرسیده فرقه

  بخش ارسال سؤال. 2

هـاي مـذاهب اسـلامی و         توانند سؤالات خود را در زمینـه        جویان محترم می    حقیقت

را در این بخش مطرح کننـد و  ... هاي انحرافی و به خصوص فرقه ضاله وهابیت و   فرقه
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کامل کارشناسان را در ایمیـل خـود یـا در سـایت مـذاهب اسـلامی        هاي جامع و      پاسخ

  .مشاهده فرمایند

  

  ها بخش کتابخانه و سایر کتاب. 3

هـایی را کـه بـراي آشـنایی بـا مـذاهب و عقایـد                  توانید کتاب   در این دو بخش می    

وار مطالعه و مشاهده کنید و بـا کلیـک            صورت فهرست   انحرافی قرار داده شده است، به     

توانید موضوعات مورد نظر خود را انتخاب کنیـد تـا کتـب     یک از دو بخش میروي هر  

  .مربوط به همان موضوع براي شما نمایش داده شود
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  بخش مقالات . 4

این بخش داراي هفت موضوع اسـت       

توانیــد  و در موضــوع عقایــد و کــلام مــی

اي در زمینـه      مطالب خوب و قابل استفاده    

 ـ       فرقه ت مـشاهده   هـاي انحرافـی و وهابی

کنید  و مورد بهـره بـرداري علمـی قـرار            

  .دهید

  :توانید در زیر مشاهده کنید چند عنوان از موضوع عقاید و کلام را می
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  ها ها و پاسخ جدیدترین پرسش. 5

هـایی را کـه کـاربران مطـرح کـرده و              توانیـد آخـرین پرسـش       در این بخـش مـی     

  .اند، مشاهده کنید کارشناسان پاسخ داده

  ها ترین محبوب. 6

توانیـد    اي در زمینـه عقایـد انحرافـی دارد، مـی            در این بخـش کـه مطالـب ارزنـده         

  .اند، مشاهده کنید ها را که کاربران مشخص کرده ترین مطالب و پرسش محبوب

  اخبار. 7

در بخش اخبار، آخرین خبرهاي جهان اسلام و خبرهاي مرتبط با عقاید انحرافـی و      

  .رم قرارگرفته استمذاهب، در اختیار کاربران محت

مندي از فضاي مجازي که نقـش   گیري از تعالیم اسلامی و با بهره امید است با بهره 

هـا دارد، بتـوانیم قـدمی در راه پیـشبرد اهـداف        سـزایی در تبیـین عقایـد و فرهنـگ           به

ترین شکل ایفـا کنـیم و    بلندمرتبه دینی برداریم و نقش خود را در این زمینه به شایسته     

 .طلبیم ند تبارك و تعالی را در این مهم مییاري خداو

  


